
استان تهران - كتابخانه عمومي كوهسار
كتابخانه عمومی كوهسار تهران در سال ۱۳۸4 و در فضای عمومی بوستان كوهسار واقع در 
شهرک رضويه )كاروان( تأسيس شد. اين كتابخانه در سال ۱۳94 بازسازي شد و هم اكنون با 
داشتن ۱7 هزار منبع به بيش از ۱۱00 عضو فعال ارائه خدمت می كند. اين كتابخانه به بخش های 
مخزن، كودک و نوجوان، نشريات، تازه های كتاب و دو سالن مطالعه مجزا مجهز است و همه روزه 

از ساعت 7:۳0 صبح لغايت 20:۳0 به ارائه خدمات كتابخانه ای می پردازد.
كتابخانه عمومي كوهسار در بوستان كوهسار شهرک رضويه )كاروان( تهران واقع شده است.
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طرح:‌احسان‌گنجي،‌ایران
سومين‌دوره‌دوسالانه‌كارتون‌كتاب

نام كتاب.....................................   نقشه نقش بر آب
انتشارات......................... انتشارات انقلاب اسلامی
تعداد صفحات...................................... 24۸ صفحه

نشست افتتاح طرح »خدمات کتابخانه های عمومی ایران« 
طرح مشترکی از نهاد کتابخانه های عمومی کشور و دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران با حضور مدیران و مسئولين دو نهاد 

برگزار شد.
طرح پژوهشــی »خدمات کتابخانه های عمومی ایران« با 
هدف شناسایی خدمات جاری کتابخانه ای در سطح ایران و 

جهان، انتخاب خدمات جدید کتابخانه ای که در ایران قابليت 
استفاده و پياده سازی دارد و همچنين طراحی خدمات انتخاب 
شــده با اســتفاده از روش های علمی و به روز در بسته های 
خدمتی طی ۲۰ ماه اجرا می شود تا از این طریق موجب رونق 
فعاليت ها، استفاده از امکانات بالقوه و ایجاد انگيزه در کتابداران 

کتابخانه های عمومی کشور شود.

طرح پژوهشی »خدمات 
کتابخانه های عمومی 

ایران« افتتاح شد

خبر‌ویژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگيريد

www.iranpl.irtelegram.me/iranplirinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

این کتاب، مشــتمل بر فرازهای مهمی از 
رهنمودهای رهبر معظّم انقاب اســامی، 
در طول ســال های ۸۸ و ۹۸، پيرامون فتنه 

سال ۸۸ است. 
فصل نخســت کتاب به بررســی و تحليل 
اهميّت انتخابات در نظام اســامی، تاش 
دشــمنان برای ســرد و تعطيل یــا بدنام 
و مخــدوش کــردن انتخابــات، وظایف 
جداگانــه  مــردم و نامزدهــا در انتخابات، 
نکاتی در آسيب شناســی انتخابات و برخی 
پيش بينی های رهبر معظّــم در خصوص 
حضور پرشــور مردم در انتخابات پرداخته 
است. فصل دوم به ذکر برخی از مهمترین 

مواضع رهبر انقاب از پس از انتخابات تا نماز 
جمعه ۹۲ خرداد اختصاص دارد. مفصّل ترین 
فصل این کتاب، فصل سوّم آن است که در 
عناوین متعدّدی به بررسی حوادث پس از 
انتخابات پرداخته است. یازده راهکار برای 
مقابله و دفع فتنــه، برگرفته از بيانات رهبر 
معظّم انقاب اسامی، نظير پایبندی به قانون 
و کسب بصيرت، ابراز اعتماد نخبگان به نظام، 
پرهيز از شایعه پراکنی عليه مسئولان و... از 

دیگر مطالب مهم این بخش است.
در فصل  چهــارم این اثر با عنوان »کســب 
بصيرت«، عاوه بر تشریح معنا، ابعاد و سطوح 
بصيرت و نيز ضرورت و اهميّت آن، مصادیق 

این مفهوم مهم در منظومــه  بيانات رهبر 
معظّم انقاب پيرامون فتنــه ۸۸ تبيين و 
تحليل شده است. الزامات کسب بصيرت، 
نتایج فقدان بصيرت و وظيفه خواص در ایجاد 
بصيرت در خود و دیگران، از دیگر موضوعات 
مورد بررسی در این فصل هستند. همچنين  
موضوعات دیگری چون اهميّت جنگ نرم، 
معنا و منشأ جنگ نرم، هدف دشمن از جنگ 
نرم، خطوط اصلی در جنگ نــرم، راه های 
مقابله با جنگ نرم دشــمن، نقش افسران 
جوان جنگ نرم )دانشجویان(، نقش اساتيد 
در فرماندهی جبهه ی جنگ نرم و... بررسی 

شده  است.
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اصلاح‌طلبان آخرین امید نظام نیستند

پاسخی به ادعای سعید حجاریان
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همــان چیزی کــه فکــرش را می‌کــردم، شــد. چند 
 هفتــه‌ای پــس از آشــوب‌های دی‌مــاه ٩6، اصلی‌تریــن
جامعه‌شناس- تئوریســین اصلاح‌طلبان حرفی را که حدس 
می‌زدم، گفت. چیزی قریب به این مضمون؛ دولت روحانی تنها 
چاره حاکمیت برای بقا است و گزینه بعد از دولت مورد حمایت 

اصلاح‌طلبان، یک دولت اصولگرا نخواهد بود. 
سوال این است که حجاریان چنین فرضیه‌ای را به‌عنوان 
یک جامعه‌شناس سیاسی بیان کرده یا به‌عنوان تئوریسین 
اصلاح‌طلبان؟ من فکر می‌کنم مورد دوم درســت باشــد. او 
چنان پدری که فرزندانش را ناامیــد از آینده و غافلگیر از حال 
دیده، به یاری آنها شتافته تا شوک ناشی از زمستان ٩6 را درمان 
کند. برای رد این تئوری از چند نگاه مختلف استفاده می‌کنیم. 
١- نگاه تاریخــی: اصلاح‌طلبان پــس از دوم خرداد 
به‌‌صراحت می‌گفتند که ما آخرین چاره نظام هستیم و اگر مردم 
از ما ناامید شوند به اپوزیسیون رو می‌آورند. این تئوری به‌کلی 
غلط بود. مردم اتفاقا پای صندوق آمدند و به دشــمن آن روز 
اصلاح‌طلبان رای دادند. اصلاح‌طلبان اشتباه می‌کردند. این 
تجربه تاریخی را می‌توان ملاکی بر »فارغ از ارزش« نبودن 

تحلیل حجاریان تلقی کرد. 
این نکته را هم می‌توان اضافه کرد که در سال 92 خود 
اصلاح‌طلبان برای بقا، از گزینه غیراصلاح‌طلب‌ها حمایت 

کردند.
٢- نگاه مشروعیت‌محور: مشروعیت اصلاح‌طلبان 
پس از آشــوب‌های زمســتان ٩6، با بحران مواجه شــده. 
اصلاح‌طلبان که در ٧٨ و ٨٨ »سر« اعتراض‌ها بودند و به‌طور 
همزمان نقش پوزیسیون - اپوزیســیون را بازی می‌کردند، 
در ٩6 از تحولات جا ماندند. اکنون بدنــه معترض، خود را 
از اصلاح‌طلبان جدا می‌داند و به تعبیری رادیکال‌تر از آنها 
به میانه میدان آمده. در چنین شــرایطی مشــروعیت تفکر 
اصلاح‌طلبی به‌خطر می‌افتد. حال چگونه تئوریسین چنین 
جریانی خود را آخرین امید نظام می‌داند؟ گویی اصلاح‌طلبان 
در بحران اپوزیسیون‌نمایی گرفتار شده‌اند. آنان برای زمانه 
جدید مبانی مشــروعیت جدید تعریــف نکرده‌اند حال آنکه 
در روایــت معترضان، آنها بخشــی از نظام هســتند. گرچه 
آنان ســعی می‌کنند تصویر »بر نظام« را برای خود محفوظ 
بدارند اما تصویری که معترضــان از آنان در ذهن دارند، »با 

نظام« است. 
از همین‌روست که مهدی کروبی با لحنی بیرون از ادبیات 
اصلاح‌طلبی نامه می‌نویسد تا شاید عقب‌افتادن دوستانش را از 
اپوزیسیون جبران کند. غافل از اینکه راهی که کروبی می‌رود، 
اصلاح‌طلبان را به خروج از نظام وادار می‌کند. واکنش خاتمی 
به این‌گونه نامه‌ها شاید سرنوشت اصلاح‌طلبان را در این سطح 

مشخص کند.
٣- نــگاه معامله‌گرایانــه سیاســی: پــس از اینکه 
اصلاح‌طلبــان از بدنه اعتراض جا ماندند، در اندیشــه‌گران 
فروختن عقب‌ماندگی خود به نظــام برآمدند. محکوم‌کردن 
آشــوب و همراه‌نشــدن با آن گرچه قابل تقدیر و عاقلانه بود 
اما پس از آشوب این جناح سعی کرد از چنین شکستی برای 
خود برد بسازد. ٩6 به تعبیری قرار بود ویرانه ٨٨ را برای آنها آباد 
کند. در این‌میان بازی دوگانه‌ای شروع شد. صداهای رسمی 
اصلاح‌طلبان از در همراهــی با نظام درآمــد ولی صداهای 
غیررسمی، جانب احتیاط را نگاه داشت و با حدی از اعتراض‌ها 

همدلی کرد. آیا باید نظام چنین معامله‌ای را بپذیرد؟ 
4- نگاه معطوف به فلسفه سیاسی: در فلسفه سیاسی 
اصلاح‌طلبان، اصالت با دموکراسی‌خواهی و مشروطه‌خواهی 
است. دو‌صدایی که در آشوب به‌ندرت شنیده یا اصلا شنیده 

نشــد. آنها که فرآیند سیاسی سکولاریزاســیون را با دو مولفه 
دموکراسی‌خواهی و مشروطه‌خواهی تعریف می‌کردند، در 
مقابل شعار علیه خود کاملا شوکه شدند. شعارها هم از میزان 
اپوزیسیون‌بودن‌شان جلوتر و تندتر بود و هم از آرمان‌شان، 
جدا. با این توضیح، با چه منطقی باید آنها را آخرین امید نظام 

دانست؟ 
5- نگاه معطوف به تاکتیک سیاسی: از نظر گفتمانی، 
اصلاح‌طلبان آشوب‌های اخیر را به احمدی‌نژاد باختند چرا‌که 
طبقه معترض بیشتر نزدیک به شعارهای احمدی‌نژاد بود تا 
اصلاح‌طلبان. اکنون انگار زمانه توازن قوا میان این دو گروه 
فرا رسیده و اصلاح‌طلبان باید در یک شبه‌٨٨ بدون انتخابات 
با احمدی‌نژاد چالش کنند. این یک تنزل برای آنان محسوب 

می‌شود. 
6- نگاه معطوف به نظام بین‌الملل: عبور معترضان از 
اصلاحات سایز بازی را به انقلاب/ ضدانقلاب می‌کشاند. در 
این بازی نظام بین‌الملل مستقیما سیاست براندازی را پیش 
خواهد برد و اساســا رفرم مورد نظــر اصلاح‌طلبان با غلظت 
گذشته مورد حمایت غرب قرار نمی‌گیرد. از نتایح ورود ترامپ 
به کاخ‌ســفید قدرت‌گرفتن براندازان بیرون ایــران به جای 
رفرمیست‌های درون ایران است. با این تحلیل در سطح نظام 
بین‌الملل، غرب مستقیما طرفیت انحلال‌طلبان را بر‌عهده 
می‌گیرد و چنین تحولی یقینا این گــزاره را که اصلاح‌طلبان 

آخرین امید نظام هستند، باطل می‌کند. 
٧- نگاه معطوف بــه دولت روحانــی: دولت روحانی 
به‌دنبال تبدیل چالش ناکارآمدی به چالش مانع‌تراشی حاکمیت 
است. چنین تلاشی با یک سوال مهم مواجه می‌شود؛ دلیل 
وعده‌های فــراوان روحانی به مــردم در دو انتخابات با وجود 
چنین چالشی چه بود؟ دولتی که در مرحله پیش از تلاش برای 
کارآمدی قرار دارد، چرا باید مورد اعتماد مردم قرار گیرد و اینکه 

چنین دولتی چرا باید آخرین راه‌حل نظام باشد؟ 
روحانــی در حال ســاختن تصویری اســت کــه در آن 
ناکارآمدی دولت در ســاختارهای نظام حل شــود و روحانی 
همچنان صورت یک اپوزیسیون برخود بگیرد. این یک نمونه 
استثنایی است که رئیس جمهور برای حاکمیت تعیین تکلیف 
می‌کند حال آنکه او خودش »مخاطب بایدها« است. بازی 

سوخته‌ای است به نظر. 
8- نگاه معطوف به انقطاع نسلی: بزرگ‌ترین چالش 
حاکمیت، اکنون قطع‌شدن تاریخ بین نسل‌هاست. نسل چهارم 
نه درکی از تاریخ معاصر ایران دارد، نه رضا پهلوی را می‌شناسد 
نه محمدرضا را. نه از میزان فساد پهلوی خبر دارد و نه از آرمان 
انقلاب می‌داند. این انقطاع نسلی کار دست حاکمیت داده. 
محل صدور روایت‌های غالب این جوانان اکنون »من‌وتو« 
و امثال اینهاست. فرح پهلوی با آن حجم فساد مالی در روایت 

آنان چیزی متفاوت از واقعیت است. 
گرچه برخی اتفاق‌ها حکایت از پروژه بودن تحرکات برخی 
افراد این نســل دارد اما به واقع با جامعه‌شناسی پست مدرن 

می‌توان آنها را تحلیل کرد و توضیح داد. 
در این انقطاع نســلی، اصلاح‌طلبی کجا قــرار دارد؟ 
اصلا فرض بگیریم کــه اصولگرایان تقصیر زیــاد دارند اما 
اصلاح‌طلبان مدعی که می‌گویند آخرین امید نظام هستیم در 
این شکاف نسلی کجا قرار دارند و چقدر تقصیر دارند؟ آیا آنها 
روایت‌های واقعی انقلاب را به نسل بعد منتقل کردند؟ یا اینکه 

با نقد آن دوران در این شکاف نسلی تاثیر گذاشتند؟
و البته بخشی از وقایعی که نسل چهارم به آن انتقاد دارد 

به رفتار و عملکرد خود این دوستان باز‌می‌گردد. 
این نوشته تلاش داشت با استفاده از تئوری ابطال‌پذیری 
فرضیه آقای حجاریان را نقد کند. و این گزاره را مطرح کند که 
اصلاح‌طلبان به‌دنبال تبدیل‌کردن شکست خود به شکست کل 
نظام هستند. غافل از اینکه این شکست یک جناح است. چه 
کسی گفته که طرفداران انقلاب نمی‌توانند در چارچوب نظام 

طرح رفرم و ایده اصلاح بیان کنند؟  

سعید آجورلو

سردبیر
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هفته‌نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مصطفی آجورلو
سردبیر: سعید آجورلو

گفتارها
کاخ »سفید« در وضعیت »قرمز«
اقتدار از‌دست‌رفته آلمان
ریسک »رجب«
ماجراجویی به سبک آل‌سعود

خبرنامه
تئاتر موشکی
پشت پرده یک شوک
فتنه جدید
بحران بارش برف؛ انتقاد شدید از نجفی و آخوندی

سیاست
رئیس جمهورِ اپوزیسیون
دولت اصول‌گرا را بر‌نمی‌تابد

بحران مشروعیت 
پروژه‌7+1

مثلث؛ هفته نامه‌ای خبری، تحلیلی است که سعی دارد روایتی منصفانه و عادلانه 
از واقعیت‌ها ارائه دهد. نامش تمثیل و اشــاره‌ای است به سه ضلع استقلال، 
آزادی و جمهوری اسلامی. مرامش تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، چارچوبش 
اسلام، انقلاب، امام و رهبری، آرمانش گســترش و سیادت اسلام‌‌خواهی در 
سراسر جهان و عزت مسلمانان، توسعه و پیشرفت ایران‌اسلامی و رفاه مردم 
شریف ایران و رونق گرفتن عدالت. مرزش رواداری و تألیف قلوب اهالی انقلاب 
و ایستادگی در برابر مقابلان گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب‌مان نجابت 
قلم و روزنامه‌نگاری مومنانه و تلاش در جهت رونق گرفتن سنت گفت‌وگو میان 
فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت‌مان صادق، بر مرام‌مان 
مستمر و دائم، بر چارچوب‌مان مستقر، بر آرمان‌مان مومن، بر مرزهایمان مراقب 

و هوشیار و بر سیاق‌مان استوار بمانیم.

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

سیاست:  مصطفی صادقی )دبیر(- علی حاجی ناصری- امیدکرمانی‌ها  
حنیف غفاری

بین‌الملل:‌ سعیده سادات فهری )دبیر(
اقتصاد:‌ محمدمهدی صدرزاده )دبیر(

دیدار: افشین خماند)دبیر(
ورزش: مهدی ربوشه )دبیر( 

فکرنو: علی حاجی‌ناصری )دبیر(
فرهنگ: امیر خوش‌صحبتان )دبیر(

بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
	 مشاور هنری:‌ نیما ملک نیازی	

مرفه نبودن متصدیان امور 

در نظام اسلامی
هســتند، همۀ اینها از آن قشر مرفه نیســتند؛ از آن قشری 
که همه توجهشــان به این اســت که برای خودشان مقام 
درســت کنند و برای خودشــان کارهایی انجام بدهند، ولو 
بر ضد خلق باشــد. شــما اگر توجــه کنید بــه حکومتهائی 
کــه در تاریخ بوده اســت و خصوصــاً در این پنجاه ســال، 
ملاحظه می‏کنید کــه آنهایی که در رأس امــور بودند، آنها 
از ایــن »مُلک«ها و »ســلطنه«ها و ـ عــرض می‏کنم که ـ 
از این ســنخ مردم و ـ به اصطلاح ـ از اشــراف بودند. وقتی 
که اشراف ـ به قول خودشــان ـ و اعیان و متمکنین و یال و 
کوپالدارها متصدی امور یک کشور شدند، قهراً اینها مردم 
را به حساب نمی‏آورند. این یک امر قهری است و در مقابل 
یک قدرتمند بزرگتر، از خودشان خاضع‏اند و در مقابل ضعفا 
و ملت خودشان، جابر و ستمگر. شما اگر ملاحظه فرموده 

من یک نکته‏ای عــرض می‏کنم و این 
برای این نیســت که از دولت یا از ارگانهای 
دیگر تعریف کنم، این یک واقعیتی است که 
من عرض می‏کنم و شاید شــماها هم مطلع 

هستید و توجه دارید.
یکــی از عنایــات بزرگــی کــه خدای 
تبارک و تعالــی به جمهوری اســامی و این 
نهضت اســامی عنایت فرموده این اســت 
که متصدیان امور، چه آنهایی که در مجلس 
خدمت می‏کننــد و چه آنهایی کــه در دولت 
خدمت می‏کنند، چــه آنهایی کــه در ارتش 
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شهرداری غافلگیر شد 
گفت وگو با مرتضی طلایی

اعتماد به اروپا اشتباه است 
گفت وگو با جواد منصوری 

غروب برجام 
ابراهیم متقی 

اصلاحات نیاز به اصلاحات دارد
جلال جلالی زاده

شبح پایان توافق پروژه 7+1

اصلاح طلبان
آخرین امید نظام نیستند

گفت وگو با عباس سلیمی نمین 

گفت وگو با ابراهیم فیاض

کمک کنیم
روحانی تا  1400بماند 

روحانی استعفا دهد

بحران مشروعیت 

حسن روحانی طوری سخن می گوید که انگار بخشی
از حاکمیت جمهوری اسلامی نیست 

روحانی پس از آشوب های دی ماه  استراتژی
طلبکاری را برگزیده است

هدف احمدی نژاد از
خروج اروپا و آمریکا از برجام تجمع اعتراضی چیست؟

به چه معناست؟ 

سرمقاله مثلث
در پاسخ به ادعای

سعید حجاریان

برخی از مدافعان روحانی به طور پیچیده ای 
به دنبال عبور از او هستند / بخشی از 

همراهان روحانی به دنبال شکست خوردن 
او هستند /  اکثر اصول گرایان به این نتیجه 

رسیدند که باید از دولت حمایت کرد

دولت از عهده مدیریت کشور برنمی آید/  
روحانی باید امثال وزیر راه را عوض وکابینه 

را جوان کند / اگر یک انقلابی در کشور 
مدیر نشود، اوضاع بحرانی می شود /  دولت 

روحانی به 1400 نمی رسد

اصلاح طلبان پس از آشوب های 
زمستان 96 در کجای

سیاست ایران قرار دارند؟

هفته نامه خبری،تحلیلی/ سال نهم/ شماره سیصد و  نود و یک / 14 بهمن 1396 /  84 صفحه /6000 تومان

طراح جلد: مصطفی مرادی

بین‌الملل
غروب برجام

پیچیدگی‌های تعامل با اتحادیه اروپا
شبح پایان توافق

گزینه جایگزین

ورزش
سفر به قطر

لایه‌ای از ناراستی
اتفاق تلخ برای آبی‌ها
اراده‌های پیدا و پنهان

سیاست خارجی
دفرمه‌کردن برجام

تقابل علنی پاریس با توافق هسته‌ای
تشکیل جبهه ضد برجام در غرب و اسرائیل

اعتماد به اروپا قطعا اشتباه است

 گرافیک و صفحه‌آرایی: فاطمه قنائی - علی آجورلو 
 افشین جم و محمد محمودی

پردازش تصاویر: هومن سلیمیان 
عکس:  امیر طلایی‌کیوان- عدنان جعفری و محمد برنو

ویرایش: ژیلا شاکری - امیر عزیزی، نرگس حاجیلو و فاطمه پورمهر  
مدیر مالی: محمدرضا پالیزدار 

سازمان آگهی‌ها: محمد شکراللهی  
بازرگانی و بازاریابی: محمدعلی آجورلو

امور اداری: علیرضا اسدالهی- علی اکبر پیمانی 
انفورماتیک: شهرام زحمتی  

ناظر چاپ: بابک اسکندرنیا

با تشکر از:  دکتر دارابی  - دکتر آیت‌اله ابراهیمی- دکتر عیسی رضایی 
  مهندس صدوقی حسین محمد پورزرندی - محمدابراهیم محمد پورزرندی 

حسین مجاهدی - حاج‌آقاتوکلی- علیرضا حسن‌زاده  - هادی انباردار 

سازمان آگهی‌ها:  تلفن: 0912-8505848  
چاپ: هنر سرزمین سبز  - پردازش تصویر رایان

توزیع: نشر گستر امروز 
 نشانی : تهران، خیابان شهید عباسپور)توانیر(،‌خیابان نظامی گنجوی، کوچه پناه، 
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باشید، معاملۀ این دولتهایی]را[که ما داشتیم سابق، با مردم 
مقایســه کنید و معامله‏شان را با ســفارتخانه‏های خارجی، 
اینها شخصیت خودشان را ـ شخصیت هم نداشتند ـ بکلی 
از دســت می‏دادند. و به آن چیزی که در ذهن من اســت، 
یکی از سفرا ـ حالا یا ســفیر انگلیس بود، یا یک جای دیگر 
ـ آن صدر اعظم وقت را پاشــد گلویش را گرفت توی اتاق و 
زد او را به دیوار. در مقابل او، آنها ســپر می‏انداختند، لکن 
در مقابل مردم، آن قدر به مــردم ظلم می‏کردند و آن قدر به 
خیال خودشــان به بزرگی و امثال ذلک رفتار می‏کردند که 
همه می‏دانید. وقتی بنا شد که متصدی یک امور کشوری، 
قشــر اشــراف ـ به اصطلاح خودشــان ـ اعیان، مرفه‏ها و 
صاحــب امــوال و ـ نمی‏دانم ـ پــارک و اتومبیل‏هــا و کذا و 
کذا، یا آن وقت کالســکه‏ها و آن حرفها باشد، این یکی از 

مصیبتهای بزرگی اســت که در یک ملت هســت. 
سر چشمۀ همۀ مصیبتهایی که ملتها می‏کشند این 
است که متصدیان امورشان از قشر مرفه و از اشراف 
و اعیان ـ به اصطلاح خودشان ـ از آنها باشد. و آنها 
این طور هستند، اشــراف و اعیان این طور هستند 
که تمام ارزشــها را به این می‏دانند کــه آنجایی که 
زندگی می‏کنند بهتر از دیگران باشد، آن رفتاری که 
مردم با آنها می‏کنند، رفتار عبید با موالی باشد؛ تمام 
افکارشــان متوجه به این مسائل اســت. باید حتماً 
چند تا پارک داشته باشــد، چند تا باغ داشته باشد در 
شــمیران، در تهران، در کجا، تا اینکه بشــود یک 
نفر آدم ـ عرض می‏کنم که ـ نخست وزیر یا یک نفر 

آدم وزیر کذا. 



رویای کودکانه 
علاوه بر سفر اروپایی تیلرسون و دیدار خاورمیانه‌ای »مایک پنس«، معاون رئیس‌جمهوری 
آمریکا، جبهه دیگر حملات دیپلماتیک آمریکا علیه ایران را واشــنگتن رقم زد. کاخ سفید 
در راستای بزرگ‌نمایی برنامه موشــکی ایران و دامن‌‌زدن به موج ایران‌هراسی، نمایشی را با 
قطعات یک موشک ترتیب داد.  هیلی از سفیران 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل 
متحد خواست روز دوشنبه به واشنگتن بروند تا از باقی‌مانده موشک شلیک‌شده به ریاض 

دیدن کنند.
خبرنامه

رئیس‌جمهوری آمریکا و نماینده این کشور در سازمان 
ملل با دعوت از سفیران کشورها تلاش گسترده‌ای را جهت 
تشدید ایران‌هراسی به نمایش گذاشتند اما تحلیلگران نسبت 
به تاثیرگذاری این اقدامات و میزان همراهی چین و روسیه با 
کاخ سفید‌ تردید دارند. ترامپ برای باقی‌ماندن ایالات متحده 
در برجام چهار شرط را تعیین کرد که شامل تصویب بازرسی از 
پایگاه‌های نظامی ایران، دادن تضمین مبنی بر نزدیک نشدن 
ایران به توانایی ساخت سلاح هسته‌‌ای، دائمی ‌شدن برجام و 
اتخاذ رفتاری مشابه با برنامه‌های موشکی تهران است. از آن 
زمان تاکنون دولت آمریکا تلاش‌های دیپلماتیک خود را در 
چند جهت دنبال کرده است. از یک سو کاخ سفید برای جلب 
نظر اروپایی‌ها با فرستادن »رکس تیلرسون«، وزیر امور خارجه 
خود به یک ســفر طولانی به آن سوی آتلانتیک از متحدان 
خود در قاره سبز یاری طلبید. از طرف دیگر »نیکی هیلی« با 
ترتیب‌دادن یک صحنه نمایشی تلاش کرد ضمن بیان برخی 
اتهامات و صحنه‌سازی‌ها، با کوبیدن بر طبل ایران‌هراسی، 
نظر سفرای 15 عضو شورای امنیت را به دیدگاه‌ ترامپ علیه 

ایران نزدیک کند. 
 

  تور اروپایی تیلرسون 
وزیر امــور خارجــه آمریکا نزدیــک به یــک هفته در 
کشــورهای اروپایی به دیدار مقامات به‌ویژه امضاکنندگان 
توافق هسته‌ای ســال 2015 )بریتانیا، فرانســه و آلمان( 
رفت تا بتواند حمایت آنهــا برای ایجاد تغییــرات مورد‌نظر 
دونالد‌ ترامپ را قطعی کنــد.  تارنمای روزنامه »ژاپن‌تایمز« 
در گزارشی نوشت: »وزیر امور خارجه آمریکا چند روز پیش 
اعلام کرد کارگروه‌هایی با مشــارکت کارشناســان دوطرف 
تشکیل شــده اســت تا دورنمای تغییرات مورد‌نیاز و نحوه 
تعامل با ایران در زمینه برجام را تعیین کند.« تیلرســون در 
این زمینه در ورشــو هم به خبرنگاران گفت: »همیشه پیش 
از طلوع آفتاب، آسمان تاریک‌تر است. کارگروه‌ها جلسات 
خود را آغاز کردند تا بر سر اصول و دامنه گفت‌وگوها با ایران 
توافق کنند.«  وی عنوان کرد: »توافق هسته‌ای تنها بخش 
کوچکی از سیاســت‌های ایــالات متحــده در خاورمیانه را 
تشکیل می‌دهد و دیگر اولویت‌های واشنگتن به اقدامات 
و نفوذ ایران در منطقه معطوف است.« آن‌گونه که تارنمای 
نزدیک بــه کنگــره آمریــکا )The Hill( آورده اســت حتی 
تیلرســون پا را از این مقدار هم فراتر نهاد و عنوان داشــت 

این کارگروه‌ها بررســی می‌کنند تا چه میزانی به مشــارکت 
ایــران در این زمینه نیاز اســت.  تارنمای شــبکه تلویزیونی 
»فاکس‌نیــوز« در گزارشــی حمایــت اروپا برای تشــکیل 
کارگروه و راه‌اندازی گفت‌وگوها بر سر توافق هسته‌ای ایران 
را موفقیت وزیر خارجه آمریکا دانست.  وی گفت: »علاوه 
بر دامنه موضوعاتی که باید مورد بررســی قرار گیرد بر ســر 
مکانیســم پرداختن به این موضوع‌ها نیز کار می‌شــود.«  
تیلرسون در ابتدای ســفر اروپایی خود ابراز امیدواری کرده 
بود تا در مورد ایجاد تغییرات در برجام بتواند به موفقیت‌هایی 
دســت پیدا کند و نظر موافق کشــورهای اروپایــی را جلب 
نماید. اکنون وی در مراحل پایانی سفر دوره‌ای خود به اروپا 
از به وجود‌آمدن اجماع‌نظر در بین مقام‌های ارشد سه کشور 
اروپایی عضو گروه 1+5 خبر داد.  البته مقامات کشــورهای 
اروپایی پس از دیدار با تیلرســون هیچ ســخنی را در زمینه 
همراهی با کاخ سفید یا دســتیابی به توافقی برای تغییر در 

برجام بیان نکردند. 

  موشک‌بازی کودکانه 
علاوه بر سفر اروپایی تیلرسون و دیدار خاورمیانه‌ای 
»مایک پنس«، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، جبهه دیگر 
حملات دیپلماتیک آمریکا علیه ایران را واشنگتن رقم زد. 
کاخ سفید در راســتای بزرگ‌نمایی برنامه موشکی ایران و 
دامن‌‌زدن به موج ایران‌هراسی، نمایشی را با قطعات یک 
موشک ترتیب داد.  هیلی از سفیران 15 کشور عضو شورای 
امنیت سازمان ملل متحد خواست روز دوشنبه به واشنگتن 
بروند تا از باقی‌مانده موشک شلیک‌شــده به ریاض دیدن 
کنند. وی مدعی شــد که این موشک‌ها از ســوی ایران به 
یمنی‌ها داده شد. گفته شد برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفت 
تا دعوت‌شدگان با رئیس‌جمهوری آمریکا هم دیدار داشته 
باشند و در ضیافت نهار وی شرکت کنند.  هیلی پس از دیدار 
سفرا از قطعات آهنی، در جمع خبرنگاران سخنان ضد ایرانی‌ 
ترامپ را با لحنی دیگر تکرار کرد. خبرگزاری آسوشیتدپرس 
آورد: »هیلی اعتقاد دارد اقدام علیه برنامه موشکی ایرانی 
می‌تواند توافق هسته‌ای را نجات دهد.« بر اساس تحلیل 
رســانه‌ها، ســخنرانی هیلی به‌گونه‌ای طراحی شده بود تا 
کشــورهای اروپایی حامی‌ توافق اتمی ‌با ایران را تشــویق 
کند برای حفظ »برجــام« بر برنامه‌های موشــکی و دیگر 
فعالیت‌های ایران متمرکز شوند.  بنابر گزارش فاکس‌نیوز، 

هیلی مدعی شــد جهان باید ایران را بابت برنامه موشــک 
بالستیک و نقض قطعنامه شورای امنیت مجازات کند. در 
این صورت دونالد‌ ترامپ برای باقی‌ماندن در برجام متقاعد 
می‌شود.  روزنامه »نیویوک‌تایمز« سیاست‌های اخیر دولت‌ 
ترامــپ را در کل یک اقــدام برنامه‌ریزی‌شــده علیه ایران 
دانست و نوشت: »با ســفر و اقدامات کاخ سفید،‌ ترامپ بر 
اعضای شورای امنیت فشار می‌آورد تا در‌مورد ایران به‌ویژه 

در حوزه موشکی اقدامی‌ را انجام دهند.«

  روسیه و چین، مانع بلندپروازی‌ ترامپ 
به نظر می‌آید برنامه‌ریزی کاملی بــرای تئاتر هیلی و‌ 
ترامپ در واشنگتن انجام شد اما به اعتقاد تحلیلگران، کاخ 
ســفید نمی‌تواند نســبت به همراهی همه اعضای شورای 
امنیت خوش‌بین باشــد. گویا پــس از نمایــش تکه‌های 
موشک، سفیران کشورها به دیدن موزه یادبود هولوکاست 
در واشنگتن برده شــدند تا در نمایشــگاهی، آثار جنگ در 
سوریه را مشــاهده کنند.  به نوشته رســانه‌های غربی هیچ 
خبرنگاری به جلسه بازدید از تکه‌های موشک دعوت نشده 
اســت و رســانه‌ها تنها تصاویر مربوط به این تسلیحات را 
نمایش دادند.  کارشناســان اعتقاد دارنــد هیلی و‌ ترامپ با 
این اقدامات امیدوارند بتوانند محدودیت‌های بیشــتری را 
بر ایران تحمیل کنند اما روسیه و چین که دارای قدرت وتو 
هستند، از تحریم‌های بیشتر علیه تهران حمایت نخواهند 
کــرد.  روزنامه آمریکایــی نیویورک‌تایمز نوشــت: »هیلی 
بخش‌های موشــک را مصــداق تامین تســلیحات برای 
حوثی‌ها در یمن دانست و مدعی شد آنها اسنادی در زمینه 
نقض تحریم‌های ســازمان ملل از ســوی ایران هستند.«  
با‌این‌حال کارشناسان نظامی اعتقاد دارند تکه‌های موشکی 
که مقامات می‌گویند مربوط به موشــک قیام ایران است، 

نمی‌تواند اثبات کند که ایران تحریم‌ها را نقض کرد. 
آسوشیتدپرس هم نظر مشابهی را بیان کرد و نوشت: 
»هیلی به خبرنگاران گفت ســفیر چین یادداشــت‌برداری 
می‌کرد و روس‌ها نیــز در مورد نحوه انتقال موشــک‌ها به 
یمن پرســش می‌کردند. با‌این‌حال دو کشور چین و روسیه 
که از امضا‌کنندگان برجام هســتند تمایلی بــرای افزودن 
محدودیت‌های ایران نداشته و نسبت به اتهام‌های آمریکا 
– در‌مورد انتقال ســاح بــه یمن که دشــمن متحد آمریکا 

است-‌تردید دارند.  

تئاتر موشکی
‌ ترامپ و هیلی بازی جدیدی علیه ایران آغاز کردند  

تیتر   یک
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غرب برای افغانستان
 چه خوابی دیده است؟

مواضع ضدایرانی
رئیس‌سازمان سیا

بحران بارش برف
انتقاد شدید از نجفی و آخوندی

پشت پرده یک شوک
چرا کلیات بودجه در صحن علنی رد شد؟

گزارش اول

کلیات بودجه 97 که بــرای اولین بار در صحن علنی 
مجلس رد شد، پیام‌های ناگفته‌ای از پشت‌پرده رایزنی‌های 
فراکسیونی مجلس دارد. از همان دقایق آغاز بررسی کلیات 
بودجه در مجلس و زمانی که چهره‌هایی در قامت مخالف 
و موافق پشت ‌تریبون قرار می‌گرفتند، این واقعیت روشن 
بود که اعضای فراکسیون ولایی و مستقلین در نطق‌های 
خود کمر همت در مخالفت با کلیات لایحه بســته‌اند و در 
عوض چهره‌های اصلاح‌طلب سخن از موافقت با لایحه 
می‌گویند. هرچند بودند برخی اسامی‌در بین مخالفان کلیات 
لایحه بودجه که رنگ فراکسیون امیدی داشتند. اما وقتی 
زمان به رای‌گیری رسید، با اینکه تصور می‌شد با همراهی 
تمام و کمال فراکســیون امید، مجلس با کلیات موافق و 
در جزئیات »ان قلت«های خود را مطــرح کنند، ناگهان 
ورق برگشــت. کلیات بودجه تنها ۸۳ رای موافق به دست 
آورد و به دلیل ۱۲۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع 
۲۱۶ نماینده، از نظر نمایندگان لایحه بودجه 97 مردود شد 
و برای بررسی به کمیسیون تلفیق برگشت خورد. اما »چرا 

با وجود حمایت فراکسیون امید، کلیات بودجه رد شد؟«

  10 دقیقه‌ای که فراکسیون امید
 ورق بودجه را برگرداند

»10 دقیقه قبــل از زمان رای گیری تلاش آشــکار 
نمایندگانــی که عضو هیات‌رئیســه مجلــس و نزدیک به 
دکتر لاریجانی بودند بــرای جلوگیــری از تصویب کلیات 
تعجب‌برانگیــز بــود. بــا تک‌تــک نماینــدگان صحبت 
ودرخواست رای منفی داشــتند.«، »گوشه‌ای از مجلس 
چند تن از نماینــدگان امیدی پس از همفکــری فیمابین 
نیز برای رای منفی به کلیات )به‌رغم مصوبه جلســه صبح 

فراکسیون( تلاشی آشکار آغاز کردند.« 
ایــن بخــش از یادداشــت علیرضــا رحیمــی‌ عضو 

فراکســیون امید - که فردای »رد کلیــات بودجه 97« در 
کانالش درج شد- نکات مهمی‌از شرایط متلاطم فراکسیون 
متبوع رحیمی‌را گوشزد می‌کند. در واقع حتی اگر تمام رای 
مثبت به کلیات بودجه 97 را هم در سبد فراکسیون امید قرار 
دهیم باز هم تا رســیدن به عدد 100 یا 120 - که به‌عنوان 
اعضای رســمی فراکســیون معرفــی می‌شــوند - فاصله 
بسیاری است؛ فاصله‌ای که به دلیل گردش لحظه آخری 
اعضای فراکسیون امید، بار دیگر ظرفیت این فراکسیون 
اصلاح‌طلبی را زیر ســوال برد. فراکســیون امید از اولین 
روز شــروع به کارش در مجلــس با مشــکلات عدیده‌ای 
رو‌به‌رو شــد؛ از انتخاب رئیس مجلس گرفتــه تا انتخاب 
هیات‌رئیسه و روسای کمیســیون‌ها، همه مشکلات هم 
ریشــه در یک اتفاق داشــت؛ چرخش آرای لحظه آخری 

اعضای فراکسیون. 
انتخاب رئیس موقت مجلس اولین و مهمترین سنگ 
محکی بود که نشــان داد کــدام یک از فراکســیون‌های 
مجلس دســت بالاتر را در معادلات درون پارلمانی دارند. 
نتیجه انتخاب رئیس موقت مجلس همچون آب سردی بر 
سر اصلاح‌طلبان مجلس فرو‌ریخت، لاریجانی173 رای 

و عارف103 رای.
شکســت اصلاح‌طلبان از اصولگراهــا در انتخابات 
هیات‌رئیسه دائم و روسای کمیسیون‌ها در سال اول و دوم 
نیز تکرار شد و حتی با شکل گرفتن فراکسیون مستقلین این 
واقعیت نمایان شد که مسیر یاران لیست امید بعد از حضور 

در مجلس از یکدیگر جدا شده است.
حتی به نظر نمی‌رســد بودجــه 97 نیز نقطــه پایانی 
بر مشــکلات ناشــی عهدشــکنی‌ها و چرخش رای‌ها در 
فراکسیون امید باشد، چه آنکه بودجه‌ای که قرار بود بنابر 
گفته عــارف، اعضای فراکســیون با کلیاتــش موافقت و 
اصلاحات را به بررســی جزئیات موکول کنند، بنابر روایت 

حیدری با تغییر نظر یکباره »امیدی«ها رو به رو شد و برخی 1
از اعضا نه تنها رای منفی دادند بلکه برای »منفی شدن« 

رای نمایندگان نیز رایزنی کردند.
البته این اولین نمره منفی ناشــی از آتــش به اختیار 
شدن و نبود لیدر قدرتمند در فراکســیون امید نیست، چه 
آنکه در زمان رای‌گیری برای غلامی‌وزیر علوم مورد انتقاد 
اصلاح‌طلبان این اتفاق در پرونده اهالی امید ثبت شده بود. 
بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون آن روزها در مورد این 
انتخاب پرحاشیه گفته بود: »در مورد آقای غلامی، اکثریت 
اعضا نسبت به معرفی این گزینه نگرانی‌هایی داشتند. اما 
بعدا جلساتی که انجام شــد و گفت‌وگوهایی که به صورت 
فرادا یا جمعی با وزیر داشتند برخی، تغییر نظر دادند. نهایتا 

روز قبل از رای گیری نتوانستیم به یک انسجام برسیم.«
اتفاقــات مجلــس و رفتارهــای غیرتشــکیلاتی 
فراکســیون امید، همچون تکه‌هــای پازلــی کار را برای 
اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس آینده سخت‌تر خواهند 
کرد. چهره‌هایی کــه زیر پرچم اصلاح‌طلبی جمع شــدند 
و مجوز حضــور در مجلس دهــم را به دســت آوردند، هر 
اقدامشان به نام جریان اصلاحات و اصلاح‌طلبان نوشته 
می‌شود و اتفاقاتی همچون گردش لحظه آخری رای اعضا 
یا آتش به اختیار شدن در انتخاب یک وزیر، به‌عنوان بخش 
پرابهام پرونده سیاسی اصلاح‌طلبان در حافظه جمعی آنها 

جای خواهد گرفت.
ایــن عملکــرد در مجلــس قطعــا نتیجــه‌ای جــز 
ناامیدی بدنه از اصلاح‌طلبان به همــراه ندارد و حتی این 
احتمال مــی‌رود تا رای‌های خاموشــی که بــرای حمایت 
از اصلاحطلبــان وارد کارزار انتخابــات شــده بودند برای 
انتخابات بعدی پا پس کشــیده یا حتی برخی از همراهان 
اصلاح‌طلبان مقداری فرمان را چرخانده و مسیر خود را به 

سمت دیگری تغییر دهند.  

پشت پرده یک شوک
چرا کلیات بودجه در صحن علنی رد شد؟
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در میان مسائل ریز و درشــت داخلی و خارجی، رهبر 
انقلاب مســتقیما‌ سراغ حملات افغانســتان رفتند و حتی 
پیش از آنکه سایر نهادهای رســمی و غیررسمی درباره آن 

تحلیل ارائه کنند، نظر خودشان را بیان کردند.
یکــی از نــکات مهــم ایــن حمــات تمایــز آن با 
اقدامات گذشــته ایــن بود که بــه جای حمــات کور در 
مناطق دور‌افتاده، این‌بار با کارهــای عملیاتی و تیم‌های 
آموزش‌دیده‌تر، مناطق مهم و حفاظت شده مورد حمله قرار 

گرفتند. از همین رو نیز تلفات آن بسیار بیشتر بود. 
از نظــر برخی‌ تحلیلگــران این حمــات حامل پیام 
روشنی از پاکستان برای آمریکا و افغانستان است. مقامات 
افغان نیز بر این اعتقاد هســتند که این حملات از ســوی 
سرویس‌ جاسوسی پاکستان در حال اجراست. با این حال 
نکته مهمتری که در این زمینه وجود دارد این اســت که به 
نظر می‌رســد غرب تصمیم گرفته‌ برای حضــور در منطقه 

 هفته گذشــته افغانســتان شــاهد حمــات مرگبار 
تروریستی در قلب پایتخت بود. روز سه‌شنبه گذشته رهبر 
انقلاب در ابتدای درس خارج از فقــه خود به این موضوع 
اشاره کرده و گفتند: »همان دست‌هایی که با ایجاد داعش، 
آن را ابزاری برای ظلم و جنایت علیه مردم در سوریه و عراق 
قرار داد، امروز پس از شکست در آن مناطق به‌دنبال انتقال 
داعش به افغانستان هستند و کشتارهای اخیر در واقع آغاز 
همین نقشه است.« به گفته ایشان هدف اولیه آمریکا از 
این اقدامات ناامنی در منطقه و هــدف بعدی آنها »موجه 

جلوه دادن حضور آمریکایی‌ها در این منطقه است.« 

مسئولیت حملات اخیر را هر دو گروه طالبان و داعش 
‌برعهده گرفته‌اند. در همین حال‌ترامپ در سخنرانی سالانه 
خود در واشنگتن به موضوع افغانستان اشاره کرد و با انتقاد 
به سیاست‌های اوباما گفت: »سربازان آمریکایی بر‌اساس 
قواعد جنگی تازه‌ای در افغانستان می‌جنگند. ارتش ما در 
کنار شــرکای افغان قهرمان ما، دیگر با جدول‌های زمانی 
مصنوعــی تضعیف نمی‌شــود و دیگر نقشــه‌هایمان را به 
دشمنان نمی‌گو‌ییم.«  همچنین گزارش مهمی ‌در شبکه 
بی‌بی سی جهانی منتشــر شد که براســاس‌ آن شبکه‌ای 
از گزارشگران بی‌بی‌سی در سراســر افغانستان با بیش از 

۱۲۰۰ نفر از منابع محلی در هر کدام از ۳۹۹ ولسوالی این 
کشور حرف زدند تا تصویری همه‌جانبه از حملات شورشیان 
در همیــن دوره زمانــی به دســت آورند. ایــن گفت‌وگوها 
یا به‌صــورت تلفنی‌ یا حضوری انجام شــده اســت و همه 
اطلاعات به دست‌آمده دســت‌کم با دو، و در بیشتر موارد 
حتی تا ‌6منبع دیگر هم بازبینی شده است. در برخی موارد 
گزارشگران بی‌بی‌سی به ایســتگاه‌های محلی که از آنجا 
افراد به مناطق دورافتاده سفر می‌کنند، رفتند تا اطلاعات 

درباره وضعیت را دوباره با آنها چک کنند.
نتیجه حاصل از این گزارش براساس آنچه بی‌بی سی 
مدعی شده نشــان می‌دهد که حدود ۱۵ میلیون نفر یعنی 
نصف نفوس افغانستان، در مناطقی زندگی می‌کنند که یا 
در کنترل طالبان قرار دارد و یا به صورت علنی در آنها حضور 
دارند و به‌طور مرتب مورد حمله آنها قرار می‌گیرد. این رقم 

70 درصد کل افغانستان را شامل می‌شود.  

داعش را از غرب ایران به ســمت شــرق آن منتقل کرده و 
حتی یک قدم نیز به آن نزدیک شــود. ایــن کار با تقویت 

طالبان نیز صورت خواهد گرفت. 
از طرف دیگر گزارش بی‌بی‌سی که مدعی است 70 
درصد افغانستان امروز در دست طالبان است و یا تحت نفوذ 
آنها اداره می‌شود، به نوعی زمینه‌سازی حضور نظامی دوباره 
آمریکا ومتحدانش ازجمله بریتانیا در این کشور است. از 
سوی دیگر یک رقابت میان داعش و طالبان در افغانستان 
نیز مشاهده می‌شــود. هر دوی این گروه‌ها مدعی هستند 
حملات اخیر را ســازماندهی و به انجام رسانده‌اند. برخی 

غرب برای افغانستان
 چه خوابی 
دیده است؟

از تحلیلگران بین‌المللی براین باورند که میان آنها تفاوت 
نیســت. از جمله ‌هارون امیرزاده به یورونیوز گفته بود که 
بخشی از نیروهای داعش در سوریه از طریق سفارت ترکیه 
در افغانستان جذب و به مناطق سوریه اعزام شده‌اند. حالا 
همین افراد بازگشــته و قصد دارند هویت داعشــی خود را 
ادامه دهند. به جای آنکه بار دیگر زیر چتر طالبان فعالیت 
کنند. مهمترین نکته برای ایران در اینجا نهفته است که به 
بهانه حضور دوباره طالبان و داعش در شرق ایران، آمریکا 
قصد حضور دارد، راز موضع‌گیری سریع و قاطع رهبری را در 

همین جا باید جست‌وجو کرد. 

فتنه جدید 
افغانستان محل جولان داعش و طالبان

1

2

ضرغامی‌ سرش برای ریاست‌جمهوری 
درد نمی‌کند

محمدجواد ابطحی، عضو فراکســیون نماینــدگان ولایی 
مجلس درباره دیدارهای این روزهای عزت‌الله ضرغامی ‌می‌گوید: 
»ســر ضرغامی ‌برای رئیس‌جمهور شــدن درد نمی‌کند و او صرفا 
می‌خواهد بگوید که واقعا روی اصول هستم و اشخاص هم برای 
من فرقی نمی‌کنند. اگر آقای ضرغامی ‌به دنبال فضاســازی برای 
انتخابات رئیس‌جمهوری بعدی باشــد‌، رای ایشان بیش از آقای 
لاریجانــی خواهد بــود. او می‌خواهد خود را از آن برچســب‌های 
دگماتیسم که می‌زنند نجات دهد یعنی بگوید که ما واقعا روی اصول 

هستیم و اشخاص هم برای ما فرقی 
نمی‌کنند، ما تابع حق هستیم و هر 
جا حق باشد همان‌جا می‌رویم. بعد 
هم بــا این افراد صحبت می‌شــود 
شــاید از مواضعی دســت بردارند، 
مانند آقای ابطحی)خنده( البته من 

نه، ابطحی اصلاح‌طلب.« 

بعضی از روحانیون، نفوذی دشمن هستند 
جزایــی،  علی‌اصغــر 
دادســتان ویــژه روحانیت قم 
در نشستی با عنوان »تهدید و 
آسیب‌ها در حوزه و روحانیت«‌ 
گفت: »بعضــی از روحانیون، 
نفوذی دشمن هستند که قصد 
دارند با درســت کــردن القاب 
مرجعیتی، جایگاه روحانیت را 

تخریب کنند. فردی در حوزه به‌عنوان مرجع مطرح می‌شود 
و مراد و شاگرد تربیت می‌کند، فتوا می‌دهد و فعالیت و فتوای 
او تنها ]برای[ نفــوذ و تخریب جایگاه روحانیت اســت... 
ولایت فقیه را نامشــروع می‌دانند و ایــن طراحی از طریق 
داخلی‌ها و هم‌لباســی‌ها صورت می‌گیرد؛ چون دشمن به 
این نتیجه رســیده که روحانیت باید به دست خود روحانیت 
شکست بخورد. می‌گویند نا‌یب خاص داریم، نیاز به نا‌یب 

عام نیست؛ این همان طراحی جدید دشمن است.«

 نظر موتلفه اسلامی درباره
 گفت‌وگوی ملی

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی نیاز به گفت‌وگوی ملی 
را یک نیاز دائمی ‌که هیچ مغایرتی با رقابت‌های سیاســی 
ندارد، دانســت و گفت: »هیــچ گاه به بهانه مشــترکات 
انقلابی و ملی از رقابت سلیقه‌ها ‌بی‌نیاز نیستیم.«  حبیبی 
در همین رابطه توضیح داد: »در عین حال که مشترکاتی 
در مورد منافع انقلاب، کشور و ملت داریم اما می‌توانیم با 
احزاب مختلفی که سلیقه‌های گوناگونی دارند اما اشتراک 

کلی را قبــول دارنــد دائما در 
حال تعامل باشیم، البته برخی 
اشــخاص یا احزاب در مرحله 
حرف و شعارها سخنانی مطرح 
می‌کننــد امــا در مرحله عمل 
می‌بینیم کــه بیــن عملکرد و 
حــرف آنها تفاوت‌هــای قابل 

توجهی وجود دارد.«

صابر کرامت
خبرنگار

خبرنامه
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آمریکا اخیرا در ارتباط با ایران تحولات تازه‌ای را دنبال 
می‌کند. از یک سو سفیر این کشور در سازمان ملل سفرای 
شورای امنیت از کشــورهای مختلف را دعوت می‌کند تا بار 
دیگر شوی تبلیغاتی علیه ایران را به راه بیندازند و در کنار آن با‌ 
ترامپ نیز دیدار کنند. از سوی دیگر مدیر سازمان اطلاعات 
جاسوســی آمریکا در مصاحبه‌ای مهم با بی‌بی‌سی جهانی 

در‌مورد ایران موضع‌گیری‌های خصمانه را انجام می‌دهد. 
مایک پمپئو، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا 
 که او را در امور ایــران متخصص می‌دانند در مصاحبه‌ای با ‌

بی بی سی ادعا کرده که بعضی اقدامات ایران در منطقه به 
مثابه اعلان جنگ علیه ســایر کشورهاست و آمریکا تهدید 

منافع خود در خاورمیانه را تحمل نخواهد کرد.
او در بخش دیگری از این مصاحبه به مســاله سوریه 
اشــاره و تایید کرد که نگران میزان نفوذ ایران در ســوریه و 
منطقه است و به این سوال که آیا آمریکا شیوه‌ها و ابزارهایی 
برای مقابله با این نفوذ دارد پاســخ مثبــت داد اما جز‌ئیاتی 

ارائه نکرد.
پمپئو که یک ســال پیش در این پســت منصوب شد 
درباره یادداشتی که برای ســردار سلیمانی، فرمانده نیروی 
قدس نوشته با تایید خبر توضیح داد: »من می‌خواستم پیام 
روشنی به قاسم سلیمانی بفرستم که آمریکا، غرب، بریتانیا 
و دیگران در این منطقه دارای منافعی هستند و باید متوجه 
باشد که حمله به این منافع با مقابله به مثل روبه‌رو خواهد شد. 
اینکه ایرانی‌ها بخواهند به منافع آمریکا ضربه بزنند برای ما 
تحمل‌کردنی نیســت.‌« او خودش ارسال چنین نامه‌ای به 
آقای سلیمانی را در ماه دسامبر فاش کرده بود. جالب اینکه 
سردار سلیمانی اساســا نامه دریافت و آن را نخوانده و به آن 

واکنش نشان نداده است. 
رئیس سازمان سیا در ادامه همان خط تبلیغی که نیکی‌ 
هیلی در بعد سیاسی دنبال کرده ادامه می‌دهد و می‌گوید‌: 
»ما شــاهد بودیم که ایرانی‌ها به واســطه نیروهای نیابتی 
خود در یمن به عربستان موشــک شلیک می‌کنند. تلاش 
کردند در بخش‌های دیگری از خاورمیانه کار مشابهی انجام 
بدهند. این غیرقابل تحمل است. اینها به مثابه اعلام جنگ 
علیه کشورهای دیگر است و امیدوارم که جهان درک کند که 
تهدید غیرهسته‌ای ایران یک چالش بسیار جدی برای ثبات 

خاورمیانه است.«

به گفتــه وی، ایــران و عربســتان از دو طرف جنگ 
داخلی یمن میان شورشیان حوثی و نیروهای دولت عبدربه 
منصور‌هادی حمایت می‌کنند. اما ایران ارسال سلاح برای 

شورشیان را رد می‌کند.
پمپئو در‌مورد احتمال در‌گرفتن جنــگ میان ایران و 
عربســتان گفت: »خیلی نگرانیم. باید مطمئن شــویم که 
چنین اتفاقی نخواهد افتاد و راهش اطمینان از این است که 
مردم ایران بفهمند این اتفاق خوبی برای آنها نخواهد بود. 
در هفته‌های گذشته شــاهد اعتراضات بودیم. مردم ایران 
می‌فهمند که این ماجراجویی‌ها برای آنها ده‌ها میلیون دلار 

هزینه دارد و زندگی‌شان را به خطر می‌اندازد.«
او در اظهارنظر عجیب ایران را متهم می‌کند که به اروپا 
خرابکار گسیل کرده است: »تاریخ ایران نشان داده که مردم 
این کشور درک عمیقی دارند از اینکه چگونه در جهان موفق 
باشند. امیدوارم که قیام کنند و بفهمند که فرستادن نیروهای 
نیابتی به مناطقی مثل اروپا، تلاش برای خرابکاری در اروپا 
به نفع کشورشــان نیســت. آن هم وقتی که می‌شود برای 
بهتر‌کردن ایران کارهای زیادی کرد. ما مطمئنیم که مردم 
ایران این نکته را می‌فهمند و امیدواریم که رهبرانشان هم 

این موضوع را بپذیرند.«
پمپئو همچنین در‌مورد حمله به داعش آمریکا را موفق 
می‌داند در حالی که این ایران و روســیه بودند که داعش را 
شکست دادند: »ما در شرق خوب عمل کردیم و داعش را 
از میان بردیم. حالا توجه و قصدمان را بر بهبود زندگی مردم 
سوریه متمرکز می‌کنیم. در ابتدا باید بفهمیم چطور می‌توانیم 
تهدید تروریسم را از میان ببریم. القاعده هنوز در سوریه فعال 

است و ما هوشمندانه داریم با آن مقابله می‌کنیم.«  
هرچند آمریکا با روسیه همکاری اطلاعاتی داشته )سیا 
سال پیش به جلوگیری از حمله‌ای در سن‌پترزبورگ روسیه 
کمک کرد( اما پمپئو می‌گوید روســیه را در درجه‌اول یک 
کشور متخاصم می‌بیند. او در پاسخ به این سوال که آیا نگران 
تلاش روســیه برای نفوذ در انتخابات میان‌دوره‌ای است، 
گفت: »البته. کاملا انتظار دارم که همچنان برای این کار 
تلاش کنند، اما مطمئنم که آمریکا می‌تواند انتخاباتی آزاد و 
منصفانه داشته باشد و اینکه تدابیر واکنشی ما آن‌قدر قرص 
و محکم خواهد بود که تاثیر آن )نفوذ روســیه( بر انتخابات 

زیاد نباشد.« 

مواضع ضدایرانی
رئیس‌سازمان سیا

لاریجانی:
 »کلید« در دست 

رئیس‌جمهور است، 
نه من!

رئیس مجلس با ســرعت 
نســبتا بالایــی جلســه مجلس 
برای رای‌گیــری درمورد بودجه 

را مدیریت کرد  و این لایحه از سوی نمایندگان تصویب شد، 
درحالی که نمایندگان خواستار تذکر بودند. جهانبخش محبی‎نیا 
نماینده میاندوآب یکی از نمایندگانی بود که چندین بار در جلسه 
تذکر داد و معترض به مدیریت لاریجانی بود. او در اعتراض 
به اینکه تذکراتش پذیرفته نمی‎شــد و وارد دانسته نمی‌شد، 
خطاب به رئیس مجلس گفت: »من از شما عاجزانه و ملتمسانه 
اســتدعا دارم که کلید »وارد اســت« را در هیات‌رئیسه و مغز 
مبارک روشن کنید. علی لاریجانی هم درحالی که می‎خندید، 
گفت: »ما از خدایمان است که شما آرام باشید! اما »کلید« 

دست من نیست‌، دست رئیس‌جمهور است!« 

توکلی: نسبت به مخالفان خود 
بی‌رحم هستیم

احمد توکلی با بیان اینکه ما اعتــدال را در موافقت و 
مخالفت رعایت نمی‌کنیم، تاکید کرد: »به‌طور کلی ما نسبت 
به مخالفان خود بی‌رحم هستیم. وقتی بر سرکار می‌‌آییم، 
می‌خواهیم مخالفان خود را حذف کنیم.« احمد توکلی در 
پاسخ به این سوالی درباره ریشه ناآرامی‌های اخیر، گفت: 
»نمی‌توان ریشه‌های این اعتراضات را از یکدیگر تفکیک 
کرد زیرا مسائل انســانی علت واحدی ندارند.« وی ادامه 
داد: »به نظر من اعتراض مالباختگان موسسات متخلف 

آن‌قدر که تحت تاثیر مسئولانی 
بود که به حرف‌هایشان گوش 
نمی‌کردند، تحت تاثیر از دست 
دادن پول‌شان نبود. متاسفانه 
موافقت و مخالفت کردن‌ ما در 
کشور مقداری شور است، یعنی 

اعتدال را رعایت نمی‌کنیم.«

واکنش دادستان کل کشور به 
»برداشتن روسری در خیابان انقلاب«

 محمد جعفر منتظری در 
پاسخ به این سوال که یکی از 
وکلا مدعی شده برای یکی از 
دخترانی که در خیابان حجاب 
خــود را برداشــته، وثیقه 500 
میلیــون تومانی صادر شــده 
اســت، گفت: »این مساله را 
بســیار امر جزیــی و غیرقابل 

توجه می‌دانم، چرا که اکثر به اتفــاق بانوان ما یا محجبه 
چادری هستند یا حجاب اسلامی درستی دارند یا برخی‌ها 
اگر حجاب درست و کاملی ندارند، قطعا پاکدامنی و عفاف 
لازم رادارند.« او ادامه داد: »برداشتن روسری در خیابان 
حرکتی بســیار بچه‌گانه اســت که دختر جوانی روســری 
خود را بردارد و خود را نشان دهد و برخی ماموریت داشته 
 باشــند از او فیلم بگیرنــد و بلافاصله در فضــای مجازی

 منتشر کنند.«

توصیه آیت‌الله علم‌الهدی درباره 
ایجاد اشتغال

امام جمعه مشهد گفت: 
»مشــکل کشــور در ایجــاد 
اشــتغال و نبود برنامــه بوده و 
دولت با مدیریت وضع موجود 
می‌توانــد تعداد بالایی شــغل 
ایجاد کند.« آیت‌الله سید‌احمد 
اظهارکــرد:  علم‌الهــدی 
»جمهــوری اســامی ایــران 
نظامی مردم‌ســالار بوده و دلیلش برگزاری انتخابات‌های 
مکرر است.« عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: 
»جوانــان بیکار هســتند و خانواده‌هایی که جــوان بیکار 
دارند نگران آینده فرزندان خود هستند و باید برای این مهم 
چاره‌ای اندیشیده شود. »علم‌الهدی گفت: »ایجاد شغل، 
بحث کار در ادارات نیســت و مردم باید خودشان به‌دنبال 
تولید شغل باشند و به هرشکل ممکن برای اشتغال تلاش 
کنند و دنبال حقوق ثابت ســرماه نباشــند. مسأله اشتغال 

موضوع غیرقابل حلی نیست.«

می‌خواهند با رفراندوم، ولایت‌فقیه را 
عوض کنند

محمدتقی مصباح‌یزدی 
در دیــدار فرماندهــان ســپاه 
پاســداران گفــت: »برخــی 
دیکتاتــوری  را  ولایت‌فقیــه 
می‌دانند؛ حتی برخی مسئولان 
در داخل هم هرچنــد صریحا 
نمی‌گویند اما ته‌دلشان همین 
اســت و با کنایه منظورشان را 

می‌رســانند. طبیعتا این افراد باور ندارند که امر ولی‌فقیه، 
لازم‌الاجراســت. یکی از مسئولان ســطوح عالی نظام، 
دموکراسی را اوج تفکر بشــری می‌دانست؛ بدین معنا که 
هر نظریه سیاسی غیر از آن، کمتر و کهنه‌تر از این نظریه 
پیشرفته است! این شخص در جلسه‌ای در همین موسسه 
]موسسه آموزشی و پژوهشــی امام خمینی[ اظهار داشت 
که ولایت فقیه، از آن جهت که در قانون آمده، مورد قبول 
است! این یعنی چه؟ وقتی در قانون است، می‌توان با یک 

رفراندوم، قانون را عوض کرد.« 
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به اینستاگرام مثلث بپیوندید
اینستاگرام هفته‌نامه مثلث فعال اســت. کاربران این شبکه اجتماعی 
می‌توانند با پیوســتن به اینســتاگرام مثلــث تصاویر مربوط بــه هفته‌نامه را 

مشاهده کنند.

ظریف در پاسخ به جعل موشکی هیلی: ما نشان استاندارد را برای پفک نمکی استفاده می کنیم نه موشک

واکنش سردار سلیمانی به مالک اشتر خواندن: اگر گفتند مالک اشتر من باورم شد سقوط می کنم

به ما پیامک بزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

با بارش برف سنگین در کشور شهروندان در تهران 
و ‌جاده‌های منتهی به تهران بیش از دیگر نقاط کشور با 
سختی و مشکلات روبه‌رو شدند. مردم هم در اتوبان‌های 
پایتخت، هم جاده قم_تهران و هم مســیر تهران- کرج 
با وضعیت بغرنج و پیچیده‌ای روبه رو شــدند. به‌گونه‌ای 
که حتــی محمد‌رضا عــارف، رئیــس فراکســیون امید 
مجلس امــروز در گفت‌وگویی به‌شــدت از شــهرداری و 
اســتانداری تهران انتقاد کــرد. اما روایت‌هــای مردم و 
افرادی که از شــب گذشــته درگیر شرایط ســخت بودند 
جالب توجه و خواندنــی بود. یکی از اولیــن روایت‌ها از 
ســوی محمد‌علی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و 
رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در دوران اصلاحات منتشر شد. 
او که در جاده تهران-قم گرفتار برف شــده بود با انتشار 
تصویری نوشــت: »نهمین ســاعتی که در یک نقطه در 
جاده قم با صد‌ها ماشــین ایســتاده‌ایم. یــک متر تکان 
نخورده‌ایم. صبح شد‌. نه خبری از باز شدن راه هست و نه 
کمکی.« تصویر و روایت ابطحی بازتاب گسترده‌ای در 
فضای مجازی داشته است.  اما وضعیت در اتوبان تهران 
-کرج نیز به چیزی شــبیه جاده تهران – قم بوده اســت و 
عده زیادی از مردم در جاده‌ها ماندند. بیشتر انتقادات به 
عدم نمک‌پاشی جاده‌ها و ضعف در پاکسازی و برف‌روبی 
است. اقداماتی که در شــهر تهران بر عهده شهرداری و 

در جاده‌ها بر عهده وزارت راه است.
امــا از صبــح روز برفــی یــک تو‌ییــت از ســوی 
محمد‌علی نجفی، شــهردار تهران موجب واکنش‌های 
فراوانی شده اســت. این توئیت بار‌ها باز‌نشر داده شد‌. 
برخی شهروندان با استناد به آن به شهردار حمله کردند 
و برخی دیگر سعی کردند از درخواست شهردار حمایت 
کننــد. تو‌ییت جنجالــی نجفی این بود »از شــهروندان 
خــوب تهرانــی به‌خصــوص جوانــان و دانش‌آموزان 
دبیرستانی دعوت می‌کنم از چند ساعت دیگر و با گرم‌تر 
شدن هوا، در کنار ماموران شهرداری به سبک‌تر شدن 
بار شــاخه‌های درختان از برف به آرامــی ‌و دقت کمک 

کنند.« پــس از انتشــار آن ابتدا انتقادات شــدیدی از 
درخواســت نجفی به او صورت گرفــت. برخی کاربران 
معتقد بودند که نجفــی خیابان‌ها را رهــا کرده و نگران 

درختان است! 
اما امیــر ســیدین در انتقــاد از این تو‌ییــت نجفی 
نوشــت: »‌نمود و جلــوه جوانگرایــی برای مدیــران ما 
ظاهرا در همین حــد »تکاندن بــرف از روی درخت‌ها« 
است. توقع بیشــتر نباید داشــت!« اما کاربر  دیگری به 
نام حسین به دفاع از تو‌ییت شــهردار پرداخت و نوشت: 
»پیام درست، لحن خوب، رســانه مناسب. با این توییت 
دلیلــی برای حملــه و توهین بــه نجفی شــهردار تهران 
نمی‌بینم. اگر شــهرداری در ماجرای بــرف کم‌کاری یا 
خطا‌های دیگــه‌ای داره، جداگانه می‌شــه بهش انتقاد 
کرد. این یکی، اما شایسته تحســینه.« بیشتر انتقادات 
در فضــای مجازی به نحــوه عملکرد شــهرداری تهران 
از شــب ‌بارش برف باز‌می‌گردد و از طــرف دیگر عده‌ای 
نیز وضعیت نامناســب جاده‌ها را ناشــی از تعلل مدیریت 
بحران در وزارت راه می‌دانند. امــا کاربران اصولگرا هم 
با هشــتگ »مدیریت اصلاحاتی« به‌شــدت به عملکرد 
نجفی در کنترل بحــران انتقاد کردند. آنهــا در مواردی‌ 
»مدیریت جهــادی« و عملکرد »قالیبــاف« را با نجفی 
مقایسه کردند. احسان رســتگار در این باره تو‌ییت کرده 
است: »از شب تا قبل اذان صبح، از جماران تا انقلاب را 
گشتم حین برف. اگر قالیباف شهردار بود، عده‌ای همین 
امروز کف توییتر در حال انتشــار هشتگ قالیباف استعفا 
بودند و احتمالا مجله چلچراغ و خط‌خطی، قالیباف را در 
حال جت‌اسکی کردن روی برف شهر تهران، به تصویر 
می‌کشــیدند؛ حیف که نجفی شهردار است.« همچنین 
کاربران اصولگرا از کلید‌واژه »کیش« نیز برای انتقاد از 
مسئولان بار‌ها استفاده کردند. کاربری به نام فامیل دور 
هم با انتشــار تصویری از قالیباف و نجفی نوشته است: 
»اولی وســط میدون با لباس گلی‌، دومی‌وســط دریای 

کیش با لباس گل گلی.«  

بحران بارش برف

انتقاد شدید از نجفی و آخوندی
l   لطفــا پیگیــری کنیــد چــه نهــادی بــه این 
سایت‌های شرط‌بندی که درباره مسابقات ورزشی 
انجام می‌شود نظارت دارد؟ پسر ‌بی‌فکر من کار 
و زندگی‌اش شــده ‌نشســتن مقابــل تلویزیون و 

شرط‌بندی برای فوتبال! درمانده شدم.

l   برای بارش نزولات آســمانی در کشور شکر و 
دعا کنیم تا بیشــتر نازل شــود و از آلودگی هوای 

خوزستان عزیزمان نیز کاسته شود.

l   ســخنگوی دولت‌ یک نجومی‌بگیر را ذخیره 
نظام معرفی می‌کند یــا دزدی از صندوق ذخیره 
فرهنگیان را توجیه می‌کند و در همه این موارد در 
حال تبرئه‌کردن مجرمان است اما در تخلف 80 
درصدی بودجه 95 توســط دولت، انگشت را به 
سمت دیوان محاسبات می‌گیرد و گلایه می‌کند 

که چرا افشاگری کرده است. 

l   با این همه تعطیلی در سال و شروع ماه رمضان 
در اردیبهشــت ماه، باید آغاز ســال تحصیلی از 

شهریورماه باشد.

l   دولت فقط شفافیت را در جیب و دخل و خرج 
مردم می‌داند و نه در مــواردی که به جیب دولت 
مرتبط می‌شــود. بنابراین حتی به گزارش تفریغ 

بودجه 95 هم معترض می‌شود!

l   لطفــا به آقــای وزیر رفــاه بفرمایید آیــا ارائه 
خدمات در همه جای دنیا مثل کشــور ماســت؟ 

یارانه‌ای که قانون بوده حالا نیست.

l   مدت‌ها است که دشمنان به منظور زمینه‌سازی 
برای توافق پالرمو، ســپاه پاســداران، بســیج، 
حزب‌اللــه و... را مورد حمله رســانه‌ای و تحریم 
و تهدید و... قرار می‌دهند. ســینه‌چاکان غرب 

دنبال چه هستند؟

l   برف تهــران هرچند‌ باعث خوشــحالی مردم 
شده بود اما باعث نارضایتی مردم از نبود مدیریتی 
هوشمند و کارآمد در مواقع حساس و ضروری هم 
بود‌. امیدوارم مسئولان در شهرداری به‌خصوص 
آقای نجفی پاســخگوی کوتاهی شــهرداری در 

خدمات‌رسانی به مردم باشند.

l   ابلاغ شــد که آبونمان گاز غیرقانونی اســت 
ولی کســی نمی‌خواهد برای خدمات مستمر در 
قبــوض گاز که به جــای آبونمان آمــده پیگیری 
کند. چه خدماتی برای مــردم انجام می‌دهند که 

دیده نمی‌شود؟

l   اگر در تمام ادارات و بانک‌ها و ساختمان‌های 
مرکزی دانشــگاه‌ها، ســرویس رفت و برگشــت 
بگذارند و هیچ کارمندی با خودرو شــخصی‌تردد 

نکند آلودگی هوا کم می‌شود.

خبرنامه

12

شماره 391
ث  |  

مثل



آقای روحانی به فکر تحویل 
قوطی‌های مردم باشید

بعد از آنکه حسن روحانی در اظهاراتی کنایه‌آمیز در 
مصاحبــه تلویزیونی‌اش خانه‌های مســکن مهر را قوطی 
خواند، فضای مجازی به آن واکنش نشان داد و از روحانی 
خواست تا نسبت به اهانتی که به خانه و کاشانه مردم کرده 

است عذرخواهی کند. 
در همین رابطه علــی نیکزاد، وزیــر دولت دهم که 
مسئول ساخت مسکن مهر بود در پاسخ به روحانی نوشت: 
»روی ســخن من با رئیس‌جمهور محترم دولت دوازدهم 
است که ظاهرا نه کلاه‌شان پیش مسئولان دولت پشمی 
‌دارد و نه نزد پیمانکاران #مسکن_مهر. و نه اینکه باورشان 
شده که دولت درخشان یازدهم تمام شــده است! ظاهرا 
آقــای رئیس‌جمهــور محتــرم، اطلاعاتشــان را از افراد 
لایق‌نما می‌گیرند و نه از افراد دلسوز و شجاع و خودشان 
 هم حــال و هوای دیــدن زمســتان از بیــرون پنجره‌ها را 

ندارند.
 بنابراین بر خود واجب می‌دانم به ایشــان یاد آوری 
کنم آقــای رئیس‌! به فکــر میلیون‌ها مــردم مظلومی ‌که 
منتظر تحویل مســکن مهر یا همــان قوطی‌هایی که اگر 
برای مردم آب نکرده، برای دولت شما نان کرده نیستید، 
لا‌اقل به فکر پشم کلاه‌تان در پیشگاه مردم باشید و دستور 
خود در خصوص اتمام و بسته شدن پرونده مسکن مهر تا 
پایان دولت یازدهم را پیگیری کنید. لااقل وقت یک روز 
هلی‌کوپتر اختصاصی خود را صــرف کنید تا میزان عمل 
مســئولان دولت‌تان به دســتورات‌تان را از نزدیک شاهد 

باشید.«

بررسی رسانه‌ای هفته

آیا هزینه جنگ در سوریه قابل دفاع نیست؟

نویسنده روزنامه جوان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز خود با تیتر 
»هزینه‌های تأمین امنیت« نوشت: »سوریه را رها کن – فکری به حال ما کن.‌ 
این عبارت از جمله شــعار‌های برخی از معترضین یا اغتشاشــگران در حوادث 
دی‌ماه بود؛ شعاری که در فضای مجازی همراه با تحلیل‌ها و تفسیر‌ها در بعضی 
از شبکه‌های اجتماعی به صورت پررنگ مطرح می‌شود. این شعار در برخی از 
شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان نیز به شکل‌های گوناگون محل بحث قرار 
می‌گیرد.‌« نویسنده روزنامه جوان در ادامه به مقوله امنیت پرداخته و می‌نویسد: 

»امنیت ملی و امنیت داخلی برای یک ملت، شــرط لازم برای تأمین تمامی‌ نیاز‌های معقول دیگر است.« وی ادامه می‌دهد: 
»امنیت یک وضعیتی اســت که باید با هزینه‌کردن‌ها و خرج‌کردن‌ها به صورت عقلایی و مدبرانه، ایجاد گردد. بر همین مبنا و 
اساس، در بودجه سالانه هر حکومت و دولتی، ردیفی تحت عنوان بودجه دفاعی قرار دارد. آیا ایران را می‌توان از این امر مهم و 
ضروری، باتوجه به موقعیت راهبردی و حجم بالای تهدیدات  استثنا کرد؟ ایران کشوری است که به دلیل موقعیت راهبردی‌اش 
همواره مورد طمع قدرت‌ها بوده است.« یدالله جوانی در نهایت معتقد است: »حضور در سوریه و عراق به صورت مستشاری، 
هزینه‌های تأمین امنیت است. هزینه‌هایی مانند خرید هواپیمای جنگی، سخت موشک، تجهیز لشکر‌ها و تیپ‌های نظامی، ایجاد 
پاسگاه‌های مرزی و... برای تأمین امنیت، چگونه قابل دفاع و توجیه است؟ با همان منطقی که از این هزینه‌ها دفاع می‌شود، 
هزینه‌های حضور در سوریه هم قابل دفاع است. وقتی مثل روز روشن است که اگر در سوریه با گروهک‌های تروریستی ساخته 
و پرداخته آمریکا و متحدینش نجنگی، باید با آنان در داخل ایران و حتی شهر‌های مرکزی، چون تهران، اصفهان، همدان و... 
جنگ کنی، آیا هزینه جنگ در سوریه و حضور در آنجا قابل دفاع نیست؟ مردم ایران و خصوصا جوانان، باید بدانند که شعار »سوریه 
را رها کن – فکری به حال ما کن« ساخته و پرداخته اتاق‌های عملیات روانی همان کسانی است که با بحران‌آفرینی در سوریه و 

عراق، امنیت ایران را نشانه‌روی کرده بودند.«

بهانه »غافلگیری« از سکه افتاده است 

جلال خوش‌چهره در ســرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان بهانه 
»غافلگیری« از ســکه افتاده است، نوشــت: »غافلگیری« معنا ندارد. 
سال‌هاست بابت ناتوانی در برابر رخ‌داد‌های طبیعی و غیر آن؛ مثل باران 
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نظارتی نامنتظره
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گهر که در صدف می‌پیچد/ زیباســت حیا و در زنان زیباتر/ 
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مجتبی محدثی: #اعتراض_ســازمانی یعنی هر بار 
دولت یک گندی میزنه، یهو رو پســت‌های برق شهر یک 
عده چوب به دســت میبینی کــه تنها مشکلشــون تو این 
کشور #حجاب هســت! اینجوری #اقتصاد تو ۴ سال به ته 

چاه میره.
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شهرداری غافلگیر شد 
گفت وگو با مرتضی طلایی

اعتماد به اروپا اشتباه است 
گفت وگو با جواد منصوری 

غروب برجام 
ابراهیم متقی 

اصلاحات نیاز به اصلاحات دارد
جلال جلالی زاده

شبح پایان توافق پروژه 7+1

اصلاح طلبان
آخرین امید نظام نیستند

گفت وگو با عباس سلیمی نمین 

گفت وگو با ابراهیم فیاض

کمک کنیم
روحانی تا  1400بماند 

روحانی استعفا دهد

بحران مشروعیت 

حسن روحانی طوری سخن می گوید که انگار بخشی
از حاکمیت جمهوری اسلامی نیست 

روحانی پس از آشوب های دی ماه  استراتژی
طلبکاری را برگزیده است

هدف احمدی نژاد از
خروج اروپا و آمریکا از برجام تجمع اعتراضی چیست؟

به چه معناست؟ 

سرمقاله مثلث
در پاسخ به ادعای

سعید حجاریان

برخی از مدافعان روحانی به طور پیچیده ای 
به دنبال عبور از او هستند / بخشی از 

همراهان روحانی به دنبال شکست خوردن 
او هستند /  اکثر اصول گرایان به این نتیجه 

رسیدند که باید از دولت حمایت کرد

دولت از عهده مدیریت کشور برنمی آید/  
روحانی باید امثال وزیر راه را عوض وکابینه 

را جوان کند / اگر یک انقلابی در کشور 
مدیر نشود، اوضاع بحرانی می شود /  دولت 

روحانی به 1400 نمی رسد

اصلاح طلبان پس از آشوب های 
زمستان 96 در کجای

سیاست ایران قرار دارند؟

هفته نامه خبری،تحلیلی/ سال نهم/ شماره سیصد و  نود و یک / 14 بهمن 1396 /  84 صفحه /6000 تومان



استان یزد  - کتابخانه امام علي )ع(
این کتابخانه در سال 1376 با زیربناي 4200 مترمربع تأسيس و پس از فراهم آوري مقدمات لازم در 
سال 1378 به بهره برداری رسيد. کتابخانه امام علي )ع( به بخش های مخزن، مرجع، کودك،  استان 
شناسي، نابينایان،  نوجوان، کمک درسی، اطلاع رسانی، نوسوادان، نشریات، اسناد و آرشيو مطبوعات 
و سالن های مطالعه مجزا مجهز است. این کتابخانه با 150 هزار و 133 نسخه کتاب به بيش از 6200 عضو 
خدمات ارائه می دهد و همه روزه از ســاعت 7:30 صبح لغایت 19 )در ایام امتحانات دانش آموزان و 

دانشجویان تا ساعت 21( در خدمت عموم قرار دارد.
شهروندان یزدي براي استفاده از این مرکز فرهنگي می توانند به مجتمع فرهنگي هنري امام علي )ع( 

واقع در بلوار دانشجو،  نرسيده به سه راه تعاون مراجعه کنند.
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طرح:‌رمان‌كوبسی،‌جمهوري‌چك

..................................................... سه شهيد  نام کتاب
نویسنده....................................... حميد داوود آبادی

............... مؤسسه شهيد حاج احمد کاظمی  انتشارات
.......................................... 240 صفحه تعداد صفحات

هم زمان بــا فرارســیدن دومین ماه از فصل زمســتان، 
ثر در حوزه های  طرح کتاب خوان بهمن ماه با معرفی ۴ ا
کودک، خانــواده و انقاب اســامی ارائه شــد. بر این 
اســاس »من نبودم دســتم بود« نوشــته لعیا اعتمادی 
از نشــر جمال، »خانواده موفق« نوشــته زهرا رحیمی 

نقاب«  ه عشــق، »لحظه های ا ز نشــر حدیث را نه ا یگا
نوشــته محمود گابدره یی از نشر معارف و »سه شهید« 
نوشــته حمیــد داوود آبادی از موسســه شــهید حاج 
احمد کاظمــی، به عاقه منــدان مطالعــه و کتابخوانی 

معرفی شد.

کتاب های طرح کتاب خوان 
بهمن ماه معرفی شد

خبر‌ويژه

براي مشاهده آخرین اخبار 
نهاد کتابخانه هاي عمومي 

کشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزینه هاي 

روبه رو عكس بگيرید

www.iranpl.irtelegram.me/iranplirinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

»ســه شــهید« خاطراتی بکر و کمتر شنیده شــده از سه فرزند 
برومند ایــران ســربلند را به زیبایی و بــا قلمی شــیوا و متنی 
منســجم روایت می کند. این کتاب مســتندي تاریخی است که 
به بیان حقایق ناب و کمتر در دســترسِ تاریخی و معرفی جامع 
شخصیت های ناشــناخته و اثرگذار می پردازد و این وجه تمایز 

»سه شهید« از کتاب های مشابه به شمار می رود.
مصاحبه با افراد حقیقی )نزدیکان و خانواده سه شهید بزرگوار( 
شاخص اطمینان بخشی است که عاوه بر ارزش بخشی به صحت 
گفتار نویسنده، ما را با سبک زندگی آن بزرگواران آشنا می کند؛ 

همچنین مطالعه این کتاب ما را با  قدم های استوار طیب، عَیّارِ با 
ایمانِ دهه ۰۳ و ۰۴ خیابان های تهران، دست فروشیِ مسئولانه 
نوجوانی بی ادعا و بزرگ )که بعدها رئیس جمهور ایران اســامی 
شــد( و  لحظه های پرتشــویش تعقیب و گریز چریــک قهرمان 

انقابی، مأنوس و همراه می کند.
برای مطالعــه این کتاب ارزشــمند و آگاهی از ابعــاد گوناگونِ 
زندگی ســه شــهیدی که هریک در برهه های مختلف، نقشــی 
بسیار مهم و اثرگذار در به ثمر رسیدن نهال انقاب اسامی ایفا 

کرده اند به کتابخانه های عمومی سراســر کشور مراجعه کنید.
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به بیان حقایق ناب و کمتر در دســترسِ تاریخی و معرفی جامع 
شخصیت های ناشــناخته و اثرگذار می پردازد و این وجه تمایز 

»سه شهید« از کتاب های مشابه به شمار می رود.
مصاحبه با افراد حقیقی )نزدیکان و خانواده سه شهید بزرگوار( 
شاخص اطمینان بخشی است که عاوه بر ارزش بخشی به صحت 
گفتار نویسنده، ما را با سبک زندگی آن بزرگواران آشنا می کند؛ 

همچنین مطالعه این کتاب ما را با  قدم های استوار طیب، عَیّارِ با 
ایمانِ دهه ۰۳ و ۰۴ خیابان های تهران، دست فروشیِ مسئولانه 
نوجوانی بی ادعا و بزرگ )که بعدها رئیس جمهور ایران اســامی 
شــد( و  لحظه های پرتشــویش تعقیب و گریز چریــک قهرمان 

انقابی، مأنوس و همراه می کند.
برای مطالعــه این کتاب ارزشــمند و آگاهی از ابعــاد گوناگونِ 
زندگی ســه شــهیدی که هریک در برهه های مختلف، نقشــی 
بسیار مهم و اثرگذار در به ثمر رسیدن نهال انقاب اسامی ایفا 

کرده اند به کتابخانه های عمومی سراســر کشور مراجعه کنید.





گفتارها
رقابت سرنوشت‌ساز 

هر اندازه زمــان می‌گــذرد، منازعــه جمهوریخواهان و‌ ترامــپ وارد فاز 
تازه‌تری می‌شود‌؛ منازعه‌ای که در صورت شکست جمهوریخواهان و پیروزی 
دموکرات‌ها در انتخابات میاندوره‌ای کنگره به نقطه اوج خود خواهد رسید و 
تا سال ۲۰۲۰ ادامه پیدا خواهدکرد. بنابراین‌ در آینده‌ای نزدیک شاهد بروز 

دو نوع منازعه میان سیاستمداران آمریکایی خواهیم بود‌.

کاخ »سفید« در وضعیت »قرمز« 
تقابل همزمان‌ ترامپ با دموکرات‌ها و جمهوریخواهان  ها

گفتار
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آخرین نظرســنجی‌ها در ایــالات متحــده آمریکا 
نشــان می‌دهد که‌ ترامپ از محبوبیتی 36 درصدی‌ بین 
شــهروندان این کشور برخوردار اســت. به عبارت بهتر، 
حداقــل 14 درصد از طرفداران‌ ترامپ نســبت به ســال 
گذشته ریزش داشته‌اند. این بدترین نتیجه ممکن برای 
رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا محســوب می‌شود. 
‌بی‌توجهی‌ ترامپ نســبت به مســائل اجتماعی از جمله 
مسائل بهداشتی و درمانی در آمریکا از یک سو و سیاست 
خارجی تنش‌آمیز وی با کشــورهای دیگر دنیا سبب شده 
اســت تا روز به روز عدم محبوبیت وی ‌نزد رای‌دهندگان 

آمریکایی بیشتر شود.
 با این حال ســوال اصلی اینجاســت که آیا‌ ترامپ 
قادر خواهد بود وضعیت نا‌بســامان سیاسی و اجتماعی 
خود را در سال 2018 میلادی مدیریت کرده و از بحران 
»عدم محبوبیت مردمــی« عبور کنــد؟ واقعیت امر این 
است که رئیس‌جمهور ایالات متحده روزهای سختی را 
سپری می‌کند. تعطیلی دولت فدرال آمریکا نشان داد که 
علاوه بر سناتورهای حزب دموکرات، برخی سناتورهای 
حزب جمهوریخواه نیز با وی مخالف هســتند. به عبارت 
بهتر، کاهش محبوبیت‌ ترامپ، صرفا اختصاص به افکار 
 عمومی ندارد و سیاستمداران جمهوریخواه را نیز شامل 

می‌شود. 
ســناتورهایی مانند جف فلیک و جــان مک‌کین و 
حتی لیندســی گراهام نسبت به سیاســت‌ها و رفتارهای 
رئیس‌جمهــور ایالات‌متحــده آمریکا ناراضــی به نظر 
می‌رســند. آنها به خوبــی می‌دانند که اســتمرار حضور‌ 
ترامــپ در راس معــادلات سیاســی و اجرایــی ایالات 
متحــده می‌تواند منجر بــه شکســت جمهوریخواهان 
در انتخابــات کنگــره )ســال ۲۰۱۸( و از دســت رفتن 
قدرت جمهوریخواهان در ســنا شــود. در این صورت، 
ســناتورهای دموکرات بر سنا تســلط پیدا خواهند کرد. 
تسلط ســناتورهای حزب دموکرات به معنای ایستادگی 
تمام‌عیار ســنا )و متعاقبا مجلس نماینــدگان( در مقابل 
کاخ سفید خواهد بود. در این صورت، تصویب بسیاری 
از لوایــح دولت با مشــکلات عدیده‌ای همــراه خواهد 
شــد. همان گونه که اشــاره شــد، در حــال حاضر و در 
شرایطی که سنای آمریکا دارای اکثریتی جمهوریخواه 
است، شاهد تعطیلی دولت فدرال هستیم. بدون شک 
این روند در صورت تســلط دموکرات‌ها بر ســنا تســریع 

خواهد شد. 
بســیاری از تحلیلگران معتقدند کــه رئیس‌جمهور 
آمریکا قادر به عبور از بحــران ‌»عدم محبوبیت مردمی« 
نیســت و در ســال 2018 میــادی این رونــد )کاهش 
محبوبیــت‌ ترامــپ( تقویــت خواهــد شــد. از آنجا که 
نظرســنجی‌ها نشــان می‌دهد که دموکرات‌هــا پیروزی 
‌بی‌دردســری را در انتخابات میاندوره‌ای کنگره خواهند 
داشــت،‌ ترامپ در موضع ضعف بیشــتری در مقابل سنا 
قرار خواهد گرفت. اما مســاله به این نقطه ختم نخواهد 
شــد‌. نکته مهم دیگــر اینکــه پیــروزی دموکرات‌ها در 
انتخابــات کنگره امســال مقدمه‌ای برای پیــروزی آنها 
در انتخابات ریاســت‌جمهوری ســال ۲۰۲۰ محســوب 
می‌شــود. از این رو جمهوریخواهــان تصمیم گرفته‌اند 
در مقابل رویکرد منفی‌ ترامپ، واکنشــی جدی‌تر نشان 
دهنــد. در نظرســنجی‌هایی کــه در اواخر ســال ۲۰۱۷ 
میلادی صورت گرفت، مشــخص شــد که ۳۱ درصد از 
طرفداران حــزب جمهوریخواه دیگر حاضر نیســتند در 
انتخابات ریاســت‌جمهوری بعدی به‌ ترامپ رای دهند. 

همین مساله منجر به خوشحالی دموکرات‌ها و خصوصا 
افرادی مانند جو بایدن و برنی سندرز شده است. از بایدن 
و ســندرز به‌عنوان نامزدهای احتمالی حــزب دموکرات 
در انتخابات ریاســت‌جمهوری سال ۲۰۲۰ یاد می‌شود. 
در این انتخابــات ممکن اســت بار دیگر شــاهد حضور 

دموکرات‌ها در کاخ سفید باشیم. 
بسیاری از تحلیلگران مســائل آمریکا معتقدند اگر 
اوضاع به همین شــکل ادامه پیــدا کنــد،‌ ترامپ دیگر 
نمی‌توانــد در انتخابات ریاســت‌جمهوری ســال ۲۰۲۰ 
بر رقیب خــود از حزب دموکــرات پیروز شــود. نباید این 
حقیقت را فراموش کرد که در انتخابات ریاست‌جمهوری 
سال ۲۰۱۶ نیز‌ ترامپ در مجموع آرا نتوانست بر هیلاری 
کلینتون نامزد حزب دموکرات پیروز شــود اما با استناد به 
ساختار رای‌گیری الکترال توانست وارد کاخ سفید شود. 
هم‌اکنــون آرای‌ ترامپ در ایالاتــی ماننــد فلوریدا )که 
نقش موثری در پیروزی وی در ســال ۲۰۱۶ ایفا کردند( 
نیز کاهش پیدا کرده است. بسیاری از جمهوریخواهان 
معتقدند کــه رئیس‌جمهور ایالات متحــده آمریکا برای 
تغییر شــرایط موجود و فرار از شکست در انتخابات، ‌باید 
رویکرد سیاســی و اجتماعی خــود را تغییر دهــد. با این 
حال به نظر می‌رسد دونالد‌ ترامپ همچنان سعی دارد به 

رویکرد سرسختانه خود ادامه دهد.
هر اندازه زمان می‌گــذرد، منازعه جمهوریخواهان 
و‌ ترامــپ وارد فاز تازه‌تری می‌شــود‌؛ منازعــه‌ای که در 
صورت شکست جمهوریخواهان و پیروزی دموکرات‌ها 
در انتخابات میاندوره‌ای کنگره به نقطه اوج خود خواهد 
رســید و تا ســال ۲۰۲۰ ادامه پیدا خواهدکــرد. بنابراین‌ 
در آینــده‌ای نزدیک شــاهد بــروز دو نوع منازعــه میان 

سیاستمداران آمریکایی خواهیم بود‌.
نخســت منازعه‌ای که میان دموکرات‌های ســنا و 
دونالــد‌ ترامپ رخ خواهــد داد و متعاقــب آن، کنگره در 
مقابل بســیاری از لوایح دولت ایســتادگی خواهد کرد. 
همچنیــن امکان دارد کنگــره و خصوصا ســنای آمریکا 
طرح‌هایی را ارائه نماید که با اصول و اهداف سیاســت 
داخلی و خارجی‌ ترامــپ در تعارض باشــد. همان گونه 
که اشــاره شــد، محصول این منازعه تضعیــف موقعیت 
رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در انتخابات ریاست‌جمهوری 
سال 2020 و عدم حضور دوباره وی در قدرت خواهد بود.
منازعه دوم که به مراتب جدی‌تر است، منازعه‌ای 
ا‌ســت که میان جمهوریخواهان ناراضی و رئیس‌جمهور 
فعلی آمریــکا رخ خواهد داد. پس از شکســت احتمالی 
جمهوریخواهــان در مقابــل دموکرات‌هــا در انتخابات 
میانــدوره‌ای ایــن منازعه تشــدید خواهد شــد. لازم به 
ذکر اســت که چندی پیش چند تن از ســناتورهای حزب 
جمهوریخــواه اذعان کردند که اگر رونــد فعلی در حزب 
جمهوریخــواه )در تقابــل بــا‌ ترامــپ( ادامه پیــدا کند 
احتمال دارد که این حزب نامزد دیگری را برای شــرکت 
در انتخابــات ریاســت‌جمهوری 2020 معرفــی کند و به 
عبارت بهتر، انتخابات درون‌حزبــی برگزار نماید. از این 
رو تضمینی وجود ندارد کــه‌ ترامپ از اکنون خود را نامزد 
نهایــی جمهوریخواهان در انتخابات ریاســت‌جمهوری 

سال 2020 بداند. 
لازم به ذکر است که در جریان رقابت‌های انتخابات 
ریاســت‌جمهوری ســال 2016 ایالات متحــده آمریکا،‌ 
ترامپ بارها حزب جمهوریخواه را تهدید کرد که اگر تن 
به پذیرش وی به‌عنــوان نامزد نهایی ایــن حزب ندهد، 
به صــورت مســتقل در کارزار انتخابات حضــور خواهد 
یافت. همیــن تهدید در نهایت موجب آن شــد تا‌ ترامپ 
پس از برتری در مقابل رقبایی مانند تد کروز در انتخابات 
 درون‌حزبــی، به‌عنوان نامــزد نهایــی جمهوریخواهان 

معرفی شود.  

حنیف غفاری
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آلمان به‌عنوان کشــوری کــه هدایتگر معادلات 
اقتصادی و سیاسی اروپای واحد و منطقه یورو است،‌ 
همچنــان از فقدان وجــود یک »دولت مســتقر« رنج 
می‌برد. آنگلا مــرکل به‌عنوان صدر‌اعظــم آلمان طی 
ماه‌های اخیر صرفا بر معادلات داخلی کشورش تمرکز 
کــرده و عملا قــدرت مانور قبلــی خــود را در اتحادیه 
اروپا از دست داده است. بر این اســاس، دیگر کمتر 
کســی از آنگلا مرکل به‌عنوان صدر‌اعظمــی‌ قدرتمند 
در آلمان یــاد می‌کند. مطابق آخرین نظرســنجی‌های 
صورت‌گرفتــه، ‌نیمی‌ از شــهروندان آلمانی خواســتار 
استعفای مرکل از قدرت هستند. این بدترین وضعیتی 
اســت که مــرکل از ابتــدای حضور خــود در قدرت در 
آن به ســر می‌برد. حــدود ۴ ماه از برگــزاری انتخابات 
سراســری در آلمان می‌گذرد. طی این مدت، کماکان 
دولــت ائتلافــی در ایــن کشــور تشــکیل نشــده و از 
ســوی دیگر، آرای ائتلاف احزاب مســیحی )احزاب 
دموکرات‌مســیحی و سوسیال‌مســیحی( به‌گونــه‌ای 
نبوده اســت کــه قــدرت تشــکیل دولــت یکپارچه را 
داشــته باشــند. خبر بدتر برای دو حزب ســنتی آلمان 
اینکه متعاقــب مذاکرات دو حزب دموکرات‌مســیحی 
و سوســیال‌دموکرات بر ســر تشــکیل دولت ائتلافی، 

‌شــاهد افول محبوبیت هر دوی آنها هستیم.
 بر‌این‌اســاس میــزان محبوبیــت دو حزب ســنتی 
در آلمان به‌ســختی از مرز 50 درصــد می‌گذرد. در حال 
حاضر، مرکل با یک بن‌بســت سیاســی در آلمان مواجه 

اســت که عبور از آن چندان آســان به نظر نمی‌رسد. از 
سوی دیگر، در جریان مذاکرات ائتلاف احزاب مسیحی 
با دو حزب سبز و لیبرال‌دموکرات نیز شاهد شکست مرکل 
و همراهانش بودیم. در حالی که منابع تحلیلی و خبری در 
آلمان پیش‌بینی می‌کردند ائتلاف موسوم به »جاماییکا« 
میان ۴ حزب مذاکره‌کننده تشــکیل شــود، اما در‌نهایت 
»کریســتین لیندنر«، رهبــر حــزب لیبرال‌دموکرات میز 

مذاکرات را ترک کرد. 
هم‌اکنون مرکل در وضعیت سخت و دشواری قرار 
دارد. او به‌خوبی می‌داند که تشــکیل دولــت ائتلافی با 
سوســیال‌دموکرات‌ها بهترین گزینه ممکن برای وی در 
برهه زمانی موجود محسوب می‌شود. اگرچه این گزینه 
هیچ‌گاه برای مرکل مطلــوب نبوده، امــا در صورتی که 
مذاکرات با سوسیال‌دموکرات‌ها و افرادی مانند مارتین 
شــولتز و زیگمار گابریل بر ســر تشــکیل دولت ائتلافی 
با شکســت مواجه شــود، مرکل ناچار به تشــکیل دولت 
حداقلی با حزب ســبز یا برگــزاری انتخابــات زودهنگام 
خواهد شد. انتخاب هر یک از این دو گزینه هزینه‌های 

سختی برای صدر‌اعظم آلمان خواهد داشت.
 در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام نیز بحران 
سیاســی در آلمان ادامه پیدا خواهد کــرد. ضمن آنکه 
در صورت شکســت مذاکرات ائتلاف احزاب مسیحی 
و سوســیال‌دموکرات‌ها، فشــار افکار عمومی بر مرکل 
جهت استعفا از سمت صدر‌اعظمی ‌و واگذاری قدرت به 
فردی دیگر افزایش پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی 
سوســیال‌دموکرات‌ها شانس بیشــتری برای حضور در 
راس قدرت خواهند داشــت. نکته مهم‌تر اینکه مطابق 

اقتدار از‌دست‌رفته آلمان
بلاتکلیفی قدرت اول اروپا 

آخریــن نظرســنجی‌های انجام‌شــده در آلمــان، اکثر 
شــهروندان آلمانی معتقدنــد مرکل باید از ســمت خود 
کناره گیری کند و راه را برای سیاســتمداران دیگر برای 
احراز پســت صدر‌اعظمی ‌بــاز کند. در چنین شــرایطی 
کمتر کســی دیگر از مرکل به‌عنوان یــک »رهبر مقتدر 
اروپایی« یاد می‌کند. وی حتی در صورت تشکیل دولت 
ائتلافی با سوســیال‌دموکرات‌ها نیز دیگر قدرت سابق 
خود را در کشــورش و اروپای واحد نخواهد داشت. در 
چنین شرایطی شاید بهترین تصمیم ممکن برای مرکل،‌ 
استعفا از قدرت باشــد. با‌این‌حال شواهد موجود نشان 
می‌دهد کــه صدر‌اعظم ســرزمین ژرمن‌هــا قصد ندارد 

به‌سادگی قدرت را به دیگران واگذار کند. 
در اینجا نکتــه‌ای دیگر وجود دارد کــه باید مورد 
توجه قــرار گیــرد. اگرچه مذاکــرات ائتــاف احزاب 
مسیحی و حزب سوســیال‌دموکرات بر سر شکل‌گیری 
دولت ائتلافی )موســوم به ائتلاف بــزرگ( برای مرکل 
اهمیتــی اساســی دارد و می‌تواند حکم بقای سیاســی 
وی در مســند صدر‌اعظمی ‌آلمان را امضا کند اما چنین 
حساســیتی در‌مورد حــزب سوســیال‌دموکرات صادق 
نیســت. حزب سوســیال‌دموکرات در جریان انتخابات 
سراســری اخیر با کســب حــدود ۲۰ درصــد آرا یکی از 
ضعیف‌تریــن و غیر‌قابــل انتظار‌ترین نتایــج انتخاباتی 
طی دهه‌های اخیر را به دســت آورد. پــس از آن حزب 
سوســیال‌دموکرات اعلام کرد که قصــد دارد به‌عنوان 
حزب اپوزیســیون مــرکل و دولت ائتلافی بــه کار خود 
ادامه دهد اما شکســت مذاکرات بر سر تشکیل ائتلاف 
جاماییکا، بار دیگر دو حزب ســنتی دموکرات مســیحی 
و سوســیال‌دموکرات را پای میز مذاکره نشانده است. 
هم‌اکنون بــار دیگــر مذاکرات مــرکل و ســران حزب 
سوســیال‌دموکرات بر ســر تشــکیل ائتلاف بزرگ آغاز 
شــده اســت. این در حالی اســت که در داخــل حزب 
سوسیال‌دموکرات مخالفت‌های زیادی در‌این‌خصوص 
وجود دارد. موافقت اکثریت ضعیــف نمایندگان حزب 
سوسیال‌دموکرات در کنگره اخیر این حزب با مذاکرات 
رسمی جهت تشــکیل ائتلاف بزرگ، نشان می‌دهد که 
نگاه مثبتی در بدنه حــزب سوســیال‌دموکرات در قبال 
تشــکیل دوباره دولت ائتلافــی با مرکل وجــود ندارد. 
در‌هر‌حال، هم‌اکنون مرکل احســاس نیاز شــدیدی به 
سوســیال‌دموکرات‌ها می‌کند و ائتلاف بــا این حزب را 
راهی برای بقای خود در برلین می‌داند. همین مســاله، 
دســتان سوســیال‌دموکرات‌ها را در مذاکــره با ائتلاف 

احزاب مسیحی پرتر کرده است.
اما سوال اصلی و نهایی اینجاســت که آیا »بقای 
حداقلــی« مــرکل در قــدرت می‌تواند وی را بــه لحاظ 
سیاســی و اقتصادی کماکان به فــردی مقتدر در اروپا 
و منطقه یــورو تبدیل کند؟ پاســخ این ســوال مســلما 
منفــی اســت. بدیهی اســت که »بقــای حداقلــی« با 
»بقــای موثــر« در قــدرت تفــاوت دارد. ایــن قاعده 
در‌خصــوص صدر‌اعظــم آلمــان نیــز صــدق می‌کند. 
هم‌اکنون مرکل در‌صدد اســت ضمن ائتــاف با حزب 
سوســیال‌دموکرات، تا حد ممکن هزینه شکســت‌های 
اخیر خود و حزب متبوعش )حزب دموکرات‌مســیحی( 
در انتخابات سراســری آلمــان را کاهش دهــد. با این 
حال کاهــش این هزینه، بــه معنای بازگشــت مقتدرانه 
مرکل به قــدرت نیســت. در اینجــا تاکید می‌شــود که 
حتی اگر آنــگلا مرکل بار دیگــر تحت تاثیــر ائتلاف با 
حــزب سوســیال‌دموکرات در راس معــادلات اجرایی 
آلمان قــرار گیــرد، دیگــر نمی‌تــوان از وی به‌عنوان 
سیاســتمداری مقتدر در برلین و اروپای واحد یاد کرد. 
 موضوعی که برخی شــرکای اروپایی آلمان را نیز نگران 

‌کرده است.  

سعید سبحانی
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ضد و نقیض‌های ترامپ
حاشیه‌های نخستین سخنرانی سالانه در کنگره 

ریسک »رجب« 
روسیه و آمریکا در انتظار خطای محاسبه اردوغان در شمال سوریه

 ترامپ ژانویه نخســتین ســخنرانی خود را در قالب 
گزارش ســالانه در تشــریح وضعیت عمومی آمریکا در 

کنگره ایراد کرد. 
مطابــق ‌انتظــار، بخش‌اعظــم این ســخنرانی به 
مســائل اقتصادی اختصاص یافت و‌ ترامپ با آب‌و‌تاب 
به بیــان »دســتاوردهای اقتصــادی« دوره یک‌ســاله 
ریاســت‌جمهوری‌اش ‌پرداخت. او به‌دفعــات از اوضاع 
امیدبخش اقتصادی آمریکا سخن به میان آورد و مدعی 
شد که هیچ زمانی بهتر از مقطع کنونی برای تحقق رویای 
آمریکا نبوده و دولت او »درحال ســاختن یک آمریکای 
امن، قوی و ســربلند« اســت. این ادعا در حالی مطرح 

عملیات موســوم به شــاخه زیتون که ترکیــه از 30 
دی‌ماه در شــمال ســوریه آغاز کرد، کمــاکان ادامه دارد 
و رجب طیب اردوغــان، رئیس‌جمهور ترکیه که شــخصا 
رهبری عملیــات را برعهده دارد تهدید کرده اســت دامنه 
این عملیات به منبج و دیگر مناطق شرق فرات در امتداد 
مرزهای ترکیه ادامه خواهد یافت.هنوز دلیل مشــخص 
و قانع‌کننده‌ای دال بر عملی‌کــردن تهدیدهای ترکیه در 
گســترش قلمرو نفوذ خود در مناطق تحت تسلط و اشغال 
آمریکا وجود نــدارد اما به نظر می‌رســد چند عامل موجب 
شده اســت که ترکیه در کنار احســاس تهدید از تحولات 
شمال ســوریه از اعتماد به نفس بیشــتری برای مقابله با 
این تهدید برخوردار شــود. نخســت اینکه بعد از پالایش 
گســترده در درون ارتــش ترکیــه به‌خصوص در ســطح 

می‌شــود که‌ ترامپ تنها چند روز با اتمام بودجه موقت و 
احتمال تعطیلی مجدد دولت فاصله دارد و ممکن است 

کاخ سفید با بحرانی دیگر روبه‌رو شود.
اقتصاد آمریکا که رشد آن از زمان ریاست‌جمهوری 
باراک اوباما شــروع شــده بــود اگرچه هم‌اکنــون دوره 
پررونقی را می‌گذراند به‌طوری که از‌جمله گفته می‌شود 
نرخ بیکاری در آمریکا پا‌یین آمده و به حدود چهار درصد 
رســیده، اما با‌این‌حال میزان رضایــت از عملکرد‌ ترامپ 
در نظرســنجی‌ها همچنان بســیار پایین است. از‌این‌رو 
کاهش محبوبیت و در‌واقــع نارضایتی از چهل‌و‌پنجمین 
رئیس‌جمهــور آمریــکا بــه شــکل بی‌ســابقه‌ای رونــد 
صعودی به خود گرفته است به نحوی که در حال حاضر‌ 
ترامــپ به‌تنهایی و بــا اختلاف در صــدر نامحبوب‌ترین 

فرماندهی، خیال دولت و شخص اردوغان تقریبا از جانب 
ارتش راحت شــده و با اطمینــان بیشــتر کار را در عرصه 
سیاســت خارجی و به‌خصوص در منطقــه دنبال می‌کند. 
این بدین مفهوم اســت که بین تمرکز قــدرت در داخل و 
 افزایش قدرت تهاجمی ‌دولت در خــارج ارتباط معناداری 

وجود دارد.
دوم اینکــه ترکیــه بــه نیازهــای هــر دو بازیگر 
بین‌المللــی دخیــل و رقیب در ســوریه یعنــی آمریکا و 
روســیه واقف اســت و بنابراین از راهبرد موازنه‌سازی 
در چارچوب رئالیســم تهاجمــی ‌به‌گونه‌ای اســتفاده 
و مدیریــت می‌کنــد که هــر دو طــرف را بــه اعطای 
امتیازات بیشــتر وادار کند. در‌این‌راستا بود که روسیه 
به خارج‌کــردن نیروهای خود از عفرین متقاعد شــد تا 
زمینه بــرای عملیات ترکیــه فراهم شــود و آمریکا نیز 
برای اینکه ترکیه بیشــتر به دامن روســیه نیفتد هم بر 
عملیات ترکیه علیه متحدان کرد خود در شمال سوریه 

روســای‌جمهور آمریــکا قــرار دارد. در این شــرایط که 
ســازمان ملل متحد اخیرا در گزارشــی از وضعیت وخیم 
بی‌خانمان‌ها در آمریکا ابزار نگرانی کرده اســت، دونالد‌ 
ترامپ ادعاهای خود را دربــاره بهبود وضعیت اقتصادی 
آمریــکا در اجــاس داووس بــار دیگر در کنگــره تکرار 
کرد و مدعی شــد که اکنون بهترین زمــان برای اقتصاد 
آمریکاســت؟!‌ ترامپ همین جمعه گذشته )۲۶ ژانویه – 
‌۶بهمن( در اجلاس داووس ســوئیس با تفاخر از بهبود 
شرایط اقتصادی آمریکا ســخن به میان آورد و ادعا کرد 
که اقتصاد آمریکا با اختلاف زیــاد بزرگ‌ترین در جهان 

است.‌
یکی از حوزه‌های مورد بحث‌ ترامپ در سخنرانی‌ا‌ش‌ 
تلاش برای اصلاح قانــون مهاجرت بــود. او در‌این‌باره 
کوشــید کنگــره را بر ســر طــرح مهاجرتــی خود کــه با 
مخالفت‌هایی مواجه شده است، به‌عنوان حرکتی دو‌حزبی 
تحت فشــار گذارد.‌ ترامپ که بارها از رشد شاخص‌های 
اقتصــادی، اصــاح نظــام مالیاتــی و قانون‌زدایــی از 
ســاختارهای اقتصــادی به‌عنــوان دســتاوردهایش یاد 
کرده، در ســخنرانی ‌هفته گذشــته ابراز آمادگی کرد تا با 
اعضای هر دو حزب از‌جمله حزب دموکرات کار کند. این 
در حالی است که اولا بســیاری از کارشناسان اقتصادی، 
اصلاحــات مالیاتی دولــت‌ ترامپ را بیــش از همه به نفع 
شرکت‌های بزرگ و ســرمایه‌داران آمریکایی دانسته‌اند و 
دیگر اینکه اختلافات دموکرات‌هــا با‌ ترامپ آن‌قدر بالا و 
جدی هست که نمی‌توان به این راحتی این اختلافات را 
کنار گذاشت. بنابراین سخنرانی سالانه‌ ترامپ حول محور 
وحدت بیشتر به یک طنز و شوخی شبهات دارد چراکه کم 
نبودند نمایندگان دموکراتی کــه پیش‌تر و با اطلاع قبلی، 
این سخنرانی را به علت انزجار از رفتارها و مواضع‌ ترامپ 
تحریم کرده بودنــد. در‌این‌باره از جملــه می‌توان به ارل 
بلومنور، نماینــده ایالت اوریگان، جــان لوئیس، نماینده 
ایالت جورجیا و ماکســین واترز، نماینده ایالت کالیفرنیا و 

اشاره کرد.
همچنیــن دونالد‌ ترامــپ در جریان نطق ســالانه 
خود‌ گفت دستور ادامه کار گوانتانامو را داده است. این 
تصمیم مغایر با سیاســت رســمی دولت اوباما اســت که 

خواهان بستن این بازداشتگاه در کوبا بود.  

صحه گذاشــت و هم اینکه تشــکیل منطقه امن را در 
شمال سوریه به ترکیه پیشنهاد کرد.

به نظر می‌رســد هدف نهایی هر دو بازیگر روسیه و 
آمریکا این است که چگونه می‌توانند ترکیه را در کنار خود 
نگه دارنــد و از آن به‌عنوان ابزاری علیه دیگری اســتفاده 
کنند. امــا ترکیه با تشــخیص نیازهای ایــن دو بازیگر، با 
هیچ‌کدام از آنهــا علیه دیگری وارد عمل نشــده و تلاش 

می‌کند تا جای ممکن از هر دو طرف امتیاز بگیرد.
در چنین وضعیتــی احتمال اینکه ترکیه و شــخص 
اردوغان بخواهــد تهدید‌هــای خود را دال بر گســترش 
دامنه عملیات به مناطق تحت نفوذ و کنترل ارتش آمریکا 
گســترش دهد بعید به نظر می‌رســد اما به هرحال باتوجه 
به ویژگی‌های شــخصیتی اردوغان کــه انحصار قدرت و 
فرماندهــی عملیات را برعهــده دارد، احتمــال آن کاملا 
منتفی نیست و در وضعیتی که بازیگران دخیل در تحولات 
شمال سوریه بازی شــطرنجی عقلایی را به پیش می‌برند 
هرگونه خطای محاســبه از ســوی هر یک از طرف‌های 
درگیر می‌تواند نتیجه بازی را به‌کلــی عوض کند و به نظر 
می‌رســد آمریکا و روســیه در این فکر هســتند که چگونه 
 ترکیه و شــخص اردوغان را می‌توانند به خطای محاسبه 

وادار کنند.  

احمد کاظم‌زاده‌
کارشناس مسائل بین‌الملل

مصطفی عبدلی‌
کارشناس مسائل بین‌الملل
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ماجراجویی به سبک آل‌سعود
نقشه تازه عربستان چیست؟

بازی آمریکایی – ســعودی برای تغییر موازنه قدرت 
در منطقه در طول شش سال گذشته از سوریه شروع شد و 
در ســال‌های بعد در عراق‌، یمن و بحرین ادامه یافت و در 
آخرین بار با استعفای تحمیلی نخست‌وزیر لبنان در خاک 

عربستان وارد مرحله تازه‌ای شد.
این ســناریوی مشــترک نه‌تنهــا کمکی بــه تثبیت 
موقعیت آل‌ســعود در منطقه و پیشــرفت طرح آمریکایی 
برای خاورمیانه جدید نکرد که با شکســت‌های پیاپی آنها 
همراه شد. بحران ساختگی تروریسم تکفیری داعش در 
منطقه که زمینه‌ساز اجرای طرح‌های آمریکایی –‌سعودی 
در منطقه بود در آستانه شکست نهایی قرار گرفته و جریان 
داعش، قــدرت اثرگذاری خود را در رونــد تحولات منطقه 
به‌ویژه در سوریه به‌کلی از دست داده و در عراق نیز علاوه بر 
شکست این توطئه، طرح تجزیه این کشور نیز با محوریت 
استقلال اقلیم کردستان خنثی شد و نتیجه‌ای جز تحکیم 

مجدد قدرت مرکزی در عراق نداشت.
در یمن، جنگ ‌32ماهه ائتلاف ســعودی با حمایت 
آمریکا به جایی رسید که حمله موشکی اخیر یمن به ریاض، 
تمام هیمنه نظامی و توان تســلیحاتی پیشرفته عربستان 
سعودی را در برابر توان تضعیف‌شده ارتش یمن به چالش 
کشــید. در بحران خلیج‌فارس نیز اتحاد 4 کشــور مدعی 
جهان عرب در برابر قطر کاری از پیش نبرد و ناکامی ‌سیاسی 

تازه‌ای را برای ائتلاف سعودی رقم زد.
در چنین شرایطی عربستان تلاش می‌کند بار دیگر به 
اقدامات مداخله‌جویانه خود در لبنان - اما این‌بار از طریق 

حمایت و جایگزینــی مهره‌های ذی‌‌نفوذ خــود در جریان 
انتخابات پارلمانی این کشور - ادامه دهد؛ هر چند که زمان 
زیادی از دستگیری تروریست خطرناک سعودی به‌ نام ماجد 
الماجد ســرکرده گردان تروریســتی عبدالله عزام مسئول 
حمله انتحاری اخیر به سفارت جمهوری اسلامی ایران در 
بیروت و همچنان عامل حملات تروریستی متعدد در منطقه 

ضاحیه لبنان نگذشته است. 
برخی رســانه‌های لبنانــی در گذشــته به‌صراحت 
انفجار منطقه ضاحیه را در راستای طرح‌های عربستان 
برای شــعله‌ور‌کردن آتش فتنه در لبنان دانســتند. این 
رویداد تروریســتی از طریق مزدوران ســعودی در لبنان 
اجــرا شــد و شــهروندان ‌بی‌گنــاه قربانی ایــن جنایات 

تروریستی شدند.
در ادامه این اقدامــات خراب‌کارانه عربســتان بود 
که اخیرا برخی منابع لبنانی فــاش کرده‌اند که پروژه جدید 
ـ فرانســه و آمریکا« کلید خورده اســت. در  »عربســتان ـ
پی ترور محمد شــطح، وزیر ســابق و مشــاور ارشــد سعد 
الحریری، رئیس جریان المستقبل لبنان، سران جریان 14 
مارس اجرای این پروژه را اعلام کردند که چند بند اساسی 
این پروژه به‌طور مشــخص شــامل حمله علیه حزب‌الله و 
زمینه‌ســازی برای ایجاد فضاهای رویارویــی میان ارتش 

لبنان و حزب‌الله است.
جریان 14 مارس همچون عروســک خیمه‌شــب 
‌ـآمریکایی اســت که  بــازی در دســت تیــم ســعودی‌ـ
برای انتقــال شــراره‌های آتــش موجــود در منطقه به 
لبنــان برنامه‌ریــزی و تــاش می‌کند و بــدون توجه به 
عواقب وخیم تشــکیل دولتی خارج از توافق کشوری، 

دغدغه‌اش برآوردن خواســته‌های خطر‌ناک آل‌سعود 
در لبنان است. عربســتان خواهان برهم‌خوردن ثبات و 
امنیت لبنان اســت و برای ایجاد هرج‌و‌مرج و آشوب در 
این کشور تلاش می‌کند. مهم‌ترین علت این تلاش‌ها، 
به بن‌بست‌رســیدن این کشــور در ســوریه و شکســت 
پروژه‌هــای ویرانگــرش در ســوریه و عــراق و منطقــه 
خلیج‌فارس است و به همین ســبب می‌خواهد از طریق 

لبنان از محور مقاومت انتقام بگیرد.
به نظر می‌رســد که ماجراجویی‌های اخیر عربستان 
ســعودی در لبنان از مجرای انتخابات پارلمانی این کشور 
بخشی از برنامه تنش‌ســازی مســتمر در خاورمیانه است 
چرا که طــی روزهای اخیر حرف‌و‌حدیث‌هــا درباره تلاش 
»ولید الیعقوب«، ســفیر تازه عربستان سعودی در بیروت 
افزایش یافته اســت. بعید نیســت این اقدامــات با هدف 
توجیه حضــور بلند‌مدت آمریکا در منطقه و ایجاد حاشــیه 
امــن اســتراتژیک بــرای رژیم‌صهیونیســتی و همچنین 
تاثیرگذاری بــر انتخابات لبنــان با هــدف یکپارچه‌کردن 
جریان 14 مارس صورت می‌گیرد.  در این چارچوب ریاض 
با تعریف منافع منطقه‌ای مشــترک با واشــنگتن و تل‌آویو 
تلاش می‌کند ‌آتش فتنه‌های قومی، سیاسی و امنیتی را در 
منطقه همچنان برافروخته نگاه دارد‌ و مانع از تثبیت قدرت 
و موقعیت کشورهای مســتقل در منطقه شــود و بنابراین 
پیوسته‌در‌راستای‌سیاســت‌های رژیم‌صهیونیستی برای 
بی‌ثبات و ناامن‌کردن لبنان و از‌بین‌بردن قدرت بازدارندگی 
این کشور از طریق شــعله‌‌ورکردن تحریک افکار عمومی 
علیه حزب‌الله عمل می‌کند. در این زمینه این دفعه مداخله 
در انتخابات پارلمانی لبنان را که قرار است در ‌ششم ماه مه 
)16 اردیبهشت 1397( برگزار شود هدف قرار داده است. 
به این وسیله و با اتکا به جریان مخالف حزب‌الله )جریان 
14 مارس ( سعی می‌کند انگشت اتهام را به‌سمت حزب‌الله 
نشانه رود و با تشــکیل پارلمانی متشــکل از طرفدارانش 
در انتخابات آینده بهتر خواســته‌های خــود را بر لبنانی‌ها 

تحمیل کند.  

امین نجار‌
کارشناس مسائل بین‌الملل
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عقب‌نشینی بزرگ 
غرب از ایده برکناری اسد منصرف شده است

بشــار اســد بــا حمایــت متحــدان بین‌المللــی و 
منطقــه‌ای‌اش در جنــگ داخلی ســوریه همچنــان در 
قدرت مانده است و همین موضوع سبب شده موقعیتش 

مستحکم‌تر شود.
نخســتین نشســت گفت‌وگوهای ســوچی، فردا با 
حضور استفان دی‌میستورا، نماینده سازمان ملل در امور 
ســوریه و نمایندگان ایران و ترکیه، آغاز می‌شود، این در 
حالی است که دیدارهای مقدماتی گفت‌وگوی ملی سوریه 

امروز در این شهر آغاز می‌شود. 
دو هیــات مخالفان ســوری ایــن گفت‌وگوها را 
تحریــم کرده‌انــد. در‌همین‌حــال کشــورهای غربی 
از‌جمله آمریکا و فرانســه در این گفت‌وگوهــا غایبند. 
تا کنــون 175 شــرکت‌کننده از دمشــق وارد ســوچی 
شــده‌اند. انتظار می‌رود حدود 170 شــرکت‌کننده در 
ســاعات آینده به جمع شــرکت‌کنندگان افزوده شوند. 
بین شــرکت‌کنندگان، برخــی از مخالفــان داخلی هم 

دیده می‌شوند. 
در‌این‌میــان آنچــه حائز اهمیــت اســت اینکه در 
آستانه نشســت ســوچی برخی دولت‌های مخالف که از 
تروریست‌ها دربرابر دولت قانونی ســوریه و برکناری بشار 
اســد حمایت کرده‌اند دربــاره آینده وی ســکوت اختیار 

کرده‌اند. 
پنج دولت غربی و عربــی - آمریکا، اردن، انگلیس، 
فرانسه و عربستان سعودی - که از شــورش‌ها علیه بشار 
اسد، رئیس‌جمهور ســوریه، حمایت کرده‌اند، در سندی 
که در آن پیشنهاد شده اســت تغییراتی در گفت‌وگوهای 
تحت هدایت ســازمان ملل در‌خصوص ســوریه صورت 
گیرد هیچ اشــاره‌ای به آینــده وی نکرده‌انــد. به گزارش 
جمعه گذشته رویترز به نظر می‌رسد که این امر به معنای 
تایید موقعیت مستحکم بشار اســد در سوریه است. سه 

منبع دیپلماتیــک صحت این اخبــار درز پیدا‌کــرده را به 
اطلاع رویترز رســانده‌اند. بشار اســد با حمایت متحدان 
بین‌المللــی و منطقــه‌ای‌اش در جنــگ داخلی ســوریه 
همچنــان در قدرت مانده اســت و همین موضوع ســبب 
شده موقعیتش مســتحکم‌تر شــود. بنابراین کشورهای 
غربی و عربــی مخالف وی جز پذیرفتــن موقعیت کنونی 

وی چاره‌ای ندارند. 
رکس تیلرســون، وزیر امــور خارجه آمریــکا نیز در 
ســخنانی که در روز 17 ژانویه 2018 ایراد کرد خواســتار 
آن شد که همگان در قبال بشار اسد صبر و حوصله پیشه 
کننــد. این ســخنان وزیر امــور خارجه آمریــکا نیز دلیل 
دیگری اســت که بشــار اســد، با حمایت‌هایی که ایران 
و روســیه از وی به عمل می‌آورند، خیــال کناره‌گیری از 

قدرت را ندارد. 
با وجود تلاش‌ها برای جلب مشارکت شمار بیشتری 
از مخالفــان در این مذاکــرات، برخی از ایــن گروه‌ها به 
این درخواســت‌ها پاســخ منفــی داده‌انــد. در رأس این 
گروه‌ها، هیات عالی مذاکرات ســوریه است. در واکنش 
به این پاسخ منفی مسکو تهدید کرده است که خودداری 
مخالفان ســوری از شــرکت در کنفرانس ســوچی تبعات 
بسیاری روی زمین خواهد داشــت. در همین حال برخی 
مسئولان روســی نیز تلاش کردند از اهمیت اقدام هیات 
عالی مذاکرات مخالفان سوری به تحریم نشست سوچی 
بکاهند. در آستانه این مذاکرات همچنین، برخی گروه‌ها 
هنوز درمورد شــرکت در آن تصمیم نگرفته‌اند.  علاوه بر 
این کشــورهای غربی و متحدان منطقه‌ای آنها به همراه 
برخی گروه‌های ســوری نیز برگزاری کنفرانس سوچی را 
در تناقض با نشست ژنو می‌دانند اما ســازمان ملل متحد 
تصمیم گرفته است استفان دی‌میستورا، نماینده خود را 

به سوچی بفرستد.
یک منبع وزارت امور خارجه روسیه ‌اعلام کرد هیات 
نمایندگان این کشــور پیــش از آغاز کنگــره گفت‌وگوی 

ملی ســوریه در ســوچی با هیات ایران، ترکیه و استفان 
دی‌میســتورا، نماینده ویژه ســازمان ملل در امور سوریه 

دیدار خواهد کرد.
بنا بــر اعــام وزارت امور خارجه روســیه حســین 
انصاری، معاون وزیــر امور خارجه ایران ریاســت هیات 
ایرانی را در نشست سوچی بر عهده خواهد داشت و سدات 
اونال، معاون وزیر امور خارجه ترکیه نیز رئیس هیات این 

کشور در نشست سوچی خواهد بود.
آنچه جالب توجه است تحرکات رسانه‌ای و سیاسی 
محافل صهیونیستی در آســتانه نشست سوچی است. از 
ســویی بنیامین نتانیاهو نخســت‌وزیر رژیم‌صهیونیستی 
نتایج نشست سوچی را چنان مهم دانسته که ‌روز دوشنبه 
برای دیــدار بــا ولادیمیر پوتیــن، رئیس‌جمهور روســیه 
و از‌جمله گفت‌وگــو دربــاره نگرانی‌های تل‌آویــو درباره 

تحولات سوریه عازم مسکو شده است. 
به گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، نتانیاهــو ‌پیش از 
سوار‌شدن به هواپیما برای عزیمت به مسکو به خبرنگاران 
گفت:‌ »من در دیــدار با پوتیــن، رئیس‌جمهور روســیه 
در‌خصوص تلاش‌های ‌بی‌وقفه ایران بــه منظور حضور 
نظامی در ســوریه که ما به‌شــدت با آن مخالف هستیم و 
اتخاذ اقدام لازم در برابــر آن، بحث و تبادل‌‌نظر خواهیم 
کرد.«‌ نتانیاهو همچنین گفت که: »در نظر دارد با پوتین 
دربــاره جلوگیری از تلاش‌های ایران بــه منظور آنچه آن 
را »تبدیل لبنان به یک ســایت موشــکی عظیم« خواند 
- ســایتی با موشــک‌های دقیق و نقطه‌زن برای حمله به 

اسرائیل - به مذاکره بپردازد.
همزمان برخی محافل رســانه‌ای صهیونیستی نیز 
از تفرقه‌افکنی بین جبهه دمشــق و متحدانش در آستان 
نشســت ســوچی غفلت نکردند. به‌عنوان مثال، پایگاه 
صهیونیســتی دبکافایل‌ ادعا کرد که روسیه تصمیم دارد 
به حاکمیت گروه اقلیت علوی و بشار اسد بر سوریه پایان 
دهد و گروه‌های شــبه‌نظامی شــیعه حامی ‌ایران از‌جمله 
حزب‌الله را از ســوریه بیرون کند که به‌طــور کامل منافع 

ایران را در سوریه به خطر می‌اندازد.
برگزارکنندگان نشست سوچی اعلام کردند نزدیک به 
‌هزار و 600 نفر به نمایندگی از همه گروه‌های سوریه برای 

شرکت در این نشست دعوت شده‌اند.  

عبدالرضا خلیلی
کارشناس مسائل بین‌الملل
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 درباره دونالد‌ ترامــپ و منتقدان لیبرالش چه می‌توان 
از هگل آموخت؟ شاید عجیب به‌نظر برسد اما خیلی چیزها. 
هگل در بررسی انتقادی‌اش درباره طنز )آیرونی( رمانتیک، 
با لحن تندی آن را به‌عنوان نفی توخالی رد می‌کند، به‌عنوان 
سوژگی بیهوده‌ای که خود را برتر از هرگونه محتوای عینی 
می‌دانــد و همه‌چیز را به‌ســخره می‌گیرد، یــک نوع »طنز 
باری‌‌به‌هر‌جهت که همه‌چیز را دســتاویز خود قرار می‌دهد 
تا بر طنازی شــخصی گوینده صحه گذارد«. »خود هنرمند 
می‌شود موضوع اصلی اثر هنری و در نتیجه فعالیت اصلی 
او این می‌شــود که، به یاری نیــروی انگاره‌هــای ذهنی و 
بارقه‌های فکری و شــیوه‌های چشمگیر تفسیر، هر چیزی 
را که می‌خواهد عینی شــود و می‌کوشد شــکلی استوار در 
واقعیت به دســت آورد.« امروزه به‌سادگی می‌توان همین 
خط را در روشنفکران پست‌مدرنی مشاهده کرد که با وسواس 
در حال »واسازی« هرگونه نهاد یا ارزش اجتماعی‌اند. خب، 
هگل در مقابل چنین طنازی پوچی چــه می‌گذارد؟ معمولا 
نظر هگل را محافظه‌کارانه تلقی کرده‌اند: به‌جای هرج‌و‌مرج 
خانمان‌برانداز طنز رمانتیک، باید بر امر »نیک« و »حقیقت« 
مستتر در عادات اجتماعی، یعنی همان هسته عقلانی‌اش، 
تاکید کرد. پیشــنهاد هگل در مقابل طنز رمانتیک فردی، 
طنز هستی‌شناختی به‌مراتب رادیکال‌تری است، طنزی که 
نمایانگر عمق دیالکتیک اســت. او درباره آیرونی سقراطی 
می‌گوید‌: »طنز و تجاهل سقراطی، مثل تمام فعالیت‌های 
دیالکتیکی، به آنچه هســت - در وجه بی‌واسطه‌اش - نیرو 
می‌بخشــد، منتها فقط به این قصد که امکان انحلالی که 

زیست سیاست 

 ایده »زیست‌سیاســت« از آغاز قرن جدید در 
توصیف مســائل گوناگونی اســتفاده شد: از جنگ 
علیه تروریســم پس از ١١ ســپتامبر، شدت‌گرفتن 
نولیبرالیســم تــا نوآوری‌هــای زیست‌پزشــکی و 
زیست‌فناوری مثل تحقیقات ســلول‌های بنیادین 
و پروژه ژنوم انســانی. مفهوم زیست‌سیاست در این 
مباحث عموما نوعی کلید تفسیری است برای تحلیل 
چگونگی ارتباط میان گسترش مرگ و ایجاد و حفظ 
حیات. همچنین از آن برای فهم این امر اســتفاده 
شده که تقلیل انسان‌ها به »زیست محض« )مثلا 
در ابوغریــب و گوانتانامــو( چگونه بــا راهبردهای 
مربوط به بهینه‌سازی و افزایش قابلیت‌های انسانی 
و امید به زندگــی پیوند می‌خورد. نگــرش تاریخی 
از زیست‌سیاست را نخســتین‌بار میشل فوکو بسط 
داد. زیست‌سیاســت را بایــد ترکیبی دانســت از دو 
واژه متضاد کــه معیاری دقیق برای محروم‌ســازی 
بخشــی از جمعیت اســت: یعنی سیاســت فراتر از 
زندگی بیولوژیکی عمــل می‌کند. به‌تازگی کتابی به 
فارسی منتشر شــده که درآمدی اســت پیشرفته بر 
زیست‌سیاســت. از کتاب حاضر دو‌ ترجمه منتشــر 
شده است: نخست به همت نشــر ثالث و سپس از 
سوی نشر مرکز. در کتاب حاضر ویژگی‌های زیستی 
انسان‌ها به شــیوه‌هایی که پیش‌تر حتی تصور آن 
نیز وجــود نداشــت اندازه‌گیری، مشــاهده و فهم 
می‌شود. به کمک این شیوه‌های نوین، هنجارهای 
زندگی تعریف، معیارهایی برای ســنجش آن برقرار 
و ارزش‌های متعارف آن تعیین می‌شــود. توماس 
لمکه در این کتاب نخستین بررسی جامع و نظام‌مند 
از تاریخ مفهوم زیست‌سیاســت را فراهم می‌آورد، 
جایگاه آن را در بحث‌های نظــری معاصر می‌کاود 
و اثری مقدماتی درباره‌ ایــن موضوع پدید می‌آورد. 
لمکه، یکــی از بهتریــن فوکوپژوهــان، نه‌تنها در 
این کتاب تحلیلی جامع از مفهوم زیست‌سیاســت 
فراهم کــرده بلکه بــه کاربردها و نقدهــای معاصر 
آن نیــز می‌پــردازد و افق‌های پژوهشــی جدیدی 
را پیــش‌روی خواننــده می‌گــذارد. لمکــه اســتاد 
جامعه‌شناسی دانشگاه‌ هایزنبرگ است و در دانشکده‌ 
علوم اجتماعی دانشگاه گوته در فرانکفورت آلمان 
بر زیســت‌فناوری، طبیعــت و جامعــه کار می‌کند. 
زمینه‌های پژوهشی او عبارت‌اند از نظریه اجتماعی و 
سیاسی، زیست‌سیاست‌ و مطالعات اجتماعی ژنتیک 

و فناوری‌های تولیدمثلی. 

کرسی علمی‌ ترویجی قلمرو و گســتره فقه سیاسی 
از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دوشنبه گذشته توسط 
گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشــه اســامی برگزار شــد. حجت‌الاسلام 
سیدســجاد ایزدهی در این کرســی علمی‌ گفــت: »فقه 
سیاسی به‌مثابه گرایشی بین‌رشته‌ای بین دو دانش فقه و 
سیاست، از سالیان دور مسائل سپهر سیاست را مورد توجه 
قرار می‌داد، لکن با پیروزی انقلاب اســامی گستره فقه 
سیاسی، توسعه یافته و عرصه‌های جدیدی را دربرگرفته 
است.« او ادامه داد: »آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان فقیهی 
اندیشمند، متناســب با مبانی، غایات و انتظارات روزآمد 
از فقه و فقه سیاســی، گستره‌ای وســیع از موضوعات، 
مســائل و کارکردها را برای فقه سیاسی، ارائه کرده است 
که براساس آن، از یک‌سو مفهوم فقه سیاسی، به بخشی 
از فقه که به امور سیاسی می‌پردازد محدود نمی‌شود، بلکه 
به بابی از باب‌های عملی فقه، اطلاق می‌شــود که اداره 
زندگی مردم را مد‌نظر قرار داده و فقه اداره جامعه سیاسی 

محســوب می‌شــود.« سیدســجاد ایزدهی گفــت: »از 
سوی دیگر، از آنجایی‌که فقه در تعریف ایشان، قلمروی 
فراتر از فهم احکام، یافته و شــامل فهم دین مشتمل بر 
عقاید، احکام و اخلاق می‌شــود، بنابراین فقه سیاســی 
)به مثابه بخشــی از فقه( در نگرش ایشــان، به احکام و 
رفتارهای سیاســی اختصاص نداشــته بلکه مشــتمل بر 
احکام، باورهای سیاسی و اخلاق سیاسی خواهد بود.« 
عضــو هیات‌علمی‌گــروه سیاســت پژوهشــگاه فرهنگ 
و اندیشــه اســامی همچنین گفت: »براســاس دیدگاه 
آیت‌الله خامنه‌ای، برخلاف زمان گذشته که فقه سیاسی 
به خاطر اقتضائات شــرایط جامعه، قلمرویی در محدوده 
افراد مومن داشت، با پیروزی انقلاب اسلامی، قلمرویی 
به گســتره جامعه سیاســی و حکومت دینی یافته است. 
بلکه بر همین اســاس، اقتضائات تحقق نظام اســامی 
موجب می‌شود‌ قلمرو فقه سیاســی از فهم احکام شرع، 
فراتر رفته و به استنباط نظریه‌های سیاسی و نظام‌سازی، 

توسعه یابد.«  

 قلمرو فقه سیاسی 
سید‌سجاد ایزدهی

در خود آن هست فعلیت یابد؛ می‌توانیم این را آیرونی یا طنز 
کلی و جامع جهان بنامیم«. هــدف رویکرد دیالکتیکی که 
تخاصم را ذاتی واقعیت می‌داند نفی کارکرد واقعیت نیست؛ 
بلکه می‌گذارد واقعیت همانی باشد که هست )یا همانی‌که 
مدعی آن اســت(، و از این‌رو می‌گذارد خودش خود را نابود 
کند. این طنز به‌نوعی عینی است، پس جای تعجب ندارد که 
در گفتاری کوتاه )و متأسفانه بسط‌‌نیافته(، پیشنهاد هگل در 
مقابل »طنز فردی یا سوبژکتیو« چیزی است که آن را »طنز 
عینی« می‌نامد. در اینجا با طنــزی مواجهیم که با تاکید بر 
جز‌ئیات مهمی‌ که نشان از علا‌ئم بیماری دارد، ناسازگاری‌ها 
و تخاصم‌های درونی نظم موجود را بیرون می‌کشــد. شاید 
بتوان گفت‌ در مقابل جوکی که سیاست واقعی‌ ترامپ است 
حتی بهترین جوک‌های ضد‌ترامپ هم ارزشی ندارد.‌ ترامپ 
پیش از هر چیز مضحکه خودش است، چون واقعی‌بودن 
بسیاری از کارهایش به‌مراتب خنده‌دارتر از هرگونه مضحکه 
کارهایش توسط دیگران است. نقد هگل از طنز فردی امروزه 
بیش‌از‌پیش عینیت دارد. به‌خاطــر بیاورید چند بار تابه‌حال 
رسانه‌های لیبرال اعلام کرده‌اند که مچ‌ ترامپ را گرفته‌اند و 
آبروی او را برده‌اند )مثل وقتی که والدین سرباز قهرمانی را که 
در جنگ کشته شده بود مسخره کرد، یا درباره رفتار نامناسبش 
با زنان لاف زد(. صاحب‌نظران متبختر لیبرال در حیرتند از 
اینکه حملات ممتد نیشدارشان به ســخنان بی‌ملاحظه و 
نژاد‌پرســتانه و ضدزن‌ ترامپ، حرف‌هــای خلاف‌واقعش، 
چرندیات اقتصادی‌اش و غیــره، نه‌تنها هیچ لطمه‌ای به او 

نزده، بلکه شاید کمی هم به محبوبیتش افزوده. 

 طنز عینی 
ژیژک از نظر هگل درباره ‌ ترامپ می‌گوید 

فکـر     نـو
ما در این صفحات ســعی خواهیم کرد موضوعــات مختلف را از دریچه 
علوم انسانی بنگریم و در عین حال به برخی از حوزه‌ها مانند محیط زیست، 
دانشــگاه، حوزه‌های علمیه، فرهنگ و هنر نگاهی داشــته باشیم. در واقع 
 این صفحات، صفحات فکر و ایده و اندیشــه مجله اســت. نوعی عقلانیت

 ارزش مدار برعکس علوم انسانی غربی که ابزارمدار هستند.

از دریچه‌ای دیگر
ی

س
شنا

جامعه 

20

شماره 391
ث  |  

مثل



 سمینار »بازاندیشی دانشگاه ایرانی« در پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. بیژن عبدالکریمی‌در 
این نشســت با موضوع تفکر و روح مرده دانشگاه ایرانی به 
سخنرانی پرداخت. او گفت: »این پرسش که تفکر چیست 
و این پرسش که کنشگری چیست به‌هیچ‌عنوان پرسش‌های 
ساده‌ای نیستند. این دو پرسش به پرسش‌های عمیق‌تری 
بازمی‌گردند که انســان چیســت و جهان چیست؟ اگر یک 
امری همه‌جایی شد و همه راجع به آن صحبت کردند ناگهان 
سســتی و بی‌تفاوتی نســبت به آنها به‌وجود خواهد آمد و به 
مســائل روزمره و بی‌اهمیت می‌پردازیم. دانشگاه‌های ما با 
میراث تاریخی ما نسبتی ندارند و در نتیجه درختی بی‌ریشه‌اند. 
ارزش‌های انســانی و اخلاق جایی در دانشــگاه‌های ما به 
تبعیت از دانشگاه‌های جهان ندارد. دانشگاه‌های ما بازگشت 
به خویش یک انســان مســلمان را نتوانســتند ایجاد کنند. 
مشــکل ما بی‌تاریخی و فقدان نگرش تاریخی اســت.« او 
ادامه داد: »حال باید پرسید چه باید کرد؟ ما برای حل نظام 
آموزشی کشور هیچ راه‌حلی ارائه نداده‌ایم. نوعی پوپولیسم 
کل نظام مدیریتــی ما را در همه عرصه‌ها فراگرفته اســت. 
بحران آموزشــی ما جــدای از بحران فرهنگی ما نیســت و 
بحران فرهنگی ما جدا از بحران فرهنگی جهان نیســت. ما 
نظریه آموزشــی نداریم چون نظریه اجتماعی نداریم. هیچ 
استراتژی مشــخصی نداریم چون هستی‌شناســی و درک 
از جهــان کنونی نداریم. فهــم جهان امــری پیش‌پاافتاده 

دوشنبه گذشته پرونده سی‌وششــمین جشنواره تئاتر 
فجر بسته شد. در آیین پایانی جشنواره تئاتر فجر مثل همه 
دوره‌های قبل شامل سخنرانی، کلیپ و اعلام برندگان بود. 
احمد دامود، جمشید خانیان و هوشــنگ آزادی‌ور به‌عنوان 
سه پیشکسوت عرصه هنرهای نمایشی با حضور سید‌عباس 
صالحی، وزیر فرهنگ و ارشــاد دولــت دوازدهم، مدیرکل 
هنرهای نمایشــی، معاون هنری و فرهاد مهندس‌پور، دبیر 
جشــنواره روی صحنه تالار وحدت تقدیر شدند. یکی از این 
سخنرانان مراســم فرهاد مهندس‌پور در مقام دبیر جشنواره 
بود که در سخنان خود به خاطراتی از ســال‌های قبل اشاره 
کرد: »در دوره بیست‌وسوم که دبیر جشنواره تئاتر فجر بودم، 
می‌گفتند فرهاد مهندس‌پور دیکتاتور است. این‌بار متوجه 
شدم راســت می‌گفتند و این‌ اشاره درســتی بود چون در امر 
فرهنگ به نتیجه نباید فکر کرد. من در این دوره جشــنواره 
آموختم که نباید به نتیجه فکر کرد زیرا بزرگ‌ترین خطای ما 
این است که به نتیجه فکر می‌کنیم. نتیجه از آن ما نیست و 
برای آینده است.« مهندس‌پور سخنان خود را با شعار جشنواره 
یعنی »جشن گفت‌وگوی تئاتر ایران« به پایان برد: »در تمامی‌ 
انتقادات‌ حتی انتقادات تند، یک خیرخواهی دیدم که به من 

نیســت.« عبدالکریمی‌گفت: »به‌هیچ‌وجه معتقد نیستم 
که راه‌حل را دارم. هر کس ایــن را ادعا کند هم به خود دروغ 
گفته و هم به جامعه. راه‌حل امر انســانی است اما مهم این 
است که انسان چیست؟ من راه‌حل را در تفکر و خودآگاهی 
می‌دانم. همه ما می‌کوشــیم فکر کنیم اما این اصلا به این 
معنا نیست که ما تفکر می‌کنیم.« او سپس گفت: »ما امروز 
خانه را گم کرده‌ایم. در نتیجه امنیت و آرامش نداریم. پس 
وقت نداریــم و در نتیجه تفکر و دریافتی از هســتی نداریم. 
دانشگاه‌های ما روح ندارد. دانشگاه با امر معنوی زنده است که 
اگر آن را داشت می‌توانست به رهبری جامعه بپردازد. دانشگاه 
می‌تواند ایده‌های وحدت‌بخش بیافریند اما دانشگاه‌های ما 
نمی‌توانند این کار را انجام دهند. انحطاط به امری روزمره در 
زمان ما تبدیل شده و به آن اهمیت نمی‌دهیم. باید افق‌مان را 
تغییر دهیم. تفکر با امر احاطه‌کننده ارتباط دارد. آزادی شرط 
تفکر است اما کافی نیست. امر احاطه‌کننده ضامن امکانات 
ناشناخته جهان و ضامن آزادی ماست. تفکر امری خودبنیاد 
اســت.« عبدالکریمی‌عنوان کرد: »ما دانشگاه بوعلی‌ساز 
و ملاصدراپرور نداریم. هیچ دانشــگاه ادبیاتــی نداریم که 
حافظ‌پرور و مولوی‌آفرین باشــد. نیچه می‌گوید در روزگار ما 
هیچ‌کس تیر شوق را به دوردست‌ها نمی‌اندازد. وجود متفکر 
متضمن عطشی سیراب‌ناپذیر است. ما اکثرا با تفکر توریستی 
و لذت‌جویانه و اســتاتیک برخورد می‌کنیم و درد تفکر در ما 

جایی ندارد.« 

آرامش می‌داد. مــا باید درون خانــواده تئاتر باهم گفت‌وگو 
کنیم.« سید‌عباس صالحی از دیگر سخنرانان مراسم بود. 
او در سخنان خود به شأن و منزلت تئاتر در جوامع مدرن اشاره 
کرد: »آن‌گاه ‌که انسان به مدنیت رسید با هنر نمایش آشنا شد. 
تئاتر با مدنیت پیوند کهن و تاریخی دارد؛ آنجایی‌که مدنیت 
آغاز می‌شود تئاتر هم آغاز می‌شود. تئاتر هنری مردمی ‌بود و 
مردمی ‌ماند. نه کاخ‌ها آن را مصادره کردند و نه سرمایه‌داری 
مدرن؛ هنر تئاتر با مردم آغاز شد و به راهش ادامه داد.« وزیر 
فرهنگ و ارشاد ادامه داد: »تئاتر، هنر دیالوگ است نه هنر 
تک‌گویی و چون هنر دیالوگ است به یک هنر موثر اجتماعی 
بدل می‌شود. هنری که بازتاب رنج‌های مردم است. هنری که 
در جمع شکل می‌گیرد و با جامعه پیوند می‌خورد.« صالحی 
ریشــه هنر نمایش ایران را در نمایش‌هــای تخت‌حوضی، 
نقالی، تعزیه و دیگر گونه‌ها خواند: »این هنر در دوران معاصر 
از مشروطه تا انقلاب اســامی گام‌به‌گام پیش‌آمده است. 
اصحاب نمایش در موقعیت کنونی به داشــته‌های سنتی و 
گذشته کهن نمایش ایرانی بیشتر وقوف یافته‌اند. هنرمندان 
نمایش ایرانی می‌دانند بر چه گنجینه تاریخی ایستاده‌اند و به 

آن افتخار می‌کنند.«

خانه گمشده  
بازاندیشی دانشگاه ایرانی 

 پایان نمایش 
پرونده جشنواره تئاتر سی‌وششم بسته شد 

  حال صندوق‌های بازنشســتگی در کشــور خوب 
نیست. این نکته‌ای نیست که کســی بتواند آن را انکار 
کند و البته نمی‌توانیم بدتر از آن را متصور نباشیم. احمد 
میدری، معاون رفاه اجتماعــی وزارت تعاون، ‌کار و رفاه 
اجتماعی معتقد اســت اگر فکری به حال صندوق‌های 
بازنشستگی نشود، در آینده نزدیک با وضعیتی بحرانی 
روبه‌رو می‌شــویم. از دیگر ســو، کارشناســان متعددی 
معتقدند همین امروز نیز وضع صندوق‌های بازنشستگی 
بحرانی است و اگر فکری به حال آنها نشود، مسائلی که 
در آینده ایجاد خواهد شــد، فراتر از آن است که با کلمه 
بحرانی بتوان آن را توصیف کرد. به گفته کارشناســان، 
درحال‌حاضر از ١6 صندوق بیمه‌ای کشــور، فقط یک 
صندوق ورشکسته نیست و باقی آنها یا از طریق وام‌های 
سنگین یا کمک‌های مستقیم دولت، موفق به پرداخت 
حقوق و مستمری افراد تحت پوشش خود می‌شوند. در 
این بین، سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین 
اجتماعی، تاکید می‌کند وضعیت تأمین اجتماعی مناسب 
است و اصولا نگرانی‌ای برای ورشکستگی صندوقی که 
یک پای آن دولت است، وجود ندارد؛ زیرا دولت در نهایت 
مسئولیت اجرای تعهدات این صندوق‌ها را بر عهده دارد. 
اما پاســخ نوربخش برای برخی کارشناســان قانع‌کننده 
نیست. این دسته از کارشناسان می‌پرسند در شرایطی‌که 
دولت به‌ســختی توان عمل به تعهدات صندوق‌هایی 
به‌مراتب کوچک‌تــر مانند صندوق بازنشســتگی فولاد 
را دارد، چطور می‌خواهد بار ســنگین عمل به تعهدات 
صندوقی را که ‌میلیون‌ها مستمری‌بگیر و ‌هزاران ‌میلیارد 
هزینه در مــاه دارد، بر عهده بگیــرد؟ بااین‌حال، تأمین 
اجتماعی در ســال‌های اخیر دنبال راه‌حلی برای نجات 
از وضعیت فعلی اســت. یکی از این راه‌حل‌ها، خروج از 
بنگاه‌داری و حرکت به سوی بازار سرمایه است. چند‌ماهی 
اســت که پروژه کوچک‌شدن شســتا عملا کلید خورده 
اســت. در اولیــن گام، اقداماتی برای کاهــش تعداد 
هلدینگ‌های شرکت ســرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی 
انجام شده و تا تابستان ٩٧، با ادغام هلدینگ انرژی در 
نفت و گاز، هلدینگ رایتــل در صنایع نوین )که با خروج 
کامل شستا از رایتل همراه خواهد بود( و هلدینگ کاشی، 
سیمان و سرامیک در عمران، تعداد هلدینگ‌های شستا 
به پنج هلدینگ خواهد رسید. این گوشه‌ای از تغییراتی 
است که قرار اســت در صندوق تأمین اجتماعی اتفاق 
بیفتد تا از سقوط آن جلوگیری کند. بحث بدهی سنگین 
دولت به سازمان تأمین اجتماعی )که طبق آخرین خبرها 
از ١5٠ هزار ‌میلیارد تومان گذشته است( نیز در این بین 
مطرح است و به‌نظر می‌رسد در شرایطی‌ که دولت حتی 
توان به‌انجام‌رساندن طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور 
را هم ندارد، بعید است بتواند این بدهی سنگین را در آینده 

نزدیک تسویه کند. 

دردسرهای حضور 

تامین‌اجتماعی در بورس 

عدالت صدری 
برابری یا استحقاق؟

 هزار داستان هفت 
رشیدپور به‌جای مدیری آمد

 برخورد تند  
فرماندار گلپایگان عزل شد
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»زور کسی در کشــور به مافیای خودروسازی 
نمی‌رسد.« این شاه‌بیت سخنان عیسی کلانتری، 
معاون رئیس‌جمهــور و رئیس ســازمان حفاظت از 
محیط‌ زیســت در همایش مبارزه با ســرطان است. 
او در این همایش چنین گفته اســت: »خودروهایی 
تولید می‌شود که مصرف سوخت بالاتر از استاندارد 
و سوختی پایین‌تر از استاندارد دارند. شاید حتی زور 
رئیس‌جمهور نیز برای جلوگیری از تولید این خودروها 
نرســد. در دولت قبل تصویب شــد کــه خودروهای 
فرســوده باید به ازای خودروهای جدید از رده خارج 
شوند اما به‌دلیل قدرت صنعت خودروسازی در کمتر از 
یک ماه این مصوبه لغو شد. در این شرایط نباید انتظار 
هوایی پاک داشته باشیم.« رئیس سازمان حفاظت 
محیط ‌زیست ادامه داد: »بهداشت و محیط‌زیست 
قربانی کمپانی‌های بزرگ می‌شــوند و هنوز هم زور 
کسی به آنها نمی‌رسد. اگر پشتوانه وزارت بهداشت 
را داشته باشــیم، می‌توانیم تا حدی مبارزه کنیم اما 
نمی‌دانیم تا چه اندازه موفق خواهیــم بود. مبارزه با 
صنعتی که ۷۰ هزار میلیارد تومان در ســال گردش 
مالی دارد، یعنی ۱۵۰ برابر بودجه محیط‌زیست و سه 
برابر بودجه وزارت بهداشت، کار سختی است. آنها 
می‌توانند هر بافته‌ای را پنبه کنند.« کلانتری با بیان 
اینکه اگر مردم اطلاعات کافی داشته باشند و وارد این 
موضوع شوند، این صنعت عقب‌نشینی می‌کند، گفت: 
»بخشی از آلودگی هوا به‌دلیل وجود ریزگردها است. 
دلیل اینکه مردم بیشتر روی ریزگردها حساس هستند 
این است که آنها را می‌بینند، اما ریزگردهای شیمیایی 
و تولیدات غیر‌اســتاندارد که بــا زور بر مردم تحمیل 
می‌شود، بیشتر به آنها آسیب می‌رساند. محیط‌زیست 
نمی‌تواند در مقابل فشارهایی که از بیرون وارد می‌شود 
مقاومت زیادی داشته باشــد. با اینکه اعلام کردیم 
جلوی تولیدات غیر‌استاندارد را خواهیم گرفت اما باز 
به لابی‌های صنعتی برخورد می‌کنیم و با بهانه‌هایی 
مانند حمایت از تولید داخــل که به قیمت جان مردم 
انجام می‌شوند روبه‌رو می‌شــویم.« رئیس سازمان 
حفاظت محیط‌زیست در بخشی دیگر از این همایش 
با اشاره به تاثیر آلودگی‌های زیست‌محیطی بر ابتلا 
به انواع ســرطان گفت: »محیط‌زیست کشور مانند 
بیماری ســرطانی اســت؛ هم آلودگی انسانی و هم 
تقدیری که طبیعت برای ما قائل شده دراین زمینه موثر 
است. متوســط بارندگی در ۱۲۷ روزی که از فصل 
آبی گذشــته ۶۰ درصد کمتر از متوســط ۵۰ سال 
گذشته است. اثرات کم بارشی بر بهداشت محیط 
کم نیســت.« او یادآور شــد: »طبق گزارش‌های 
دانشگاه‌های صنعتی شریف و علوم پزشکی ارومیه 
غبارهای نمکــی دریاچه ارومیه اثــرات مخربی بر 
زندگی انسان‌ها، گیاهان و حیوانات گذاشته است. 
کشاورزی در این منطقه طی ۷ یا ۸ سال حتما تعطیل 
می‌شود. دانشگاه‌های علوم پزشکی در حال بررسی 
تاثیر تابش نور خورشید روی غبارهای نمکی هستند 
علاوه بر آن ورود فلزات سنگین به غبارهای نمکی و 
خیزش آنها از سمت دریاچه‌های خشک‌شده اثرات 

مخربی دارد.«

کرســی ‌ترویجی بررســی معیارهای تحقــق عدالت 
سیاسی در اندیشــه شــهید صدر دوشنبه گذشــته با ارائه 
محمدحسین جمشیدی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس 
در ساختمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
برگزار شد. جمشیدی گفت: »عدالت در همه عرصه‌های 
زندگی به‌خصوص در مهم‌ترین سطح یعنی سطح سیاسی 
منشا اثر اســت. قبل از ورود به بحث به سه مفروض اشاره 
می‌کنــم‌؛ اول اینکــه عدالــت در دل یــک منظومه یعنی 
جهان‌بینی اسلامی مطرح می‌شود که غیربرساختی است. 
سوال ما این است که بر مبنای اندیشه صدر چه معیارهایی 
می‌تواند بیانگر تحقق عدالت سیاســی در جامعه به روش 
اســتنباطی-اجتهادی باشــد؟« او ادامــه داد: »عدالــت 
سیاســی در قالب عدل عام که در کل جهان ســاری است 
مطرح است. مفروض دوم این اســت که ما به معیارهای 
عدالت سیاســی نمی‌پردازیــم بلکه بــه معیارهای تحقق 
عدالت سیاســی توجه داریم. عدالت خود معیار است و ما 
در روایات متعدد داریم که عدالت میزان خداوند اســت از 
این‌رو عدالت نیاز به معیار ندارد و ما صلاح را بر این دیدیم 
که معیار بودن را در جهت تحقق در نظر بگیریم. مفروض 
ســوم ما این اســت که ما عدالت را به‌مثابه امــری عینی و 
نفس‌الامری می‌بینیم. معمولا دو نوع نگاه به عدالت وجود 
دارد. برخی عدالت را در قالب امری برســاخته و قراردادی 
توســط کانت، رالز و… می‌دانند و برخی از جمله فلاسفه 
اسلامی عدالت به‌عنوان امری فطری و ماقبل تجربه مطرح 
است.« جمشــیدی یادآور شــد: »مراد از معیار مکانیزم و 
ابزار شناخت و تشخیص درجه نزدیکی به اهداف یا میزان 
است. درباره عدالت میان تعریف و جوهره عدالت تفکیک 

 با وجــود اینکه پیش‌تر اعلام شــده بود قرار اســت 
مهران مدیــری اجــرای ویژه‌برنامــه »هفــت« را در ایام 
سی‌وششــمین جشــنواره فجر برعهده بگیرد، در آخرین 
روزها رضــا رشــیدپور جایگزین او شــد. بر این اســاس، 
ویژه‌برنامــه »هفت« بــا محوریــت اخبار جشــنواره فجر 
سی‌وششــم از پنجشــنبه ۱۲ بهمن‌ماه، بــه تهیه‌کنندگی 
سعید پروینی و با اجرای رضا رشــیدپور از شبکه سه سیما 
راهی آنتن شد. ۲۷ دی‌ماه مدیران شبکه سه سیما به‌طور 
رســمی از مهران مدیری به‌عنوان مجری برنامه »هفت« 
نام بردند کــه در فاصلــه دو روز مانــده به آغاز جشــنواره 
فیلم فجر این انتخاب تغییر کرد. رشــیدپور که این روزها 
اجرای برنامه صبحگاهی »حالا خورشــید« را در شــبکه 
سه عهده‌دار اســت، چندی پیش برای اولین بار به‌عنوان 
مجری گفت‌وگوی ویژه با حســن روحانی، رئیس‌جمهور 
هم انتخاب شــده بود. تاکنون افرادی همچون فریدون 
جیرانی، محمــود گبرلو و بهــروز افخمی ‌اجــرای برنامه 
ســینمایی »هفت« را عهــده‌دار بوده‌اند. محمــود گبرلو 
در واکنش به انتخاب رشــیدپور برای اجرای برنامه هفت 
چنین گفته است: »این مجری‌ها باید تخصص سینمایی 
داشته باشند. با انتخاب این مجری‌ها سطح برنامه را پایین 
می‌آورید.« رشیدپور هم طی یادداشتی در صفحه مجازی 
خود با عنوان »هزار داســتان هفت«، یکی از نخســتین 

به میان آمده اســت. یک چهره عدالت برابری و چهره 
دیگر آن استحقاق است و حاصل این دو همان توازن 
یا وسطیت و تسویه می‌باشد که آیه ۱۴۳ سوره بقره این 
را بیان می‌کند.« او یادآور شــد: »از نظر شــهید صدر 
ملاک‌های تحقق عدالت سیاسی را در سه سطح کلان 
متوسط و خرد داریم. در سطح کلان معیار اول عقل و 
معیار دوم شرع است. بر این اساس حکومت مبتنی بر 
بعد خلافت انسان و نظارت انبیا است. خلافت انسانی 
متکفل قوه اجرائی و قانون‌گذاری اســت. حق فتوا یا 
قضاوت دو قوه دیگری اســت که در حق انبیــا، اولیا و 
مراجع تقلید هســتند.« جمشــیدی با بیان اینکه ما در 
سطح متوسط ۴ معیار داریم، گفت: »در سطح متوسط 
معیارهای مبنایی و عقلی مانند برابری ذاتی نوع انسان، 
معیارهای فرهنگی و اجتماعی، معیارهای اعتقادی یا 
مکتبی و معیارهای اخلاقی مطرح است.« او ادامه داد: 
»شهید صدر معتقد است که در ســطح خرد معیارهای 
انضمامی‌تر، کاربردی‌تر، قابلیت تبدیل به سوال، مطرح 
است. این سوال که آیا قوانین در جامعه بدون تبعیض 
هستند از معیارهای جزئی اســت.« جمشیدی گفت: 

»با توجه به این

میهمانان این برنامه را مهران مدیری اعلام کرد: »در 
این چند هفته ماجراهای جالبی بر سر اجرای هفت پیش 
آمد که چون انتشــار آن از اختیار من خارج است، پس 
صرفا به همین اشاره بســنده می‌کنم. حتما افتخار من 
خواهد بود که میزبان اهالی ارجمند ســینما و همچنین 
منت‌دار نــگاه تیزبین مردم هنرشــناس باشــم. اما... 
لازم اســت بگویم که می‌دانم فریدون جیرانی گرامی 
‌به پشتوانه تجربه شایســته در کارگردانی و نیز کسوت 
ارزشمند روزنامه‌نگاری، این برنامه را با اقتدار پایه‌ریزی 
کرد. جناب گبرلوی عزیز با متانت و آرامش و البته تسلط 
بر فضای نقد مطبوعاتی توانست جریان پرقدرت سینما 
در قاب تلویزیون را از حاشــیه‌های ناخوشایند مصون 
نگاه دارد و البته بهروز افخمــی ‌محترم به‌همراه جناب 
فراستی ارجمند توانســتند تاثیر جریان‌سازی در افکار 
عمومی را به رخ بکشند و بحث سینمایی را به مفهومی 
‌قابل‌لمــس برای جامعــه تبدیل کنند. مهــران مدیری 
نازنیــن که رفیق ســال‌های دیرین اســت و شــیرینی 
همکاری و دوســتی با او را با هیچ عــوض نمی‌کنم و از 
اعماق وجودم می‌گویم که دوســت‌تر داشــتم مهران 
عزیزم اجرای هفت را برعهده بگیرد. البته خوشحالم که 
در همان شب‌های نخست میهمان ویژه برنامه خواهد 

بود و حتما به جذابیت میز هفت اضافه خواهد کرد.«

عدالت صدری 
برابری یا استحقاق؟ 

 هزار داستان هفت 
رشیدپور به‌جای مدیری آمد

 زور کسی
به خودروسازها نمی‌رسد
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»حمایت از هیــچ« اثــرِ ‌هارتموت لانگــه، اخیرا با‌ 
ترجمه محمود حســینی‌زاد منتشــر شــده اســت. در این 
کتاب سه داســتان از لانگه آمده است؛ پلاکارد، حمایت 
از هیچ و مســتأجر جدید. در داســتان اول کتاب با عنوان 
»پلاکارد«، از خیابان بورگ‌رینگ شهر وین آغاز می‌شود، 
از پارک ملــی. کنار ورودی پارک ســتونی برپاســت برای 
نصب آگهــی و اعلان. ســه‌متری ارتفــاع دارد و با وجود 
چیزِ زمخت سقف‌مانندی که بالایش نصب کرده‌اند، بلند 
است و کشیده. لانگه این ستون را با جز‌ئیاتی دقیق شرح 
می‌دهد: »نگاهش که می‌کنی انگار دارد از تعادل خارج 
می‌شــود و یک‌ور، نزدیکش که می‌شــوی، این احساس 
بیشتر می‌شــود. پلاکاردهای رنگارنگ روی ستون خبر از 
برگزاری مراسم گوناگون می‌دهند؛ اطلاع‌رسانی فوری و 
کامل از همه‌چیز. گاه پلاکاردی را می‌بینی اما نمی‌فهمی‌ 
چرا آنجاســت. مثل آن پلاکارد چهارگوشی که به سفیدی 
می‌زد و در قسمت پایین ستون نصب شده بود، ارتفاعش 
تا زانو هم نمی‌رســید و چندان به‌چشم نمی‌آمد. بالایش با 
حروف درشت نوشته شده بود اینها مفقود هستند‌ و زیرش 
با خطی ظریف و نامرتب اســم‌هایی. فقط اسم.« اسم‌ها 
دست‌کم پانصدتا بودند، پلاکارد در نظر هنینگر، شخصیت 
اصلی داستان، جدید نیســت و گویا سه‌هفته‌ای می‌شود 
روی ستون نصب شده است. در معرض اتومبیل‌هایی که از 

آنجا عبور می‌کردند و در روزهای بارانی چرخ‌هایشان غباری 
خیس به هــوا پراکنده و رنگ نیمه پایین پــاکارد را تغییر 
داده بود. هنینگر ابتدا نگاهی سرسری به پلاکارد و اسم‌ها 
انداخت، بعــد فکر کرد چرا چنین چیزهایــی را بدون هیچ 
توضیحی اعلام می‌کنند. خودنویسش را درآورد و نگاهی 
به دوروبــر انداخت و اســمش را به فهرســت اضافه کرد. 
داستان در سفرهای هنینگر ادامه پیدا می‌کند، وین، ونیز 
و بعد در موزه چی‌وی‌داله، غریبه‌ای را می‌بیند که پیش‌تر 
هم در ونیز با او حرف زده بود. »حمایت از هیچ«، عنوانِ 
داســتان دوم این مجموعه است که زندگی آنتونیو پسری 
جوان را روایت می‌کند، با نوعی بیماری که تمام زندگی‌اش 
را تحت‌تاثیــر قــرار داده اســت. یک روز صبح، ســر میز 
صبحانه وقتی آنتونیو می‌خواست فنجان را بلند کند قهوه 
لب‌پر زد، نگاه‌های مادرش و خنده خواهرش و شــماتت 
مادر بیانگر وضعیت غیرعادی بــود وگرنه فنجان پرپر بود 
و هرآن ممکن بود برای هرکس چنین حرکت ناشــیانه‌ای 
اتفاق بیفتد. از این‌دســت اتفاقات کوچــک برای آنتونیو 
مدام تکرار می‌شــود و در واکنش پــدرش تنها این عبارت 
را به‌کار می‌برد: »چیز مهمی ‌نیســت.« امــا وضع آنتونیو 
هفته به هفته وخیم‌تر می‌شود و لرزش دست‌و‌پا،‌ اوضاعِ 
نابسمان و پرالتهابی را می‌سازد. خانه به متروکه بدل شده 

و فضای داستان به سمتی تلخ و تاریک پیش می‌رود. 

حمایت از هیچ 
چگونه یک بیماری، زندگی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؟ 

سه‌شــنبه گذشــته فیلم کوتاهی از برخورد نامناسب 
فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار در شبکه‌های اجتماعی 
دست‌به‌دســت شــد که واکنش‌های متفاوتی را به‌دنبال 
داشــت. برخی اصلا باور نمی‌کردند آن کسی که در فیلم 
فریاد می‌زند، خط‌و‌‌نشان می‌کشد و دستش را به نشانه زدن 
بالا می‌برد، مسئول و یک مقام منطقه‌ای باشد و عده‌ای 
هم ضمن بیان انتقادها و نقطه‌نظرشــان، خطاب به سایر 
مسئولان مربوط، خواهان رسیدگی هر چه سریع‌تر به این 
موضوع شــدند. البته این انتقادها و واکنش‌ها تنها شامل 
حال اهالی رسانه و قلم نشد و برخی از مسئولان نیز نسبت 
به این موضوع واکنش نشان دادند. در پی برخورد عجیب 
فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار که در جلســه روســای 
شورای اسلامی چهار شهر شهرســتان گلپایگان صورت 
گرفته بود، بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور 
نیز خواستار رسیدگی به موضوع توسط استاندار اصفهان 
شــد. او در این زمینه اعلام کرد: »بنده ایــن موضوع را با 
استاندار اصفهان مطرح کردم تا جزئیات این اتفاق را مورد 
بررسی قرار دهد و متناسب با آنچه رخ داده، تصمیم‌گیری 
شــود. این برخورد فرمانــدار با یک خبرنــگار به‌هیچ‌وجه 
قابل‌قبــول نیســت.« محســن مهرعلیــزاده، اســتاندار 
اصفهان نیز در واکنــش به برخورد فرمانــدار گلپایگان با 
یک خبرنگار، با انتشــار پیامی ‌در صفحه شخصی توئیتر 
خود چنین نوشت: »وظیفه خود می‌دانم به‌‌خاطر برخورد 
صورت‌گرفته از ســوی فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار 
پوزش بطلبم. فرماندار را احضار کردم تا موضوع بررســی 
شــود و اقدام لازم صورت گیــرد.« همچنیــن جمعی از 

اصحاب رســانه اســتان اصفهان نیز در نامه‌ای اعتراض 
خودشان را نسبت به توهین و تهدید فرماندار گلپایگان به 
خبرنگار حاضر در مراســم بیان کردند و خواستار رسیدگی 
به این موضوع شدند. تمام این واکنش‌ها، در نهایت فرد 
خاطی را به عذرخواهی واداشت و او را وادار به توضیحاتی 
کرد که چندان از رفتاری که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب 
داشــته، فراتر نیســت. فرماندار گلپایگان گفته اســت: 
»خبرنگار داشــته عکس می‌گرفته و وقتی هم من گفتم 
نباید عکس بگیری دیگر نباید می‌گرفت. مگر واجب است 
عکس بگیرد؟« او در‌عین‌حال گفته است: »اگر رفتار بنده 
بی‌ادبی به شــأن خبرنگاران بوده، عذرخواهی می‌کنم.« 
البته این عذرخواهی‌ هم افاقه نکرد و سرانجام اعلام شد 

که فرماندار گلپایگان روز چهارشنبه برکنار شده است.

 برخورد تند  
فرماندار گلپایگان عزل شد 

نشانه زاهد 

آیت‌الله مجتبی تهرانی
 بحارالانوار

 رُوِی عَن عَلی علیه السّلام 
نْیا مَنْ لَمْ یغْلِبِ  قال: الزَّاهِدُ فِی الدُّ
الْحَراَمُ صَبْرهَُ وَ لَمْ یشْــغَلِ الْحَلَلُ 
شُــکرَه. زاهد در دنیا کسی است 
که کار حرام بر صبرش غلبه نکند، 
و مشغول‌شــدن او بــه حــال بر 
شکرش غلبه نکند.  در این روایت 
کوتاه امیرالمومنین علی)ع( زاهد 
را از نظر امــور دنیایی‌اش تعریف 

می‌فرمایند، نه زهد را. ایشان در تعریف زاهد دو جمله بیشتر 
نمی‌فرمایند که برگشت این دو جمله، به یک هسته مرکزی 

است. شخص زاهد )پارسا( در دنیا چه کسی است؟
۱. »مَنْ لَمْ یغْلِبِ الْحَراَمُ صَبْرهَُ«؛ زاهد کسی است که 
کار حرام بر بردباری و صبر او غلبه نکند. یعنی وقتی به عمل 
حرامی ‌رسید، طاقتش را از دست ندهد و خدا یادش نرود. 
‌کارهایی که ما در دنیا می‌کنیم یا -نعوذ بالله- حرام است یا 
حلال. ما برزخی بین حرام و حلال نداریم. مباح هم که 
گفته می‌شود د‌ر‌واقع همان حلال است. به این نکته دقت 
کنید که امیرالمومنین)ع( در ترتیب نظر داشته است. او‌ل 
می‌فرماید زاهد کسی است که وقتی با عمل حرام یا مال 
حرام برخورد کند، ‌آن عمل حرام یا آن مال حرام طوری او را 
جذب نکند که بر صبر و پایداری‌اش نسبت به احکام الهی 
چیره شود.  معمولا ‌این‌گونه اســت که وقتی انسان ‌نعوذ 
بالله ‌مرتکب کار حرام می‌شــود، یا روی مال حرام دست 
می‌گذارد، این بدان‌خاطر اســت که جاذبه عمل حرام یا 
مال حرام انسان را به سوی خود می‌کشد. در اینجا انسان 
باید چه کند؟ باید استقامت کند و به سمت حرام ‌نرود. این را 
می‌گویند پایداری، این را می‌گویند صبر. ما در روایات‌مان 
صبر نسبت به معصیت هم داریم. ‌بنابراین در ترتیب، او‌ل 
این را حضرت می‌فرماید که طوری حرام تو را جلب نکند که 
صبر را از تو برباید. حرام بر صبر و پایداری تو چیره نشود. 
ایستادگی کن و ‌به ســمت حرام نرو. دست به سمت مال 

حرام هم دراز نکن. 
۲. »وَ لَمْ یشْــغَلِ الْحَــاَلُ شُــکرَه«. همچنین 
شــخص زاهد کسی اســت که سرگرم‌شــدن او به کار 
حلال، ‌او را از سپاسگزاری باز ندارد. یعنی چنان سرگرم 
حلال هــم نمی‌شــود که خدا یــادش برود و تشــکر و 
سپاسگزاری از او یادش برود. مثلا مالی که به دستش 
آمده، گرچه ‌حلال است و حرام نیســت، اما باز جاذبه 
آن، طوری جذبش نکند که خدا را فراموش کند. یادش 
نرود که این را چه کســی به او داده است. شکر مُنعم را 
فراموش نکند. وقتی انســان به حلال وابستگی پیدا 
کند، شــکر خدا فراموش می‌شــود و‌ یادش می‌رود که 
این نعمت حلال را خدا به او داده است. پس نسبت به 
حلال شاکر باش.  این دو خصوصیت برگشت به یک 
چیز می‌کند. هسته مرکزی هر دو این است که در دنیا، 
هرکس در ارتباط با هر عملی، چه حلال و چه حرام، اگر 
از خدا غفلت داشته باشــد به‌نحوی‌که خدا را به دست 
فراموشی بســپرد، این‌چنین کسی اهل زهد و پارسایی 
نیست. زاهد کسی است که در ارتباط با حرام وقتی که 
به یک عمل حرامی‌ رســید، طاقتش را از دست ندهد و 
خدا را فرامــوش نکند. از آن‌طــرف در جایی‌که حلال 
هم هســت، ‌اما آن حلال او را چنان ســرگرم نکند که 
خدا یادش برود و سپاسگزاری از ‌مُنعم را فراموش کند. 
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تاکتیک روحانی
روحانی بعد از اینکه حساب خود را از حکومت جدا می‌کند‌، یکباره خود را 
در مقام ناصح وضع موجود قرار داده و به یکباره منتقد اوضاع می‌شود. او در 
‌چند ماه اخیر حتی گاهی مواضعی تند از همین زاویه داشته که از آن‌ به‌عنوان 

مواضع اپوزیسیونی یاد می‌شود. سیاست

رئیس جمهورِ اپوزیسیون

درحالی‌که ناکارآمدی دولت پس از یک برف به چشم آمد، حسن روحانی 
طوری سخن می‌گوید که انگار بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی نیست 
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آیا حسن روحانی می‌تواند دولتش را به 1400 برساند؟ 
این حالا ســوال مهمی ‌اســت که در پس تحولات متعدد 
ماه‌های اخیــر پدیده آمــده؛ می‌گویند ســرمایه اجتماعی 
او دیگر شــبیه گذشــته نیســت و حامیان او نیز دیگر‌ مانند 
گذشته نیستند. او البته در نســبت جدیدی از موقعیت خود 
با حاکمیت نیز قرار گرفته اســت. همه اینها در حالی است 
که نشــانه‌هایی از تلاش‌های او برای تعریف یک کاراکتر 
سیاسی جدید از خودش به چشم می‌خورد؛ حسن روحانی 
این روزها در سخنانش تصویری نشان می‌دهد از خود با این 

مختصات:»‌اپوزیسیون«.

  روحانی و حاکمیت
حسن روحانی در سال 92 در حالی که رای چندانی در 
نظرسنجی‌ها نداشــت با یک تاکتیک ویژه خود را تبدیل به 
رئیس‌جمهور ایران کرد. او صحنه رقابت را عوض کرد. در 
حالی که محمد‌باقر قالیباف بیشترین رای را در نظرسنجی‌ها 
داشت او سیاست خارجی را به موضوع مهم روز تبدیل کرد. 
او سعید جلیلی را که در آن زمان دبیرشورای عالی امنیت ملی 
و مسئول پرونده هسته‌ای بود، از میان نامزدهای حاضر در 
رقابت به‌عنوان رقیب اصلی خود انتخاب کرد. روحانی منتقد 
وضع موجود شــد و جلیلی مدافع وضع موجود‌. حالا دیگر 
جایی برای دیده شــدن محمد‌باقر قالیباف وجود نداشت؛ 

او انتخابات را به همین شــکل برد. از آن روز تا امروز حسن 
روحانی اگر رئیس جمهور بوده اما همیشه تلاش کرده این 
کاراکتر منتقد وضع موجود بودن خود را حفظ کند. او حتی 
گاهی آن چنان در حفظ این کاراکتر مصر و کوشا بوده که به 

قامت اپوزیسیون وضع موجود نیز در آمده است.
بهتر است برای به‌دســت آمدن تصویری روشن‌تر از 
آنچه روحانی در ذهن دارد آخرین سخنان او را که ‌چهارشنبه 
در مرقد مطهــر امام »ره« بیان شــده مــرور کنیم:»‌‌نقد و 
اعتراض حق مردم است و هیچ‌کس نمی‌تواند ملت بزرگ 
ایــران را از اظهارنظر نقد و انتقاد و حتــی اعتراض بازدارد. 
گوش همه مســئولان کشــور باید در برابر همه خواسته‌ها 
و مطالبات مردم گوش شــنوایی باشــد. رژیم گذشته فکر 
می‌کرد سلطنت او و حکومت سلطنتی مادام‌العمر و سلطنتی 
است. به این دلیل همه چیز را از دست داد که صدای نقد و 
نصیحت مردم و صدای مصلحان، ناصحان، علما، بزرگان 
و فرهیختگان را نشنید. صدای اعتراض مردم را هم نشنید 
و فقط صدای انقلاب مردم را شنید. برای حکومتی که فقط 
می‌خواهد صدای انقلاب را بشنود، این بسیار دیر است، زیرا 
حکومت‌ها باید صدای نصیحت، خواست، مطالبه، انتقاد 

و اعتراض مردم را به خوبی بشــنوند. امام خمینی)ره( به ما 
جرات ایســتادگی، نقد و اعتراض را یاد داد. او به ما یاد داد 
در برابر استکبار با قدرت بایستیم. او یاد داد که صندوق آرا را 
نباید رها کنیم. او یاد داد که به فکر محرومان و مستضعفان 
جامعه باشیم. او یاد داد که معنویت و اخلاق را از یاد نبریم. 
او یاد داد کــه در برابر متجاوزان بایســتیم و اجــازه ندهیم 

استبداد و استعمار به این سرزمین برگردد.«
آنالیز این سخنان نشان می‌دهد که:

1- روحانی می‌گوید حکومت‌ها باید صدای اعتراض 
را بشنوند. او خود نفر دوم این حکومت است و رئیس دولت. 
او رئیس دولت است و دولت عالی‌ترین مظهر رابطه قدرت 
و حاکمیت. به بیان روان‌تر او خــود را یک طرف قرار داده 
و حکومت را طرف دیگر. او در مقام رئیس‌جمهور این کار 
را انجام داده اســت. او ‌می‌گوید حکومت باید چنین کند و 
چنان، آن هم درست در شرایطی که خود رئیس قوه مجریه 

است. 
2- او البته بعد از اینکه حساب خود را در اینگونه موارد 
از حکومت جدا می‌کند‌، یکباره خود را در مقام ناصح وضع 
موجود قرار داده و به یکباره منتقد اوضاع می‌شود. او در ‌چند 
ماه اخیر حتی گاهی مواضعی تند از همین زاویه داشته که از 

آن‌ به‌عنوان مواضع اپوزیسیونی یاد می‌شود. 
3- او‌ یکباره فراموش می‌کند که د‌ر این ناآرامی‌ها‌ نوک 
پیکان اعترضات به ســمت او بوده اســت. اعتراضاتی که 
بیشتر نسبت به اوضاع نابسامان اقتصادی و سیاست‌های 
دولت او در این حوزه بوده اســت. روحانــی در حالی معتقد 

است که حکومت باید صدای معترضان را بشنود که در موارد 
متعدد خودش‌ یا ‌دولتش نقدها را نادیده گرفته‌اند. در آخرین 
رخداد در این مورد وضعیت نابسامان جاده‌ها و فرودگاه امام 
خمینی)ره( بوده که موجبات گلایه‌ها و اعترضات گسترده 
را پدید آورد اما گویا صدای کســی شــنیده نشد و در نهایت 

دستگاه قضایی در این مورد ورود کرد. 

  روحانی و اصلاح‌طلبان
یک واقعیت مسلم این است که اصلاح‌طلبان نقش 
اساسی در رئیس‌جمهور کردن حسن روحانی در سال 92 و 

رئیس‌جمهور نگه‌داشتن او در سال 96 داشته‌اند.
آنها که پایگاه رایی متعلق به خود داشتند و البته رای 
بخش رادیکال را نیز نمایند‌گی می‌کردند. حالا اما شرایط 
تغییر کرده است. اصلاح‌طلبان در دو‌گانه حاکمیت و بدنه 
رادیکال، ماندن در قدرت را‌ ترجیح داده و از بخش مهمی ‌از 

بدنه اجتماعی خود بازمانده‌اند. 
در چنین شرایطی دو مساله مهم مطرح است:

1- حســن روحانی برای اصلاح‌طلبانی که دیگر بدنه 
اجتماعی ســابق را ندارند از این پس چــه جایگاهی‌ قا‌ئل 
است؟ آیا او همچنان حاضر است با آنها معاملات سیاسی 

داشته باشد؟ 
2- نکته مهمتر این است که از دســت رفتن آن بدنه 
اجتماعی قطعا جمعیت بدنه اجتماعی حسن روحانی را نیز 

کاسته است.
این دو مســاله شــرایط را بســیار تغییر داده اســت. 
اصلاح‌طلبان دیگر نمی‌توانند چنــدان در وضعیت منتقد 
دولت باشند. این انتقاد قطعا باید مستظهر به یک بدنه رای 
قدرتمند باشــد. حالا حســن روحانی به نظر دو اقدام را در 

دستورکار خود قرار داده است.
1- تلاش کند بدنه از دست رفته اصلاح‌طلبان را از آن 
خود کند. این مهم تنها با مواضع اپوزیســیونی او به‌دست 

خواهد آمد.
2- تلاش کند در فراغ اصلاح‌طلبان با مواضع دو‌پهلو 
در مواقعی خود را به اصولگرایان هم نزدیک کند. اظهارات 

او در سطح سیاسی خارجی از این حیث تحلیل می‌شود.

  روحانی و بدنه اجتماعی
»او« یک محافظه‌کار تمام‌عیار اســت؛ حتی اگر در 
مواقع استثنایی خروش کرده و حرف‌های آنچنانی بزند باز 
هم »او« یک محافظه‌کار تمام‌عیار است. اصلا کسانی که 
وضعیت این روزهای »او« را در بعد جامعه‌شناسی سیاسی 
تحلیل می‌کنند همین محافظه‌کاری‌اش را از دلایل اصلی 

ریزش بدنه اجتماعی‌اش می‌دانند. 
واضح است که درباره حسن روحانی سخن می‌گوییم؛ 

رئیس‌جمهور دولت دوازدهم.

1

آیا روحانی می‌تواند
دولتش را
به 1400
برساند؟

روحانی می‌گوید حکومت‌ها باید صدای 
اعتراض را بشنوند. او خود نفر دوم این 
حکومت است و رئیس دولت. او رئیس 
دولت است و دولت عالی‌ترین مظهر رابطه 
قدرت و حاکمیت. به بیان روان‌تر او خود 
را یک طرف قــرار داده و حکومت را طرف 
دیگر. او در مقــام رئیس‌جمهور این کار 
را انجام داده است. او ‌می‌گوید حکومت 
باید چنین کند و چنان، آن هم درست در 
شرایطی که خود رئیس قوه مجریه است
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اما آیا واقعا این گزاره درستی است که »حامیان »او« 
دیگر ناامید شده‌اند«؟

برای ‌راســتی‌آزمایی این گزاره بســیار با‌اهمیت باید 
سوال‌های مهمی ‌را پاسخ داد:

اساســا کدام طبقات اجتماعی ســازمان رای حسن 
روحانی را تشکیل داده بودند؟

این طیف‌های مختلف چه خواسته‌هایی داشته‌اند و 
چه انتظاراتی که اکنون به آن نرسیده و در وضعیت مبهمی‌ 

فرو رفته‌اند؟
آیا »نا‌امیدی« این بدنه اجتماعی از حســن روحانی 
موجب »امیدواری« آنها به رقبا و مخالفان حســن روحانی 

می‌شود؟

  سازمان رای آقای رئیس‌جمهور
از این بگذریم که چه شــد در دهه نود حسن روحانی 
»ناگهان« رئیس‌جمهور ایران شــد؛ او تنهــا »ناگهانی« 
دوران ما نبوده است. در دهه هفتاد چه کسی فکر می‌کرد در 
شرایطی که حتی اطرافیان‌ ناطق‌نوری نام فرمانداران سراسر 
کشور را هم لیست کرده بودند »ناگهان« سید‌محمد خاتمی 
رئیس‌جمهور ایران شــود یا اصلا چه کسی فکر می‌کرد در 
دهه هشتاد از میان آن همه نام، »ناگهان« یک »بی‌نام« به 
جای خاتمی به پاستور برود؛ پوپولیستی که بعد از همه آنچه 
در آن هشت سال انجام داد اکنون شمایل یک اپوزیسیون 

را به خود گرفته است. 
آری! بهتر اســت دوباره از اینجا شــروع کنیم که چه 
شد حســن روحانی رئیس‌جمهور ایران باقی ماند. همین 
چند ماه پیش کار او سخت شــده بود؛ خیلی سخت. حتی 
آوردن »اســحاق« نیز تکانی به نظرســنجی‌ها نمی‌داد. 
»حاج آقا« هم دیگر در این دنیا نبود که »امیدش« باشد؛ 
برخی ژنرال‌ها و وزرایش هم از همیشــه ســاکت‌تر شــده 
بودند؛ آنقدر که »او« وقتی پیروز شــد بــا دلی پر همه آنها 
را جمع کرد و گفت: »کســی نیســت که زحمت نکشــیده 
باشــد و از دولت دفاع نکرده باشــد. اما همه هم یک جور 
نبودند، مختلــف بودند. بعضی‌ها با همه  تــوان آمدند. ما 
روستایی هســتیم، به‌قولی بعضی‌ها گیوه را بر کشیدند و 
به میدان آمدند، آســتین‌ها را بالا زدند و به میدان آمدند. 
اما بعضی‌ها پاشــنه‌‌ گیوه‌شــان خوابیده بود و برنکشیدند. 
لخ‌لخ کردند. یک مقدار راه آمدند و مسیر را آمدند و ز‌حمت 
کشــیدند. بعضی‌ها سخت‌شــان بود دفاع کننــد، خیلی 
نرم حرف می‌زدند و آرام. اگر در تنگنــای ۳۰ خبرنگار قرار 

می‌گرفتند، در آن تنگنا یــک کلمه‌ای می‌فرمودند. حرف 
نمی‌زدند و سینه سپر نمی‌کردند.« اگر از بعد علوم سیاسی 
به ماجرا نگاه کنیم یا از بالا بــه پایین، حتما رئیس‌جمهور 
ماندن حسن روحانی سخت بوده و معلول پدیده‌های دقیقه 
نودی، اما اگر نگاه‌مان را بدوزیم به فرمول‌ها و مدل‌های 
جامعه‌شناسی سیاسی آنگاه می‌توان تصویر روشن‌تری از 
دلایل رئیس‌جمهور ماندن حسن روحانی را به‌دست آورد. 
قبل از آن بایــد گفت رئیس‌جمهور ماندن حســن روحانی 
چه از منظر علوم سیاســی و چــه از منظر جامعه‌شناســی 
سیاسی صرفا معطوف به اکت‌های حســن روحانی و تیم 
انتخاباتی‌اش نبوده و حتما باید سهمی ‌را متوجه اشتباهات 
ساختاری و تعیین‌کننده رقیب دانســت. به‌هر‌حال حسن 
روحانی رای خــود را صرفا از یک طبقه نگرفته اســت. او 
رئیس‌جمهور یک طبقه خاص نیست. فی‌الواقع این دولت 
در وجهه خصوصــی‌اش اگر‌چه گرایش‌هایــی دارد، گاه 
نزدیک به اصلاح‌طلبان و گاه نزدیــک به اصولگرایان اما 
در نهایت، پدیدار شده‌ای است شــبیه خودش؛ شاید هم 
»منحصر به فرد«. از همین زاویه دید می‌توان گفت که او 
رای بخش مهمی ‌از طبقه متوسط را گرفته است؛ هم طبقه 
متوسط سنتی و هم صد البته طبقه متوسط جدید و شهری. 
طبقه‌ای که جناح اصولگرا هم از آن غافل ماند و هم البته آن 
را ‌ترساند. اصولگرایان از این طبقه برداشت بسیار کمی در 
انتخابات داشتند. به بیان ساده‌تر هر چه حسن روحانی روی 
این طبقه حساب کرده بود در مقابل اصولگرایان این طبقه 
را فدای به دســت آوردن طبقه محروم کردند. این هم در 
مورد سید‌ابراهیم رئیسی صدق می‌کرد و هم حتی در مورد 
محمد‌باقر قالیباف که طبقه متوســط نگاهی چندان منفی 
به او نداشت. آنالیز نظرسنجی‌ها بعد از کناره‌گیری قالیباف 
نشــان می‌دهد آن بخش از رای قالیباف که به سبد حسن 
روحانی شیفت کرد از همین طبقه متوسط بوده است. این 
طبقه چه سنتی و چه جدیدش فعلا در وضعیتی ‌تردید‌گونه 
نســبت به حســن روحانی به ســر می‌برد. آنها نه گشایش 
سیاســی به آن معنا که در انتظــارش بوده‌اند را از حســن 
روحانی دیده‌اند و نه طعم توسعه اقتصادی را چشیده‌اند. 
طبقه متوسط فعلا در رکود اســت؛ تکانی نمی‌خورد و حتی 
در »شلوغ«‌ترین روزهای شهرها‌ ترجیح داد سکوت پیشه 
کند. این طبقه فعلا به اتاق فکر رفته است. آنها یک قدم از 
طبقه محروم عقب‌ترند و فعلا دنبال آلترناتیو نیستند. در طبقه 
محروم ما با دو طیف کاملا متفاوت مواجه هستیم. بخشی 
از این طیف را حزب‌اللهی‌ها و ارزشی‌تر‌ها تشکیل می‌دهند. 
کسانی که به صورت طبیعی نامزدشان سید‌ابراهیم رئیسی 
بوده است. اصولگرایان پایگاه خوبی در این بخش دارند. اما 
در بخش دیگر این طبقه که کمتر وجوه مذهبی‌‌شان بر وجوه 
دیگرشان برتری دارد مبارزه انتخاباتی جانانه‌ای در گرفت؛ 
حســن روحانی، محمد‌باقر قالیباف و ســید‌ابراهیم رئیسی 
روزهای سختی برای راضی کردن این طیف داشتند. اینکه 
کدام یک از نامزدها بیشتر از این بخش رای گرفته‌اند حتما 
نیازمند جداول آنالیز شده‌ای است که به صورت منطقه‌ای 
وضعیت آرا را نشان می‌دهد اما آن بخش که به حسن روحانی 
رای داده حتما این روزها دل خوشی از شرایط موجود ندارد. 
آنها پیشــقدمند برای پیدا کردن آلترناتیو اگر که اوضاع به 
همین منوال ادامه پیدا کند. در طبقه بورژوا البته اندکی شرایط 
متفاوت اســت. آنها حتما از جمله رای‌دهندگان به حســن 
روحانی بوده‌اند اما قطعا از وضع اقتصادی موجود گلایه‌های 
اساســی دارند. نکته اما این اســت آنهــا محافظه‌کارترین 
مردمان دوران شده‌اند. ســنتی‌تر از آنچه تصور می‌شد. با 
همه سختی‌ها حاضرند که اوضاع در نهایت اینچنین که فعلا 
هست فریز شود اما هزینه ریسک تازه را نپردازند. این‌ها دو 
قدم از طبقه محروم عقب‌ترند و یک قدم از طبقه متوســط. 
 حاضران در این طبقه نیــازی به فکر کردن بــرای آلترناتیو

 نمی‌بینند.

  آنچه خواستند، آنچه شد 
حتما این حرف درستی است که خواست همه کسانی 
که به حسن روحانی رای داده‌اند یکی نبوده است. یکی به 
توسعه اقتصادی فکر کرده، یکی حتی به امید بدتر نشدن 
اوضاع اقتصادی. یکی به توسعه سیاسی فکر کرده، یکی 
هم به امید عدم تحدید فضای سیاسی. یکی آرزوی رسیدن 
کنسرت به دیارش را داشته و آن یکی هم امیدش این بوده 
که گشت ارشاد باز‌نگردد. یکی امیدوار بوده بالاخره دیوار 
بلند میان تهران و واشــنگتن کوتاه‌تر از همیشه شود و آن 
یکی از خوف جنگ حتی رای داده اســت. نگاهی کنیم به 
گزاره‌هایی که حســن روحانی پررنگ کرد و ســازمان رای 
خود را سامان داد. یادمان هست که او هشدار داد از کشیده 
شدن دیوار در پیاده‌رو، به رقیب طعنه زد که مگر شما بلدید 
اصلا مذاکره کنید‌؟ تاکید کرد کاری می‌کنیم که مردم اصلا 
به این یارانه‌ها نیازی نداشــته باشــند، این را هم گفت که 
دانشجو فلان می‌شــود و جوان بهمان. انتظار جامعه بالا 
بوده یا توان روحانی محدود، مهم نیست مساله بر سر این 
است که حاصل جمع آنچه پدیدار شــده، با آنچه خواسته 
شــده فاصله دارد. یک »غم غربتی« به سراغ آن سازمان 
رای آمده است؛ یک »دل‌آشوبگی« خاصی نمایان گشته؛ 
چیزی شبیه »تردید«. این مساله بسیار مهمی ‌است حتی 
اگر حسن روحانی همچنان بخواهد مقابل دوربین نشسته، 
لبخند بزند و با آرامشی مثال‌زدنی پاســخ سوال‌های شبیه 
طنز رشــید‌پور را بدهد اما واقعیت غیر‌قابل انکار این است 
که ســرمایه اجتماعی در مرحله تعیین‌کننده‌ای قرار گرفته 
است. مرحله‌ای که تصمیم‌گیری در آن انجام خواهد شد. 
باید منتظر ماند و دید حســن روحانی چــه تصویری از این 
ســرمایه اجتماعی در ذهنش دارد. آیا حالا کــه دیگر رای 
نمی‌خواهد دلیلی هم به اندیشیدن در این مورد نمی‌بیند یا 
اینکه او خلاف آنچه در ظاهر نشان می‌داد یک دل‌آشوبگی 

در باطنش دارد که برای تسکینش در اندیشه و فکر است.

  تصمیم نهایی
نگاهی عمیق‌تر به آنچه در ناآرمی‌های اخیر رخ داد و 
البته نوع مواجهه معترضان به گروه‌های سیاسی این گزاره 
را پررنگ می‌کند که؛ »خســتگی مانده بر تن مردم از نبرد 
بازیگران سیاســت«. آنها که ناکامان اصلی »جدل‌های 
سیاسی« هستند حالا بیشتر از هر چیزی به »‌اقتصاد« فکر 
می‌کنند. اگر بخواهیم نگاه سیاســی داشته باشیم ممکن 
است بگوییم امکان ندارد که مردم از حسن روحانی به رقبای 
او همچون سید‌ابراهیم رئیسی برسند. برخی اصلاح‌طلبان 
که در چند روز اخیر در این مورد قلم زده‌اند گفته‌اند که عبور 
مردم از حسن روحانی به پیوستش عبور از جمهوری اسلامی 
را دارد. اما واقعیت این است که مردم ایران چندان هم طبق 
این فرمول‌های اشاره شده اکت بیرونی ندارند. به یک معنا 
طبع سیاسی مردم در این 4 دهه نشــان داده که آنها بعد از 
انقلاب اسلامی همیشــه دنبال رفرم بوده و نه چیزی شبیه 
انقلاب. آنها به اصل نظام وفادارند حتی در ســخت‌ترین 
شرایط. رفتارشناسی آنها نشــان می‌دهد که مردم همیشه 
دنبال »آلترناتیــو اصلاح‌گر« بوده‌اند. پس گزاره درســت 
این اســت؛ »اولویــت اول این نیســت که فرد مــورد نظر 
اصلاح‌طلب باشد یا اصولگرا، مهم این است که چه کسی 
می‌تواند به دال مرکزی خواسته‌های مردم ایران در این دوره 
از روزگار توجه کرده و حرف آنها را بزند. صد البته اما اولویت 
دوم این خواهد بود که هر کدام از جناح‌ها چه سابقه‌ای در 

ذهن مردم در این مورد داشته‌اند.«
هر چه هست فعلا حسن روحانی باید دست بجنباند؛ 
عقربه‌های ساعت چندان به سود او نمی‌چرخند. او به مردم 
نیاز دارد حتی با اینکه دیگر انتخاباتی برای او در کار نباشد. 
سرمایه اجتماعی او ریزش کرده، باید حرف بزند؛ باید گذشته 

را رها کند و از آینده بگوید.  

»او« یک محافظه‌کار تمام‌عیار 
است؛ حتی اگر در مواقع 
استثنایی خروش کرده و 

حرف‌های آنچنانی بزند باز هم 
»او« یک محافظه‌کار تمام‌عیار 
است. اصلا کسانی که وضعیت 

این روزهای »او« را در بعد 
جامعه‌شناسی سیاسی تحلیل 

می‌کنند همین محافظه‌کاری‌اش 
را از دلایل اصلی ریزش بدنه 

اجتماعی‌اش می‌دانند
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 باتوجه به اینکه شــش ماه از دولــت دوم آقای 
روحانی می‌گذرد، این دولت دو چالش در حوزه 
اجتماعی داشت. یکی کمپین پشیمانم بود که 
یک‌سری سلبریتی‌ها راه انداختند، بعد از مدتی 
موج اجتماعی و نارضایتی پیش آمد که در ابتدا 
انتقادات به ســمت دولــت بود و بعــد یک عده 
فرصت‌طلــب آمدند و اعتراض‌هــا را به انحراف 
کشــیدند. به نظر شــما اگر امروز روز انتخابات 
سال 96 ریاســت‌جمهوری بود، آقای روحانی از 
لحاظ بدنه اجتماعی چه وضعیتی پیدا می‌کرد؟ 

آیا دوباره همان 23/5 میلیون رای را می‌آورد؟
   این را مــن اینطــوری نمی‌توانم جــواب دهم، 
همیشه باید رقیب را دید. آرای روحانی در سال 96 از باب 
رقابت با رئیسی بود، بخشی از جامعه تصور می‌کرد رئیسی 
می‌خواست تحمیل شــود. در انتخابات آینده هم همین 
اســت، باید ببینم رقیب کیست. مردم همیشــه با در نظر 
گرفتن رقیب به یک نامزد رای می‌دهند یا رای نمی‌دهند، 
این را قبلا هم گفتم که ما رای سفید و خاکستری نداریم، 
اتفاقا بیشــتر رای، رای سیاه اســت و به ضد کسی داده 
می‌شود. علت هم این است که متاســفانه ما ایدئولوژی 
اثباتی یا گفتمــان مثبت نداریم. وقتی هــم به انتخابات 
نگاه کنیم، می‌بینیم هیچ گفتمان مثبتی وجود نداشــت، 
همه علیه هــم صحبت می‌کردنــد، بنابرایــن مباحث به 
جدل کشیده شد و همه آبروی خودشــان را بردند و نظام 
و مملکت‌مان را مورد هجوم قرار دادنــد‌ برای اینکه رای 
بیاورند. همه گفتند کل ایران فاســد یــا کل ایران چطور 

انحطاط است. چه کسانی این حرف را می‌زدند؟ همان‌ها 
که خودشان مسئولیت داشتند. بعد هم بحث‌ها به جدل و 

فحاشی کشید و دیدیم که شد.
آقــای دکتر! اگــر بخواهیم در حــوزه اجتماعی 
صحبت کنیم، دولت آقای روحانی الان چگونه 

وضعیتی دارد؟
   وارد ایــن موضوع می‌شــوم. پــس جمع‌بندی 
صحبت قبلی‌ام این می‌شود که سیاست و نگاه مدیریتی 
ما اثباتی نیســت و همیشــه سیاســت ما، سیاســت نفی 
اســت. یعنی خلاقیت وجود ندارد و به‌شدت محافظه‌کار 
است. حال آنکه صنعت، دانشگاه و تفکر کشور به‌شدت 
در حال رشد هســتند. مســئولان خیال می‌کنند، کسانی 
که از ایران به خــارج از کشــور رفتند با داخل کشــور در 
تماس نیســتند؟ الان خانواده خود من در یک روســتایی 
در کــوه کازرون بــا اقوامــی ‌که به خــارج رفتنــد دائم از 
طریق شــبکه‌های اجتماعی تماس دارند، بنابراین اصلا 
نمی‌توان شــاخص‌های جهانی را رها کرد، به‌شدت رشد 
ایرانی‌ها بالاســت، تفکر و مطالعــات ایرانی‌ها به لحاظ 
جهانی‌ بالارفته اســت، حالا من ســوال دارم، آیا دولت 

محافظه‌کار می‌تواند کاری انجام دهد؟
23/5 میلیون نفــر به این دولــت رای دادند. آیا 

آقای روحانی واقعــا می‌تواند مطالبــات اینها را 
برآورده کند؟

   این دولت محافظه‌کار است، چون درست تبیین 
نشــد‌. صدا و ســیما بزرگ‌ترین ‌ضربه را به این کشور‌ زد؛ 
من این را جدی می‌گویم چون نمی‌گذارد بحث‌ها دقیق 
روشــن شــود، همین اخیرا در برنامه افق آقای عراقچی 
آمد صحبت کــرد، صحبت‌های او به تفکــر ملت توهین 
بود. گفت من یک ســرباز دســتور‌بگیر هســتم. این چه 
صحبتی بود که او انجام داد‌ ایــن حرف در واقع انحطاط 
نظام است وقتی او گفت من هیچ اختیاری از خودم ندارم، 
هرچــه از بالاتری‌ها بگویند، انجــام می‌دهم. این حرف 
خیلی فاجعه‌آمیــز بود. مردم می‌گویند این چه سیاســتی 
اســت؟ الان جامعه شــما پر از تحصیلکرده است، دیگر 
عــوام نداریم، یعنــی همه متفکر هســتند؛ همــه‌ با یک 
کرانه اجتماعی در ســطح جامعه فکر می‌کنند و مطالبات 
و آمار را می‌فهمند. یعنی مردم می‌دانند وقتی در روســیه 
برف بیاید، روس‌ها چه کار می‌کنند؟ می‌دانند روســیه در 
ســوریه چه کار می‌کند؟ در عراق چــه کار می‌کند؟ الان 
200 میلیــارد دلار طلب خودش را از عــراق برای گرفتن 
امتیازات در آینده بخشید. اینها را مردم می‌دانند. الان قد 
دولت به‌شدت کوتاه شده، بنای این دولت هم اشرافیت، 
بازار و تجارت برآمده از راســت مدرن اســت. می‌خواهد 
با جهان تجــارت کند اما نه از باب مثبتش که ایران رشــد 
تجاری پیدا کند، تولید کند، صادر کند و این مسائل به نفع 
مملکت باشــد. الان دیگر کالای وارداتی ما چینی شده،‌ 
مردم این را متوجه می‌شــوند. تکنولــوژی چینی دارد در 
ایران بیداد می‌کند، مردم دارند با آن زجر می‌کشند. خب 
مردم ناراحت هستند. الان این دولت تجاری و ورشکسته 
اســت چون مبنایش اقتصاد عرفانی اســت، نــه اقتصاد 

روحانی استعفا دهد
گفت‌وگوی صریح ابراهیم فیاض با مثلث

امید کرمانی‌ها
روزنامه‌نگار

ابراهیم فیاض می‌گوید: »دولت روحانی خودش 
را باخته و ورشکســته و افسرده اســت. هرچه زودتر 
اســتعفا بدهد، به نفع امنیت کشــور و بــه نفع مردم 
است.« این اســتاد دانشــگاه می‌گوید: »روحانی به 
1400 نمی‌رســد مگر آنکه دولت خود را منحل اعلام 
کند و دوباره تیم و اعضای جدید برای مناصب مختلف 

انتخاب کند.«
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عقلانی. معتقدم دولت به لحاظ معرفت‌شناسی و سپس 
کنش‌شناسی از نظر ساختارشناسی ورشکسته است.

نکته این اســت وقتی اعلام شــد آقای روحانی 
می‌خواهد از طریق رســانه ملی با مردم صحبت 
کند، همــه فکر کردند صحبت‌هــای او متفاوت 
از گذشــته خواهد بود اما این طور نشد. در این 
میان برخی‌ها همه تقصیرها را به گردن رشیدپور 
انداختند در صورتی که آقای روحانی حرفی برای 

گفتن نداشت. شما این تحلیل را قبول دارید؟
   بله، اتفاقا همین اســت. رشــیدپور بعــدا برای 
پاســخ به انتقادها گفت من داشتم مصاحبه می‌کردم، نه 
مناظره. روحانی تمام شده و الان عملا ‌پایان روحانی در 
عرصه دولتداری اعلام شده است چون امید روحانی رفته، 
وقتی دولتی بنــای خود را در الگوگیری از مدل نوســازی 
غربی محور، می‌گذارد حتما ورشکســته می‌شــود. این 
را ما نمی‌خواســتیم تا الان بفهمیم. ملت ما اگر انقلاب 
کرد، برای بازگشت به هویت و ساختار ایرانی بود. اقتصاد 
غربی را قبول نداشــت. مبنای اقتصاد کشــور زمان شاه 
همین بود، در بســیاری از مســائل، بالاتــرش را تجربه 
کردیم، ‌کاش اقتصاد صنعتی بود اما اقتصاد ما به‌شــدت 
تجاری شده، یعنی به‌شــدت واردات دارد انجام می‌شود 
که حتی دوره شــاه ما این‌قدر واردات نداشتیم. یعنی چه 
موقع مثلا بندرعباس، کیش، قشم و بندر چابهار این‌قدر 
واردات در دوره شاه ‌داشت؟ الان سیستم کاملا وارداتی 
است و مواد خام صادر می‌شود. وقتی می‌گویند صادرات 
مواد غیرنفتی، یعنی مواد خام است، یعنی شمش و آهن 
است، یعنی خاک است، یعنی آب است، یعنی میوه است، 
یعنی نفت خام است. ‌ مردم از نفوذ چین دراقتصاد کشور 

به‌شدت ناراحت هستند.
می‌گویید مردم خیلــی ناراحت هســتند. آقای 
حجاریــان اخیــرا یــک مصاحبــه‌ای داشــت و 
می‌گفت این آشــوبی که آمد و رفت، ســه سال 

آینده سنگین‌تر برمی‌گردد.
   شــک نکنیــد. رهبــری یــک بحثــی را تحــت 
عنــوان انقلابی مطــرح کردنــد یعنی مملکــت انقلاب 
کــرد و دولت‌هایش باید انقلابی باشــند، نــه دولت‌های 
محافظــه‌کار و الگوگیرنــده از لیبرالیســم غربــی، چون 
در تقســیم جهانی کشــوری مثل ما باید نفــت خام صادر 
و کالا وارد کنــد. مردم الان به‌شــدت عصبانی هســتند. 
یعنی احساس بی‌شــخصیتی و بی‌هویتی ‌می‌کنند. عدم 

اعتماد به نفس ‌از اینکه ما نمی‌توانیم ماشــین بســازیم، 
راه‌آهن بسازیم‌ و نیازهای روزمره‌مان را برطرف کنیم. بر 
همین اســاس آنهایی که دارند تولید می‌کنند، احســاس 
ورشکســتگی دارند. من دقیقا یادم ‌هســت، خدا رحمت 
کند پدرم مزرعه داشــت. مــا دوره قبل از انقــاب آنقدر 
گندم تولید می‌کردیم کــه می‌رفتیم از بالای پشــت بام 
می‌پریدیم وسط گندم‌ها، پدرم گندم را کیلویی 12 تومان 
می‌توانست بفروشد اما شاه کیلویی 9 تومان وارد می‌کرد. 
یعنی ما ورشکسته شــدیم. پدرم همه زمین‌ها را رها کرد، 
رفت ماشین باری خرید. الان دوباره عدم اعتماد به نفس، 
عدم عقلانیت‌ و  عدم احســاس مثبت نســبت به آینده در 
جامعه وجود دارد. متفکران به‌شدت دارند از ایران خارج 
می‌شوند. من الان استاد دانشــگاه می‌بینم که بچه‌ها و 
زنش را برده خارج از کشور، یعنی خودش اینجا دارد تنها 

زندگی می‌کند.
 یــک نکتــه‌ای را دولتی‌ها مطــرح می‌کنند، آن 
‌اینکــه مخالفان بــا ایجــاد یــأس و ناامیدی در 
جامعه، مــا را متهــم بــه ناکارآمــدی می‌کنند. 
خودتان به‌عنوان یک اســتاد‌ که مردم‌شــناس 
هستید، واقعا مردم چنین تصوری دارند؟ یعنی 

تحت تاثیر رقبا و مخالفان دولت هستند؟
   نــه، مردم مقایســه می‌کننــد. البته مــن رقبای 
روحانی را هم ‌قبول ندارم. چون آنها هیچ گفتمان مثبتی 
ندارند، ویرانگــری می‌کنند و از آن ذهنیتــی که در مردم 
است، سوءاستفاده می‌کنند. الان اتفاقا باندهای مقابل 
روحانــی هیچ گفتمانــی ندارند؛ فقط بــه روحانی توهین 
می‌کنند، شعار می‌دهند »آخر هفته، روحانی رفته«. این 

نکته مهم و بسیار خطرناک است.
اگر تمــام‌ تریبون‌هایــی کــه الان منتقد دولت 
هســتند در اختیار آقــای روحانی قــرار بگیرند، 

فرقی به حال‌ دولت می‌کند؟
   نه، دولت خودش را باخته و ورشکسته و افسرده 
اســت. هرچه زودتر اســتعفا بدهد، به نفع امنیت کشور و 
به نفع مردم اســت و آبروی خودش هم حفظ می‌شود. از 
یکشــنبه تا الان من باید قم می‌رفتم، هر بار که خواستم 
بروم، راه بسته بود، نتوانستم بروم. نکته جالب و خنده‌دار 
اینکه لاین تهران-قم پر از برف بود ولی لاین قم به تهران 
باز بود. به نظرتان چرا اینطوری است؟ یعنی فلش به طرف 
تهران است. دیگر اهمیت ندارد کســانی هم هستند که 
می‌خواهند به قم و شهرســتان‌های دیگــر بروند‌. این‌ها 

به‌شدت پایتخت‌نشین و مســخ‌ پایتخت هستند‌. وزیر راه 
و شهرســازی از پایتخت تکان نمی‌خــورد و 10 صبح تازه 
جلسه می‌گذارد، در حالی که مردم از هشت شب در بوران 
و برف گیر کردند. ماشین‌ها هنوز به‌طور وحشتناک وسط 
برف‌ها گیر کردند. امروز من تا یافت‌آباد رفتم که ماشین 
خودم را درست کنم، دیدم پسر‌ی با ‌یک لندرور بزرگ آمده 
بود، می‌گفت: »از صبح تا الان شــش تا ماشین در جاده 
ساوه نجات دادم. وقتی برگشتم که دوباره مردم گیرکرده 
در برف را نجات دهــم، خوردم به بلوک‌های ســیمانی و 
مشــکل پیدا کردم، الان منتظرم ماشینم درست شود.« 
یعنی مردم عادی به کســانی که در برف گیر کرده بودند 
کمک کردند و دولت نبود. آن شــب که در تهــران زلزله 
شــد، یک مقدار ســاختمان تکان خورد، از خواب پریدم 
و بعد دوباره خوابم برد. ســاعت دو، ســه بامداد بود که از 
خواب بیدار شدم. تلویزیون را نگاه کردم، دیدم مملکت 
ریخته به هم، انگار ‌چه شده است. اســتاندار می‌گفت: 
»مردم از زیر سقف فرار کنید و به خیابان بروید.« اما چرا 
مسئولان دچار بحران هســتند؟ چون دولت ما چند اداره 
است که فقط کارهای روزمره می‌تواند انجام دهد. یعنی 
کوچکترین تحرک نــه در بُعد خلاقیت‌ و نــه در رویارویی 
با بحران‌هــا دارد و ناخودآگاه خودباخته اســت. در زلزله 
تهران مشــاهده کردیم که چقدر رســانه ملی دســتپاچه 
بود. فکر می‌کردند فوتبال گزارش می‌کنند چون به مردم 
پیشنهاد می‌داد بیشتر هیجانی شــوند و به خیابان بروند. 
مردم هم بــه خیابان رفتند و با ماشــین جلوی پمپ بنزین 
صف کشــیدند. همین خــروج یک‌‌مرتبه مــردم از منازل 
ایجاد ناامنی وحشــتناکی می‌کند. اگر مردم به خیابان‌ها 
بیایند و ساختمان‌ها ریزش کند که بیشتر کشته می‌شوند. 
مگر پارک‌ها چه مقدار گنجایش دارنــد؟ هنگام زلزله نیاز 
به آرامش‌بخشی اســت نه هیجان‌بخشی. خدا خواست 
که زلزله دوم نیامد. دولت امروز در حوزه مدیریت بحران 
هیچ قدرت مانور رســانه‌ای ندارد و اقدامات در این حوزه 
صفر است‌. آمریکایی‌ها پشت ســر هم فیلم‌هایی درباره 
مدیریت بحران هنــگام وقوع زلزله، آتشفشــان، بهمن، 
ســیل، کولاک و قطع سیســتم‌های ارتباطی می‌سازند و 
نقش موثر و مفید آدم‌ها اعم از کودک، مرد، زن، پیرزن و 
پیرمرد را در زمان وقوع بحران به جامعه آموزش می‌دهند 
و آنها این ذهنیت را دارند که وقتی با چنین وضعیتی مواجه 
شدند چه کار کنند. یعنی ما در حوزه رسانه‌ای فیلم‌هایی که 
مربوط به مدیریت بحران باشد نساختیم، بنابراین زمانی 
که بحران پیش می‌آید تماما شــاهد انفعال و بلاتکلیفی 

مسئولان هستیم.
مشکل ما در ایران نبود دانش است، هیچ برنامه‌ای 
برای مدیریت بحران ناشی از زلزله و نزولات جوی نداریم. 
به‌طوری که بارش برف هم خود بحران شد. جالب است 
می‌گویند »به شــایعات گوش نکنید« اما وقتی بحران به 
وجود می‌آید ‌در صورتی که چیزی نگوینــد، طبیعتا جای 
این ســکوت را شــایعه پُر می‌کند. در همین زلزله تهران 
شــاهد بودیم صداوســیما دائم داشــت طبل می‌زد »تا 
صبح در پارک‌هــا بمانید و بعــد به خانه‌هایتــان بروید.« 
این کار خنده‌دار نیســت؟ کســانی که چنیــن توصیه‌ای 
می‌کردند برایشان ســوال نبود »بر چه اساسی می‌گویند 
بیرون خانه‌هــا از داخل خانه‌ها امن‌تر اســت؟«‌ با وجود 
این همه هشــدار به مســئولان برای مدیریت بحران اما 
خبری نیست و ‌مسئولان دوباره به اشتباه رفتند. یعنی الان 
درک نمی‌کنند که تکــرار روش برخورد اخیرشــان درباره 
زلزله تهــران و برف مــردم را ناامن می‌کند. آیا می‌شــود 
برای ســاماندهی جمعیــت در تهران زلزلــه‌زده کانکس 
آورد؟ یا برای ســرویس‌های بهداشــتی بعد از وقوع زلزله 
می‌خواهنــد چــه کار کنند؟ همان شــب زلزلــه تهران در 
تلویزیون دیدم کســی کــه رئیس ســتاد مدیریت بحران 

او گفت که ما سر سفره مردم 
می‌خواهیم برجام بیاوریم، 

برعکس شد و زمان‌های 
تاریخی و زمان‌های سیاسی 
را از دست داد. روحانی الان 

کلا سیاستمدار نیست
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بود، خودش وحشت‌زده‌تر از همه بود، می‌گفت از تهران 
فرار کنید. او از خودش نمی‌پرسید مردم باید به کجا فرار 
کنند؟ به شــمال بروند؟ در جاده‌های شــمال هم که کوه 
ریزش کرده بود. به‌شــدت ناعاقلانه و دســتپاچه بودند. 
در ترکیه شــب کودتا شــد تا صبح کودتا را جمــع کردند. 
اما در ایران دولت پیــر، وامانده و محافظــه‌کار روحانی 
خودش مساله است‌. این دولت نمی‌تواند سالم با جهان 
امروز برخورد کند‌. نســل جوان بر اثر مطالعات به‌شــدت 
جهانی، متفکر، زباندار و درس‌خوانده شــده است‌. الان 
دانشــجویان دکترای ما همه جوان هســتند، موهایشان 
همه مشکی اســت، به عبارت دیگر گذشــت آن موقعی 
که دکترهای ما 50-40 سال‌شان بود. جوان‌ها متفکران 
جدی هســتند. دولت نمی‌توانــد از عهده اینهــا بربیاید. 
الان بزرگ‌ترین مشکل کشور ما این است که این کشور 
به‌شدت رشد کرده و دولت از عهده مدیریتش برنمی‌آید. 
دولت، اقلیت و مردم، اکثریت شده و اقلیت با اکثریت ضد 
هم شده‌اند. بودجه امسال که مجلس آن را رد کرد، واقعا 
بودجه وحشــتناک رانتی بود. چون ردیف نداشت. یکی 
از دوســتان تاجرم می‌گفت، وزارتخانه‌ها روالی درســت 
کرده‌اند که پیمانکار باید مقداری پول به حساب آنها واریز 
کند، بعد هر پیمانکاری بیشــتر واریز کند طــرح برای او 
می‌شود. آقای محمدحسین فرهنگی، عضو هیات‌رئیسه 
مجلس را در لبنیاتی دیدم. با ایشان صحبت کردم، گفتم 
»ایــن بودجه رانتی اگر تصویب شــود،‌ آســیب بزرگی به 
جمهوری اســامی می‌زند.« گفت »مجلــس کلیات را 
رد کرد.« گفتم »الان یک اســتاد دانشگاه که کار علمی 
‌می‌کند حقوقش از یک راننده تاکسی پایین‌تر است. من 
برای یک پروژه 10 میلیون تومان کتاب عربی، انگلیسی، 
آلمانی و فرانسه خریدم. با این وضع حقوق برای تولیدات 
فکری چه کار کنیم؟«‌ الان بدبختی این است که سفارت 
آلمان وقتی متوجه شــد من یک کتاب‌هایی می‌خواهم‌، 
همان کتــاب را به من هدیه کــرد. در حالی کــه من این 
کتاب را برای انجام پروژه‌ای در داخل ایران می‌خواستم 
نه آلمان. یک سخنرانی در آلمان کردم و برگشتم، پنج تا 
پروژه برای من بدون اطلاعم تعریــف کردند. ویزا برایم 
فرستادند یعنی به ســفارت رفتم و گفتند ویزا آماده است. 
این حرفی است که به من زدند. حالا این وضعیت حقوق 
اعضای هیأت علمی ‌دانشگاه‌ها به معنای آشوب‌آفرینی 
در دانشگاه‌ها نیست؟ یعنی یک استاد در فشار واقع شود، 
چه می‌شود؟ آیا یک استاد دانشگاه باید حقوقش از یک 
‌فرد معمولی کمتر باشــد؟ یعنی یک اســتاد دانشگاه باید 
حقوقش یک ششــم، یک هفتم و یک دهم سوپر مارکت 
کوچک باشــد؟ من یقین دارم که ســال بعــد قصه‌های 
دانشگاه‌ها جدی است، استادهای بازنشسته می‌خواهند 
از ایران بروند. من در دانشــگاه تهــران دارم می‌بینم که 
این اتفاق دارد رخ می‌دهد. امروز کارمند دانشگاه، استاد 
را تحریک می‌کند می‌گوید: »ســر کار هســتید، دل‌تان 
خوش اســت علم تولیــد می‌کنید.« در دانشــگاه تهران 

کارمند دارد استاد را تحریک می‌کند. 
به نظر شما آقای روحانی به سال 1400 می‌رسد؟
   نه، نمی‌رسد. رهبری در قصه همین برف سکوت 
کردند، یعنــی ســخنرانی بعد از بــارش برف داشــتند اما 
راجع به خارجی‌ها، عدالت‌طلبی و کشــت و کشــتار مردم 
مسلمان سخن گفتند. یعنی رهبری الان دیگر از این دولت 
کاملا ناامید شده‌ا‌ند. الان مهمترین کار تعریف گفتمان 
جایگزین اســت. آیا مســاله اقتصاد مقاومتــی گفتمان 
جایگزین می‌شود؟ ‌این یک بحث جدی است. چون دولت 
همین دولت روحانی اســت که باید قســمت اعظم کار را 
انجام دهد. الان بازبینی اصلاح‌طلبان شروع شده است. 
همین چند شب پیش در حزب ندای ایرانیان دعوت بودم‌. 
سه ساعت جلســه طول کشــید، دقیق حرف‌ها را گوش 

کردند. بــه نظر من جمعی از اصلاح‌طلبــی و اصولگرایی 
دارند باهم یکی می‌شوند؛ نکته اساسی‌اش این است. به 
نظر من یک‌سری نیروی جوان متخصص ارزشی دارند بالا 
می‌آیند. در میان اینها اصلاح‌طلبان هستند، اصولگرایان 
هم هســتند، ولی هنوز کســی که بیاید ایــن‌ جمع را جمع 
کند، وجود ندارد. روی همین حســاب خطــر آینده، خطر 
فقدان گفتمان جایگزین است. اگر ما گفتمان جایگزین 
نداشته باشیم که اقتدار و قدرت پذیرفته‌شده ایجاد کند، 

شورش‌های بسیار کور اجتماعی ویرانگر اوج می‌گیرد.
 برخی می‌گویند در ایران بعد از انقلاب سرنگونی 
دولت رخ نداده است؛ سال گذشته در انگلیس 
شــاهدش بودیم دیوید کامرون رفــت و‌ ترزامی‌ 
آمد. در ایــران چنیــن چیزی پذیرفته نیســت. 
بر همین اســاس نگاه غالب آن اســت که آقای 

روحانی تا 1400 میهمان پاستور خواهد بود...
   به آنجا نمی‌کشد.

توجیه کسانی که چنین اعتقادی دارند آن است 
که نهایتا تا 1400 شــاید ناآرامی‌هایی دوباره در 
کشــور اتفاق بیفتد اما مدیریــت و رفع خواهند 
شــد و روحانی هم تا 1400 در ریاست‌جمهوری 
می‌ماند. به نظر شما آیا این اتفاق می‌افتد یا اینکه 

نه، دولت آقای روحانی سرنگون می‌شود؟ 
 مــن اتفاقــا گفتــم کــه اگــر دولــت بخواهــد 
محافظه‌کاری کند، کلاه ســر مردم ایران نمی‌رود. مردم 

ایران متفکر و تحصیلکرده هستند و اصالت دارند. 
 ‌با چه ســازوکاری آقای روحانــی می‌خواهد کنار 
برود‌، خودش اســتعفا می‌دهد یا از طریق کانال 
دســتگاه قضایی یا مجلس این اتفاق می‌افتد؟ 
چــون مکانیزم کنــار رفتــن رئیس‌جمهور طبق 

قانون اساسی یکی از این سه کانال است.
  ‌اگر مثل قضیه بنی‌صدر کشور مشکل امنیتی پیدا 
کند مجلس یا قوه قضائیه وارد می‌شود. برای آنکه کار به 
آنجا نکشد معتقدم روحانی باید وزرای اصلی‌اش را عوض 
کند. زمانی مایلی‌کهن سرمربی تیم‌ملی بود، تیم را عقلانی 
بار آورده بود اما دوره‌ای دچار مشکل شد ویرا مربی برزیلی 
را آوردند تیم رفت جام‌جهانی. بعد از این اتفاق دیگر او را 

نگه نداشتند. الان هم ‌باید سیستم را عوض کنند.
یعنی یا آقای روحانی باید ترکیب دولتش را تغییر 

معنی‌دار دهد یا اینکه استعفا کند؟

   بله، خیلی‌ از وزرایی که الان دیگر وامانده‌اند مثل 
وزیر راه را عــوض کند تا کابینه جوان شــود. ثانیا روحانی 
وزرا را آزاد بگذارد، یعنی خودش واقعا استراحت و به‌طور 
ســمبولیک در هیات دولت شــرکت کند. الان شــما نگاه 
کنید؛ یعنی بحرانی که معــاون اول رئیس‌جمهور دارد در 
قصه زلزله کرمانشــاه چه کار کرد؟ آنجا خانه‌های مسکن 
مهر خراب نشده‌اند، فقط دیواره‌هایشــان ریختند، حتی 
بعضی‌ها دیوارهایشــان هم نریخته‌اند، مثل مسکن مهر 
آموزش و پرورش و فقط بعضی‌ دیوارها ترک خورده بودند. 
‌او به جای اینکه آرام‌ســازی کند، اغتشــاش درست کند. 
معاون اول این‌طوری به کار دولت نمی‌خورد. معاون اول 
روحانی باید یک آدم اجرایی، عملیاتی و جوان باشد؛ آقای 
جهانگیری اهلش نیســت. وقتی مردم در برف مانده‌اند، 
پروازها مختل شد، خودش هم نتوانست از شیراز به تهران 
بیاید. چه‌کار کرد؟ ‌کجا رفــت؟ در حالی کــه باید این آقا 
در اســتانداری شیراز می‌نشست یا با ماشــین به اصفهان 
می‌رفت و از آنجا راهی قم می‌شــد. حتمــا باید با هواپیما 
به تهران بر‌می‌گشت؟ چون هواپیما نیست، رفت ‌پی‌کار 
خودش. یعنی کار این آدم تمام است چون مدیر انقلابی 
در چنین موقعیتی ‌دنبال کار خودش نمی‌رود نمی‌کند. الان 
مردم اعتراض دارند، می‌گوینــد: »ما انقلاب کردیم، آن 
همه شهید دادیم، 8 سال جنگ را اداره کردیم چرا چنین 
وضعیتی در کشور وجود دارد؟ در واقع به‌شدت دولتمردان 
از مردم عقب افتاده‌اند، یعنی دولت در مقابل اکثریت مردم 
اقلیت شده‌اســت و دارد علیه اکثریــت می‌جنگند، یعنی 
همه‌اش رادیکال می‌شــوند. من واقعا معتقدم روحانی یا 
باید ســریع خودش اســتعفا دهد یا وزیران را تغییر دهد و 
هیات دولتش را عوض کند و از جوانان خلاق، تکنوکرات، 
متفکر و ارزشی اســتفاده کند‌. نمی‌دانم چه کسی در این 
مملکت جنگ تکنوکرات و ارزشی راه انداخت. به خدا قسم 
در اسلام عقلانیت تکنوکراتیک داریم، عقلانیت ابزاری 
داریم. حالا الان نمی‌خواهم وارد بحث تئوریک شوم. در 
مجموع ما یک آدم‌هایی به‌شدت عملیاتی، تکنوکراتیک 
ارزش‌محور و وزارت‌محور می‌خواهیم. در کشــور ما باید‌ 
یک انقلابی مدیر شــود، وگرنه این کشــور ممکن است 
به‌شدت بحرانی شود. یعنی ما الان این را می‌خواهیم، ما 
الان گفتمان‌های جایگزین می‌خواهیم که صداوســیما 
برای درمان هیچ کاری نمی‌کند و من واقعا برای این قصه 
نگران هستم یعنی صداوسیما نمی‌گذارد متفکران بیایند 

و گفتمان جایگزین درست کنند. 

روحانی وزرا را آزاد بگذارد، یعنی خودش 
واقعا استراحت و به‌طور سمبولیک 
در هیات دولت شرکت کند. الان شما 
نگاه کنید؛ یعنی بحرانی که معاون 
اول رئیس‌جمهور دارد در قصه زلزله 
کرمانشاه چه کار کرد؟
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در واقع شــما معتقدید مخالفان دولت نیز صرفا 
نقد منفی می‌کنند؟

   نه، انحطاط اســت، گفتمان مثبت وجود ندارد، 
همــه‌اش آنارشیســم و ویرانگری اســت و نتیجه‌اش هم 
یک رادیکالیسم وحشتناک است. اینها برای ما خطرناک 

محسوب می‌شود.
به نظر شما آقای روحانی بعد از ریاست‌جمهوری 
چه اتفاقــی برایــش می‌افتــد؟ مــی‌رود خانه و 

استراحت می‌کند؟
   اگر این باشــد که خیلی عاقل اســت یعنی یک 
سیاستمدار ورشکسته، عادی هم اســت. دیگر هفتاد و 
خرده‌ای سالش است، بعد از ریاست‌جمهوری می‌خواهد 
چه کار کند؟ یعنی واقعا چه حالی دارد؟ پس بهتر اســت 
تازه مســالمت‌آ‌میز کنار برود، اما اگر بخواهد شلوغ‌بازی 
کند تکلیفش روشن است. اما اگر بخواهد دموکراسی را 
بپذیرد، باید به حرف مردم توجه کند. آن شــب مصاحبه 
تلویزیونــی 80 درصد مــردم ناراضی بودنــد. یعنی الان 
روحانی باید اســتعفا دهد و بگوید ما شکســت خوردیم. 
در برجام شکســت خوردیم. در واقع نجات برجام همین 
است. از آثار برجام که دارد کمر روحانی را می‌شکند این 
است که هر کس دارد توجیه می‌کند. این فایده‌ای ندارد. 
یعنی او گفت که ما ســر ســفره مردم می‌خواهیم برجام 
بیاوریم، برعکس شــد و زمان‌های تاریخی و زمان‌های 
سیاســی را از دســت داد. روحانی الان کلا سیاستمدار 
نیســت. سیاســتمدار واقعیت‌هــا و تئوری‌هــا را در نظر 
می‌گیــرد. معتقدم دولــت روحانی یک تئوریســین بود، 
نه یک سیاســتمدار واقعی؛ سیاســتمدار واقعی مفهوم 
قدرت، اقتدار، سیاســت و روابــط بین‌الملل را می‌فهمد 
و بعــد تصمیم‌گیری می‌کند. یعنی تئوری اســت که تابع 
سیاســت اســت، نه سیاســت تابع تئوری. اصلا گزینه 
سیاســتمداری در غرب این اســت که سیاست‌ها تئوری 
می‌ســازند. من در آلمان بودم. بــا دو تا متفکــر آلمانی 
صحبت می‌کــردم. گفتند اینجــا خیلی سیاســتمداران 
مهم هســتند. گفتم برای چه؟ گفت »اینها هســتند که 
تصمیم می‌گیرند چــه کار کنیم.« در انگلیس هم همین 
است. بنابراین سیاســتمدار حالت قدیس در غرب دارد. 
متاســفانه ما در ایــران نفهمیدیــم. متاســفانه ما خیال 
کردیم سیاســتمدار یعنی تئوری‌پرداز، مدام روحانی آمد 
تئوری ســاخت، مثل خاتمی، مثــل احمدی‌نژاد. حالا 
احمدی‌نژاد تئوری آخرالزمانی ســاخت، متأثر از باندی 
که وابســته به راســت آلمان بــود. الان گزینــه روحانی 
به‌عنوان یک سیاســتمدار شکســت خورد؛ حــالا دو راه 
دارد، مسالمت‌آمیز کنار برود و خاطراتش را بنویسد یا اگر 
هم نمی‌خواهد برود، باید دولتش را از معاون اول تا پایه 
عوض کند و عده‌ای جوان کارآمد، تکنوکرات، ارزشی از 
چپ و راست یا بدون خط سیاســی را بیاورد؛ وگرنه ما در 
قصه زلزله کرمانشاه همین را دیدیم، در قصه برف تهران 
هم دیدیم. همه اینها را داریم می‌بینیم و این به نظر من 
ورشکستگی دولت آقای روحانی است و باید استعفا دهد. 
به نظرم این اتفاق هر چقدر دیرتر شود، اوضاع بحرانی‌تر 
می‌شود و ما به شورش‌ها نزدیک‌تر می‌شویم. هر چقدر 
زمان را از دســت بدهیم، این مردم را به‌شــدت ناراحت 
می‌کند اما اگر آقای روحانی اســتعفا دهــد، یعنی دولت 
آرام عوض شود، یکی از موفقیت‌های سیاست در ایران 
رخ داده اســت یا اینکه بگوید این دولت منحل است و از 
نو می‌خواهم انتخاب کنم. این نکته بسیار مهمی ‌است، 
اگر دولت‌های در ســایه تشکیل شــوند در کشور بحران 
ایجاد می‌کنند چون مردم احساس نامحرمیت می‌کنند، 
یعنی واقعا احســاس معنویت نمی‌کنند، آن موقع دوباره 
 آدم‌های تحصیلکرده و قشــر متوســط در ایران مســاله

 ایجاد می‌کنند.   

‌دولت اصول‌گرایان را بر‌نمی‌تابد
گفت‌وگو با سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی

گروهی هم از این مسائل سوءاســتفاده کردند و آشوب و 
اغتشــاش به وجود آوردند و این اعتراض‌ها بهانه‌ای شد 
برای اغتشــاش‌ که آنها حســابش از مردم جداست. این 
موارد را باید از هم تفکیک کنیم، آنها به دست ضدانقلاب 
افتاد؛ ضدانقلاب خارجی و داخلــی آمریکا پیروی کردند 
که فراموش نکردیم، توییت‌هــای روزانه ‌ترامپ را که هر 
روز می‌خواســت از اینها حمایت کنــد و فکر می‌کردند که 
از طریق این گروه اندک آشوب‌طلب می‌توانند به انقلاب 

چهل ساله ضربه بزنند. اینها را باید از هم جدا کنیم.
‌بخش نارضایتی بحق مردم را ناشــی از ضعف و 
عملکرد دولت می‌دانید؟ عملکرد تقریبا شــش 

ماهه دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 ‌دولــت در عرصه‌های مختلف نتوانســته رضایت 
جامعه را به دســت بیاورد. یکی در مساله اشتغال جوان‌ها 
اســت. اگرچه دولت می‌آیــد و می‌گوید که نــرخ بیکاری 
مثلا تکان نخورده و ما آن را ثابت نگه داشــته‌ایم‌ ولی این 
پاســخگوی مردم نیســت. دولت نرخ بیــکاری را 11-12 
اعــام می‌کند، امــا از طــرف دیگر مرکــز پژوهش‌های 

‌طی ماه گذشته شــاهد اعتراض‌های مردمی ‌به 
عملکرد اقتصادی دولت بودیم. آیا واقعا این‌قدر 

مردم ناراضی بودند که به خیابان بریزند؟
  ریشــه‌یابی آشــوب‌های اخیــر، اغتشاشــات و 
همین‌طور قضیه اعتراضــات و انتقادهای مردمی، تعبیر 
جداگانه‌ای می‌خواهد و این تک‌عاملی نیســت که مثلا 
بگوییم عملکرد دولت باعث شد که این پیش بیاید یا عامل 
دیگری را بخواهیم معرفی کنیم، بلکه یک حادثه‌ای بود، 
یک معلولی بود که اگــر علت آن را خوب بررســی کنیم، 
یک علت نیســت، عوامل متعدد اســت، ‌یعنــی هر کدام 
10درصد، 20 درصد، 30درصد موثر بوده تا به آن مرحله 
رسید. یکی ازآنها هم می‌تواند ضعف عملکرد دولت در نظر 
گرفت، اما همه علت این نیســت. اگر منصفانه بخواهیم 
قضاوت کنیم، این‌طوری است. البته آنجا هم ما انتقادات، 
اعتراضات بحق مردم را در خصوص مشکلات اقتصادی، 
بیکاری، گرانی و مشکلات مال‌باختگان موسسات مالی 
و اعتباری غیرمجــاز را بحق می‌دانیــم؛ اینها اعتراضات 
مردم بود و باید رســیدگی شود تا مشــکل حل شود. یک 
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مجلس شورای اســامی یک گزارشــی داده و گفته نرخ 
بیکاری واقعی حدود 26 درصد اســت. از آن طرف ما این 
نرخ بیــکاری را در میان تحصیلکرده‌هــا در نظر بگیریم، 
یعنی نرخ بیــکاری فارغ‌التحصیلان دانشــگاه‌ها، درصد 
بسیار بالایی است، رقمی ‌حدود 36 درصد است و این قشر 
بیشــتر انتظار کار را در جامعه را دارد. جوانی که لیسانس 
‌‌یا فوق‌لیســانس می‌گیرد، انتظار دارد که در جامعه شغلی 
برایش وجود داشته باشد. اینکه 36درصد، یعنی از هر 100 
نفر جویای کار فارغ‌التحصیل و تحصیلکرده، 36 نفر کار 
پیدا نمی‌کنند و این مساله در جامعه محسوس و ملموس 
است. هر خانواده‌ای با این مشکل روبه‌رو است. هر ‌جا ما 
می‌رویم، مراجعه می‌کنند به ما؛ با اینکه الان هیچ سمتی 
نداریم، خودمان هم این کاملا برایمان ملموس است‌. از 
طرف دیگر پس از جهت ایجاد اشتغال، رضایت‌مندی در 
جامعه ایجاد نشده است. به‌عنوان نمونه در مساله گرانی 
اگرچه تورم تک‌رقمی ‌شده‌، رشد تورم کم شده‌ و نرخ تورم 
پایین آمــده، این تنها موفقیت دولت اســت که همیشــه 
می‌گوید؛ اما باز اینجا دو مورد باید‌ مورد ملاحظه قرار گیرد. 
اولا خودشان هم این را تصریح می‌کنند و منظور از تورم که 
الان تک‌رقمی ‌شــده، به این معنا نیست که کالاها ارزان 
شده، بلکه آهنگ گران‌شدن کالاها کم شده؛ قبلا با رشد 
20 درصد، 30درصد گران می‌شد و سرعت تورم بالا بود، 
الان ســرعتش 9 درصد اســت، زیر 10 درصد است، ولی 

نزدیک شــش ماه از تشــکیل دولت دوم حسن 
روحانــی می‌گــذرد. دولتی که بــا وعده بهبــود وضع 
معیشــت و اقتصاد مردم توانســت دومین دوره خود 
را شــروع کند. اگر‌چه شــعارهای حســن روحانی در 
انتخابات جذاب بود و عملی‌‌شــدن آن می‌توانســت 
بهبــودی در زندگی و معیشــت مــردم ایجــاد کند اما 
تاکنون ‌نمودی عملیاتی از آنچه گفته شــد را شــاهد 
نبوده‌ایم. به‌رغــم تغییــر در تیم اقتصــادی دولت، 
اما همچنان مشــکلات اقتصــادی و در صدر آن رکود 
پابرجاســت. امری که موجــب نارضایتــی مردم طی 
دی ماه گذشــته شــد و موجــی از آنها را بــرای فریاد 
اعتراض‌شــان راهی خیابان‌ها کرد. سیدمحمدرضا 
میرتاج‌الدینــی، فعال سیاســی اصولگــرا و نماینده 
ادوار پیشین مجلس شورای اســامی معتقد است: 
»اگرچه دولت می‌آید و می‌گوید که نرخ بیکاری مثلا 
تکان نخورده و ما آن را ثابت نگه داشته‌ایم، ولی این 

پاسخگوی مردم نیست.«

3

باز گرانی اســت. حالا گرانی در کنــارش رونق اقتصادی 
باشــد، برای مردم قابل تحمل اســت و اقتصاددان‌ها به 
این می‌گویند تورم همراه با رشــد اقتصادی، یعنی اگر از 
آن طرف کالاها گران می‌شــود، رشــد اقتصادی باشــد، 
مردم احساس نمی‌کنند که قدرت خریدشان پایین آمده، 
چون درآمد مردم هم بالا می‌رود؛ در واقع رشد تورم با رشد 
درآمد مردم هماهنگ اســت. به عبارت بهتر قدرت خرید 
مردم پایین نمی‌آید. اما اگر تورم ولو 10 درصد باشد، ‌از آن 
طرف رکود اقتصادی باشــد، یعنی همچنان گرانی ‌وجود 
دارد، ولو با سرعت 10 درصد، اما از این‌طرف درآمد مردم 
متوقف شــده‌ یا پایین آمده، چون رکود اقتصادی است. 
پس مساله تورم هم یکی از مسائلی است که رضایتمندی 
مردم را از بین بــرده، از این طرف گرانی نوســانات ارزی 
و نرخ ارز خیلی رفت بالا؛‌ این‌ها مشــکلاتی برای جامعه 
ایجاد کرده‌. از طرفی دیگر همه چیز را حواله داده بودند به 
مذاکرات هسته‌ای و برجام که همه مشکلات اقتصادی 
را، حتی مســائل زیست‌محیطی، کشــاورزی، آب‌ و همه 
چیز را به آن حواله داده بودند، از آنجا هم چیز ملموســی 
برای مردم پیش نیامد، یعنی آبی گرم نشد. با این کارهایی 
که دست طرف مقابل است. اگر رئیس‌جمهور آمریکا که 
باید ایــن تحریم‌هایی که ایجاد کرده را بــردارد، بر‌ندارد، 
به اقتصاد فشــار می‌آورد. همه اینهــا را در جامعه مردم از 
عملکرد اقتصادی دولت می‌بینند، بنابراین دولت بخواهد 
راه خودش را ادامه دهد، در چهار سال آینده باید کارهای 
جدی و اساسی برای تحقق وعده‌های خود در عرصه‌های 

اقتصادی انجام دهد.
‌در کنار آن دو علتــی که بیان کردیــد، می‌بینیم 
که آقای روحانی بخشــی از حامیــان خودش را 
که اصلاح‌طلبان بوده‌اند، به هر دلیلی از دســت 
داده و ازحمایت کمتری برخوردار است. از طرفی 
دیگر یک سری رویکردهای خود آقای روحانی و 
سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند، در مقابل برخی 
نهادهای انقلابی ‌اســت. با جمیع این شرایط و 
نقص‌هایی که وجود دارد و مشکلات اقتصادی ‌و 
برجامی‌که نتوانسته صددرصد مشکلات را حل 
کند، ارزیابی شــما از آینده دولــت آقای روحانی 
چیســت؟ آیا می‌تواند چهار ســال خودش را به 

پایان ببرد؟
  فرض این نکته که دولت، حامیان و جریان‌های 
سیاسی پشتوانه خود‌ را از دست دهد یا کم می‌شود، نکته 
مهمی ‌اســت. نمونه‌اش را هم در رد کلیات لایحه بودجه 
ســال 97 می‌بینیم. در مجلس با اینکــه حداقل 100 نفر 
نماینده تدبیر و امید که حامی ‌دولت هستند و همچنین از 

70 نفر نمایندگان مستقل هم چیزی حدود 50-40 نفرشان 
باز حامی‌ دولت هســتند، کلیات لایحــه رای نیاورد و تنها 
80 نفر رای موافــق دادند. این نشــان می‌دهد که دولت 
طرفداران خود‌ را از دســت می‌دهد و تعاملش با مجلس و 
نمایندگان طرفدارش را هم نتوانسته سامان‌ دهد. این یک 
نقطه‌ای است که در جهت میزان تعامل دولت با مجلس 
را نشــان می‌دهد، همین طور رفتار دولت بــا حامیانش را 

نشان می‌دهد.
اما اینکه دولت آقای روحانی چهار ســال را می‌تواند 
ادامه دهــد یا نه، این یــک معادله چندمجهولی اســت و 
به راحتی نمی‌‌شــود درباره‌اش نظــر داد. از این ‌جهت که 
دولت‌های بعــد از انقلاب همــه دوره خودشــان را تمام 
کردند، به عبارتی پــس از دوره بنی‌صــدر، همه دولت‌ها 
دوره خودشان را تمام کردند. رویکرد کلان و راهبرد نظام 
هم این است که مردم دولت‌هایی را که انتخاب می‌کنند، 
مدت قانونی خودشــان را طی کنند. مقــام معظم رهبری 
هم فرموده‌اند که هر کسی که انتخاب شود، من حمایت 
می‌کنم تا برود مشکلات جامعه را حل کند. با این رویکرد، 
من نظرم این اســت که دولــت دوازدهم هم مثل ســایر 
دولت‌ها روند خودش را تا آخــر ادامه می‌دهد، مگر اینکه 
خودشــان به این نتیجه برســند که نمی‌توانند مشکلات 
جامعــه را حل کنند و خودشــان اســتعفا دهنــد. این یک 
مساله‌ای است که دیگر برگشتش به خود رئیس‌جهمور و 

دولتی‌ها مربوط است.
‌در این بیــن رویکرد اصولگرایان چیســت؟ یک 
ســری زمزمه‌هایــی را از بعضــی از چهره‌هــای 
اصولگرایی می‌بینیــم که می‌گوینــد باید دولت 
را کمــک کنیــم. نظر شــما چیســت؟ آیــا باید 
اصولگرایان به دولت بپیوندند تا مشــکلات حل 
شــود‌ یا نه، همچنان باید به نقدهای خودشــان 
علیه سیاست‌های غلط دولت - نقدمنصفانه‌ای 

که داشتند - ادامه دهند؟
  لازم نیست که اصولگراها به دولت بپیوندند، تازه 
این دولت هــم اصولگراها را برنمی‌تابد، اما همیشــه این 
به‌عنوان یک راهبرد پذیرفته‌شده ‌میان نیروهای انقلابی و 
ارزشی اصولگراست که هر دولتی در جهت حل مشکلات 
مردم گام برمــی‌دارد، آن را کمک کننــد. هدف اصلی ما 
رسیدن به قدرت نیســت، چه اصولگرا رأس کار باشد، چه 
اصلاح‌طلب رأس کار باشــد. اگر بخواهیم انقلابی فکر 
کنیم، ارزشــی و آرمانی فکر کنیم، به قدرت‌رسیدن نباید 
هدف باشد، بلکه هدف، حل مشکلات جامعه و خدمت به 
مردم باید باشد. اگر یک جایی خدمت شایان و خوبی برای 
مردم اتفاق می‌افتد، بایــد از آن حمایت کنیم. مثلا اخیرا 
این طرحی را که دولت آورده، مــا هم امیدواریم به نتیجه 
برسد، طرح اشتغال پایدار در روستاها و شهرهای کوچک 
که اعتبار خوبی هم برایــش در نظر گرفته شــده؛ البته با 
موافقت مقام معظم رهبری از صندوق توسعه برداشتند که 
مجموعا 12 هزار میلیارد تومان می‌شود که نیمی ‌از این را 
بانک‌ها می‌آورند، یعنی یک و نیم میلیارد دلار از صندوق 
توسعه برداشتند‌. ‌این کار خوبی اســت‌ اما دولت باید این 
توانایی را داشته باشــد که برود این را اجرایی کند، درواقع 
این را بین مردم و کارآفرینان خوب توزیع کند تا اشــتغال 
بتوانــد ایجاد کند.‌ ایــن را من جاهای مختلــف گفته‌ام و 
حمایت می‌کنم، روســتاها را و مردم را تشویق می‌کنم که 
بروید روی آن طرح، کار کنید. مابقی نیروهای اصولگرا هم 
همین‌طور است. اگر دولت در جهت حل مشکلات مردم و 
خدمت به مردم و جامعه و انقلاب قدم برمی‌دار‌د، در آنجاها 
حمایت می‌کنیم، اگرچه در دولت نیستیم و اصولگراها در 
دولت نیستند، اما آنجاهایی که ایراد و اشکال دارد، آنجاها 
هم انتقاد می‌کنند‌. بنابه تعبیر خوبی که شما گفتید، انتقاد 

منصفانه را تا آخر دولت حفظ می‌کنیم.  
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وقتی بررســی می‌کنیم می‌بینیم آقــای روحانی 
در شش‌ماهی که دولت دوازدهم را اداره می‌کند 
به لحاظ اجتماعی با دو چالش مواجه شــد؛ یکی 
کمپین پشــیمانی و دیگری ناآرامی‌ها اخیر بود. 
مردم در این ناآرامی‌ها ناراضی بودند اما عده‌ای 
فرصت‌طلب پیدا شدند و اعتراض‌های مردمی‌ را 
به جهت دیگری سوق و مورد سوءاستفاده قرار 
دادند‌. عملکرد دولت آقای روحانی را نســبت به 

دولت یازدهم چطور ارزیابی می‌کنید؟
     تصور می‌کنم عملکرد دولت دوازدهم نســبت به 
دولت یازدهم تغییــر چندانی نکرده اســت و اصولا انتظار 
تغییر چندان هم شــاید خیلی با واقعیت‌ها تطبیق نداشته 
باشــد‌ منتها چند بحث پیچیده الان مطرح اســت که باید 
به آن توجه کــرد. برخــی نیروهایی کــه از دولت حمایت 
می‌کردند، در فاصله کوتاهی بحــث عبور از آقای روحانی 
را مطرح کردند، منتها دیدند هزینه این بحث برایشان زیاد 
اســت چون متهم به بدعهدی و فرصت طلبی خواهند شد 
بنابراین یک گام به عقب برداشتند اما همچنان دارند فاصله 
خودشــان را با آقای روحانی به‌گونه‌ای آشــکار می‌‌کنند و 
حالا خیلی حساب‌شــده‌تر بحث عبور از آقــای روحانی را 
دنبال می‌کنند. بنابراین این کار را مقداری ســخت می‌کند 
یعنی نیروهایی هستند که می‌خواهند حساب خودشان را 
از دولت جدا و برای خودشان کار کنند بنابراین دولت آقای 
روحانی با یک فرصت‌طلبی دیگر مواجه است. علی‌القاعده 
الان دولت روحانــی نیاز دارد به اینکــه در برخی صحنه‌ها 
خوش بدرخشــد و قابلیت‌های خود را نشان دهد تا مسائل 
را حل‌وفصل کند اما ‌عده‌ای هستند که بحث عبور از آقای 
روحانی را می‌خواستند مطرح کنند و بعد بلافاصله فهمیدند 
این بحث برای آنها بسیار زیان‌آور است، دیدیم در حادثه 
زلزله چه کردنــد. در حالی‌کــه جناح رقیب آقــای روحانی 
انصافا بــدون هیچ چشم‌داشــت و ســروصدا وارد صحنه 

شــد و کمک کرد تا توفیقات دولت در کنتــرل و مدیریت 
این بحران تقویت شــود، همچنین نظام هم کمک کرد، 
رهبری هم اجازه برداشــت از صندوق ذخیره ارزی را دادند 
ولی آن جریانی که عبــور از آقای روحانــی را مطرح کرده 
بود، گرچــه به‌ظاهر همچنان در حمایــت از آقای روحانی 
ســخن می‌گوید اما کمک‌هایی که برای زلزله‌زدگان جمع 
کرد در اختیار دولت آقای روحانی قرار نداد. اگر آنها دولت 
را قبول دارند و کمک کردند که روی کار بیاید و می‌خواهند 
این دولت را تقویت کنند، طبیعتا پول‌های جمع‌آوری‌شده را 
باید در اختیار هلال‌احمر یا وزارت کشور قرار دهند تا آقای 
روحانی بتواند در زمینه بازسازی مناطق زلزله‌زده موفق عمل 
کند و افکارعمومی را نســبت به خودش امیدوار به‌ســازد. 
این چه معنی دارد که عده‌ای از آقایــان پول‌های مردمی 
‌کمک به زلزلــه‌زدگان را در اختیار گرفتنــد اما می‌خواهند 
برای خودشان حساب باز کنند یعنی به فکر آینده خودشان 
هســتند یعنی می‌خواهند یک‌کاری برای خودشان انجام 
دهند تــا موقعیت خودشــان را ارتقا دهند. حــال آنکه این 
پــول الان می‌تواند بــرای آقــای روحانی اعتبار بســازد و 
خوشبینی در میان توده‌های مردم ایجاد کند. چرا پول‌های 
جمع‌آوری‌شده را به دســتگاه‌های مربوطه در دولت آقای 
روحانی نمی‌دهند؟ چون همان نگاه عبور از روحانی را دارند 
دنبال می‌کنند تا برای خود و موقعیت‌های آینده خودشان 
مشغول ســرمایه‌گذاری هســتند بنابراین به‌طور آشکارا با 
دولت روحانی همکاری نمی‌کنند. در حالی‌که جناح اصولگرا 
بدون سروصدا و بدون آنکه حساب جداگانه‌ای باز کند، به 
دولت برای بازســازی مناطق زلزله‌زده کمــک می‌کند. اما 
در‌عوض کسانی که ادعای حمایت از آقای روحانی دارند، 
در حال پر‌کردن حساب سیاســی آینده خود هستند. یعنی 
می‌خواهند تشکیلاتی را برای خود در آن مناطق ایجاد کنند 
و اعتبار سیاسی برای خودشان به وجود آورند‌ ولو اینکه اینجا 
به اعتبار سیاسی آقای روحانی ضربه بخورد بنابراین توفیق یا 

عدم توفیق دولت اصلا برای آنها مهم نیست. جریان دوم 
تیپ‌هایی همچون وزیر راه و شهرســازی هستند. بدترین 
نوع عملکرد را دارند از خودش نشان می‌دهند. هیچ سابقه 
نداشــته ما نتوانیم برف فــرودگاه را در مدت‌زمان کوتاهی 
جمــع‌آوری کنیم. چــه صحنه‌های رقّت‌باری را مشــاهده 
می‌کنیم، در حالی‌که فرودگاه امکانات خیلی خوبی به لحاظ 
آتش‌نشانی و برف‌روبی دارد اما بعد از برف اخیر صحنه‌های 
اسف‌باری را شاهد بودیم. آیا سابقه داشته بزرگراه‌های ما 
چند روز مسدود باشند؟ اتفاقی که در بزرگراه تهران-قم افتاد 
بسیار تأسف‌آور بود. یعنی کافی بود مقداری راه را باز کنند 
تا حرکت پرحجم ماشین‌ها جریان پیدا کند و همین مساله 
برف‌هــا را آب می‌کرد. اما برخی وزرا اصــا با ‌بی‌انگیزگی 

کامل عمل می‌کنند.
اینکه می‌گویند دولت خود را باخته است و افسرده 

و خسته جلو می‌رود، قبول دارید؟
     خیر، قبول نــدارم. این آقایان مشــکل دیگری 

دارند. 
مشکل آنها چیست؟

     از لحاظ سیاسی همگونی با آقای روحانی ندارند. 
یعنــی معتقدیــد وزرای اصلاح‌طلــب دولــت 
می‌خواهند انتقام ایــن نوع چینــش کابینه را از 

آقای روحانی بگیرند؟
     حــالا مــن نمی‌خواهــم در مقــام انگیزه‌خوانی 
برآیم ولی آنچه مســلم اســت، دارند یــک صحنه‌هایی را 
پیش‌روی مردم قرار می‌دهند که این صحنه اصلا پسندیده 
نیســت. البته من یک مطلب را صریح می‌توانم بگویم که 
برخــی وزرا درباره برخی مواضع سیاســی برای خودشــان 
ملاحظات سیاســی دارند که اگر دولت آقای روحانی کنار 
بــرود، آن ملاحظات هم برطــرف می‌شــود. الان برخی 
نیروهای سیاسی که در حاشــیه دولت قرار دارند، با حضور 
هم‌پیمان‌های سیاسی‌شــان در قــدرت، یک ملاحظات 

کمک کنیم روحانی تا  1400بماند
گفت‌وگو با عباس سلیمی نمین 
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برایشان ایجاد شــده یعنی نمی‌توانند خیلی کارها را انجام 
دهند چون جامعه می‌گوید شما خودتان در قدرت هستید، 
چرا‌ این کار انجام می‌دهید؟ به نظــرم برخی از این آقایان 
بدشان نمی‌آید که دولت آقای روحانی زمین بخورد تا ‌شرایط 
دیگری برای شان فراهم آید‌؛ شــرایطی که دست‌شان در 

پیوند‌خوردن با دیگران باز باشد.
یعنی اصلاح‌طلبان بدشان نمی‌آید که دولت آقای 

روحانی زمینگیر شود؟
     نه همه اصلاح‌طلبان بلکه نیروهای بسیار تندرو 
آنها. مثلا آقای تاجزاده ســعی می‌کند بــا نیروهایی که از 
چارچوب ملیت نیز خارج شــدند یعنی کســانی که دوست 
دارند دشمن به ایران حمله کند، پیوند بخورد. کسی که از 
چارچوب ملیت خارج شده است آیا مایل است در چارچوب 
نظام عمل کند؟ خیر، آیا این افراد وجود دولت آقای روحانی 
را دست‌وپا‌گیر برای خود نمی‌بینند؟ قطعا می‌دانند، آیا در 
چنین اوضاعی آنها دوست دارند دولت آقای روحانی توفیق 
پیدا کند؟ خیر چون توفیق آقای روحانی یعنی توفیق نظام. 
به عبارت دیگر اگر آقای روحانی شکســت بخورد و سقوط 
کند، آنها پیوندهای این‌چنینی را می‌توانند راحت‌تر  برقرار 
کنند. برخی عناصر تندرو اصلاحات دارند رســما با بعضی 
نامه‌نگاری‌ها این پیوندها را احیا می‌کنند پس به دو جریان 
‌دقت کنیم، یک جریان فرصت‌طلب که می‌خواهد اعتبار 
سیاسی خودش را به صورت مستقل از آقای روحانی برای 
انتخابات آتی نگه دارد، یک جریان دارای پیوندهای کاملا 
ضدمصالح ملی، که زمانی زمینه بروز و ظهور راحت‌تر این 
پیوند‌هــا برایش فراهم می‌شــود که دولت آقــای روحانی 
خیلی توفیقی نداشته باشد و زمین بخورد. ما امروز با این دو 
مشکل مواجه هستیم. البته مشکل سوم هم آن است که 
برخی نیروهای اصولگرا هنوز متوجه این نشدند که منافع و 
مصالح کشــور حکم می‌کند که باید دولت آقای روحانی را 
تقویت کنند. ناگفته نماند که قشــر اعظم جریان اصولگرا 
واقعا به این جمع‌بندی رسیدند که باید دولت آقای روحانی 
تقویت شود اما بخشی از نیروی‌های اصولگرا هنوز به این 
فهم و درک نرسید‌ه‌اند که در شــرایط کنونی وقتی دشمن 
دارد فشار می‌آورد، دولت آقای روحانی باید تقویت شود تا 
این فشارهای بیرونی بیگانه را پشت‌ســر بگذاریم. ‌عامل 
سومی ‌نیز وجود دارد که به نظر من در ارتباط با برخی عدم 
توفیق‌های دولت در نظر گرفته شده است، ضمن آنکه خود 

دولت نیز خیلی دارای تحرک فوق‌العاده نیست. 
 حجاریان گفت این آشوبی که پیش آمد و رفت، 
چند ‌سال دیگر سنگین‌تر بر‌می‌گردد، به نظر شما 
به قدری خواهد بود که دولت روحانی را مجبور به 

استعفا کند؟
     مگر اینکه پیش‌بینی‌ای باشــد که خود انسان در 
ایجاد شرایط نقش داشته باشد. اینکه من بگویم چند سال 
بعد حتما ایــن اتفاق می‌افتد منــوط به آن اســت که آقای 
روحانی توفیق نداشــته باشــد. اگر توفیق داشــته باشد آیا 
این مساله برمی‌گردد؟ خیر قطعا بر‌نمی‌گردد. یعنی اگر ما 
بتوانیم توفیقــات دولت آقای روحانی را در حل مشــکلات 
جامعه افزایش دهیم و دولت آقای روحانی بتواند به انتظارات 
مردم پاسخ مثبت بدهد، آیا آن انتظارات به اعتراضات تبدیل 
خواهد شد؟ خیر، مگر اینکه آقای حجاریان مطلع باشد که 
قرار نیست هیچ اقدامی‌ برای پاسخگویی به انتظارات منطقی 
جامعه صورت بگیرد. البته عرض کردم مقاومت‌هایی در این 
وادی وجود دارد که اصلا برای خود من به‌عنوان یک عنصر 
سیاسی قابل فهم نیست که چرا آقایان نمی‌خواهند بگذارند‌ 
آقای روحانی در مدیریت یک زلزله توفیقاتش آشــکار شود 
یا مدیریتش نزد مردم قوی تلقی شــود؟ به نظرم این تجربه 
خوبی برای افکارعمومی جامعه خواهد بود که بفهمند خیلی 
نمی‌توانند به ظاهر قضاوت کنند چون ظاهر می‌تواند با باطن 

تفاوت فاحش داشته باشد. 

برخی از دولتمردان به‌خصوص سخنگوی دولت، 
رقیب را به ایجاد ناامیدی و یأس در جامعه متهم 
می‌کنند، آیا این توجیه از آنها پذیرفته‌شده است؟ 
به نظر شــما اگر تمام ‌تریبون‌های منتقد دولت 
امروز در اختیار آقای روحانی قرار بگیرند، فرقی 
به حال دولــت در تغییر وضعیت کشــور خواهد 

کرد یا خیر؟
     معلوم است پاســخ این ادعا چیست؟ باوجودی 
که هواشناسی از بارش برف خبر داده‌بود اما آمادگی لازم را 
برای حل یک مشکل عادی و ساده نداشتند. کسی جلوی 
آنها را نگرفته بود. البته قبول دارم برخی عناصر اصولگرا در 
درک شــرایط امروز خیلی توفیقات چندانی ندارند اما اینها 
اقلیت هستند، اکثریت اصولگرایان دارند با دولت همراهی 
می‌کنند، یعنی دامن بــه انتظارات مردم نمی‌زنــد تا مبادا 
تبدیل به اعتراضات شود. اگر سوال شود همان عده قلیل 
در جریان اصولگرا را چطور می‌توان در فهم شــرایط قانع 
کرد؟ پاسخ این اســت که ما نیز قادر نیستیم این جماعت 
اندک را به تفکر بیشــتر و اندیشیدن بیشــتر دعوت کنیم. 
همیشه چنین کسانی هستند ضمن آنکه چه تاثیری دارند؟ 
اخیرا مطلبی درباره برجام نوشتم، بیانیه‌ای که وزارت‌خارجه 
درباره یــک برنامــه تلویزیونی صادر کرد خیلــی خیلی تند 
بود. تلویزیون از جانب اصلاح‌طلبان مدیرمسئول روزنامه 
شــرق را دعوت کرد و از جانب اصولگرایــان یک خبرنگار 
عادی و غیرمشــهور را. من قبول دارم خبرنــگار اصولگرا 
حرف‌های غیرمنصفانه هم زده است اما واقعا این واکنش 
تند وزارت‌خارجه علیه صداوســیما جای تعجب داشــت، 
می‌توانســت خیلی ســاده به تلویزیون بگوید که از طرف 
وزارت‌خارجــه نیز کســی می‌خواهد برای توضیــح درباره 
موضوع برجام توضیحاتی را به مردم بدهد‌ کما‌اینکه آقای 
عراقچی به شــبکه افق رفت و حرف خود را زد. متأســفانه 
دولت دارد در برابــر انتقاد، فضا را خیلی تنــد می‌کند، اگر 
انتقاد در این حد هم نباشد خیلی جامعه خنثی و فاجعه‌آمیز 
خواهد بود. یعنی اینکه جامعه نتواند هیچ حرفی بزند. ضمن 
آنکه عرض کردم خیلی از حرف‌هایی که آن خبرنگار زد قبول 
دارم. یعنی قبول ندارم برجام هیچ نتیجه‌ای برای کشــور 
نداشــت، قبول ندارم ما در این قضیه کلاه ســرمان رفته 
است. بله یک‌ســری ضعف‌هایی در برجام است اما طرح 
چنین صحبت‌هایی را قبول ندارم. به هر حال کسی آمد و در 
یک مناظره تلویزیونی دیدگاه‌هایش را گفت، طرف مقابل 
نیز به‌طور متقابل طرح دیدگاه کرد، این موجب رشد جامعه 
می‌شود. یکی از وظایف دولت آگاه‌کردن جامعه است باید 
قدری به خود زحمت دهد و تحرک داشــته باشــد. هم آن 
طرف بحث کند و هم با ملت خود سخن بگوید، ملت روشن‌ 
و آگاه شود منتقدین نیز حرف بزنند، دولت هم توضیح دهد 
در این صورت یک جامعه ســرزنده خواهیم داشت. اینکه 
مرتب فشار بیاوریم که صداوسیما یک‌طرفه است، درست 
نیست چون خلاف واقع است. وزارت‌خارجه در خیلی موارد 
نادر بیانیه می‌دهد که وقتی دربــاره این مناظره بیانیه داد، 

من به‌شخصه این اتفاق را درست نمی‌دانستم.
به نظر شما ریاست‌جمهوری آقای روحانی به سال 

1400 می‌رسد؟

     قطعا وظیفه ملی همه‌ماســت تا سال 1400 او را 
همراهی کنیم. هر نوع شــرایط ویژه در کشور ایجاد‌کردن 
باعث امیدواری بیشتر دشمن می‌شــود. یعنی اگر دولتی 
در میانه راه ناکام بماند و زمیــن بخورد، این موجب تجری 
بیشتر دشــمن می‌شــود بنابراین وظیفه ملی همه ماست 
که بتوانیم دولت را تا آخر کار پیش ببریــم و بر توفیقاتش 
‌بیفزاییم و دســتاوردهایش را برای کشــور بیشــتر کنیم. 
منتها آنهایی کــه به‌ظاهر می‌گویند منتقــدان نمی‌گذارند‌ 
ما کار کنیم؛ این‌طوری صداوســیما را بایــد تعطیل کرد و 
حتی مناظره هم نگــذارد. مناظره‌ای که کفــه‌اش به نفع 
اصلاح‌طلبان بود. ضمن آنکه دولــت می‌تواند اعلام کند 
در این برنامه حرف‌هایی زده شــد که می‌خواهیم توضیح 
دهیم. صداوســیما در این قضیه دارد بــا آغوش باز عمل 
می‌کند ولی اینکه دائم شــعار علیه صداوسیما می‌دهند و 
می‌گویند رسانه ملی نیســت، به نظر من کسانی که چنین 
کاری می‌کنند که می‌خواهند دائم از تحرک دولت بکاهند. 
یعنی دولتی لخت باشــد، همه‌اش از خود سلب مسئولیت 
کند. در همه جا بگوید بخشی از مشــکلات متوجه دولت 
قبــل از ریاســت‌جمهوری آقــای روحانی و بخــش دیگر 
مشکلات نیز متوجه منتقدان اســت. این توجیه دولت را 
لخت می‌کند و امکانی را فراهم می‌آورد که دولت از پذیرش 
مسئولیت‌هایش شــانه خالی کند. این به نظر من اصلا به 

نفع دولت و جامعه نیست.
وقتی زمــان برنامه گفت‌وگــوی رئیس‌جمهور با 
مــردم از طریق رســانه ملی اعلام شــد و گفتند 
مجری برنامه آقای رشیدپور است، خیلی‌ها فکر 
می‌کردند آقای روحانی می‌خواهد بیاید حرف‌های 
متفاوتی بزند اما در نهایت قضــاوت عمومی آن 
شد که آقای روحانی حرفی برای گفتن نداشت. 
بر همین اساس یک تحلیلی وجود دارد که شاید 
آقای روحانی نخســتین رئیس‌جمهوری باشــد 
که در وسط دوره ریاست‌جمهوری استعفا دهد، 
شما چنین روحیه‌ای را در آقای روحانی می‌بینید؟

     خیر، بعیــد می‌دانم این اتفــاق بیفتد. معتقدم 
بایســتی ضمن انجام وظیفــه ملی خودمــان که تقویت 
دولت اســت، دولت را تا انتهای زمــان قانونی همراهی 
کنیم و خود آقــای روحانی هم ایــن کار را نخواهد کرد. 
البته همان‌طور که گفتم برخی جریانات اطراف او دارند 
بســیار پیچیده عمل می‌کنند. این را قبــول دارم که آنها 
می‌خواهند دولت ناکام باشد تا فرصت برای آنها به وجود 
آید اما اینکه خود آقای روحانی به این جمع‌بندی برســد، 

خیر این اتفاق نمی‌افتد.
 اینکه می‌گویند وضعیت آقای روحانی در ماه‌های 
ابتدایی دولــت دوازدهم مشــابه وضعیت آقای 
خاتمی در دو ســال پایانی دولتش اســت، یعنی 

آقای روحانی کار را رها کرده، نظر شما چیست؟
     خیــر، قبول ندارم که شــرایط دولــت دوم آقای 

خاتمی با وضعیت کنونی دولت آقای روحانی یکی است.
تحلیل دیگر این است که آقای روحانی باید بیاید یک 
بازنگری جدی در ترکیب وزرای خود انجام دهد. مثلا وزرای 
ناکارآمد اصلاح‌طلب را از کابینه کنار بگذارد؟ و یک‌سری 

افراد کارآمد را به دولت بیاورد. 
وزیر جهاد‌کشــاورزی نیز اصلاح‌طلب اســت گرچه 

ضعف‌هایی دارد ولی واقعا کار می‌کند.
مثلا وزرایی مثل وزیر راه و شهرســازی را تغییر 

دهد؟
     یک‌ســری ملاحظــات و محدودیت‌هــا در این 
زمینه دارد چون دولــت دوازدهم ائتلافی اســت بنابراین 
دســت دولت ائتلافی خیلی از این جهت باز نیســت. فکر 
نمی‌کنم آقای روحانی به‌راحتــی بتواند چنین تصمیماتی 

را اتخاذ کند. 

عباس سلیمی‌نمین می‌گوید: »وظیفه ملی همه 
ماست تا سال 1400 روحانی را همراهی کنیم. هر نوع 
شــرایط ویژه در کشــور ایجاد‌کردن باعث امیدواری 
بیشــتر دشــمن می‌شــود، ضمن آنکه خود روحانی 
نیز کسی نیست که در وســط دوره ریاست‌جمهوری 
اســتعفا کند.« این تحلیلگر مســائل سیاسی معتقد 
اســت: »برخی جریانات اطراف روحانی دارند بسیار 
پیچیده عمــل می‌کنند. آنها می‌خواهنــد دولت ناکام 

باشد تا فرصت برای آنها به وجود آید.«
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روزهای سخت اصلاح‌طلبان
از مدت‌هــا پیش برخی از شــخصیت‌های فکری اصلاحات در مورد ریزش هســته ســخت 
طرفداران اصلاحات در جامعه، هشــدار داده بودند. بر این اســاس رویکرد پراگماتیک بخشــی 
از بدنه اصلاح‌طلبان برای نزدیکی به قدرت به هر قیمت و نداشــتن یــک گفتمان جامعه‌نگر به 
همراه سوءاستفاده برخی سیاسیون از این توان در راستای ورود به مراکز قدرت سبب رویگردانی 

طرفداران قدیمی ‌این جریان سیاسی خواهد شد. سیاست

بحران مشروعیت 

اصلاح‌طلبان پس از آشوب‌های زمستان 96 
در کجای سیاست ایران قرار دارند؟
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اصلاح‌طلبــان در تعیین‌کننده‌ترین‌ شــرایط دوران 
حیات خود به سر می‌برند؛ آنها درست در وضعیتی که گمان 
می‌کردند به بهترین موقعیت خود بعد از سال 88 رسیده‌اند 
حالا گویــی در موقعیت قرار گرفته‌اند که شــاید از صحنه 
سیاسی حذف شوند. یک اتفاق مهم رخ داد؛ بخش مهمی 
‌از بدنه آنها جدا شــده و راهی دیگر در پیش گرفته است. 
حالا آنها مانده‌اند و حاکمیتی که همچنان نســبت به آنها 
‌بی‌اعتماد است، رئیس‌جمهوری که با حمایت آنها به قدرت 
رسیده و اکنون ‌بی‌نیاز از آنها به نظر می‌رسد. این وضعیت 

فوق‌العاده را چگونه می‌توان تحیلیل کرد؟

  روایت یک ریزش
واکنش‌ها به ســخنان رئیس دولــت اصلاحات در 
فضای مجازی نشــانه‌ای از ریزشی اســت که گریبانگیر 
بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان شــده و حالا به هسته اصلی 
آن رسیده اســت. »تکرار می‌کنم« برای ناظران سیاسی 
آشناســت. عبارتی که در انتخابات‌های مجلس شــورای 
اسلامی سال 94 و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 
برای متحد‌کردن صفوف اصلاح‌طلبان از ســوی رئیس 
دولت اصلاحات استفاده شد، تا سبد رای اصلاح‌طلبان به 
حساب حسن روحانی پر شود. با این حال آنچه در شش ماه 
اخیر در طبقات اجتماعی اصلاح‌طلبان رخ داده به‌خوبی 
نشان می‌دهد که این بدنه به‌شدت در حال تضعیف است. 
بدنه‌ای که دیگر با یک تکرار می‌کنم به سمت هیچ گروه 
سیاســی اصلاح‌طلبــی متمایــل نمی‌شــود. جدی‌ترین 
رویدادی کــه اتفاق فوق را تشــدید کــرده، واکنش‌ها به 
سخنان رئیس دولت اصلاحات است که سوژه شبکه خبری 
بی‌ بی‌ســی نیز شــد. در طول رقابت‌ها و کشمکش‌های 
سیاســی مهم‌ترین نقطه اتکای اصلاح‌طلبان در جامعه 
اقشاری بوده‌اند که در ادبیات ژورنالیستی عنوان نخبگان 

از آنان یاد می‌شود. 
البتــه این عنــوان بســیار کلی اســت، به‌خصوص 
آنکه ســهم مهمی ‌از نخبــگان جامعــه به طیــف مقابل 
اصلاح‌طلبــان گرایش دارند. با‌این‌حال شــکی نیســت 
که بســیاری از طرفــداران اصلاح‌طلبان کــه به صورت 
پیوســته به‌عنــوان حامــی آنــان وارد مبادلات سیاســی 
می‌شــوند، اغلــب در بین افــرادی با تحصیــات بالای 
دانشــگاهی،‌تکنوکرات‌های تجــاری، دانشــجویان ‌یا با 
گرایشــات فرهنگی بر خلاف جریان عمومی جامعه قرار 
دارند. پس از فتنه سال 88 بخشی از جریان اصلاح‌طلبان 
به‌طور کامل از جامعه کشــور حذف شــد و بخشــی دیگر 
تلاش کرد با قرار‌گرفتــن بر مرز ظریفی فاصلــه خود را با 
نظام حفظ و در عین حال همچنــان از این بدنه اجتماعی 
به نفع خود اســتفاده کند. به‌وضوح در انتخابات سال 94 
چنین تفکری بر انتخاب اشــخاص لیست اصلاح‌طلبان 

سایه افکنده بود. 
ورود افرادی همچون علی مطهری، بهروز نعمتی و 
کاظم جلالی به این لیست نشــانه‌ای از همین تفکر بود‌؛ 
حفظ رابطه با نظــام و در‌عین‌حال اســتفاده از توان بدنه 
اصلاح‌طلب در سطح جامعه تا افکار عمومی برای رای به 
اصلاح‌طلبان بسیج شوند. از‌همین‌رو بود که رئیس دولت 
اصلاحات به صورت مســتقیم وارد عمل شد و تلاش کرد 
با یک پیام در شبکه‌های اجتماعی، افکار عمومی همین 
بدنه را به میدان بیــاورد؛ راهبردی که حداقل در تهران به‌ 

موفقیت تاریخی انجامید. 

  اعلام خطر زیبا‌کلام 
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل 
سیاسی می‌گوید: »آقای عارف و بسیاری از اصلاح‌طلبان 
دچار یک اعتماد به نفس کاذب شده‌اند. آقای عارف چنان 
از انتخابات سال 98 صحبت می‌کنند که انگار تنها مساله 

مهم آنها انتخابات و رد صلاحیت‌هاست. انگار ایشان در 
کره ماه یا ســوئیس زندگی می‌کنند. ایشان اصلا متوجه 
این نیستند که از اعتماد عمومی نسبت به اصلاح‌طلبان و 
فراکسیون امید کاسته شده است.« این تحلیلگر مسائل 
سیاسی با بیان اینکه نه عملکرد آقای روحانی و نه عملکرد 
فراکســیون امید عملکرد قابل توجهی بوده است، ادامه 
می‌دهد: »شــرایط برای 98 متفاوت‌تر از 94 اســت. چه 
آقای عارف و چه ســایر شــخصیت‌های اصلاح‌طلب به 
جای آنکه نگران عملکرد شورای نگهبان باشند باید نگران 
اعتماد از‌دست‌رفته اصلاح‌طلبان باشند و باید سعی کنند 
آب رفته به جوی را بازگردانند. در جریان اعتراضات اخیر 
ما شاهد بودیم که معترضین هیچ توجه، ارزش و احترامی 
‌برای اصلاح‌طلبان قائل نبودند. با این حرف نمی‌خواهم 
ســردی آنها را به همه حامیان جریان اصلاحات نســبت 
دهم، اما واقعیت این اســت که آن گرما و پشــتیبانی که 
در انتخابــات 29 اردیبهشــت نســبت بــه اصلاح‌طلبان 
وجود داشــت مقدار زیــادی کاهــش پیدا کرده اســت. 
موضع‌گیری‌های اصلاح‌طلبان چه در مجلس چه بیرون از 
آن، حداقل انتظارات مردم را برآورده نمی‌کند و این باعث 
شده است که شکافی بین مردم هوادار اصلاح‌طلب با این 
جریان سیاسی به وجود بیاید. من فکر می‌کنم که رهبری 
اصلاح‌طلبان به بازبینی به عملکردشان نیاز جدی دارند. 
اگر آنها نخواهند این را بپذیرند کــه مقدار زیادی از اقبال 
عمومی را از دســت دادند، از نظر رفتــاری با اصولگرایان 
تفاوتی پیدا نمی‌کنند. اصولگرایان هم وقتی در دوم خرداد 
76 با سردی مردم رو‌به‌رو شدند، در این 20 سال هیچ وقت 
نخواستند در آینه به خودشــان نگاهی بیندازند. امروز هم 

اصلاح‌طلبان هم همین رفتار را از خود نشان می‌دهند.«
به اعتقاد زیباکلام، اصلاح‌طلبان باید کاستی‌های 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را برای مردم توضیح دهند 
و بگویند چه کار می‌توانســتند انجام دهند که نکرده‌اند و 
بگویند چه چیزهایی دســت آنها نیســت. اما آنها هم مثل 
آقای روحانی رویشــان را به ســمت دیگــری گرفته‌اند و 
نمی‌خواهند نارضایتی‌ها را ببینند. آنها می‌توانستند بعد از 
اعتراضات اخیر درباره موضع‌گیری خود به مردم توضیح 
دهند. فارغ از درستی یا نادرســتی این موضع‌گیری، آنها 
اصلا توجهی به اعتراضات مردم نشــان ندادند و درست 

رفتاری کردند که اصولگرایان از خود نشان می‌دهند.

  هراس عبور از روحانی
در‌این‌میان البتــه رســانه‌های اصلاح‌طلب هم هر 
کدام رویه‌ای جداگانــه در برخورد با این ماجرا داشــتند. 
روزنامه اعتماد در‌این‌مورد نوشــت‌‌ که بر سر شاخ نشسته 
و بن می‌برند. همان‌هایی که ســاز »عبــور از روحانی« را 
کوک کرده و به فــردای بعد از او نمی‌اندیشــند. بدون در 
نظر‌گرفتن شــرایط و محدودیت‌های موجــود، مطالبات 
برحق اما برز‌مین‌مانده را پتک کرده و بر سر دولت و حامیان 
اصلاح‌طلبش می‌کوبند. حال آنکه اگــر رقیب هم راهی 
پاستور می‌شــد، معلوم نبود از این بهتر عمل کند. »عبور 
از روحانی« آتشــی اســت که هم اصلاح‌طلبان پشیمان 
بر آن هیزم می‌ریزند و هــم اصولگرایان تندرو. تندروهای 
اصولگرا گمان می‌کنند که عبــور از روحانی به منزله عبور 
از اصلاح‌طلبی و نهایتا بازگشت به دامن آنهاست. برخی 
به‌ظاهر اصلاح‌طلب نیز تصور می‌کنند با خالی‌کردن پشت 
رئیس‌جمهور و انتقاد از او فضــا را برای حضور پرقدرت‌تر 
در انتخابــات آتــی مهیا می‌کننــد. از‌همین‌رو اســت که 
شــاهدیم برخی به اسحاق جهانگیری پیشــنهاد خروج از 
دولت می‌دهند تا چهار سال پیش‌رو را صرف بیان نظرات 
خود کنــد و در صــورت کاندیداتــوری در ١4٠٠ به چوب 
ناکامی‌های روحانی رانده نشــود. بازندگان انتخابات ٩6 
که گویی در اردیبهشت‌ماه متوقف شده و با همان رویکرد 

تبلیغاتی ســفر می‌روند و ســخنرانی می‌کنند نیز در خیال 
جذب رای‌هایی هستند که از ســبد روحانی می‌ریزد. هیچ 
یک از دو گروه مذکور اما به آخر و عاقبت این عبور‌کردن‌ها 
فکر نمی‌کنند. نه یادشان مانده حاصل »عبور از خاتمی« 
چه بود و نــه تندروهــای اصولگرا دســت از خوش‌خیالی 
برداشته و با شنیدن شــعارهای ساختارشکنانه اعتراضات 
اخیر به خــود می‌آیند. دود آتــش »عبــور از روحانی« به 
چشم همه می‌رود و اصلاح‌طلب یا اصولگرا نمی‌شناسد. 
از‌همین‌رو است که انتظار می‌رود فعالان سیاسی از هر دو 
جناح قبل از دمیدن بر این آتش ســناریوهایی احتمالی را 
در نظر بگیرند. تحلیلگران خوشــبین‌تر بر این باورند که با 
عبور از روحانی فضای سیاسی کشور به سال ٨4 شبیه شده 
و زمینه ظهور رئیس‌جمهوری پوپولیست فراهم می‌شود. 
به‌عنوان مثال مرتضی حاجــی، وزیر دولت اصلاحات در 
گفت‌وگویی با هفته‌نامه صدا گفتــه بود: »اصلاح‌طلبان 
باید از اعتبار و ســرمایه اجتماعی که برای حسن روحانی 
هزینه کردند، مراقبت کننــد. از‌این‌رو عملکــرد دولت او 
را زیر ذره‌بین دارند و نقد مصلحانــه می‌کنند اما در همین 
حال تاکید دارند که عبور از روحانی خطایی اســتراتژیک 
اســت؛ خطایی که در صورت وقوع، نتیجه‌ای جز احیای 
پوپولیسم و افراطی‌گری ندارد.« صادق زیباکلام، استاد 
علوم سیاســی دانشــگاه تهران نیز ضمن انتقــاد از ایده 
»عبور از روحانی« بر ضرورت حمایت از دولت تاکید کرده 
و به اعتماد‌آنلاین گفته بود: »اگــر آقای روحانی و دولت 
ایشان از نظر اقتصادی موفق نشوند در آن صورت شانس 
اصولگرایان به‌خصوص جریان‌های پوپولیســت و تندرو 
خیلی زیاد می‌شــود؛ چون اتفاقی که می‌افتد این اســت 
که کسر قابل توجهی از کســانی که به آقای روحانی رای 
دادند، نه تنها دیگر به نامزد اصلاح‌طلبان و اعتدالیون رای 
نمی‌دهند، بلکه اساسا پای صندوق رای حاضر نمی‌شوند 

و در انتخابات شرکت نمی‌کنند.«

  توصیه به روحانی
محمود صادقی، از چهره‌های اصلاح‌طلب مجلس 
هم گفته است‌ که تهدیدهایی برای ائتلاف صورت‌گرفته 
میان اصلاح‌طلبان و آقای روحانی وجــود دارد و باید آن 
تهدید‌ها را تحلیل ‌و مشــکلات را با گفت‌وگو و تفاهم حل 
کرد. لازم است که آقای روحانی به‌دقت به این تحلیل‌ها 
توجه کرده و همچنین ســعی کند که فاصله به‌وجود‌آمده 
بین خود و اصلاح‌طلبان را‌ ترمیم و از تشدید آن جلوگیری 
کند. همچنین بعد از شکل‌گیری دولت دوازدهم، تمایلات 
و نشــانه‌هایی از گســترش فاصلــه بین آقــای روحانی و 
اصلاح‌طلبان به وجود آمده که قابل کنترل و ‌ترمیم است. 
تلقی من این نیست که در ســال 84 عبوری از راه و رئیس 
دولت اصلاحات رخ داد. در‌واقع منشأ ناکامی ‌در انتخابات 
به دلیل عبور از رئیس دولت اصلاحات نبود بلکه اشتباهی 
کــه اصلاح‌طلبــان به‌خصــوص در تعــدد کاندیدا‌های 
معرفی‌شــده داشتند، عامل اصلی شکســت در انتخابات 
بود. جمع آرای اصلاح‌طلبان در ســال 84 به‌گونه‌ای بود 
که اگر وحدتی میان آنها شکل می‌گرفت، برنده انتخابات 
بودند و این موضوع بیش از آنکــه به معنای عبور از رئیس 
دولت اصلاحات باشــد حاکی از اشتباه تاکتیکی و غفلتی 
بود که صورت گرفــت که به معنای عبــور از رئیس دولت 
اصلاحات نبود. بنابرایــن در آن زمان افــرادی بودند که 
شــعارهایی مبنی بر عبور از دولت می‌دادنــد اما در عرصه 
عمل چنین عبوری محقق نشد. حمایت از روحانی از ابتدا 
حمایتی بی‌قید‌و‌شرط نبود که در حال حاضر این موضوع 
مطرح شــود که اصلاح‌طلبان دچار تغییــر گفتمان و فاز 
شده‌اند، زیرا ائتلافی که در سال 92 صورت گرفت ائتلاف 
نانوشته‌ای بود و در ادامه در سال 96 هم باز اصلاح‌طلبان 
در حمایت خودشان از دولت سهم‌خواهی نداشتند و این 
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ائتلاف را مکتوب نکردند که برمبنای چه شــرایط و قول و 
قرار‌هایی تصمیم به حمایت از آقای روحانی گرفته شــده 
است. در حال حاضر انتقاد از آقای روحانی نباید به معنای 

شانه خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت تلقی شود.

  زنگ خطری برای بدنه اصلاح‌طلبان
از مدت‌هــا پیش برخــی از شــخصیت‌های فکری 
اصلاحات نســبت بــه ادامه چنیــن روندی هشــدار داده 
بودند؛ هشداری که عمده محور آن بر ریزش هسته سخت 
طرفداران اصلاحات در جامعه متکی بود. بر این اســاس 
رویکرد پراگماتیک بخشــی از بدنــه اصلاح‌طلبان برای 
نزدیکی بــه قدرت به هر قیمت و نداشــتن یــک گفتمان 
جامعه‌نگر به همراه سوءاســتفاده برخی سیاسیون از این 
توان در راســتای ورود به مراکز قدرت ســبب رویگردانی 

طرفداران قدیمی ‌این جریان سیاسی خواهد شد. 
به‌عنوان مثــال محمد‌رضا تاجیک بارها نســبت به 
ادامه چنین روندی هشــدار داده اســت. وی در گفت‌وگو 
با روزنامه اعتماد با اشــاره به عــدم توانایی اصلاح‌طلبان 
و رأس بدنه برای ارتباط با مردم می‌گویــد: »باید با مردم 
رابطه برقرار کند؛ از عــرش به فرش بیایــد. بارها گفته‌ام‌ 
اصلاح‌طلبان باید یک ریش گفتمانی داشــته باشند که با 
آن بروند تجریش! یعنی اگر نتواننــد مفاهیم انضمامی ‌را 
وارد آحاد تعریفی گفتمانی خود کرده و مفاهیم، کماکان 
انتزاعی باقی بمانند، یعنــی مفاهیم تجریدی با توده‌های 
مردم و دهک‌های پایین جامعه ارتبــاط برقرار نکند، باید 
انتظار دو گام به پس را داشته باشند. باید از چنبره مفاهیم 
خودساخته‌ای مثل پوپولیسم خارج ‌شوند و اسیر مفاهیم 
و آموزه‌های دهه‌های ٣٠ و 4٠ مارکسیستی نباشند و خارج 
شوند. بدانند که پوپولیسم امروز معنای دیگری پیدا کرده 
است. پوپولیســم امروز جنبش مترقی پست‌مدرن است. 
بنابراین تلاش کنیم با توده‌های مردم رابطه برقرار کنیم، 
تمرکز خود را از نخبگان کمتــر کنیم، نه اینکه عبور کنیم، 
اما نیم نگاهی هم به توده‌های مردم داشته باشیم. وقتی 
به جامعه و مردم می‌اندیشیم، تلاش کنیم این اندیشیدن، 
انضما‌می‌ باشــد. در این صورت ما می‌توانیم تاریخ آینده 
خود را بســازیم. حالا و با راه افتادن موج هشــتگی علیه 
رئیس دولت اصلاحات در فضای مجازی به نظر می‌رسد 

این هشدار رنگ واقعیت به خود گرفته است.  

  هشتگ‌های ضد‌اصلاحات از درون اصلاحات
همــه چیــز از دیــدار اعضــای انجمن مدرســین 

دانشــگاه‌ها با رئیس دولت اصلاحات آغاز شد که در آن 
ســخنانی در خصوص ضرورت ادامه اصلاحات از درون 
نظام و همچنین نسبت دادن صفت هیجان‌زده به برخی 
آشــوبگران همراه شد. به نظر می‌رســید که این سخنان 
بلافاصله با اســتقبال جریان‌هــای حامی‌اصلاح‌طلبان 
در فضای مجــازی روبه رو شــود، اما ماجــرا عکس این 
جریان شــد و موجی از اعتراضات ساختار‌شــکنانه علیه 
رئیس دولت اصلاحــات فضا را در برگرفت. ‌بی‌بی‌ســی 
فارســی در همین باره می‌نویسد: »در فاصله کمتر از ۲۴ 
ساعت، هشــتگی به نام #براندازم نزدیک به ۳۰ هزار بار 
توئیت شــد. محتوای این توئیت‌ها انتقاد شدید از آقای 
خاتمی، تاکید بر برانداز بودن و مخالفت تمام‌عیار با هر 
دو جنــاح اصلاح‌طلب و اصولگرای جمهوری اســامی 
بوده است. چنین وضعیتی به معنای آن است که اکنون 
روشــن‌تر از هر زمان دیگر می‌تــوان دریافت که الگوی 
تقســیم‌بندی نیروهای سیاســی موثر بــه اصلاح‌طلب 
- اصولگــرا دیگــر قابلیت توضیــح و تبییــن معادلات و 
مناسبات سیاسی را ندارد. البته چنین نتیجه‌گیری کاملا 
کلی و بر‌اســاس برخی فرضیات کلی است و به‌طور حتم 
صفوف طرفداران نظام جمهوری اســامی منســجم‌تر 
از آن اســت که بخواهد در این چارچوب بگنجد. شــاید 
اصلی‌ترین تهدید همان گونه کــه در ابتدای این مطلب 
گفته شــد به بدنه خود اصلاح‌طلبان باز‌گــردد. بدنه‌ای 
کــه در دو انتخابات پیاپی به حســن روحانــی رای داد و 
در انتخابات مجلس شــورای اســامی چشــم بسته به 
تمام لیســت رای داد. حالا این بدنه تمام آرزوهای خود 
را از دســت رفته می‌بیند. حســن روحانــی کوچک‌ترین 
قدمی‌در خصوص شعارهای خود مورد پسند این جریان 
برنداشته و علاوه بر آن حالا وضعیت به‌گونه‌ای شده که 
دولت دوازدهم فاقد هر‌گونه ایده‌ای برای حل مشکلات 
کشور است. فراکســیون امید هم در مسیر راهبردی که 
علی لاریجانی به‌عنوان نماینده جناح راست سنتی برای 
آن تعریف کــرده حرکت می‌کنــد، به‌گونه‌ای کــه بارها 
و بارهــا گلایه‌های گوناگونی از شــخص عارف منتشــر 
شده است. اکنون سوال این اســت که با این حساب آیا 
توانی بــرای اصلاح‌طلبان جهت حضــور پیروزی‌آفرین 
در انتخابات‌هــای آینده باقــی مانده اســت. مهم‌ترین 
نگرانی‌ای که هم‌اکنون ذهن برخی سران اصلاح‌طلبان 
را مشــغول خود کــرده اســت، مشخص‌شــدن تکلیف 
انتخابات‌هــای بعدی اســت. همه می‌دانند کــه این بار 
تکرار می‌کنم کارساز نیست و مورد اقبال قرار نمی‌گیرد.

  تغییر تاکتیک
حالا اما اصلاح‌طلبان در عرصه اکت سیاســی با دو 
انتخابات مهم مواجه هستند. نزدیکترین انتخابات نیز رقابت 
بر سر کرسی‌های پارلمان اســت. تجربه اصلاح‌طلبان در 
انتخابات مجلس ۹۴ از یک ســو و اما و اگرهایی که درباره 
عملکرد فراکســیون امید طی دو سال اخیر مطرح شده، از 
سوی دیگر، جریان اصلاحات را بر سر چند راهه‌هایی قرار 
داده که چاره‌ای ندارند جز ‌آنکه برای دو سال دیگر از امروز 
فکری بکنند. آنها که تا چندی پیش مهمترین مساله‌شان 
ائتلاف کردن یا نکردن با جریــان اعتدال بود و اینکه با چه 
ســازوکاری انتخابات مجلس یازدهم را کلیــد بزنند، امروز‌ 
تردید بر سر سرلیســت‌ها هم به دایره ابهامات‌شان اضافه 
شده و علامت سوال‌هایی بیشتر پیش رویشان قرار گرفته 
اســت، تا آنجا که در کنار بحث داغ ائتــاف، زمزمه تغییر 
سرلیســت برای انتخابات 98 یا اضافه شــدن لیدری دیگر 
در اردوگاه چپ به گوش می‌رسد. در این میان نام اسحاق 
جهانگیری نیز بیش از هر فرد دیگری از سوی اصلاح‌طلب 
مطرح می‌شــود. زمانی به‌عنوان گزینه‌ای بــرای ۱۴۰۰ و 
زمانی هم فردی برای نقش‌آفرینی در قالب لیدر اصلاحات در 
پارلمان خودنمایی می‌کند؛ بحث‌هایی که نشان از یک تغییر 
تاکتیک در اردوگاه اصلاح‌طلبی دارد و حتی اگر این گمانه 
که جهانگیری سرلیست اصلاح‌طلبان در انتخابات ۹۸ باشد 
را دور از ذهن بدانیم اینکه قرار است چهره‌ای دیگر در کنار 
عارف قرار بگیرد، چندان نامعقول و غیرممکن نیســت. به 
ویژه آنکه خود عارف هم از اینکه بار سنگین همه تصمیمات 
در بهارســتان به دوش او می‌افتد، گلایه دارد. اما ســوال 
اینجاســت که آیا اصلاح‌طلبان به جز جهانگیری به گزینه 

دیگری هم برای سرلیستی فکر می‌کنند؟

  جرقه تغییر سرلیست
انتقادات نســبت به محمدرضــا عــارف در جایگاه 
ریاســت شــورای عالی سیاســت‌گذاری اصلاح‌طلبان و 
رئیس فراکســیون امید کار را به جایی رســاند که جسته و 
گریخته زمزمه‌های عبور از عارف به گوش می‌رسد؛ اما این 
زمزمه‌ها به سرعت تغییر مسیر داد و از عبور، به ایده حضور 
پررنگ‌تر چهره‌های تاثیرگذار در مجلس رســید. عبدالله 
ناصــری از فعالین سیاســی اصلاح‌طلب کــه جرقه اولیه 
ایده سر‌لیســتی جهانگیری را مطرح کرد یکی از دلایلش 
برای طرح چنین مبحثی کم‌رنگ شدن نقش جهانگیری 
در دولت و اســتفاده بهینه از ظرفیت او دانست. حتی این 
حضــور را مقدمه‌ای برای 1400 دانســت. ناصری درباره 
اینکه سرلیســت چقدر می‌تواند در پیروزی یک لیســت یا 
موفقیت یک جریان در مجلس موثر باشــد به خبرآنلاین 
گفت: »براســاس تجربه‌ای که در جریان اصلاح‌طلبان 
داشتیم انتخاب سرلیست‌ها خیلی موثر نیست به ویژه بعد 
از اعتراضات اخیر حتما توانمندی‌های افراد مورد ارزیابی 
تک‌تــک رای‌دهندگان قــرار خواهد گرفــت و از آنجایی 
که شــخصیت‌های کاریزماتیک فراخوانشــان می‌تواند 
موثر باشــد، بنابراین برای هدر نرفتن رای بهتر اســت که 
لیست از افرادی باشــد که آن تمایلات و مطالبات افراد را 

نمایندگی کنند.«

  چرا جهانگیری؟
وقتــی دلیــل مطرح‌شــدن اســحاق جهانگیــری 
به‌عنوان سرلیستی انتخابات 98 جای خود را در بحث‌های 
سیاسی باز می‌کند، یک ســوال هم مطرح می‌شود »چرا 
جهانگیری؟« ســوالی که عبدالله ناصری در گفت‌وگو با 
خبرآنلاین این‌گونه به آن پاسخ گفت: »آقای جهانگیری 
شــخصیت مناســبی اســت تا در کنــار آقای عــارف وارد 
انتخابات مجلس شوند و حتی اگر عزمی ‌برای ۱۴۰۰ هم 
وجود داشته باشد موقعیت دو ساله مجلس می‌تواند کمک 

زیباکلام می‌گوید: »آقای عارف و بسیاری از اصلاح‌طلبان دچار 
یک اعتماد به نفس کاذب شده‌اند. آقای عارف چنان از انتخابات 

سال 98 صحبت می‌کنند که انگار تنها مساله مهم آنها انتخابات و رد 
صلاحیت‌هاست. انگار ایشان در کره ماه یا سوئیس زندگی می‌کنند. 

ایشان اصلا متوجه این نیستند که از اعتماد عمومی نسبت به 
اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید کاسته شده است.«
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کند.« ناصری معتقد است: »جهانگیری در انتخابات ۹۶ 
ذهنیت خوبی از خود در ذهن جامعه باقی گذاشته است و 
باتوجه به تســلطش بر امور اجرایی و تجربه قانون‌گذاری 
که در مجلس داشــته می‌تواند یک سرلیست خوبی برای 
جریان اصلاحات باشــد. البته این مســاله نیاز به تصمیم 
جمعــی شــورای عالــی سیاســت‌گذاری اصلاح‌طلبان 
دارد.«وقتی هم پای حمایــت جریان اصلاح‌طلب از این 
گزینه احتمالی بــه میان آمد، ناصری گفــت: »اگر آقای 
جهانگیری تصمیم بگیرد در این میدان حاضر شود توافق 
در مورد ایشان قطعا وجود خواهد داشت.« او درباره افراد 
دیگر غیر از جهانگیری گفت باید باتوجه به فضای دو سال 

دیگر تصمیم گرفت

  مجید انصاری سر‌لیست دوم اصلاحات؟
لیدرهــای اصلاح‌طلب در مجلس انگشــت شــمار 
هســتند، آنچنان که در موقع تصمیم‌گیری‌های حساس 
آن‌چنان نفــوذ و تاثیر‌گذاری هم از ســوی آنها مشــاهده 
نمی‌شــود تا بتوانــد یــک قانــون را در جهــت مطالبات 
اصلاح‌طلبان به تصویب برساند؛ این مهمترین استنباطی 
است که در طول ‌دوســال گذشــته جریان چپ را به فکر 
فرو برده تا یک چهره دیگر در کنار عارف برای سرلیســتی 
سال 98 معرفی کند. اما ‌کدام چهره ظرفیت تبدیل شدن 
به سرلیســت مجلس را دارد‌؟ محمود میرلوحی از اعضای 
شــورای عالی سیاســت‌گذاری اصلاح‌طلبــان درهمین 
رابطه به خبر‌آنلایــن گفت: »اصلاحات چهره شــاخص 
برای معرفی کم ندارد و طبیعی اســت وقتــی چهره‌های 
شاخص در مجلس بیشتر باشــد، ‌کفه ‌ترازو اصلاحات نیز 
ســنگین‌تر اســت.« او گفت: »جریان اصولگرا به دلیل 
رفتار و منش‌اش چهره‌های تاثیرگذار‌شــان کمتر اســت 
امــا در جریان اصلاحات مــا چهره‌های بســیاری داریم، 
بنابراین اگر نظارت استصوابی اصلاح شود اصلاح‌طلبان 
می‌تواننــد چهره‌هــای موثرتری وجود داشــته باشــد.«‌ 
وقتی صحبت به سرلیســتی جهانگیری رســید، از جنس 
صحبت‌هــای میرلوحی مشــخص بود که ایــن تمایل در 
میان اصلاح‌طلبان‌ جامعیت دارد اما احتمالاتی هم وجود 
دارد که آنها را در این تصمیم دســت به‌عصا کرده است. 
او گفت: »آقای جهانگیــری دارای توانمندی بســیاری 
اســت به ویژه در جریان انتخابات اخیر هم نشــان داد که 
چه توانمندی‌هایی دارد و بحث در مورد سر‌لیستی موکول 
به مباحث بعدی اســت‌. بــه هر حال این تصمیــم باید در 
شورای عالی سیاســت‌گذاری مطرح شــود.« میرلوحی 
درباره اینکه چه کسانی قابلیت این را دارند که به سرلیستی 
اصلاح‌طلبان تبدیل شــوند گفت: »ما چهره برای معرفی 
کم نداریم و فقط مشکل‌مان نظارت استصوابی است.« 
او در این راســتا از اشــخاصی مانند موسوی‌لاری، مجید 
انصاری، بیطرف‌ و مرتضی حاجی نام برد و گفت بسیاری 
از چهره‌های دیگر هستند که می‌توانند در مجلس حضور 
داشــته باشــند و تاثیر‌گذار هم باشــند اما مشــکل همان 

موضوع رد صلاحیت‌هاست.

  کاری اساسی‌تر از سر‌لیست
هرچند گمانه‌زنی‌ها درمورد سرلیســتی‌ها داغ شــده 
است اما عده‌ای معتقدند که مشکلات را باید اساسی‌تر از 
سرلیستی دید. یکی از این افراد احمد حکیمی‌پور است که 
به خبرآنلاین گفت: »به نظر من فعلا نباید روی مصادیق 
برویم، بلکه باید بر ساختار، گفتمان و رفتار متمرکز شویم 
و عملکردمان را ارزیابی و آسیب‌شناسی کنیم.« او با بیان 
اینکه هدفم نقد فرد نیست و نقد فرآیند است، گفت: »لازم 
است ما فرآیندها را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم جریانی 
پویا‌تر داشته باشــیم. ما باید اول جریان تصمیم‌گیری را 

شفاف کنیم تا پاسخگویی را به‌دنبال داشته باشد.«  

اصلاحات
نیاز به اصلاحات دارد

جریــان  یــک  ایــران  در  اصلاحــات  جریــان 
به‌هم‌پیوسته‌ای اســت و من فکر می‌کنم که این جریان، 
جریان حل‌شدنی نیســت، چون هم وضعیت جامعه و هم 
شرایط دنیای معاصر و هم مطالبات مردم، اقتضا‌ می‌کند 
که یک جریان پویــا و فعال در راســتای مطالبات مردم در 
جامعه وجود داشته باشد‌. اگر قرار باشــد نظام تنها با یک 
جریان اصولگرا به نظم و سامان‌دهی امور‌ مردم اکتفا کند 
و از طرفی دیگــر بقیه جریان‌ها، احزاب و تشــکل‌ها را در 
خط مقابل قرار دهد، این امر به ضرر نظام تمام می‌شــود، 
چون اصلاح‌طلبان خارج از نظام نیســتند‌. اصلاح‌طلبان 
به هر صــورت، حالا چه تنــدرو و چه متعــادل، نیروهایی 
هســتند که از اول با انقــاب بوده‌اند و بــرای حکومت به 
هیچ وجه حذف‌شــدنی نیســتند و آنها هم قصد جداشدن 
از بدنه حاکمیت‌ یا تبدیل شــدن به اپوزیســیون را ندارند‌. 
اپوزیسیون خارج‌نشین اصلاح‌طلب را به هر صورت قبول 
ندارد و اینها را مانع از تغییر نظام می‌داند و همیشــه لبه تیز 
حملات اپوزیسیون خارج‌نشین متوجه اصلاح‌طلبان است 
و می‌گویند که این اصلاح‌طلبان همیشه نظام را با حرکات 
خودشان و با شــرکت در انتخابات و آمدن مردم به صحنه 
تقویت می‌کند و این اســت که به نظر مــن اصلاح‌طلبان 
هم خودشــان و هم ســران اصلاحــات نباید بــا بعضی از 
کارها، بعضــی از برخوردها و موضع‌گیری‌هایشــان، بدنه 
اصلاح‌طلبان را از خودشــان جدا کنند یا موجب شــکاف 
و اختلاف شــوند. در هر صورت آقای روحانی هرچقدر از 
اصلاح‌طلبان در کل کشور استفاده کرد برای جمع‌کردن 
رای و بعدا آنها را رها کرد، کارغیراخلاقی است و در نهایت 
به ضرر آقای روحانی تمام شد. اگر آقای روحانی را با آقای 
خاتمی یا با آقای هاشمی‌رفســنجانی مقایسه کنیم، آقای 
روحانی از نظر محبوبیت دچار افت شــده‌اند و اگر پشتوانه 
اصلاحات را هم از دســت بدهد، معتقدم که قادر به ادامه 

دولت و ‌دوره ریاست‌جمهوری‌اش نخواهد بود.
همیشــه اصلاح‌طلبان در مســئولیت‌ها و رده‌های 
مختلف حاکمیــت حضور دارند، حالا چــه بعضی افرادی 
که شناخته‌شــده هســتند و چه برخی که زیاد بــرای مردم 
شناخته‌شده نیستند. در هر صورت معتقدم کشور ما باتوجه 
به وضعیت فعلی آن و واقعیت‌های موجود، باید حاکمیت 
تلاش در حفظ و حمایت و نگهداری اصلاح‌طلبان داشته 
باشــد، چون اصلاح‌طلبان نه برانداز هســتند و نه مســلح 
هســتند و نه‌ تریبون نظــام را می‌خواهنــد، اصلاح‌طلبان 
به خاطر زحماتــی که کشــیدند، به خاطر پیشــینه‌ای که 
دارند، علاقه‌مند هســتند که اشــکالات نظــام، ایرادات 
نظام و آســیب‌هایی که هســت، به نوعی اصلاح شوند و 
اینها به صورت ضعف و ناکارآمــدی در نیایند که بعدا قابل 
حل نباشــند. از این جهت اســت کــه هرچند بســیاری از 
اصلاح‌طلبان مورد بی‌مهری‌های فراوانی قرار می‌گیرند؛ 
حتی ‌باعث اخــراج و مشــکلات فراوانی برای آنها شــده 
اســت، اما این‌ها همچنــان به نظــام دلبســتگی دارند، 
علاقه‌مند هســتند و هدف‌شــان اصلاح امــور و اصلاح 
 مفاســدی اســت که متاســفانه در جامعــه و در بدنه نظام 

وجود دارند.
به هر صورت هم حوادث سال 1388 و هم حوادث دو 

انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری نشان داد که اصلاح‌طلبان 
‌برانداز نیســتند. برعکس کســانی که حاکمیت برایشــان 
هزینه کرد، از آنها دفاع کرد و موجب خارج کردن بسیاری 
از اصلاح‌طلبانی که جزئی از ارکان نظام بودند، از حاکمیت 
شــدند‌. ‌امروز می‌بینیم که در جریان دفــاع از حاکمیت و 
نظام و موضع‌گیری‌هایی که محترمانه و دلسوزانه است، 
اصلاح‌طلبان هســتند که یکســره حضور دارند و جریانی 
که حاکمیت بــرای آنها هزینــه داد و موجــب گرفتاری‌ها 
و مشــکلات فراوانی برای نظام شــدند، امروز با عملکرد 
و موضع‌گیری‌هایشــان کاملا نقش اپوزیســیون را بازی 
می‌کنند و تقریبا موجب بســیاری از مشــکلات برای نظام 

شده‌اند.
ابتدا هر حرکت و هر جنبشی، حتی جنبش‌های دینی‌ 
و جنبش‌های پیامبران در طــول تاریخ هم پس از مدتی از 
آب و تاب اولیه افتاده و دچار یک نوع رکود و ایستایی شده و 
این تغییر جهت یا تقریبا کم‌انرژی‌شدن حرکت و فعالیت‌ها، 
خاص رهبران یا نســل اول نهضت‌های اجتماعی طبیعی 
است. قطعا بسیاری ازحرکت‌ها و نهضت‌ها در طول تاریخ 
دچار تغییر جهت و تغییر موضع شــده‌اند. اصلاحات هم 
در ایران نیاز به اصلاحــات دارد، یعنی خود اصلاح‌طلبان 
هم به صورت فردی یا گروهی، چه در سطح‌های مدیریت 
و رهبری اصلاحات، چه در بســیاری موارد اگر به تدریج و 
به‌طور مداوم خودشان به اصلاح خودشان نپردازند، قطعا 
جبهه اصلاحات هم پس از مدتی دچار همان سرنوشــتی 
خواهد شــد که بســیاری از نهضت‌ها در طول تاریخ به آن 
دچار شــدند. هم در افراد، هم در مانیفســت و هم در نوع 
پرداختن بــه مطالبات مردم، اصلاح‌طلبــان باید‌ بازنگری 
کننــد و اصلاحاتــی را اعمال کننــد. امروز وقتــی جریان 
اصلاح‌طلبی را مشاهده می‌کنیم، بسیاری از افراد به خاطر 
منافع خودشان، به خاطر مقام و مسئولیت به اصلاح‌طلبان 
روی آورده‌اند و پس از مدتــی می‌بینیم که چون منافع آنها 
در جریان اصلاحات تامین نمی‌شود، از جریان اصلاحات 
کناره گرفتند و منزوی شــده‌اند‌. این اســت که کسانی که 
واقعا اصلاح‌طلب واقعی هستند و دلسوز جریان اصلاحات 
هستند، به نظرم باید همیشه آماده پذیرش انتقاد و پذیرش 
لغزش‌های خودشان باشند و از طرف دیگر در تلاش باشند 
که جریان اصلاحات از ضعف‌ها و‌ آفت‌ها و آســیب‌ها هم 

پیراسته شود.  

دکتر جلال جلالی‌زاده

نماینده سابق مجلس
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بعــد از انتخابــات ریاســت‌جمهوری ســال 92 
به نوعــی ورق به نفــع اصلاح‌طلبان برگشــت و 
آنها با اقبال مواجه شــدند، اما بعــد از انتخابات 
کمپیــن  چالــش  دو   96 ریاســت‌جمهوری 
پشــیمانی و ناآرامی‌های اخیر به وجــود آمد که 
برخــی تحلیلگــران سیاســی معتقدنــد »عقبه 
اجتماعی جریــان اصلاحات دچار ریزش شــده 
است و دیگر این بدنه از شخصیت‌های جریان 
اصلاحات حرف‌شــنوی نــدارد«؟ به نظر شــما 
چیســت؟ اصلاح‌طلبان چه وضعیتــی از لحاظ 

پایگاه اجتماعی دارند؟
  اصلاح‌طلبان مشــارکت در قدرت را می‌خواهند 
اما مسئولیت حضور در قدرت را نمی‌پذیرند. مشکل‌شان 
این است مســئولیت وعده‌هایی را که می‌دهند اما محقق 
نمی‌شــوند، می‌خواهنــد با فرافکنــی بــه دوش دیگران 
بیندازنــد. حتی زمانــی کــه در حاکمیت هســتند ‌ترجیح 
می‌دهند نقش ی را بازی کننــد، حال آنکه این روش‌ها در 
دنیا مرسوم نیســت. اصلاح‌طلبان وقتی وعده می‌دهند و 
مسئولیتی می‌پذیرند، باید به وعده‌ها عمل کنند یا پاسخگو 
باشند. این طور نمی‌شــود که هم در حاکمیت باشند و هم 
نقش اپوزیسیون را بازی کنند. به عبارت دیگر تقسیم کار 
کردند، برخی در حکومت مســئولیت می‌گیرند و پاسخگو 
نیستند اما عده دیگر می‌ایســتند و نقش اپوزیسیون بازی 
می‌کنند، در حالی که هر دو گروه جز‌و یک جریان سیاسی 
هستند. اصلاح‌طلبان می‌بینند که وعده‌هایی که دادند، 
عملی نیســت و مردم از وضعیت موجود ناراضی هستند، 
بنابراین بحث عبور از روحانی را مطرح می‌کنند. البته اینها 
همان کسانی هستند که به دولت به‌عنوان رحم اجاره‌ای 
نگاه می‌کنند چون خودشان نمی‌توانستند آرای عمومی را 
به نفع خود جهت دهند، بنابراین سعی می‌کنند که خودشان 
را به کســانی وصل کنند که احتمال رای‌آوری‌شان وجود 
دارد. این روشــی اســت که حتی در انتخابات مجلس نیز‌ 
پیش گرفتند، یعنی دنبال این بودند که ببینند چه کسانی در 
چه شهری زمینه رای‌آوری دارند و مردم به آنها اقبال دارند، 
بعد سراغ آن نامزدها می‌رفتند و می‌گفتند »ما حاضریم از 
شما حمایت کنیم و نام‌تان را در لیست امید قرار دهیم«. 

اگر آن نامزدها اعتقادی به جریان اصلاحات نداشــتند، 
اصلاح‌طلبان بــرای بزرگنمایی خــود در عرصه انتخابات 
مجلس نام آن نامزدها را در لیســت امید گذاشــتند تا بعد 
بگویند لیست ما این تعداد رای آورد. این روشی است که در 
انتخابات مجلس شاهدش بودیم اما همین اصلاح‌طلبان 
بعد گلایه می‌کردند که چرا کسانی که در لیست امید بودند 
از تصمیم‌گیری‌های جریان اصلاحات تبعیت نمی‌کنند. 
آقای عارف نه‌تنها رئیس مجلس نشد، بلکه حتی نتوانست 
رئیس کمیسیون شود. از این اتفاق اصلاح‌طلبان ناراحت 
بودند و در حقیقت نامزدهای لیســت امید را به نفاق متهم 
کردند. در حالی‌ که نفاق اصلی از خودشــان بود که افراد 
همفکر خودشــان را خیلی جاها معرفی نکردند تا در ظاهر 
توفیقات انتخاباتی‌شان بزرگ جلوه کند‌. اگر اصلاح‌طلبان 
نامزدهــای اختصاصی خــود را حمایــت می‌کردند در آن 
صورت مشخص می‌شود سبد رای‌شان چه وضعیتی دارد. 
اصلاح‌طلبان این را نوعی زرنگــی می‌دانند تا وزن خود را 

بیشتر جلوه دهند و بر همین مبنا امتیازگیری کنند.
به‌نظر شما اصلاح‌طلبان از بدنه اجتماعی‌شان 

عقب افتادند؟
  معتقــدم اینهــا بدنه اجتماعــی قــوی ندارند که 

بخواهند عقب بیفتند. 
اصلاح‌طلبان هــر مقدار بدنه اجتماعی داشــته 
باشــند در قضیــه ناآرامی‌هــای اخیــر و کمپین 
پشیمانی به نظر یک شــکافی بین بدنه سیاسی 
جریان اصلاحات و پایگاه اجتماعی آنها به وجود 

آمد، نظر شما چیست؟
  آنکه یک عده از رای دادن پشیمان هستند، باید 

دید چرا؟ آیا با ملاحظه نکات مثبت آقای روحانی پشیمان 
هستند یا به خاطر نقاط منفی، ثانیا باید دید ارزیابی آنها از 
نقاط مثبت و منفی دولت درست اســت یا خیر؟ مثلا شاید 
برخی اصلاح‌طلبان انتظار داشــته باشــند رئیس‌جمهور 
جلوی حاکمیت بایســتد یا به تخریب حاکمیت بپردازد یا 
پایش را در یک کفش کند و بگوید سران فتنه از حصر آزاد 
شــوند اما وقتی می‌بینند رئیس‌جمهور این کارها را نکرده 
است می‌گویند پشیمانیم. اولا رئیس‌جمهور نمی‌تواند در 
رفع حصر دخالت کند ثانیا طبق قانون اساســی باید مطیع 
رهبری باشد و نمی‌تواند جلوی رهبری بایستد. ‌شاید جنس 
پشیمانی آنها از این دست است‌. ‌عده‌ای هم ممکن است 
به خاطر عمل‌نشــدن وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور 
اعلام پشــیمانی کردند مثلا وعده شــده بود یارانه حذف 
شــدن 4 میلیون نفر دوباره پرداخت شــود امــا نه‌تنها این 
اتفاق نیفتاد بلکه امروز صحبت از حذف یارانه 30 میلیون 
نفر است. این نوع پشیمانی نیز به نظرم وارد نیست چون 
یارانه فقط باید به اقشار نیازمند تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیستی پرداخت شــود. البته ناآرامی‌های اخیر بیشتر 

جنبه مشکلات اقتصادی داشت. 
 آیا می‌توان گفت بر اثــر ناآرامی‌های اخیر، بدنه 

اجتماعی اصلاح‌طلبان ضعیف‌تر شده است؟
  قطعا بدنه اجتماعی جریــان اصلاحات تضعیف 
شده اســت. آنها تلاش می‌کنند خودشان را در مشکلات 
دولت شــریک دولت جلــوه ندهند. امــا می‌گویم بعضی 
توقعاتی که از دولت اســت، منطقی نیست، بنابراین البته 
گاهی خود دولتمردان به ایــن توقعات دامن زده‌اند. مثلا 
پارسال درآمد نفت 70 هزار میلیارد تومان بود. با این وضع 
درآمدی کسی نمی‌تواند توقع داشته باشد که دولت بتواند 
تمام نیازهای مردم را تأمین کند، بنابراین باید دید جنس و 

ماهیت انتقادها چیست.
اصلاح‌طلبان در رقابت‌های سیاســی آینده چه 
وضعی پیدا می‌کنند، آیا شکست‌خورده انتخابات 
لقب می‌گیرند یا همچنان می‌توانند ژست پیروز 

انتخابات به خود بگیرند؟
  در این دوره نیز اصلاح‌طلبان پیروز نبودند.

اما ژســت پیــروزی گرفتند و مدعی هســتند که 

اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های 
آینده شکست می‌خورند

محمدحسن قدیری‌ابیانه در گفت‌وگو با مثلث

محمدحسن قدیری‌ابیانه می‌گوید: »اصلاح‌طلبان 
دچــار ریــزش پایــگاه اجتماعی شــدند اما بــا نوعی 
زرنگی می‌کوشــند تا وزن خود را در عرصه سیاســی 
کشــور برجســته نشــان دهند تا امتیازات بیشــتری 
بگیرند.« این تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است: 
»اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس و شــورای شهر 
آینده تضعیف می‌شــوند اما اینکه کاملا حذف شــوند 

خیر، این اتفاق نمی‌افتد.«
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موفق عمل کردند.
  فقط ژســت می‌گیرند که این نوع رفتار سیاســی 

مناسب نیست. 
‌در انتخابات مجلس یازدهم، ریاست‌جمهوری 
ســیزدهم و شــورای شــهر ششــم چه اتفاقی 

می‌افتد؟
  به نظرم خود اصلاح‌طلبان نیز امیدی به پیروزی 
در رقابت‌های سیاسی پیش رو ندارند. اگر در سال 92 نیز 
آقای عارف کنار نمی‌رفت‌، فقط 7 درصد آرا را می‌توانست 
کسب کند‌، به عبارت دیگر اگر می‌ماند آبرویش می‌رفت. 
عارف با کنــار رفتن از صحنه انتخابات ریاســت‌جمهوری 
یازدهــم اجــازه نداد کــه انــدازه و وزن اصلاحــات برای 

افکارعمومی مشخص شود.
با توجه به آنکه شــما می‌گویید بدنــه اجتماعی 
جریــان اصلاحات ضعیف‌تر هم شــده اســت، 
مجلــس،  انتخابــات  در  اصلاح‌طلبــان  آیــا 
ریاست‌جمهوری و شورای شهر شکست قاطع 

خواهند خورد؟
  من معتقدم شکســت می‌خورنــد. اصلاح‌طلبان 

اصولا خودشان هم امیدی به پیروزی ندارند.
اصلاح‌طلبان در چهارســال آینده رابطه خود را با 
دولت روحانی چطور تعریــف خواهند کرد؟ آیا به 
جایی می‌رسد که خیلی صریح و روشن از دولت 

آقای روحانی جدا شوند؟
 آنها حاضر نیستند هیچ پستی را از دست دهند. 

یعنی جدایی از دولت را به مثابه از دســت دادن 
تمام پست‌های ریز و درشت اجرایی می‌دانند؟

 بله، آنهایــی که در دولت هســتند و پســت‌های 
حکومتی دارند موقعیت‌شان را حفظ می‌کنند اما نیروهایی 
از جریان اصلاحات که مسئولیتی در حوزه اجرایی ندارند، 
همچنان ژســت اپوزیســیون می‌گیرند و در واقع این یک 

تقسیم کار است.
دولت حمایت اصلاح‌طلبان از خودش را ضروری 

می‌داند یا خیر؟
 به نظرم آقــای روحانی خــودش را از این حمایت 
‌بی‌نیاز می‌داند چون انتخابات برگزار شــده اســت و سال 
1400 دیگر نمی‌تواند نامزد انتخابات شود. هرچند علاقه 
دارد اصلاح‌طلبان به نقد دولــت نپردازند اما احتیاجی هم 

به حمایت اصلاح‌طلبان ندارد.
آیــا اصلاح‌طلبان حــذف می‌شــوند یعنی همان 
اتفاقی کــه در دهه هشــتاد بــرای آنهــا افتاد و 
شورای شهر، مجلس و ریاســت‌جمهوری را از 
دست دادند، این تجربه دوباره برای‌شان تکرار 

می‌شود؟
 فقط تهــران را نباید نگاه کرد، بلکــه باید ارزیابی 
از کل کشور داشــت. معتقدم تضعیف می‌شوند اما اینکه 

کاملا حذف شوند خیر، این اتفاق نمی‌افتد.
سوال روشن این اســت که آیا در سال 1400 ما 
شــاهد پیروزی یک نامزد اصولگرا در انتخابات 
ریاســت‌جمهوری‌خواهیم بــود؟ در انتخابــات 
شورای شهر این دوره کامل کرسی‌های شورای 
شهر تهران در اختیار اصلاح‌طلبان قرار گرفت 
و آنها شهردار انتخاب کردند آیا دوره بعد دوباره 

اصولگرایان غلبه خواهند کرد؟
 می‌توانــد ایــن طــور باشــد. اگــر شــهرداری 
تهران عملکردش مثل اقداماتی باشــد که بعــد از بارش 
برف انجــام داد بــه نظرم لطمــه می‌بیننــد. در انتخابات 
ریاســت‌جمهوری نیــز کســی پیــروز خواهــد بــود که با 
خواسته‌های برحق مردم همراه باشد اما معتقدم بخشی از 
 پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شــاید در انتخابات شرکت

 نکند.  

عرصه سیاستِ ایران پس از سال 92 به سرعت در حال 
تغییر است و به نظر می‌رســد که در دهه آتی اساسا چیزی به 
نام »اصولگرا« و »اصلاح‌طلب« به این معنی که الان وجود 
دارد، نباشد. علت را هم می‌توان فروپاشی در نظم و تقسیمات 
سیاسی دانست که هر دو جریان با آن مواجه هستند و موجب 
شده که به راحتی نتوان اصولگرا‌ یا اصلاح‌طلب را به معنای 
»اندیشه‌ای« تشخیص داد. از سوی دیگر »ناکارآمدی« این 
دو جریان سیاسی است که نتوانسته‌اند در حوزه عمل ادعاهای 

خود را به اثبات برسانند.
در این میان به نظر می‌رســد که جریان اصلاح‌طلبی 
با تهدید بیشتر و بزرگتری مواجه اســت؛ چرا که در 28 سال 
گذشته از دل گفتمان این جریان یا حداقل معیارهای نزدیک 
به گفتمان آنها، ســه رئیس‌جمهور برگزیده شده‌اند. آقایان 
‌هاشمی، خاتمی و روحانی، افرادی هستند که یاد در گفتمان 
ایجاد شــده اصلاحات قرار می‌گیرند‌ یا نزدیــک به ادبیات 
سیاسی آنها بوده‌اند. از این رو می‌توان گفت که این جریان 
سیاسی اساسا ادعاهای سیاســی و اجتماعی خود را به بوته 
آزمایش گذاشته است و مردم ایران ثمرات آن را دیده‌اند. نباید 
فراموش کرد که پس از سال 68، بیست سال سکان اجرایی 

کشور در دست این جریان سیاسی بوده است.
مســاله اقتصاد بازار آزاد )به معنای لیبرالیستی آن( و 
کاهش قدرت و نفوذ دولت در آن، بلافاصله پس از جنگ و به 
وسیله آقای هاشمی اجرا شد. البته جریان راست همیشه به 
بازار مایل بوده است اما هیچ‌گاه اعتقادی به عدم حضور دولت 

به معنای لیبرال آن نداشته است.
پس از هاشمی و اقتصاد بازار آزاد، این خاتمی بود که با 
شعار توسعه سیاسی به‌عنوان پیش فرضِ‌پیشرفت همه‌جانبه 
کشــور بر راس کار آمد و این روزها هم آقای روحانی ترکیبی 
از هر دوست. هر‌چند باید گفت که دولت او فاقد یک »ایده 
مرکزی« برای مدیریت کشور است و در حوزه اندیشه شلخته 

محسوب می‌شود.
از این رو اکثر شــعارهای جریــان اصلاح‌طلب، اعم 
از آزادی، مردم‌ســالاری، قانون‌مداری، شایسته‌سالاری، 
شفافیت و... همگی به اجرا در آمده و گوش مردم با آنها بیگانه 
نیست و مع‌الوصف این جریان در این زمینه‌ها عملکرد قابل 
قبولی هم نداشته است. هر دو جریان سیاسی و غالب کشور در 
سرکوب و بریدن صدای مخالف، فساد مالی، رانت اطلاعاتی 
و قانون‌گریــزی به یکدیگر طعنــه می‌زنند و بــه تعبیر ‌آقای 
»عبدالله ناصری« دوست و چهره رسانه‌ای اصلاح‌طلب‌مان 
که در نقد آنها می‌گوید: »اصولگرایان به کدامین اصول پایبند 
مانده‌اند و اصلاح‌طلبان به‌دنبال اصلاح چه چیزی هستند؟!« 
پس می‌توان یکــی از نقدهــا ‌یا تهدیدهــای جریان 
اصلاح‌طلبی را »تهی‌شدن ذخا‌یر گفتمانی« و کلامی ‌آنها 
دانست‌؛ همان نقدی که دکتر »حاتم قادری« هم چند سال 

پیش به اصولگرایان وارد دانسته بود. 
در واقع اصلاح‌طلبان در عمل چیزی خلاف گفته‌های 
خود را اثبــات کرده‌اند. بــرای مثال پذیریــش قواعد بازی 
دموکراتیــک، قانون‌مــداری‌ یــا تحمل مخالف هر ســه از 
شعارهای این جریان بوده است اما شــاهدیم که سال 88 و 
پیش از آن در ســال 78 به صورت عریان نقض شده است. 
یعنی وجوه قانونی رفتار خود را نقض کرده‌اند و این در حالی 
است که آنها 8 ســال تمام به‌دنبال تحمیل آن بر رفتارهای 

سیاسی کشور بودند. 

در حوزه‌های دیگر هم وضع به همین منوال اســت. 
ظهور شهرام جزایری و اختلاس‌های هنگفت وی ریشه در 
دوران اصلاحات و نشــان از عدم انضباط مالی این جریان 

سیاسی دارد که بعدها هم ادامه پیدا کرد. 
به نظر می‌رســد که هر دو جریان عمده سیاسی کشور 
دچار »بحران کارآمدی« شده‌اند. این دو جریان هر کدام به 
سهم خود - اصولگرایان با در اختیار داشتن نهادهای حاکمیتی 
و اصلاح‌طلبان به دست داشتن نهاد‌‌های انتخابی- مجری 
امور‌ کشــور بوده‌اند. اینکه اصلاح‌طلبان با آن دیدگاه‌های 
»حداکثری« و رادیکال خود برای حضور در فضای سیاسی 
به امثال ‌‌«‌حسن روحانی« که اساسا شخصیتی محافظه‌کار 
دارد، عدول می‌کنند به معنی آن اســت که جامعه ظرفیت و 
تحمل شنیدن و دیدن حرکات تند آنها را ندارد. بنابراین نباید 
فقط این پیش‌فرض را داشت که نهادهای نظارتی همچون 

»شورای نگهبان« مانع حضور حداکثری آنها می‌شود.
امروز پــس از قریب به چهل ســال از عمــر جمهوری 
اسلامی، شکاف‌های اجتماعی بیشــتر، اختلاف طبقاتی 
افزون‌تر و شاهد حضور و گسترش طبقه‌ای از »نوکیسه‌گان 
سیاسی« هستیم که منتســب به هر دو جریان هستند. این 
مسائل در کلان ماجرا ســرمایه‌های سیاسی اصلاح‌طلبان 
را بیش از اصولگرایان خواهند ســوزاند چرا که این جریان از 
مجموعه 28 سال پس از جنگ بیش از 20 سال آن را در اختیار 

داشته و این اختلافات ثمره کارهای کرده‌ یا نکرده آنهاست.
در واقع اگر تا دیروز جریان اصلاحــات که جوان‌تر از 
اصولگرایان هستند می‌کوشیدند با تبیین مواضع اندیشه‌ای و 
ایدئولوژیک خود برای حضور در عرصه سیاسی »مشروعیت« 
به دســت بیاورند و با در دست داشــتن نهاد‌‌های اجرایی در 
‌چهار ســاله دوم خرداد بر آن بودند که با عملکرد خود نوعی 
»مقبولیت« عــام را هم نصیب خود کنند‌ اما امــروز و پس از 
گذشت آن سال‌ها دچار »بحران کارآمدی« شده‌اند. یعنی 
در وجه اجرایی -که نیاز مردم ایران هم هســت- نتوانسته‌اند 
خود را کارآمد نشــان دهند و تلقی عموم مردم از آنها جریانی 
سیاسی‌کار و اهل زد‌وبندهای سیاسی است تا نیرویی اجرایی 

و با فکر برای حل مشکلات کشور.
شاید با تســاهل بتوان این نتیجه را گرفت که حرکت 
پله‌ای جریان اصلاح‌طلب که با کسب مشروعیت، مقبولیت 
و کارآمدی بــه منظور ماندگاری طولانی در عرصه سیاســت 
بود، به دلیل اینکه رکن سوم را نتوانسته‌اند اثبات کنند، بدل به 
»دومینوی برعکس« شده و می‌تواند مقبولیت و مشروعیت 
آنها را زیر ســوال ببرد. البته اصولگرایان هــم با این چالش 

مواجهه هستند.

  ‌حسن روحانی، کاتالیزور اضمحلال اصلاحات؟
در این بین نقش حســن روحانی در به چالش کشیدن 
هر‌چه بیشتر اصلاحات در حوزه کارآمدی پررنگ است. آنها در 
میان گزینه‌های موجود سال 92 دست به انتخاب کسی زدند 
که سابقه امنیتی و سیاسی داشت و هیچ‌گاه »act سیاسی« به 
آن معنای اصلاح‌طلبان را انجام نداده بود. به همین دلیل هم 
روحانی ارتباطات حزبی و تشکیلاتی خاصی نداشت که بتواند 
با تکیه بر آن کابینه‌ای اجرایی و قوی برای دولتش انتخاب 
کند. از این رو وضع اقتصادی بدی که در دولت دهم آغاز شده 
بود در دوره روحانی تشدید شد و شاید پر‌بیراه نباشد که بگو‌ییم 

حسن روحانی اقتصاد کشور را قفل کرده است. 
حجم اختلاس‌ها، بی‌انضباطی‌های مالی‌ و تخلفات 
اجرایی در دوره او فزونــی پیدا کرده و افرادی کــه در دوران 
ریاست‌جمهوری او به اتهام مسائل مالی به دادگاه فراخوانده 

دومینوی برعکس!
چه عواملی حیات سیاسی اصلاحات را تهدید می‌کند؟

رضا حیدری
روزنامه‌نگار
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شده‌اند، ارتباط نزدیکی هم با دولت دارند. مهدی جهانگیری 
و حسین فریدون نمونه‌ای از همین افراد هستند. 

در واقع اصلاح‌طلبان بین سکوت در انتخابات سال 92 
و انتخاب فردی مشکوک )به پایبندی گفتمان اصلاحات( 
و حداقلی، گزینه دوم را انتخاب کردند تا به وسیله حضور او 
در راس دولت، بحران ناکارآمــدی فوق‌الذکر در این جریان 
بیش از پیش شود. روحانی نماد بارز به چالش کشیده شدن 
شعارهای آنهاست. او به راحتی مساله گفت‌وگوی تمدن‌ها و 
مذاکره با کشورهای به‌عنوان راه‌حلی برای برون‌رفت از مسائل 
کشور را از اعتبار انداخته و با کابینه‌ای ضعیف عملا کاری در 
حوزه اجرایی کشور انجام نداده است. روحانی نماد »وسع« و 

»توان« اجرایی اصلاحات شده است. 
حال باید در کنار این مســائل »عــدم اعتمادی« که 
سیستم سیاسی کشور و »نهادهای کنترلی« به این جریان 
-یا لااقل به سران این جریان- دارند را هم اضافه کرد. فتنه 88 
گناه و خطای بسیار بزرگی بود که این جریان مرتکب آن شده 
است. پس از هشت سال هنوز دلایل مقبول و عامه‌پسندی 
از سوی آنها به افکار عمومی ارائه نشده‌ که علت طرح مساله 
تقلب چه چیزی است. این انتقاد را هم »حسین دهباشی« در 
کانال تلگرامی‌ خود به نامه اخیر »کروبی« منتشر کرده است. 
فتنه 88 هنوز به‌عنوان عاملی اختلاف‌افکن در میان نخبگان 
سیاسی و بدنه حامیان آنها وجود دارد. از سوی دیگر آشوب 
ســال 88 مصداق عینی و صریح شعارهای دموکراتیک این 
جریان است. در واقع آنها با ایجاد تشکیک به اصل انتخابات، 
عدم شنیدن حرف مخالف خود و بدون توجه به ساختارهای 
سیاسی موجود که روزگاری مجری آن بوده‌اند؛ رفتاری بدون 
توجه به مصالح عمومی و ملی از خود نشان دادند و به تعبیری 
»زیر میز انتخابات زدند«. رفتارهای سال 78 هم تاکیدی بر 
همین مدعاست که موجب می‌شود نهادهای کنترلی با دید‌ 
تردید و شــک به این جریان سیاسی بنگرد و اساسا زمینه‌ای 

برای فعالیت حداکثری آنها مهیا نشود. 
از سوی دیگر بدنه اجتماعی این جریان -هر دو جریان- 
»مرکز‌گریز« شده است. یک دلیل آن شکسته شدن انحصار 
قرائت برای فعالیت سیاسی است. در واقع این جریان اساسا 
خاســتگاهی دانشــگاهی و نخبگانی دارد و به‌شدت متاثر 
از آموخته‌های تئوریک غربی اســت. زمانی مبنای تحلیل 
و ارائه آن ســران این جریان بودند و آنها با انحصار قرائت و 
برداشت‌های خود از متون اندیشــه‌ای غرب بدنه حامیان را 
توجیه و تهییج می‌کردند. اما به مرور زمان و به دلیل افزایش 
سطح تحصیلات عمومی این انحصار در قرائت شکسته شده 
و دانشجویان و بدنه حامیان به منابع اصلی دسترسی دارند. 

به همین منظور است که تئوریسین‌های این جریان گاهی 
با نقدهای ‌بی‌رحمانه بدنه حامی ‌مواجه می‌شود و اساس نظر 

آنها را زیر سوال می‌برند. 
دلیل دوم درگیر شــدن بدنه در کارهای اجرایی است. 
زمانی دانشجو بودن ‌یا فعال سیاسی بودن یک شغل محسوب 
می‌شد اما امروز این‌طور نیست و یک فعال سیاسی شاید یک 
کارمند ‌یا یک دستفروش ‌یا کارگر ساختمان بوده و در عین حال 
فعالیت سیاسی هم داشته باشد. این در هم تنیدگی »اجرائیات 
و فکر« موجب شده که بدنه همیشه در حوزه »کارآمدی« از 

سران خود پاسخ بخواهد. 
شاهد بودیم که در چند روز گذشته و پس از یک بارش 
برف وقتی خیابان‌های تهران قفل شد و‌ ترد‌د بر مردم سخت 
گشت، رسانه‌های اصلاح‌طلب شروع به انتقاد علیه نجفی 
کردند. کاری که پیش از این کمتر شاهد آن بودیم. چرا که از 
نظر این جریان هر چیزی قابل توجیه است جز ناکارآمدی و 
ناتوانی در امور اجرایی. چرا که زبان »کار« را تمام مردم ایران 
متوجه می‌شوند و می‌دانند که چه کسی توانمند و لایق است 

و چه کسی نیست. 
با توجه به این گریز از مرکز که از سوی بدنه حامیان دو 
جریان در حال رخ دادن است شــاید در آینده سیاسی شاهد 
»اصولگرایی و یا اصلاح‌طلبی« به معنای امروزین نباشیم. 
هر دو جریان به سوی محافظه‌کاری پیش می‌روند و بدنه به 
دلیل خاستگاه اجرایی که پیدا کرده به‌دنبال افرادی هستند 
که با هر تابلویی -اعم از اصولگرا و یا اصلاح‌طلب- بتوانند گره 
از کار کشور بگشایند.به نظر می‌رسد گفتمان غالب آینده کشور 
»عملگرایی« باشد و این یعنی زوال اندیشه در مقابل اجرا. اگر 
این چشــم‌انداز و این تحلیل درست باشد، رقیب اصلاحات 
دست پرتری نسبت به آنها دارد. کافی است که نگاهی به سر 
تا پای جریان اصلاحات بیندازیم تا متوجه این امر شــویم. 
خاتمی، عارف، روحانی و حســن خمینــی گزینه‌های این 
جریان بوده ‌یا هستند که جنس مدیریت آنها پشت‌میز‌نشینی 
اســت. اما اصولگرایــان، احمدی‌نژاد )با کمی تســاهل(، 
قالیباف، و فتاح را مد نظر داشته‌اند. آنها کوشیده‌اند با زبان 
عمل با مردم ســخن بگویند. اینکه می‌توانند یا نتوانسته‌اند 
مساله دیگری است؛ اما نشان می‌دهد که هم دست پرتری 
دارند و هم درک آنها نسبت به آینده افول »اندیشه سیاسی« 
به این معنی فعلی است. شاید شعار دهه آتی در رفتار سیاسی 
این باشد که »به عمل کار برآید به سخن دانی نیست« و اگر 
جامعه به این سمت پیش برود بعید است که اصلاحات بتواند 
 خودش را در فضای سیاســی معطوف به دستگیری قدرت 

حفظ کند.  

اصلاح‌طلبان نتوانستند 
به خواسته‌های مردم 
پاسخ دهند
گفت‌وگوی مثلث
با منصور حقیقت‌پور 

امید کرمانی‌ها
خبرنگار

بعضی وقتی کمپیــن پشــیمانی و ناآرامی‌های 
اخیــر را کنار هــم می‌گذارنــد، می‌گوینــد بدنه 
جریان اصلاح‌طلبی دارد راه خــودش را می‌رود 
و از شــخصیت‌های سیاســی ایــن جریان جدا 
می‌شــود. به نظر شــما آیا اصلاح‌طلبــان دچار 

ریزش پایگاه اجتماعی شده‌اند؟
 وقتی مسئولیت سیاســی‌، اجتماعی و اقتصادی 
را در کشــور قبول می‌کنند، طبیعی اســت که دیگر اینجا 
زمان شــعاردادن نیســت. اینجا نیاز به اقدام متناســب با 
اثربخشی اســت و فضا با فضای انتخاباتی و با فضاهای 
قبل از انتخابات بســیار فرق می‌کند. الان من احســاس 
می‌کنم وقتی جریــان پیروز در معرض ایــن امتحان قرار 
می‌گیرد، مردم به این اقدامات نمره می‌دهند، خب طبیعی 
است که شاید یک جریان سیاســی نتواند نمره کامل را پر 
کند و اینجاســت که ‌مقــداری ریزش‌ها اتفــاق می‌افتد و 
احتمال دارد بعضی از رای‌دهندگان دلزده شوند و به سوی 
جریانات رقیب سوق پیدا کنند. در گذشته هم همین‌طور 
بود و الان مطلق نمی‌توانیم بگوییم خود اصلاحات در این 
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معرض قرار گرفته است؛ ما هم در دوره اصولگرایی بالاخره 
پاسخگوی صددرصدی نیازهای مردمی ‌نبودیم، در‌واقع 
ما هم مقداری شاید اقداماتمان کافی نبود که نتوانستیم 
انتخابات مجلس، شورا و ریاســت‌جمهوری را فتح کنیم. 
اگر ما تمرین دموکراسی کنیم و اجازه دهیم که مردم هم 
برنامه‌ها و عملکرد ما را ارزیابی کنند و بعد به ما نمره دهند، 
اتفاق مناسبی است این جزو قاعده بازی دموکراسی است؛ 
اگر جریان غالب سیاسی توانست برنامه‌های پیشنهادی 
خود را اجرایی کند، خب مردم دوباره تاییدش می‌کنند، ولی 
اگر شعاری داد که هزینه و خرجی ندارد اما در عمل موفق 
به تحققش نشــد، طبیعی است که مردم تصمیم‌گیری در 
زمان انتخابات می‌گیرند. من احساس می‌کنم که دو تای 
دیگر از این برف‌ها در تهران داشته باشیم، مردم در قیاس 
بین آقای قالیباف و غیرقالیباف، قــدر قالیباف را خواهند 
فهمید. فقط کافی اســت تعداد شــاخه‌های درخت‌های 
شکسته تهران را اعلام کنند. بســیج امکانات و نیروها در 
دوران قبل پیش‌بینی شده بود، مراکزی که باید نمک‌پاشی 
کنند، برای ایــن کار تجهیز و آماده بودنــد، در زمان لازم 
امکانات را پای کار می‌آوردند و کمتر غافلگیر می‌شــدند، 
ولی این تیم جدید در شورای شهر و شهرداری به نظر من 
نمره قبولی نگرفت. درست است حالا نمره 18 دادند، ولی 
من فکر می‌کنم این نمــره 18 با تقلب اســت و اگر این را 
بخواهیم درست ارزیابی کنیم‌، نمره 18 نیست. حالا نگاه 
کنید‌ ما در فروردین اجرای طرح ‌ترافیک را خواهیم دید. 
بالاخره چند سال آقایان دیگری اجرا کردند، با کم‌و‌کاستی 
و محســنات و معایبش، حالا این آقایان می‌خواهند اجرا 
کنند. خدا نکند حادثــه‌ای مثل پلاســکو رخ دهد. مردم 
فرق یک شــهردار جهادی پای کار را با یک آدم ســتادی 
می‌فهمند. قطعا این نمــرات و ارزیابی‌ها را در دوره بعدی 

برای نوشتن تعرفه‌ها مدنظر قرار خواهند داد.

 یعنی مردم حتی در انتخابات مجلس هم این را 
نشان خواهند داد؟

 هر چیز در قیــاس خودش. امســال اگر مجلس 
بودجــه خوب ببنــدد، اقدامات موثــری کند و بــرای رفاه 
مردم اقدامات خوبی انجام دهــد، بله، خب مردم ارزیابی 
می‌کنند که الان این 290 نفر نماینده محترم چقدرشــان 
به شــعارهایی که قبل از انتخابات دادند، پایبند هســتند و 
دارند عمل می‌کنند. حتما همه‌شــان درباره ساده‌زیستی 
شــعار دادند. زمــان انتخابات مــردم می‌ســنجند که آیا 
آنها ساده‌زیســتی می‌کنند؟ قطعا برای رفع این مســائل 
توســعه‌ای منطقه، شــعار دادند. شــعاردادن کار سختی 
که نیســت، عمل‌کــردن مهم اســت. یــک نماینده‌ای 
در دوره انتخابــات به مــا می‌گفت من مشــکلات فلان 
استان را با صنعت خودروســازی حل می‌کنم و 50 درصد 
خودروســازی ایران‌خودرو را به آنجا منتقل می‌کنم. زمان 
انتخابات مجلس آینده به او می‌گویم »شما توانستی یک 
دوچرخه‌سازی ‌به استان خودت ببری؟« در دوچرخه‌سازی 
50 نفــر کار می‌کنند. پس عمــل به وعده بــه این راحتی 
نیســت، در عمل‌ به وعده‌ها، هزار تا مشکل و مانع بر سر 

راه است.
بــه نظــر شــما اصلاح‌طلبــان در انتخابــات 
آینــده اعــم از مجلــس، شــورای شــهر و 
ریاســت‌جمهوری، مثــل ســال‌های 92 تا 96 

توفیق خواهند داشت؟
 الان خیلی زود است که آدم بخواهد ارزیابی کند. 
یک مقدار زود اســت، مــا باید یک مقــدار دیگر هم صبر 
کنیم. ما مردم هوشــمندی داریم، مردم عاقل هســتند، 
برآورد می‌کننــد و باید ‌مقــداری هم دقت کننــد که دیگر 
بر اثــر آن شــعارهای انتخاباتــی و وعده‌هــای رنگارنگ 
آرای خودشــان را در صندوق نیندازند. امروز ما کارآمدی 
می‌‌خواهیم، امروز ما اقداماتــی می‌خواهیم که اقدامات 
موثــر و تاثیرگذار بر اقتصــاد، فرهنگ، امنیت و مســائل 
مختلف باشــد و این هم لازمــه‌اش انســجام حکومت، 
بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی‌ کشــور، فضــادادن به 
همه تفکرات و اندیشه‌ها و گوش‌دادن به تمام حرف‌ها و 

انتخاب بهترین اینها‌ست.
یک تحلیلی است که می‌گوید اصلاح‌طلبان سال 
84 تا 92 را از سال 98 برای خودشان تکرارشده 
خواهند دید. به نظر شــما چنین چیزی درســت 

است؟
 ایــن قاعده‌ای در دموکراســی اســت. یک دوره 
جریانــی مــی‌رود و کارش می‌گیــرد و مــردم بــه نامزد یا 
نامزدهــای او رای می‌دهند، یــک دور مــی‌روی، اما در 
دوره‌ای هــم کارش نمی‌گیــرد، مردم که عاشــق چشــم 
و ابــروی نیروهــای یک جریان سیاســی نیســتند. مردم 
می‌خواهند مشکلشان حل شود، بیکاری‌شان حل شود، 
تورم حل شــود، مســائل دیگر حل شــود، امنیتشان بالا 
برود، عمران و آبادی اوج بگیرد؛ مردم دنبال این حرف‌ها 

هستند.
بــه نظــر شــما از بیــرون کــه نــگاه می‌کنیــد، 

اصلاح‌طلبان توانسته‌اند به این خواسته مردم 
جواب دهند؟

 نه.
 به نظر شــما گیرشــان ســر مســائلی بــود که 

نتوانستند؟
 به خیلی از موارد می‌شــود اشــاره کرد. یکی اینکه 
خط انتظاری که برای مردم ایجاد کردند، آن ســطح توقع و 
انتظاری که برای مردم ایجاد کردند، سطحی بود که با ابزار 
و امکانات موجود کشورمان همخوانی نداشت. بحث بعدی 
اولویت‌هایی در نظر گرفتند که این اولویت‌ها با اولویت‌های 
جامعه ما همخوانی ندارد و همپوشان نیست. امروز مردم ما 
بحثشان بحث اشــتغال، بیکاری و تورم است و اینها باید در 
اولویت قرار بگیرد، نه حقوق شــهروندی. ما مخالف حقوق 
شهروندی نیستیم، حقوق شهروندی را باید در کنار بقیه موارد 
قرار داد و قضاوت کرد. حقوق شهروندی یعنی مشکل بیکاری 
را حل کنیم، یعنی ما در هر خانواده‌ای یک نفر را مشغول به کار 
کنیم. تلاش دارد می‌شود، ولی این تلاش ناکافی است. مردم 
دنبال تصمیمات درست حاکمیت می‌گردند. حاکمیت باید 
درست تصمیم بگیرد. ما الان داریم می‌بینیم که این در بعضی 
از حوزه‌ها اتفاق نمی‌افتد. مثلا موضوع مشکل تخم‌مرغ قابل 
پیش‌بینی بود، چند میلیون مرغ مادر بر اثر مریضی آنفلوآنزا 
معدوم شدند و مشــخص بود که ما مشــکل تخم‌مرغ پیدا 
خواهیم کرد. خب این کاری نداشت که یک ماه یا دو ماه قبل 
پیش‌بینی می‌شد و واردات انجام می‌دادند تا نگذارند در جامعه 
التهاب ایجاد شود یا همین قیمت سوخت، اگر مجلس ورود 
نمی‌کرد و اگر ما می‌رفتیم دنبال بنزین چهار هزار تومانی، پنج 

هزار تومانی در کشور، چه اتفاقی می‌افتاد؟
 آقای حقیقت‌پور! همین نکاتی را که شما اشاره 
می‌کنید، برخــی می‌گوینــد اصلاح‌طلبان دارند 
با یک ظرافتــی از دولــت آقای روحانــی فاصله 
می‌گیرند تا پاســخگوی عملکرد دولت یازدهم و 

دوازدهم نباشند.
 خب این قابل قبول نیست. شما فکر می‌کنید اگر 
آرای اصلاحات نبود، نتیجه انتخابات همین می‌شد؟ الان 
هم نمی‌شود زیر بار این قصه برویم. به نظرم به جای این 
کار باید کمک کنیم‌ این دولت موفق شود حتی اگر به اسم 

اصلاحات نوشته شود.
 شما خودتان بخواهید‌ قیاسی داشته باشید بین 
سال‌های 78، 88 و 96 ‌که یک‌سری ناآرامی‌ها در 
کشور رخ داد، ارتباط جریان اصلاحات با اینها را 

چطور دیدید؟
 در این ماجرای سال 96 اثری از جریانات سیاسی 
داخلی به‌عنوان طراح ندیدم. قطعا عواملی غیر از جریانات 
سیاســی داخلی در این ماجرا نقش داشتند. بله، بعضی از 
جریانات شاید کاتالیزوری بودند‌ برای این اتفاقات، یعنی 
اشــتباهاتی که آنها کردند و نقد آنچنانی که از حاکمیت، 
دولت و حکومت انجام دادند، بــه این قضیه کمک کرد، 
ولی در ســازماندهی و شــروعش بعید می‌دانــم. جریان 
اصلاحات در قصه 88 به ذهنم می‌رســد که تا یک حدی 
به دشــمن جناح داد. من هنوز آن‌قدر نظر بدبینانه نسبت 
به بعضی از جریانات ندارم، اینها آمدند ‌غائله روز عاشورا را 
راه‌اندازی کردند. ولی جناح دادند، فضا را‌ طوری باز کردند 
که دشــمن بیاید هرچه دلش خواســت بگوید و هر کاری 
خواست بکند. در این قسمت شــاید مقصرند، چون اجازه 
دادند که خیلی از دشــمنان انقلاب که نه اصلاح‌طلبان را 
قبول دارند و نه اصولگراها را، از این فضا اســتفاده ‌کنند و 

آرمان‌ها و آن موارد ارزشی ما را زیر سوال ببرند.
در سال 78 چطور؟

 جناحی از اینها در ایجاد آن غائله نقش داشــتند؛ 
بله در کوی دانشــگاه اینها بالاخره بی‌نقش نبودند و خود 

همین‌ها بودند که به آن اقدامات دامن زدند.  

منصــور حقیقت‌پــور می‌گوید: »مردم عاشــق 
چشــم و ابروی نیروهای جریانات سیاسی نیستند. 
اگر ببینند که در عمل بــه وعده‌ها جریان غالب موفق 
نبوده در انتخابات بعدی به سمت رقیب گرایش پیدا 
می‌کنند. مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد 
اســت: »اصلاح‌طلبان نتوانســتند انتظارات مردم را 
بــرآورده کننــد، اولویت‌هایی در نظــر گرفتند که این 
اولویت‌ها با اولویت‌های جامعه همخوانی نداشــت و 

همپوشان نبود.«
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نقشه محمود
برخی می‌گویند محمود احمدی‌نژاد می‌داند که بعد از این اتفاقات اخیر و اوضاع 
اقتصادی کشور، یک پو‌پولیست شانس خوبی برای حضور در آینده سیاسی ایران دارد. 
او البته شاید چندان باتوجه به سازو کار انتخاباتی ایران دیگر چندان امیدی به تایید 
صلاحیت نداشته باشــد. همین‌جاســت که نگرانی‌ها جان می‌گیرد. او چه برنامه‌ای 

دارد؟ می‌خواهد رهبر اعتراضات باشد؟ سیاست

پروژه‌7+1
هدف احمدی‌نژاد از

تجمع اعتراضی چیست؟
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رئیس‌جمهور سابق که اخیرا ردای اپوزیسیون به تن کرده 
و بی‌پروا بر همه می‌تاخت، به طرز عجیبی ســاکت است و 
اصلا به‌روی خود نمی‌آورد که این همه اتفاق افتاده است‌؛ 
اتفاقاتی که به گفته فرمانده سپاه رد‌پای یک مسئول سابق 

در آن دیده می‌شد.
این اولین بار نیســت کــه احمدی‌نژاد از اســتراتژی 
سکوت اســتفاده می‌کند. سال گذشــته نیز مدتی ساکت 
بودنــد؛ آنقدر کــه آرامش قبــل از توفان تعبیر شــد و حتی 
رنجبــران مدیــرکل روابــط عمومــی صداوســیما گفت: 
»احمدی‌نژاد می‌خواهد خودش را تا انتخابات سال ۹۶ بکر 
نگه دارد و آن وقت بیاید یک حرف‌هایی بزند«. احمدی‌نژاد 
و یارانش قبل از شــروع اغتشاشــات جنجالی بزرگ با قوه 
قضاییه را کلید زدند اما در نهایت به خانه سکوت برگشتند. 
سکوت به اندازه‌ای که یک رســانه عربی از در حصر بودن 
احمدی‌نژاد بنویســد و کار به تکذیب خبر برســد. تکذیب 
شایعه حصر نیز از سوی حلقه اولیه هواداران یعنی مشایی 
و بقایی یا حتــی جوانفکر صورت نگرفت. آنها به ســکوت 
خود ادامه داده و بهمن شــریف‌زاده، روحانــی نزدیک به 
این جریان‌ گفــت:» این موضــوع صحت نــدارد. برخی 
دوستان با ایشان در دفتر ولنجک دیدار کردند. ایشان هیچ 
محدودیتی برای برنامه و کارهای‌شان ندارند و به برنامه‌های 
روزانه خودشان می‌رسند.« کانال تلگرامی ‌دولت بهار نیز با 
انتشار عکسی از احمدی‌نژاد با توضیح »امشب، نارمک، 
میدان ۷۲« ‌شایعه ایجاد محدودیت برای او را تکذیب کرد. 
شــریف‌زاده در گفت‌وگوی خود با روزنامــه قانون گفته بود 
که سکوت احمدی‌نژاد به خاطر ناآرامی‌ها و کشیده شدن 
اعتراضات به خیابان اســت اما برخی از تحلیلگران گمان 
می‌کنند که اســتراتژی ســکوت آنها بیش از ناآرامی‌های 
اخیر به انتخابات آتی مربوط است. حالا که انتخابات هنوز 
فرا‌نرسیده و از انتخابات قبلی و ماجرای ثبت‌نام بقایی و رای 
دادن احمدی‌نژاد به او عبور کرده‌ایم؛ می‌توان دنبال علل 
دیگری نیز گشت.باید دید که چرا سریال ویدئوهای آنچنانی 
احمدی‌نژاد پایان یافته و خبری از بســت نشــینی یا زنبیل 
قرمز نیست. این سکوت عجیب و معنادار به نظر می‌رسد. 
برخی می‌گویند شــاید این ســکوت به دلیل صحبت‌های 
مقام معظم رهبری باشد. آنجا که گفتند »کسانی که دیروز 
همه امکانات کشــور در اختیار آنها بود و کســانی که امروز 
همه امکانات مدیریتی کشور را در اختیار دارند، حق ندارند 
نقش اپوزیســیون بازی کنند«. برخی دیگــر می‌گویند که 
صحبت‌های فر‌مانده ســپاه حســاب کار را دستشان داده 
است. آن وقت که سرلشــکر جعفری گفت: »این موضوع 
با فراخوان یکی از سایت‌هایی صورت گرفت که وابسته به 
شخصی اســت که این روزها زبان به مخالف‌خوانی نسبت 
به اصل و ارزش‌های نظام گشوده است. نیروهای امنیتی 
درحال بررسی این مساله هستند و اگر به دخالت این مسئول 
سابق برسند قطعا متناســب با وضعیت و درخواست ناجا با 
او برخورد خواهند کرد.« این گمانــه که احمدی‌نژادی‌ها 
از بررسی‌های مورد اشاره سرلشــکر جعفری محاسباتی در 
ذهنشان شکل گرفته باشد یا اینکه بعد از ضرب‌الاجل تعیین 
کردن‌ها و... تذکرات محرمانه‌ای گرفته باشند؛ چندان دور 
از ذهن نیســت اما نمی‌توان فراموش کرد که احمدی‌نژاد 
نمونه‌های زیادی داشــته کــه تو‌جهی به تذکــرات نکرده 
است.معمای سکوت احمدی‌نژاد پیچیده‌تر می‌شود وقتی 
می‌شنویم که برخی به رسانه‌ها توصیه می‌کنند از او در جلسه 

مجمع تشخیص مصلحت عکس نگیرند. 
اما نامه‌ای که این روزها توســط 7 نفــر از نزدیکان او 
برای صدور درخواست تجمع خیابانی نوشته شده، می‌تواند 
جرقه‌ای باشــد برای بازگشــت احمدی‌نژاد. این ســکوت 
احتمالا به همین زودی‌ها خواهد شکســت. باید دید این 
بار فرجام تحرکات او چه خواهد بود؛ آیا احمدی‌نژاد دوباره 

تحمل خواهد شد؟

اســت: »من فکرکنم این دولت اگه شــده چند تا آشــوبگر 
اجیر کنه حتما ایــن‌کار را می‌کنه تا تظاهرات ر‌و به ســمت 
اغتشــاش ببــره و دکتراحمدی‌نژاد ر‌و بین مردم سردســته 
آشوبگرا اعلام کنه.... من میگم این‌کار را نکنید. به صلاح 
دکترعزیزمون نیست اونها دنبال حصر دکتر هستند. با اینکار 
بهونه کافی دستشــون میفته. دکتر عزیزتــر از جانمون‌رو 
حصر می‌کنند.« هوادار دیگری نیز به احتمال عدم صدور 
مجوز را جدی‌تر دانسته و نوشته است: »آیا به نظر شما این 
درخواســت موافقت خواهد شــد؟ خیر. بلکه جار می‌زنند: 
ببینید اشخاصی که پرونده دارند و محکومند تقاضای تجمع 
دارند... خداوند خائنین به مملکت و اســام عزیز را هرچه 
زودتر از میان بردارد. ان‌شاءا‌لله.« روزنامه اعتماد در مطلبی 
در این مورد البته گمانه‌ای دیگر را هم مطرح کرده بود. ‌این 
رسانه نوشته بود که احمدی‌نژادی‌ها با ارائه این درخواست 
قصد دارند ثابت کنند که در ناآرامی‌های اخیر نقشی نداشته و 
به روش‌های توام با خشونت اعتقادی ندارند. در همین راستا 
یکی دیگر از پیام‌های منتشر شده در کانال دولت بهار از بابت 
ایجاد اغتشاش مجدد ابراز نگرانی کرده و نوشته است: »باید 
مراقب بود در این وضعیت بحرانی که یکسری اغتشاشگر، 
منتظر هر‌گونه فرصتی برای خرابکاری هستن از این مساله 
سوءاســتفاده نکنن و مخصوصا که اغتشاشات اخیر‌رو که 
یکســری به دکتر احمدی‌نژاد ربطش دادن، دوباره از این 
حرکت سوءبرداشــت نکنن، پس بهتره دوستان محتاط‌تر 
عمل کنند«. یکی دیگر از هــواداران که برگزاری تجمع را 
بسیار عاقلانه و منطقی خوانده نیز نوشته است: »اگر طرف 
مقابل به این درخواست توجهی نکند و بی‌اعتنایی شود نشانه 
یک ظلم بزرگ و آشــکار به ملت ایران هست. چاره‌ای جز 
قبول ندارند. در حال حاضر پتانسیلی از طرف مردم در زیر 
خاکستر وجود داره که اگر بی‌توجهی بشه ممکنه حوادثی 

اتفاق بیفته که پشیمانی‌های زیادی به بار بیاره.«
برخی نیز معتقد هســتند که احمدی‌نژادی‌ها با ارائه 
درخواست مجوز و کارهایی از این قبیل سعی دارند در عرصه 
سیاست باقی مانده و با طرح نام خود برای حضورهای دوباره 
بسترســازی کنند. همان‌طور که یکی از هواداران‌شان در 
کانال دولت بهار نوشته است: »چپ و راست دارند می‌گن 
احمدی‌نژاد تموم شده و هیچ پایگاه اجتماعی نداره. مطمئن 
باشید با این تجمع مخالفت خواهد شد چون در عمل خلاف 
این گفته به همه ثابت خواهد شــد و این اتفاقی نیست که 

خوشایند آقایون باشه.«

  بازگشت مجدد
آیا احمدی‌نژاد بعد از یک سکوت سنگین دوباره عزم 
بازگشت کرده است؟ آیا نامه‌ای که هفت رفیق او نوشته‌اند 
نشــانه‌ای برای آغاز جنجال‌هــای تازه اســت؟ اصلا چرا 
درخواست مجوز راهپیمایی کرده اســت؟ آیا او می‌خواهد 
سیاست را به خیابان‌ها ببرد؟آیا آنچه خواسته تاییدی برای 
گفته‌های کســانی که می‌گفتند نشــانه‌هایی از نقش یک 

مسئول سابق در اغتشاشات دیده شده نیست؟
پاسخ این چرا و سوال‌های دیگر هر چه باشد همگی 
نشانه‌هایی اســت از اینکه احمدی‌نژاد همچنان بر مدلی 
که دنبال می‌کرده اصرار دارد و همیــن روزها باید در انتظار 
شکسته شدن سکوتش باشــیم‌؛ سکوتی سنگین که شاید 

همین روزها شکسته شود.
او سکوت کرده است؛ سکوتی که از بعد از اغتشاشات 

شروع شده و هنوز تمام نشده است.
 ســر و صــدای اعتراضات فرونشســت امــا صدای 
احمدی‌نــژادی‌ هنوز در‌نیامده اســت. این درحالی اســت 
که بســیاری از تحلیلگران ســکوت عجیب فرقه سه‌نفره 
احمدی‌نژاد، مشایی و بقایی را تاکتیکی برای بهره‌برداری 
سیاسی از ناآرامی‌های اخیر می‌دانستند. ادامه این سکوت 
اما مشخص می‌کند که مساله جدی‌تر از این حرف‌ها است. 

پروژه محمود احمدی‌نژاد چیســت؟ برخی برای این 
پرسش یک پاسخ ویژه دارند. می‌گویند او می‌خواهد رهبر 

اعتراضات باشد. 
این گزاره وقتی پررنگ‌تر می‌شــود کــه رخدادهای 
این چند وقت اخیر را بررســی کنیم. از بســت نشــینی‌ها و 
سخنرانی‌های تند و تیز تا سخنان بســیار مهمی‌که برخی 

مسئولان در مورد نقش او در ناآرامی‌های اخیر داشته‌اند.
حــالا در تازه‌تریــن تحول محمــو‌د احمدی‌نــژاد از 
حواریون خود خواسته برای گرفتن مجوز یک راهپیمایی 

پافشاری کنند. باید در این مورد بحث کرد.

  راز یک درخواست
اسفندیار رحیم‌مشایی، سیدحسن موسوی، عبدالرضا 
شیخ‌الاسلامی، حمید بقایی، علی ذبیحی، مرتضی تمدن‌ 
و علی‌اکبر جوانفکر با ارسال نامه‌ای به وزیر کشور با اشاره به 
ناآرامی‌های اخیر و بیان اینکه »آزادی تشکیل اجتماعات 
و نقد و اعتراض به سیاست‌ها و عملکردها و بیان مطالبات 
بحق و قانونی، از حقوق مصرح در قانون اساســی است« 
نوشتند: »اینجانبان بنا داریم که از مردم برای بیان نظرات 
و اعتراض آرام و قانونمند خود به نحوه اداره کشــور توسط 
قوای گوناگون و برخی از سیاست‌ها و رفتارها به‌خصوص 
در امور اقتصادی، قضایــی و اجتماعی، دعوت به اجتماع 
نماییم.« درخواســت برگزاری تجمع اعتراضی از ســوی 
احمدی‌نژادی‌ها به دلایل مختلف توجه‌ها را به خود جلب 
کرد. اول اینکه آنها تا دیروز تهدید به افشاگری کرده، وید‌ئو 
منتشر کرده و بست می‌نشستند. از همین رو تغییر رویه یکباره 
و قصد آنها برای استفاده از روش‌های اصولی بیان اعتراض 
بسیار تعجب‌آور بود. از سوی دیگر این درخواست از سوی 
کسانی مطرح شده است که ‌8سال در قوه مجریه مسئولیت 
داشــته و اتفاقا به اجابــت چنین درخواســت‌هایی عادت 
نداشتند. البته خودشان این مساله را قبول ندارند. به همین 
خاطر اســت که مرتضی تمدن اســتاندار تهران در دوران 
احمدی‌نژاد مدعی اســت اصلاح‌طلبان در حال جوسازی 
علیه آنها هســتند. او در متنی که در کانــال تلگرامی‌دولت 
بهار منتشر شد، نوشت: »‌در پاسخ به دروغ‌پراکنی مدعیان 
اصلاح‌طلبی متذکر می‌شوم که در زمان مسئولیت بنده در 
استانداری تهران، آقایان موسوی و کروبی از ٢5 خرداد ٨٨ 
تا ١٢ اردیبهشت ٨٩، قریب ٣١ راهپیمایی برگزار کردند. آنها 
نامه خود را به استانداری آوردند و به آنها گفته شد که نامه شما 
فاقد شماره ثبت دبیرخانه اســت و طبق قانون، درخواست 
رسمی باید شماره شــود، بروید رفع نقص کنید و همراه این 
فرم بیاورید. آنهــا رفتند و تا امروز که تصویر نامه را منتشــر 
کرده‌اند هنوز نقص قانونی نامه را مرتفع نکرده‌اند و هیچ‌گاه 
هم مراجعه نکرده‌اند! اگر در داعیه خود صادق هستند شماره 
و تاریخ ثبت در دبیرخانه استانداری را منتشر کنند! ضمنا به 
بنده و مردم عزیز بفرمایند مجوز آن ٣١ راهپیمایی و تجمع با 
دود و بعضا بدون دود از جمله راهپیمایی ٢5 خرداد ٨٨ و روز 
قدس ٨٨ را چه کسی صادر کرد؟ احتمالا از بس زمین گرد 
بوده و چرخیده سرشان گیج رفته و فراموش کرده‌اند!« پاسخ 
تمدن با پیام‌های تند کاربران حامی‌این طیف سیاسی همراه 
بود. پیام‌هایی که در پی یک فراخوان و نظرسنجی در مورد 
برگزاری تجمع در کانال دولت بهار منتشر می‌شود.مساله 
قابل‌توجه اما این است که هدف اصلی احمدی‌نژادی‌ها از 
ارائه این درخواست چیست؟ با برگزاری تجمع قصد اثبات 
چه چیزی را دارند و در صورت عدم صــدور مجوز بازی را به 
کجا می‌کشــانند. برخی تحلیلگران گمان می‌کنند که آنها 
در هر دو حالت سر و صدا به پا کرده و آشوب ایجاد می‌کنند. 
احتمال اینکه تجمع مــورد انتظار را به درگیری کشــانده و 
دولت را مســبب درگیری معرفی کنند، وجــود دارد. برخی 
از پیام‌های کاربران حامی‌احمدی‌نژاد نیــز این احتمال را 
تقویت می‌کند. به‌عنوان مثال یکی از هواداران آنها نوشته 
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  پرونده‌های محمود
8 سال سکان قوه مجریه را با انواع حمایت‌ها به دست 
گرفت اما هر چه گذشت پیامدهای خسارت بار تصمیمات 
خلق الساعه او بیشتر عیان شد؛ با نزدیک شدن به سال‌های 
آخر ریاستش دیگر فقط تصمیمات او نبود که مشکل ساز 
شده بود بلکه پای تخلفات هم به میان آمد و آنقدر دایره این 
تخلفات گسترده شــد که پس از پایان دولت دهم به اندازه 
همان هشت سال هر روز برگ تازه‌ای از این تخلفات رو شد و 
حالا همچنان اما و اگرها بر سر رسیدگی به تخلفاتش به قوت 
خود باقی است. محمود احمدی‌نژاد که این روزها یکه‌تاز 
حاشیه سازی‌ها در کشور شده است، یک روز پیام وید‌ئویی 
می‌دهد و روز دیگر راه بست‌نشینی درپیش می‌گیرد؛ اما هیچ 
گاه حاضر نشد درباره تخلفاتش توضیح دهد و حالا سوال 

اینجاست که پرونده تخلفات احمدی‎نژاد به کجا رسید؟

  تخلفات احمدی‎نژاد چه بود؟
»۵ پرونده نفتی و ۲ پرونده غیرنفتی اســت.« این را 
چند ماه پیش دادستان دیوان محاســبات درباره تخلفات 
احمدی‌نژاد گفت‌؛ جملــه‌ای که نشــان می‌دهد ماجرای 
پرونده‌های رئیس دولت دهم به پایان نرسیده است. البته 
آنچه فیاض شــجاعی به آن اشــاره می‌کنــد پرونده‌هایی 
است که در جریان رسیدگی عاقبت‌بخیر شده و احکامی‌در 
مورد آنها صادر شــده اســت.هرچند دادســتان دیوان به 
تخلفــات احمدی‌نژاد اشــاره می‌کنــد اما بــه گفته عضو 
کمیسیون اصل 90 در مجلس هشتم گویا فیاض شجاعی 
چندان اشــراف کامل به تخلفات نداشــته و تعداد دیگری 
از قانون‌گریزی‌هــای احمدی‌نژاد را ندیده اســت. فاضل 
موسوی در این رابطه به خبرآنلاین گفته است: پرونده هایی 
کــه دیــوان محاســبات می گویــد، همه تخلفــات دولت 
احمدی نژاد نیست. دولت نهم و دهم بعد از مجلس هشتم 
هم فعالیتش ادامه داشــت‌، بنابراین بخشی از پرونده های 
دیوان محاسبات مربوط به بعد از دوران نمایندگی ما است.

 دیوان محاســبات به همه واقعیاتی که درباره بودجه، 
بانک مرکزی، فروش شــرکت ها و مســائل دیگر وجود دارد 
اشراف لازم را ندارد. هنوز روز آخر دولت احمدی‌نژاد فراموش 
نشده است. زمانی که مراسم تنفیذ حسن روحانی به‌عنوان 
رئیس‌جمهور یازدهم در حال برگزاری بود، محمود احمدی‌نژاد 
برای تاسیس دانشگاهش به نام دانشگاه ایرانیان 16 میلیارد 
از خزانه دولت برداشت کرد.هرچند تعویض نفت خام با بنزین 
و میعانات، سازمان هلال احمر و... مواردی از پرونده‌هایی 
است که ردپای احمدی‌نژاد در آن مشاهده می‌شود و تخلفات 
رئیس دولت نهم و دهم در آنها به اثبات رسیده، اما اینها همه 
ماجرا نیست، چرا‌که هر روز ابعاد تازه‌تری از آنچه در سال‌های 

84 تا 92 در خیابان پاستور اتفاق افتاده است برملا می‌شود. 
مانند موضوعی که چندی پیش نادر قاضی‎پور نماینده مردم 
ارومیه عنوان کرد و گفــت: آقایان احمدی‌نژاد، مشــایی، 
بقایی، رحیمی‌ و موســوی خانه ایرانیان را در خارج ازکشــور 
تأسیس کرده بودند و آقای شریف‌زادگان رئیس هیات‌مدیره، 
حمیدرضا شاکری‌نیا، احسان آریامحمد، محمدعلی ابراهیم 
و میثم طاهری نیز در این موسسه حضور داشتند. تصرف دیگر 
پرونده آقای بقایی در این رابطه است که 300 میلیارد تومان 
به نام خانه ایرانیان برداشت شده است. یعنی از بیت‌المال به 

حساب خانه ایرانیان پول واریز کرده بودند.

  احکام بدون اجرا
هرچند با پایــان دولت دهم صحبت بر ســر تخلفات 
احمدی‌نــژاد و رســیدگی بــه پرونده‌های او همــواره مورد 
بحث بود، اما بعد از ماجرای بست‌نشینی و افشاگری‌های 
تلگرامی‌او، عزم برای مقابله با تخلفات رئیس‌جمهور سابق 
جدی‌تر شــد.« تا جایی که دادســتان دیوان محاســبات 
از صدور 7 حکــم قطعی و در حــال اجرا علیــه او خبر داد. 
فیاض شجاعی درباره احکام صادر شــده اینگونه توضیح 
می‌دهد: »هفت هزار میلیارد ‏تومان برای واریز غیرقانونی 
به مجتمع‌های پتروشیمی‌و ســازمان هدفمندی یارانه‌ها، 
چهار هزار و ششصد میلیاردتومان ‏برای تعویض نفت خام با 
بنزین و میعانات دیگر، شانزده میلیارد تومان برای دانشگاه 
ایرانیان، پانزده میلیارد تومان برای ‏پرونده ســازمان هلال 
احمر و ششــصد میلیارد تومان برای پرونده پتروشــیمی، 
جریمه نقدی برای او درنظر گرفته شــده است.« به گفته 
شــجاعی در برخی موارد مانند موضوع دانشگاه ایرانیان، 
دادستان دیوان محاسبات بلافاصله متوجه موضوع شده و 
‏مبلغ را بازگردانده است. او در‌باره  نقش احمدی‌نژاد در مورد 
برداشــت‌های مذکور گفته است: ایشــان دستور مستقیم 
داده ‏اســت. مثلا گردش کار گرفته‌اند و گفته‌اند فلان کار 
را نمی‌توانیم انجام دهیم اما ایشان نوشته: »بسمه تعالی 
اقدام شود!«.‏البته طبق گفته‌های شــجاعی اجرای این 
حکم تقریبا منتفی است چون احمدی‌نژاد به این اندازه مال 
ندارد. او گفته اســت: کل اموال احمدی‌نژاد به دو میلیارد 
تومان نمی‌رســد. هرچند این احکام صادر شده، اما سوال 
اینجاست که آیا پشــت این احکام قدرت اجرایی هم وجود 
دارد؟ آن‌طور که دادستان دیوان محاسبات می‌گوید، گویا 
تنها راه حلی که برای آن اندیشیده شده »تقسیط« است. 
البته به گفته شــجاعی »این تقســیط نه به معنای کسر از 
حقوق بلکه به این صورت اســت که هرچقــدر بتوانیم از او 
می‌گیریم. مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود 
حتما کسر کنیم«. او گفته است: »بخشی از این ضرر و زیان 

هم باید از خود شرکت ملی نفت و از منابع آنجا جبران شود. 
بنابراین بخشــی را از محل منابع شــرکت ملی نفت تقسیط 
کرده‌ایم. »شــجاعی همچنین گفته بود: »عنوان شد که 
او را ممنوع‌الخروج کنیم اما معمولا کسی ‏را ممنوع‌الخروج 
می‌کنند که ممکن اســت مخفیانه برود و از دسترس خارج 
شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. ‏مجلس 
دستش باز است و می‌تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد.«‏ 
فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هشتم به 
خبرآنلاین می‌گوید احکام صادره برای احمدی‌نژاد بیشتر 
از هفت حکم است. موســوی گفت: »طبق اخباری که از 
منابع موثق به من رسیده، 11 حکم قطعی علیه ایشان صادر 
شده است؛ پس بست‎نشینی فرافکنی و فرار رو به جلو است 
برای مبرا شدن از این اتهامات. تا امروز مکررا از احمدی‌نژاد 

خواسته شده که پاسخگوی اتهاماتش باشد.«

  پرونده‌های سرگردان
هرچند از بررســی پرونده‌هــای احمدی‌نــژاد در قوه 
قضائیه زیاد سخن به میان می‎آید و حتی برای برخی از آنها 
احکامی‌هم صادر شده است، اما به نظر می‌رسد اینها همه 
آن پرونده‌هایی نیســت که زمانی در کمیســیون اصل 90 
مجلس بر سر آن بحث بود. وقتی از رئیس کمیسیون اصل 
90 درباره سرنوشت پرونده‌های رئیس دولت نهم و دهم در 
این کمیسیون ســوال کردیم، اینگونه به خبرآنلاین پاسخ 
گفت: »پرونده‌هایی که احمدی‌نژاد در کمیسیون اصل 90 
داشت همه به قوه قضائیه ارسال شده است.«داود محمدی 
درباره زمان ارسال این پرونده‌ها نیز گفت: »این پرونده‌ها 
که عمدتا در حوزه عدم اجرای قوانین، عدم ابلاغ به موقع 
قوانین و عدم تدویــن آئین‌نامه‌های قوانین بوده اســت، 
بیشتر از یک ســال اســت که به قوه قضائیه ارسال شده و 
ظاهرا در حال بررسی است‌، اما هنوز منتهی به تصمیم نهایی 
نشده اســت. هرچند رئیس کمیســیون اصل 90 می‌گوید 
همه پرونده‌ها به قوه قضائیه ارســال شــده است اما حسن 
نوروزی یکــی از اعضای این کمیســیون که خودش یکی 
از شــاکیان احمدی‌نژاد بود، درباره پرونده‌های سرگردان 
در کمیســیون اصل 90 گفت: »متاسفانه هنوز به خود من 
پاسخ دقیقی داده نشــده است. او در پاســخ به این سوال 
که آیا هنوز پرونده‌ای درمورد احمدی‌نژاد وجود دارد که در 
کمیسیون باشد و به قوه قضائیه ارسال نشده باشد، گفت: 
»قطعا چنین پرونده‌هایی وجود دارد و خود من 16 الی 17 
پرونده را درباره احمدی‌نژاد مطرح کــردم که هنوز به هیچ 
کدام پاسخی داده نشده و فکر می‌کنم اساسا به قوه قضائیه 
هم ارسال نشد.«نوروزی درباره موضوع این پرونده‌ها گفت: 
»این پرونده‌ها درباره تخلفات احمدی‌نژاد در کیش، بانک 
جهانگردی و.. بوده اســت که ما آنها را با مستندات مطرح 
کردیم، اما لازم اســت پیگیری بیشــتری داشــته باشیم. 
متاسفانه شــرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که به شخصه کمتر 

توانستم درباره ‌آن پرونده‌ها پیگیری کنم.«

  نقشه محمود
برخی می‌گویند محمود احمدی‌نژاد می‌داند که بعد از 
این اتفاقات اخیر و اوضاع اقتصادی کشور، یک پو‌پولیست 
شانس خوبی برای حضور در آینده سیاسی ایران دارد. او البته 
شاید چندان باتوجه به سازو کار انتخاباتی ایران دیگر چندان 
امیدی به تایید صلاحیت نداشــته باشد. همین‌جاست که 
نگرانی‌ها جان می‌گیرد. او چــه برنامه‌ای دارد؟ می‌خواهد 
رهبر اعتراضات باشــد؟ می‌خواهد با افزایش شکاف‌های 
دولت و ملت بر موج اعتراضات سوار شــود؟ آیا او ‌پذیرش 
اجتماعــی دارد؟ محمــود احمدی‌نژاد یک نکتــه مهم را 
فراموش کرده اســت:» گرانی و تورم میــراث احمدی‌نژاد 
اســت؛ او متهم درجه یک اوضاع امروز است. البته حسن 

روحانی نیز در این مساله سهم کمتر از او ندارد.« 

محمود احمدی‌نژاد یک نکته مهم را فراموش کرده است:» گرانی 
و تورم میراث احمدی‌نژاد است؛ او متهم درجه یک اوضاع امروز 

است. البته حسن روحانی نیز در این مساله سهم کمتر از او ندارد.«
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سیاست

به‌نظرتــان‌ دلیــل رفتارهــای متفــاوت آقــای 
احمدی‌نژاد چیست؟ همین چند هفته پیش بود که 
رفتارهای پر سر و صدایی داشتند و جنجال زیادی 
به پا کردند، اما اکنون ســکوت اختیار کرده‌اند؛ 
دلیل آن چیست؟ آیا سناریویی را می‌توان متصور 

بود؟
   نه‌تنهــا آقــای احمدی‌نــژاد، هر فــردی که یک 
موضوعی را مکرر دنبال می‌کند، قطعا یک ســناریو دارد و 
بدون سناریو و بدون مطالعه نیست. مطمئنا یک هدفی را 
دنبال می‌کند؛ به غیر از آقای احمدی‌نــژاد، افراد دیگری 
را ســراغ داریم که در نظام هســتند، موضوعاتی را مطرح 
می‌کننــد و روی آن موضوعات مانور می‌دهنــد و به نوعی 
به‌دنبال محقق‌کردن آن ســناریو یا هدفشــان هستند. در 
این شکی نیست، یعنی هیچ کس بدون مقدمه ورود به یک 
موضوعی نمی‌کند و در عین حال که ورود به موضوع می‌کند 
یا نمی‌کند، اگر دنبال نکند و ادامه ندهد، یک حرکت خاص 
مقطعی است‌، ولی وقتی اســتمرار می‌دهد حرکت خود را، 
نشــان می‌دهد که به‌دنبال یک هدف تعریف‌شــده نسبت 
به موضوعی اســت. ضمن اینکه حالا من عرض می‌کنم 

که تنها بحثم آقای دکتر احمدی‌نژاد نیست، افراد دیگری 
هم که شما رصد می‌کنید، می‌بینید که بیشتر به‌دنبال این 
هستند که در عرصه سیاسی کشور تبدیل به یک وزن شوند، 
تبدیل به یک لیدر شوند و حالا این سناریوها یا بحث‌هایی را 

اطرافیان احمدی‌نژاد بار او هستند نه یارش
گفت‌وگوی مثلث با امیررضا واعظ آشتیانی

که مطرح می‌کنند، فارغ از اینکه چقدر درست است یا چقدر 
اشتباه اســت، ولی در هر صورت برای ماندگاری در فضای 
سیاسی کشور و در عین حال طرح‌کردن اینکه تفکر دیگری 
هم وجود دارد، ورود انجام می‌شود و حالا چقدر مورد اقبال 
قرار بگیرند توسط آحاد یا بخشی از جامعه، یا به چه میزان 
مورد اقبال برخی از سیاسیون قرار بگیرند، این بستگی دارد 

به آن سناریویی که تدوین کرده‌اند.
ارزیابی شما از اینکه دکتر احمدی‌نژاد در این برهه 
اعتراضات یا اغتشاشات ساکت بودند، چیست؟ 

شما این سکوت‌شان را چگونه تحلیل می‌کنید؟
   من فکر می‌کنم شــاید یکی از دلایل این باشد که 
ایشان ســکوت کرده که احیانا این ماجراها و این اتفاقات 

را منتسب به ایشان نکنند. شاید یکی از دلایل این باشد.
یعنی مصلحتی بوده است؟

   شاید به این دلیل بوده یا به این نتیجه رسیده‌اند که 
این اتفاقاتی که پیش آمد و این حوادثی که طرح شد، ممکن 
است عده‌ای منتسب به ایشان کنند. به هر جهت بهانه‌جویی 
توســط برخی از افراد وجود دارد که هر موضوع بی‌ربطی را 
ارتباط به فردی دهند. من تحلیلم این است، حالا شاید این 

 محمود احمدی‌نژاد این بار هیاهو و جنجال را رها 
کرده و سکوت پیشه کرده است؛ سکوتی که می‌تواند 
آرامش پیش از ‌توفان باشد. توفانی که فقط خودش 
می‌تواند آن را به راه بیندازد و بر موج آن ســوار شود. 
اما این بار ســکوت وی‌ در برهه‌ای حســاس صورت 
گرفــت. احمدی‌نــژاد و یارانش درســت در بحبو‌حه 
اعتراض‌های مردمی‌به وضعیت اقتصادی و معیشتی 
خود که نوک پیکان آن دولت و سیاست‌های اقتصادی 
حسن روحانی را نشــانه می‌رفت، سکوت اختیار کرد 
و هیچ موضع‌گیری‌ای نداشــت. وضعیتی که برخی 
آن را ناشی از سهم – هرچند اندک او- در پیدایش آن 
اعتراض‌ها‌ می‌دانند و موضع انفعالی آن را در راستای 
کاستن از بار انتقادات احتمالی و بعضا برخورد با او در 

پی رخداد چنان حوادثی تبیین می‌کنند.
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تحلیل من قابل نقد باشد، ولی من خودم تصورم این است که 
اگر ایشان سکوت کرده و چقدر هم خوب کرد ایشان سکوت 
کرد؛ چه‌بسا امکان داشــت اگر حرف خاصی می‌زدند، آن 
سرشاخه‌هایی که خودشــان مســبب بودند، موضوع را به 
سمت آقای احمدی‌نژاد هدایت می‌کنند و همه این اتفاقات 
را منتسب به ایشــان کنند. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر 
ایشان سکوتی اختیار کرد، بیشتر از این جهت بود که این 

موضوع را به ایشان منتسب نکنند.
در پاســخ به پرســش اول شما اشــاره کردید که 
دیگرانی هــم بودند مثــل آقای احمدی‌نــژاد که 
صحبت‌هایی هــم کرده‌اند صرفا بــرای اینکه در 
فضای سیاســی بماننــد. به نظر شــما این نظام‌ 
سیاسی و یا این چرخه به‌کارگیری سیاستمداران 
ما دچار یک نارسایی اســت که هر فردی که یک 
مدت زمانی را عهده‌دار پستی بوده وقتی می‌رود 
کنار، به فراموشی سپرده می‌شود و خودش ناچار 
است مبارزه کند تا به فراموشی سپرده نشود. این 

ایراد را شما از چه می‌دانید؟ 
   من بارها درباره موضــوع تحزب صحبت کرده‌ام، 
مواضع من هم روشن اســت. ما تا زمانی که در جامعه‌مان 
تحزب را جدی نگیریم و احزاب کارآمد و احزابی با برنامه و 
ساختارمند را دنبال نکنیم، همیشه شاهد این پراکندگی‌های 
رفتاری سیاسی خواهیم بود. چه توســط افراد سیاسی‌ای 
که در مقام اجرایی بودند یا در مقام قانون‌گذاری بودند. ما 
همیشه شاهد بودیم که این اتفاقات هســت، برای اینکه 
فراموش نشوند، برای اینکه تئوری‌های فکری آنها فراموش 
نشود یا احیانا در فضای سیاسی کشور تاثیرگذار بمانند، به 
این صورت ظهور و بروز کرده‌اند ‌یــا احیانا افت پیدا کردند 
‌یا افول داشــته‌اند. ولــی وقتی تحزب برنامــه‌دار، تحزب 
اثرگــذار و تحزبی که برگرفته از نگاه آحاد جامعه نســبت به 
گروه‌های سیاسی انسجام‌‌یافته داشته باشیم، دیگر شاهد 
چنیــن اتفاقاتی قطعا نخواهیم بود؛ چه‌بســا امــکان دارد 
سیاستمداران گذشته ما تبدیل به یک تئوریسین‌هایی شوند 
که بتوانند اثرگذاری خوبی را به واسطه آن تشکل خودشان 
در جامعه داشــته باشند. شــما امروز وقتی نگاه می‌کنید به 
کشورهای توسعه‌یافته که دارای احزاب قدرتمند هستند که 
تصمیم‌سازی می‌کنند و حتی مردم را تشویق و ‌ترغیب نسبت 
به نگاه سیاسی خودشــان، چه از نگاه سیاسی، اقتصادی 
فرهنگی می‌کننــد، شــاکله‌این تشــکل‌ها را می‌بینید که 
افرادی تشکیل داده‌اند که هر کدام آنها می‌تواند به لحاظ 
تئوریسینی تاثیر بسیاری را نسبت به آن تشکل داشته باشد 
و آن تشکل هم بر آن بخش از جامعه که طرفدارش هستند 
را می‌تواند داشته باشد، ولی ما پراکندگی زیاد داریم و برای 
همین است که مردم عادت کرده‌اند که در انتخابات هیجانی 
وارد شــوند، مردم عادت کرده‌اند که احیانا در برخی مواقع 
یک تصمیماتی را بگیرند که در آینده هم خودشان پشیمان 
از آن ر‌أیی که داده‌اند، شوند. اینها برگرفته از این است که 
ما تحزب مقتدر نداریم که مردم را به سمت‌و‌سویی هدایت 
کنند که آن تئوری و آن گفتمانی که به آن علاقه‌مند هستند را 

دنبال کنند. برای همین ما شاهد هستیم که یک‌مرتبه موجی 
درست می‌شود. یک گروهی رای می‌آورند، بعد در مقطعی 
دیگر یک موج دیگری درســت می‌شــود، با یــک ادبیات 
دیگری. در حقیقت می‌توانیم بگوییم که گسستگی فکری 
ایجاد می‌کنند و این موارد از یک تمرکز و یک شاکله‌مندی 

در موضوعات سیاسی برخوردار نیست.
فکر می‌کنید ‌چقــدر این رفتارهای فــردی که در 
غیاب احزاب، افــراد وارد می‌شــوند، روی افکار 
عمومی تاثیر دارد و آنها را می‌تواند با خودش همراه 

کند؟ وزن این نوع حرکت‌ها چقدر است؟
   روی آقای احمدی‌نژاد تمرکز نکنیم، کسانی دیگر 
مشــابه احمدی‌نژاد بوده‌اند. اینکه بتواننــد یک اثرگذاری 
مثبت داشــته باشــند که منجر به یک اتفاق بزرگ شــوند، 
نبوده، اما بی‌تاثیر هم نبوده است. یعنی می‌خواهم بگویم 
تاثیرگذاری‌اش، تاثیرگذاری فراگیر نیست، تاثیرگذاری‌ای 
است که محدود اســت، ولی در عین حال چون ما تحزب 
نداریم و ساختارمند با این موضوع برخورد نمی‌شود، شکل 
جامع و کاملی به خودش نمی‌گیــرد، مگر اینکه احزابی که 
ایجاد می‌شود، خیلی فراگیر بتوانند با یک برنامه جلو بروند؛ 
هرچند ‌من خودم ضمن اینکه اعتقاد دارم که تحزب خیلی 
نقش دارد، ولی ‌این نگرانی در ذهنم وجود دارد که مردم ما 
‌تحزب‌پذیر نیستند، همین‌طور که فعالان سیاسی ما نیستند. 
در عین حال که بنــده دارم می‌گویم ما باید به این ســمت 
برویم، ولی این انتقاد‌ هم وارد است. کسانی که در گروه‌های 
سیاسی‌ هستند را رصد کنید، یعنی وقتی داخل این گروه‌ها 
و احزاب سیاسی نیم‌بندی که ما داریم وارد شوید، می‌بینید 
که حتی آن افرادی که شــاکله آن حزب هستند، خودشان 
پایبندی به آن باورها ندارند و اگر پایبندی هم باشد، محدود 
هســتند، یعنی این نشــان می‌دهد ما ایرانی‌ها یک مقدار 
نسبت به تحزب نگاه مثبت نداریم. حالا دلایلش باید ارزیابی 
شــود که چرا نداریم و قطعا اگر مورد تحلیل قرار بگیرد، به 
نتایج خوبی می‌رسیم‌. اگر این کار، کارشناسی انجام شود 
که چرا مردم ایران اقبالی به تحزب نشــان نمی‌دهند و این 
آسیب‌شناسی انجام گیرد، از آن زمان حداقل ما پنجاه سال 
وقت نیاز داریم که کار فرهنگی کنیم تا مردم به آن ســمت 
بروند‌. مردم به‌گونه‌ای عمل نکنند که در انتخابشان از چاله 

بیفتند در چاه.
با‌توجــه به شــناختی که ســال‌ها پیــش از آقای 
احمدی‌نژاد داشــتید و در مصاحبــه‌ای هم گفته 
بودید که آقای احمدی‌نژاد دچار تغییر شــده‌اند؛ 
فکر می‌کنید آینده ایشان چیست و ایشان به چه 
سمتی ‌می‌روند و در کدام مرحله متوقف خواهند 

شد‌ یا حرکت بعدی‌شان چه خواهد بود؟
   جناب آقای احمدی‌نژاد افــرادی که با آنها طرف 
مشورت اســت، به اصطلاح عامیانه بار ایشــان هستند تا 
یار ایشــان. افراد خوشفکری نیســتند، افرادی نیستند که‌ 
خوراک‌های فکری که می‌دهند، باعث می‌شود ایشان به 
سمت و سویی هدایت شود و دارای یک تئوری‌ای شود که 
متوسط جامعه بپذیرند. اینکه ما یک قشر محدودی را فکر 
کنیم طرفدارمان هســتند، پس همه چیــز می‌تواند همان 
باشــد، این فرضیه، فرضیه درستی نیســت. به اصطلاح 
مدیریتــی هر فرد موفقــی را بایــد از پنج نفر کنــارش مورد 
ارزیابی قــرار داد. من خــودم تا مدتی پیــش فکر می‌کنم 
آقای احمدی‌نژاد خیلی فکور اســت و خیلی باتدبر برخورد 
می‌کند، ولی الان به این نتیجه رســیده‌ام که ایشان خیلی 
ســریع و برخلاف آن چیزی که تصور می‌شود، تحت تاثیر 
قرار می‌گیرد و این تحت تاثیر قرارگرفتن، ایشــان را از آن 
مسیر اثرگذاری که در دولت نهم داشتند، دور کرده و قطعا 
اگر بخواهد همین رویه‌ای که ‌پیش‌گرفته ‌ادامه پیدا کند، 
من تصور نمی‌کنم که جایگاه خوبی در آینده سیاسی ایران 

بتوانیم داشته باشیم. 

جناب آقای احمدی‌نژاد افرادی که با آنها 
طرف مشورت است، به اصطلاح عامیانه 
بار ایشان هســتند تا یار ایشــان. افراد 
خوشفکری نیستند، افرادی نیستند که‌ 
خوراک‌های فکری کــه می‌دهند، باعث 
می‌شود ایشان به سمت و سویی هدایت 
شــود و دارای یــک تئوری‌ای شــود که 

متوسط جامعه بپذیرند
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بحران برفی
مدیریت بحران شهرداری تهران که در واقعه زلزله مورد انتقاد شدید قرار گرفت، با یک حادثه دیگر دوباره در صدر اخبار بود. کاربران فضای مجازی با دستمایه‌های طنز سعی 

کرده‌اند ضعف مدیریت بحران شهرداری تهران را به نمایش بگذارند و به لزوم تشکیل ستادی برای جلوگیری از غافلگیرشدن مدیریت بحران اشاره کنند.

پایان نجفی؟
آیا برف نسخه شهردار تهران را می‌پیچد
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رئیس شــورای شــهر تهران گفته اســت: »در پی 
بارش برف شــدید اقداماتی در راستای بازگشــایی معابر 
اصلی انجام شــد اما متاســفانه شــهرداری تهران نسبت 
به برف‌روبی و آماده‌ســازی کوچــه پس‌کوچه‌ها عملکرد 
خوبی نداشــت.« محسن ‌هاشــمی، رئیس شورای شهر 
تهران نسبت به عملکرد شهرداری تهران برای بازگشایی 
کوچه پس‌کوچه‌ها در پی بارش برف انتقاد کرد: »محسن 
هاشمی رفسنجانی در ابتدای چهل و دومین جلسه شورای 
شــهر تهران ضمن تســلیت به مناســبت فرارسیدن دهه 
فاطمیه و ایام شهادت حضرت زهرا )س( اظهار کرد: »از 
خداوند خواستم روز شهادت مظلومه تاریخ پنهان بماند.«

وی با اشــاره به بحران‌های اخیر در ســطح کشور و 
تهران اظهار کرد: »بعد از بحران‌های زلزله در کرمانشاه و 
اطراف تهران و حتی بحران نارضایتی شهروندان تهرانی 
شاهد بحران دیگری در ســطح شهر تهران به دلیل بارش 

برف بودیم که باز جامعه تهرانی را غافلگیر کرد.
 از جهتی برف داده خداوندی اســت و باید شکرگزار 
باشیم اما نشان داده شــده که در مشارکت‌های اجتماعی 
ضعیف شده‌ایم. سیســتم‌های برتر خبررسانی من جمله 
صداوسیما و روزنامه‌ها متاســفانه در جذب مشارکت‌های 
اجتماعی در چنین بحران‌هایــی مطلوب عمل نمی‌کنند، 
به‌طوری که در دهه‌های 50 و 60 که بارش برف شدیدتری 
را در تهران شــاهد بوده‌ایم این مشــارکت وجود داشت، 
ضمن اینکه در امدادرسانی نیز موفق بودیم. در پی بارش 
برف شــدید اقداماتی در راستای بازگشــایی معابر اصلی 
انجام شد اما متاسفانه شهرداری تهران نسبت به برف‌روبی 
و آماده‌سازی کوچه پس‌کوچه‌ها عملکرد خوبی نداشت. 
در پی بارش برف در تهران 2 تا 3 هزار نیرو و همچنین 63 
پایگاه برف‌روبی در سطح شــهر تهران مورد استفاده قرار 
گرفت و شهرداری توانست خیابان‌های اصلی را با استفاده 
از نمک و شــن بازگشــایی کند اما در کوچه پس‌کوچه‌ها 

عملکرد خوبی نداشت و دچار بحران بود.« 
رئیس شورای شهر تهران همچنین به شکسته‌شدن 
درختان در سطح شهر تهران اشاره کرد و گفت: »در این 
بخش نیز شــاهد شکســتگی درخت‌ها در پی بارش برف 
بودیم که در همین زمینه خلا همکاری بین شــهروندان، 
شــهرداری و دولت وجود داشــت کــه باید ایــن موضوع 
آسیب‌شناسی و برطرف شــود.« اما محسن هاشمی تنها 
عضو شورای شهر نبود که به این اتفاق انتقاد کرد. مجید 
فراهانی، عضو شــورای شــهر تهران با بیان اینکه نحوه 
خدمات‌رسانی شهرداری در زمان بارش برف مطلوب نبود 
گفت: »به‌رغــم پیش‌بینی‌های انجام شــده در خصوص 

برف روبی، مدیریت شهری غافلگیر شد.«

  ابراز تاسف عارف از عملکرد شهرداری تهران
در ایــن میــان محمد‌رضــا عــارف هم بــه صورت 
غیر‌منتظره‌ای از محمد‌علی نجفی انتقاد کرد.« محمدرضا 
عارف رئیس مجمع نمایندگان تهران اظهار کرد: »تاسف 
می‌خورم از اقدامات شهرداری و استانداری که برای بارش 
متوسط برف، شهر به این وضع درآمده است.« وی افزود: 
»متاســفانه هم اتوبان‌هــای پایتخت و هــم اتوبان‌های 
تهران - قم و تهــران - کرج بعــد از بارش بــرف وضعیت 
نابســامانی پیدا کردند و مردم ســاعت‌ها در این اتوبان‌ها 
معطل ماندند. ضمنا گله جدی داریم که چرا شــهرداری 
آمادگــی اولیــه را بــرای ســاماندهی معابــر و برف‌روبی 
نداشــت.« عارف اضافه کرد: »از شــب گذشته تا کنون 
تعداد زیادی درخت بر اثر ســنگینی بارش برف شکســته 
که نشــان می‌دهد عوامل شــهرداری اقدام به برف‌روبی 
از درخت‌ها نکرده‌اند، ضمن اینکه شن‌پاشــی در کوچه و 
خیابان‌های فرعی نیز به شکل مطلوب انجام نشده است. 
به‌طور جدی موضوع را از طریق اســتانداری و شهرداری 

در بــارش برف نه‌چندان ســنگین روزهای اخیر نوشــت: 
»بسیاری از مسافران در جاده‌های کشور ‌ماندند،‌ بسیاری 
از آزادراه‌ها و جاده‌ها مسدود شد و مهم‌تر از همه بسیاری از 
آزادراه‌های ورودی و خروجی تهران با افزایش بارش برف 
و کولاک مسدود شد. انســداد آزادراه‌هایی نظیر تهران- 
کرج و تهــران- قم به‌عنــوان اصلی‌تریــن و پرترددترین 
شریان‌های جاده‌های کشور با بارش یک برف، می‌تواند 
برای مدیریت بحران کشور بســیار نگران‌کننده باشد. به 
هر حال از روزهای قبل خبر وقوع چنین بارشــی داده شده 
بود و جای تعجب بسیار داشــت که چرا سازمان راهداری 
و حمــل و نقل جاده‌ای کشــور فکری برای عدم انســداد 
این مسیرها نداشت. همین کم‌کاری موجب شد راه‌های 
اصلی ورودی تهران مسدود شود و مسافران بسیاری شب 
تا صبح در بــرف و کولاک در خودروهای خــود در آزادراه 
تهران- کرج محصور شــوند. محورها از دو طرف مسدود 
شده بود و هیچ امکان بازگشایی مسیر و نجات مسافران از 
برف و کولاک در ساعات اولیه وقوع برف وجود نداشت. 
تجهیزات راهداری هم به موقع مستقر نشده بودند، ضمن 
آنکه نمک‌پاشی چندانی انجام نشده بود و همه اینها بدان 
معناســت که مدیران ما هنوز با موضــوع »زمان طلایی« 
در بحران و حوادث آشــنا نیســتند. در این شرایط عباس 
آخوندی به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی کشور عکس‌العمل 

چندانی از خود نشان نداد. 
با این روند قطعا به نظر می‌رسد در بروز شرایط بحرانی 
بزرگ‌تر این نوع مدیریت‌ها کارساز نخواهد بود و به فاجعه 
می‌انجامد. از ســوی دیگر بارش برف‌ موجب تعطیلی دو 
فرودگاه بزرگ و بین‌المللی کشور شد، مسافران داخلی و 
خارجی سرگردان شــدند و هیچ پیش‌بینی‌ای از وقوع این 
اتفاق و مدیریت آن بین دست‌اندرکاران صنعت حمل و نقل 
هوایی کشور حس نشد، همچنین با بارش برف و کاهش 
دید افقی، سرعت ســیر قطارها کاهش یافت و مسافران 
قطارها ساعت‌ها پشــت ‌ترافیک ورودی ایستگاه راه‌آهن 
تهران ماندنــد،‌ البته به دلیل انســداد آزادراه تهران- قم، 
قطار فوق‌العاده این مسیر توسط راه‌آهن ‌راه‌اندازی شد اما 
این قطار فوق‌العاده هم سوء‌مدیریت در آزادراه ‌تهران- قم 

را رفع نکرد.«

  انتقادهای تند و تیز حامیان سابق
محسن هاشــمی از کســانی اســت که به عملکرد 
شــهرداری تهران در ماجــرای برف و بحــران پس از آن 

انتقاد کرده است.

از زمین و زمــان برای محمد‌علی نجفــی می‌بارد نه 
فقط برف؛ بلکه موجی ســنگینی از انتقادهــا، نه فقط از 
سوی مخالفان سیاسی‌اش که همزمان با انتقادات تند و 
تیز اصلاح‌طلبان. اوضاع چنان شده که حتی محمد‌رضا 
عارف هم که در بدترین شرایط سکوت را بر هر چیز دیگری 
‌ترجیح می‌دهد نیز لب به اعتراض گشوده و شاید تند‌ترین 
انتقاد دوران اخیر خــود را به محمد‌علی نجفی اختصاص 
داده اســت. همه اینها نشــانه‌هایی اســت برای پر‌رنگ 
شــدن گمانه‌هایی که این روزها در محافل سیاسی سینه 
به سینه نقل می‌شود. گمانه‌هایی که از تصمیماتی برای 

خداحافظی با محمد‌علی نجفی حکایت دارد.
 به‌رغــم هشــدارهای یک هفته گذشــته ســازمان 
هواشناسی مبنی بر بارش برف و کاهش دما در بسیاری از 
نقاط کشور و همچنین پایتخت، اما طی روزهای جمعه و 
شنبه بارش نه‌چندان سنگین برف موجب فلج‌شدن حمل 
و نقل در پایتخت و محاصره آن برای اولین بار در سه‌دهه 
گذشته شد، آن هم تهرانی که قرار است نقطه ثقل پدافند 
غیرعامل و مدیریت بحران در کشــور باشد. از بعد از ظهر 
روز هفتم بهمن‌ماه بارش برف در پایتخت شــدت گرفت 
و همزمــان با شــدت گرفتن بــارش برف‌، بــا بی‌توجهی 
مسئولان وزارت راه و شهرســازی و در رأس هرم مدیریتی 
این وزارتخانه عباس آخوندی، مشکلات انواع مدل‌های 
حمل و نقلــی ما هم شــدت گرفــت تا جایی کــه صدای 
همه مســافران انواع حمل و نقل اعم از جاده‌ای، ریلی، 
هوایی و... را درآورد، البته انتقادهای فراوانی هم متوجه 
محمد‌علی نجفی، شــهردار تهران شــد به‌طــوری که در 
فضای مجازی گفته شد، شهردار در کنار توجهش به جشن 
تولدش وظایف خود در قبال پایتخت و مردم را مورد توجه 
قرار می‌داد. بسیاری از مردم این نقد را به شهردار داشتند 
که چرا شــهرداری درخت‌ها را هرس نکرده یا فکری برای 
بازگشایی خیابان‌ها نکرده است، در عین حال حمل و نقل 
در درون شهر نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو بود و بسیاری 
از مسافران از کمبود شدید وسایل نقلیه غافلگیر شدند، در 
این میان شکسته‌شــدن درخت‌ها نیز صدمات زیادی به 

وسایط نقلیه پارک شده کنار خیابان‌ها زد. 
بــرای اولین بــار در ۵۰ ســال گذشــته پایتخت در 
شــرایطی قرار گرفت که عملا همــه انواع حمــل و نقل 
عمده از طریق جاده، ریــل و هوایی بــرای ورود و خروج 
به آن از کار افتاد و شــهر در محاصره قرار گرفت. در این 
میان خبرگزاری فارس در رابطه بــا ضعف‌های وزارت راه 
و شهرسازی و ســازمان راهداری در مدیریت حمل و نقل 

تصویری از محمدباقر قالیباف 
در روز برفی تهران
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پیگیری می‌کنیــم تا ببینیم چــرا به‌رغــم پیش‌بینی‌های 
هواشناسی، شهر بعد از بارش برف فلج شد. انتظار داریم 
عوامل شــهرداری و اســتانداری با فوریت اقدامات لازم 
را برای برگرداندن اســتان و شــهر تهران به وضع طبیعی 

انجام دهند.«

  چالش برف با مدیریت حرف
اگر چالش برف بتواند برخی مدیران پرگو اما ‌بی‌عمل 
را کمی متواضع، واقع‌گرا و منصف کند، دو چندان نعمت 
است. محمد ایمانی فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی‌خود 
نوشت: »چالش برف با مدیریت حرف. همین تیتر کفایت 
می‌کند؛ بدون هیچ شــرح و توضیح اضافه‌ای. دانه‌های 
برف به مدیریت حرف می‌گویند زیاده‌گویی کردید؛ اندکی 
زبان در کام بگیرید و حرف نزنید. بدون اینکه حرف بزنید، 
خود را نشــان بدهید؛ اگر می‌توانید. اگر هم نمی‌توانید، 
لااقل درباره مدیــران قبل از خود به ایــن راحتی بدگویی 
نکنید تا فضای افــکار عمومی را آلوده و مســموم نکرده 
باشــید.« اگر چالش برف بتواند برخی مدیــران پرگو اما 
‌بی‌عمل را کمی متواضع، واقع‌گرا و منصف کند، دو چندان 

نعمت است.«
اما یادداشت اخیر زیباکلام که خود از مبلغان لیست 
امیــد در انتخابات اخیر شــورای شــهر بــود، قابل توجه 
است.« وی نوشته است: »به همان میزان که تهرانی‌ها 
از بابت نعمتی که تهران را ســفیدپوش کرد، خوشــحال 
شدند به همان میزان نیز دستگاه عریض و طویل و بزرگ 
شهرداری غافلگیر شــد. این‌بار نیز باید اذعان داشت که 
شهرداری تهران غافلگیر شد. در عین حال این غافلگیری 
شهرداری قابل توجیه نیســت، چرا که هواشناسی اعلام 
کرده بود کــه از اوایل هفته برف خواهــد آمد و پیش‌بینی 
هواشناســی این شــرایط را به شهرداری‌ گوشــزد کرده و 
شــهرداری می‌بایســت خود را آماده می‌کرد، امــا به نظر 
می‌رســد که آمادگی شــهرداری برای رویارویی با برف در 
حداقل ممکن بود. بسیاری از بزرگراه‌های اطراف تهران 
مسدود شــده بودند. اگر‌چه خیابان‌های اصلی قابل رفت 
و آمد بود، اما بســیاری از خیابان‌های فرعی چه برســد به 
کوچه‌پس‌کوچه‌ها، عملا غیر‌قابل رفت و آمد شــده بود. 
البته آقای محمدعلی نجفی می‌توانــد بگوید که این هم 
از بداقبالی من است که سال‌ها در تهران برف نیامده بود 
و هنوز چند ماه از شــهردار شــدن من نمی‌گذرد که بارش 
چنین برف ســنگینی بعد از ســال‌ها تهران را سفیدپوش 
کرد و اسباب شــرمندگی شهردار و شــورای اصلاح‌طلب 
شــهر شــد. در اینجا ســوالی به وجود می‌آید و آن اینکه 
چگونه اســت در کشــورهای دیگر نزولات جــوی و تغییر 
آب و هوا، نــه فرودگاه‌ها را قفــل می‌کند و نــه جاده‌ها را 
می‌بندد؟ نگارنده ســال‌های زیادی در انگلســتان بوده و 
به‌رغم مه گســترده که چشم چشــم را نمی‌دید، فرودگاه 
هیترو لندن همــواره باز و به‌رغم برف ســنگین، اتوبان‌ها 
باز و قابل‌تــردد بودند. امــا نمی‌دانم که چــرا در میهن ما 
وقتی برف می‌آید، اتوبان تهران- قم بسته می‌شود، فلان 
 بزرگراه و جاده مسدود می‌شود و وضعیتی پیش می‌آید که

 شاهد بوده‌ایم.
حتی نکته جالب این اســت که فرودگاه امام خمینی 
کــه علی‌القاعده باید مجهز‌ترین فرودگاه کشــور باشــد، 
در همان ســاعات اولیه بارش برف عملا مســدود شد. از 
این رو بد نمی‌شد که مسئولان کشور می‌توانستند در این 
زمینه‌ها درســی از کشــورهای دیگر بگیرند. در این راستا 
نیازی نیســت که آقای نجفی به خودشان زحمت بدهند و 
ببینند که فرودگاه هیترو لندن چگونــه به‌خاطر برف یا مه 
هیچ وقت بسته نمی‌شود؛ ایشــان می‌تواند راه کوتاه‌تری 
رفته و به فرودگاه اســتانبول بروند و ببینند که چه می‌شود 
که حتی بارش برف سنگین نیز موجب بسته شدن فرودگاه 

اســتانبول نمی‌شــود. این انتظار از مســئولان هست که 
 قدری از شعارزدگی فاصله بگیرند و خود را بهتر در آینه نگاه 

کنند.«

  احتمال عزل نجفی افزایش یافته است؟!
درست زمانی که مردم شــهر تهران از مناطق بالا تا 
پایین شــهر غرق در شادی و خوشــحالی به خاطر نعمت 
بارش برف بودند، برخی دیگر از مســافرین شهری وبین 
شــهری به دلیل عدم توجه مدیران گرفتار شــده و منتظر 
کمک‌های امــدادی بودند. شــاید هیچ کــس فکرش را 
نمی‌کرد همین برف زمستانی مقدمه اعتراضات گسترده 
نســبت به عملکرد شــهرداری تهران باشــد تــا جایی که 
حتی روند انتقادات گسترده‌تر شده و شــائبه کوتاه شدن 
عمر مدیریتی محمد‌‌علی نجفــی را مطرح کند. باتوجه به 
اینکه از هفته گذشته هواشناسی بارها اعلام کرده بود که 
وضعیت هوای تهران در هفته جاری با بارش برف و باران 
همراه بوده ولی هیچ گونه اقدامات پیشــگیرانه‌ای برای 
مقابله با این پدیده طبیعی در دســتورکار شهرداری تهران 
قرار نگرفته بود و به واقع می‌توان گفت که شهردار تهران 

غافلگیر شد. 
مدیریت بحران شــهرداری تهران که در واقعه زلزله 
مورد انتقاد شدید قرار گرفت، با یک حادثه دیگر دوباره در 
صدر اخبار بود. کاربران فضای مجازی با دســتمایه‌های 
طنز ســعی کرده‌انــد ضعــف مدیریت بحران شــهرداری 
تهران را بــه نمایش بگذارند و به لزوم تشــکیل ســتادی 
 برای جلوگیری از غافلگیرشــدن مدیریت بحران اشــاره

 کنند!!
در مســاله برف شــدید تهران همچون پدیده‌های 
گذشته، شهردار تهران بزرگترین، به نحوی که نه در حوزه 
اطلاع‌‌رســانی و نه ارائه گزارش اســمی‌از وی نمی‌توان 
یافت! حضور مکرر محمد‌علی نجفی در شهر کیش نیز به 

موضوع داغ رسانه‌ها تبدیل شده و همواره مطرح می‌شود 
که چرا شهردار تهران باید در اکثر موقعیت‌های بحرانی و 
حساس در کیش به سر ببرد!! البته این انتقادات مختص 
فضای مجازی نبوده و بســیاری از اصلاح‌طلبان نیز برای 
اولین بار نسبت به عملکرد بسیار ضعیف شهرداری تهران 
در حوزه کمک‌رسانی به شهروندان و همچنین راهگشایی 

معابر اذعان داشته‌اند. 
سردرگمی‌ مردم در مسیرهای مواصلاتی، یخ‌زدگی 
مسیر و عدم شن‌پاشی‌های لازم، عدم وجود یک فرمانده 
واحد به منظور ســاماندهی فعالیت‌ها و...نمونه‌هایی از 
اعتراضات صورت گرفته بــوده که هنوز هیچ جوابی برای 
آنها داده نشــده است. اگر در گذشــته انتقادات نسبت به 
شهرداری فعلی تهران بیشتر از سوی اصولگرایان مطرح 
می‌شــده و جریان اصلاح‌طلب در رسانه‌هایشــان سعی 
در پنهــان کاری و یا توجیــه اقدامات محمــد علی نجفی 
برمی‌آمدنــد ولــی در وضعیت فعلــی دیگــر از توجیهات 
رسانه‌ای خبری نیست! خود رسانه‌ها نیز به منتقدین مبدل 
شده‌اند و حتی اعضای شورای شهر نیز با شهردار همراهی 
نمی‌کننــد، چرا که بــه اعتراض مردم نســبت بــه اوضاع 
شهری واقفند! میزان انتقادات نسبت به شهرداری تهران 
به ویژه شــخص شــهردار در حدی بالابوده که می‌توان 
زمزمه‌های حضور کوتــاه مدت وی را در مســند مدیریت 
شهری به خوبی شــنید. کمتر از یکســال از مدیریت وی 
نگذشته که شــهرداری تهران تقریبا در همه آزمون‌های 
پیش رویــش شکســت‌خورده و هیچ رزومــه قابل دفاعی 
در برابر مردم ارائه نکرده اســت. به نظر می‌رســد جریان 
اصلاحات برای حفظ آبروی خود هم که شده دیگر تن به 
حمایت‌های سیاسی از شهردار تهران نداده و با عزل وی 
به‌دنبال نمایشی از شایسته‌سالاری به مردم باشند. لااقل 
در ظاهر امر عزل نجفی و انتصاب فــردی با قابلیت‌های 
عملکردی بالاتر نه تنها نگاه عمومی شــهروندان تهرانی 
نسبت به شورای شــهر را بهبود می‌بخشد، بلکه مقبولیت 
اصلاح‌طلبان را در انتخابات‌های آینــده افزایش خواهد 
داد. طبیعتا جریان عریض و طویل اصلاحات، مشروعیت 
و حتی مقبولیت خویش را فدای ناکارآمدی‌هایی همچون 
شــخص محمدعلی نجفــی نخواهد کــرد و بایــد منتظر 
 تغییرات دیگری در فضای مدیریت شهری در شهرتهران

 باشیم.
این همه در حالی اســت که محمد‌‌علی نجفی ادعا 
می‌کند شهرداری به او و تیمش نمره 18 در ماجرای بحران 

برف داده است. 

توییت‌های نجفی دستمایه 
طنز در فضای مجازی بود

مســیرهای  در  مــردم  ســردرگمی‌ 
مواصلاتــی، یخ‌زدگی مســیر و عدم 
شن‌پاشــی‌های لازم، عدم وجود یک 
فرمانده واحد بــه منظور ســاماندهی 
از  و...نمونه‌هایــی  فعالیت‌هــا 
اعتراضات صورت گرفته بوده که هنوز 
هیچ جوابی برای آنها داده نشده است
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آقای نجفی در شورای شهر گزارش 100 روزه داد 
که در آن گزارش یک‌سری اتهامات‌ به مدیریت 
شــهری قبل از خودش وارد کرد، وقتی گزارش 
آقای نجفی را مطالعه کردید ارزیابی و تحلیل‌تان 

چه بود؟
   این تیم کارشناسی که شهرداری برای بررسی کار 
شهرداری انتخاب کرد، کار خوبی است اما یک شرط دارد، 
آن هم اینکه ادوار مختلف شــهرداری را این تیم بررســی 
کند. شورای پنجم از شهردار تهران گزارش عملکرد دوره 
آقای قالیباف را نخواست، بلکه خواست آقای نجفی بگوید 
شــهرداری را در چه وضعی تحویل گرفته است؟ بنابراین 
برای پاسخ باید الزاما بررسی از یک نقطه موثر در شهرداری 
تا زمان حــال مبنا قــرار می‌گرفت که دامنــه زمانی چنین 
بررســی‌ای صرفا به دور مدیریت آقــای قالیباف محدود 
نمی‌شود. صد سال قبل بلدیه در تهران بود اما همه اعتقاد 
دارند مدرن شدن شهر تهران و تحولات مدیریت شهری 
از دوره آقای کرباســچی شــروع شــد، بنابراین اگر آقای 
شــهردار تهران بخواهد کامل گزارش دهد که شهرداری 
را در چه وضعیتی تحویل گرفته، تهیه این کار مستلزم آن 
است که از نقطه موثر در تحولات شهرداری تا ‌امروز ارائه 
گزارش می‌شــد. نکته دوم اینکه نباید سیاسی نگاه کرد و 
اگر این بررسی به مقابله با هر نوع فساد و سوءاستفاده‌ای 
هم بینجامد ارزشــمند و عاقلانه اســت. شــاید مهمترین 
بخش این گزارش آنجایی اســت که آقای نجفی تاکید بر 
رعایت قانون و اخلاق کرد امــا در همین گزارش معتقدم 
او از مدار اخلاق و قانون خارج شــد. اعتقاد دارم بسیاری 
از مسائل و مشکلات تهران ریشه در ادوار قبل از مدیریت 
آقای قالیباف دارد. از زمان تشکیل بلدیه تا ‌امروز بسیاری 
از مشــکلات مدیریت شــهری خارج از حیطــه اختیارات 
شــهرداری بوده اســت. به‌عنوان مثال نقش شــهرداری 
در ایجاد حاشیه‌نشــینی اطراف تهران چیســت؟ مسائل 
اقتصادی کشور، تحولات کشــور و پدیده‌های گوناگون 
اقلیمی‌ موجب مهاجرت و بروز پدیده حاشیه‌نشــینی شد. 
اگر قرار بود گزارشی ارائه شود که آقای نجفی اعلام کند 
شهرداری را در چه وضعیتی تحویل گرفته است، نباید این 
مســائل نادیده گرفته می‌شــد و فقط به وضعیت دوره‌ای 
خاص می‌پرداخــت‌. اوج از بین رفتن باغات و بســیاری 
از موضوعات در تهــران مثل بلند‌مرتبه‌ســازی‌ها در دهه 
هفتاد اتفاق افتــاد و در دهه‌های بعد اســتمرار پیدا کرد. 
جای ذکر این موضوعات در گزارش آقای شــهردار خالی 
بود و نشــان می‌دهد که گــزارش آقای نجفی، گزارشــی 
جامعی نیست. در شرایطی که ریشــه ایجاد زیرساخت‌ها 
و بسترهای برخی مفاســد و فرصت‌طلبی‌ها در شهرداری 
به ادوار مختلف بر‌می‌گردد، بنابراین اگر قرار بود گزارش 
آقای شهردار کارکرد راهنمایی و راهبردی داشته باشد باید 
به این نکات توجه می‌شد؛ پس لازمه تهیه و تدوین چنین 
گزارشی پرهیز از نگاه سیاسی و صرفا توجه به حل مسائل 
بود اما متأســفانه این گزارش بیشتر به جای آنکه از لحاظ 
کارشناسی مســائل را در شهرداری شــرح دهد، گزارشی 
سیاسی است. یک مدیر شــهرداری اعلام کرد: »فقط از 
ما در طول این مدت گزارش می‌خواهند، آن هم گزارشی 
که خود آنها به ما می‌گویند چه بنویســیم، نــه آنکه ما نظر 
کارشناسی خود را بیان نکنیم. می‌گویند از گزارش‌تان باید 
چنین نتیجه‌ای در بیاید.« ‌واقعا از نوشتن چنین گزارشی 
انتظار داریــم نتایج درســتی در‌آید؟ معتقــدم همین تیم 
کارشناسی که از نخبگان و کارشناســان بودند بهتر است 
بررسی دقیقی از دوره‌های مختلف شهرداری انجام دهند. 
به دلیل اینکه بعد از دوران دفاع مقدس تهران به ســمت 
پیشرفت و مدرن‌شــدن حرکت کرد و بررسی‌ها هم نشان 

شهرداری غافل‌گیر شد 
گفت‌وگو با مرتضی طلایی

امید کرمانی‌ها
خبرنگار
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برادر بزرگوار من آقای دکتر نجفی، شهردار محترم 
تهران خودش عضو شورای شهر سوم بود، همان دوره 
به آقای دکتر قالیباف برای شهردار شدن رای داد‌. آقای 
دکتر نجفی بگوید در شش سال حضور در شورای شهر 
چه تذکراتی به شهردار داد و حرف‌های امروزش را به 
تذکرات آن روزش مستند کند

آلودگی هوا نسبت به دوره مشابه سال‌های قبل بیشتر بود، 
یک نفر صدایش در نیامد. اگر واقعا می‌خواهند منصفانه 
و ‌بیطرفانه عمل کننــد، همه جوانب را گــزارش کنند. در 
دوره قبل اگر یک مأمور شــهرداری با دستفروشــی درگیر 
می‌شــد، در بوق و کرنا می‌کردند حالا چــه اتفاقی افتاده 
اســت؟ چرا این رفتارهای دوگانه انجام می‌شود؟ به نظرم 
این نوع گزارش دادن‌ها و برخورد کردن‌ها با موضوع راه به 
جایی نمی‌برد. برادر بزرگوار من آقای دکتر نجفی، شهردار 
محترم تهران خودش عضو شورای شهر سوم بود، همان 
دوره به آقای دکتر قالیباف برای شــهردار شدن رای داد‌. 
آقای دکتر نجفی بگوید در شش ســال حضور در شورای 
شــهر چه تذکراتی به شــهردار داد و حرف‌های امروزش 
را به تذکرات آن روزش مســتند کند و بگویــد »در دوره 6 
سال عضویتم در شورای شــهر تهران این تعداد اخطار یا 
گزارش را درباره مفاسد و تخلفات به شهردار تهران دادم و 
اینها اسنادی است که نشان می‌دهد من امروز یک رفتار 
‌بیطرفانــه کردم.« اما در ســوابق 6 ســال عضویت آقای 
نجفی در شــورای شــهر ســوم چنین موضوعی مشاهده 
نمی‌شــود. آن دوره من هم در شورای شــهر بودم و آقای 
نجفی را یک انسان آگاه، ‌باهوش و پاکدست می‌دانم. من 
آقای نجفی را یک مدیر سالم و سلامت می‌دانم. من آقای 
نجفی را کاملا ‌تایید می‌کنم. از نزدیک با او در شورای شهر 
بودم اما متأسفانه آنقدر مسائل سیاسی و سیاست‌بازی در 
کشور ما اوج گرفته که مردم هم قربانی این سیاسی‌کاری 
و سیاســی‌بازی‌ها می‌شــوند، هیچ چیزی که در آن نشان 
از امید به فردای بهتر باشــد در گزارش آقای نجفی برای 

مردم نبود. 
در ارتباطاتی که با مردم داشتید، واکنش مردم را 

به گزارش چطور دیدید؟
   بــه هر حال برای یک‌ســری افراد ابهام اســت. 

می‌دهد که سنگ بنای بسیاری از اشکالات در تصمیمات 
نادرســت ایــن ادوار نهفته بــوده. با ایــن روش اگر ورود 
پیدا کنند تحلیل منصفانه‌تری را می‌توانیم از مشــکلات 

شهرداری تهران داشته باشیم.
 نکته دیگری که به اعتقاد من حائز اهمیت اســت و 
این گزارش را از مدار کارشناســانه دور می‌کند، این است 
که ســوابق آقــای نجفی نشــان می‌دهد، او بیشــتر یک 
دولتمرد است و بخش اعظم از دوران مدیریتی خود را در 
مسئولیت‌های مهم و موثر دولتی بوده است، بنابراین او با 
این سوابقی که دارد انتظار بود که بخش مهمی‌ از گزارش 
خود را به نوع تعاملات دولت و شهرداری در ادوار مختلف 
به ویژه در دوره دولت نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم بپردازد 
تا میــزان بدهی‌های دولت به شــهرداری، عــدم اجرای 
تعهدات دولت به شهرداری و عدم اجرای قوانین مصوب 
مجلس مربوط به شهرداری مثل قانون برنامه توسعه سوم 
و واگذاری اختیارات به شهرداری تا مصوبه پرداخت اعتبار 
از محــل صندوق ذخیــره ارزی برای توســعه حمل و نقل 
شهری مشخص شــود. آقای نجفی اخیرا گفت: »دولت 
هنوز پول بلیت مترو را نداده است« اما در گزارش مطلقا به 
این موضوع پرداخته نشد و نبود این بخش پراهمیت سبب 
شد که گزارش جامعیت لازم را نداشــته باشد و این شائبه 
برای انســان‌های ناظر به وجود می‌آید کــه این گزارش و 
رفتارهای این‌گونه محملی بــرای از بین بردن ضعف‌ها و 
کاستی‌های دولت نسبت به شهرداری در سال‌های اخیر 
اســت. نکته دیگر که نشــان می‌دهد این گزارش از مدار 
کارشناســی خارج اســت، برگشــت به حوزه منابع انسانی 
اســت. من البته خودم در دوره‌ای که در شــورای شــهر 
بودم مکر‌را عرض کردم و الان هم عرض می‌کنم تخلف 
متأسفانه در شهرداری هست و کسی نمی‌تواند منکر وجود 
تخلف در شــهرداری باشــد اما این نمونه که آقای نجفی 
گفت »در مدت کوتاهــی 13 هزار نفر جذب شــهرداری 
شــد«، خیر، این طور نیســت. ما به‌عنوان کسانی که در 
شورای شهر چهارم بودیم و خبر داریم، موضوع از این قرار 
است که نیروهای شــرکت‌های پیمانکاری شهرداری در 
قالب‌ هادیان شهر ســازماندهی شدند. شورای چهارم هم 
کاملا در جریان این کار بود. حالا ممکن است چند نفری به 
‌عنوان مثال صفر کیلومتر وارد شده باشند، ‌بروند با آن افراد 
برخورد کنند اما اینکه می‌گوینــد »13 هزار نفر نیرو‌ جذب 
شهرداری شــدند« حرف صحیحی نیست‌. این نیروها در 
ادوار مختلف در شــهرداری زحمت کشیدند و کار کردند، 
بنابراین‌ این نوع برخورد با آنها، اعتمــاد به نفس و امید به 
امنیت شــغلی را از کارکنان شــهرداری می‌گیرد. من فکر 
می‌کنم روند شــفافیت و گزارش‌دهی و گزارش‌گیری اگر 
بدون در نظر گرفتن منافع فردی و گروهی در شــهرداری 
دنبال شود، امر پسندیده و قابل تقدیری است اما اگر شیوه 
گزارش دادن این باشــد، هیچ مدل کارشناسی نمی‌تواند 
بپذیرد که فقط یک دوره 12 ســاله مبنای تدوین گزارش 
قرار گیرد، آیا شــهردار قبلی تهران نباید بگوید شهرداری 
را در چــه وضعیتــی تحویل گرفتــه اســت‌ و همین طور 
شهرداران قبل‌تر‌؟ این دوره‌ها پیوستگی با هم دارند. هر 
انســان منصف و کارشــناس ابتدایی هم می‌فهمد وقتی 
گزارش مربوط به دوره خاصی از شــهرداری است و بدون 
آنکه مراجع ذی‌صلاح و قانونی درباره آن اظهارنظر کنند، 
آن را در فضای رسانه‌ای منتشر می‌کنند، این کار با هدف 
زیرسوال بردن گذشته است. به نظر می‌رسد که این رفتار 
غیرمنصفانه و غیراخلاقی است که متأسفانه در جامعه ما 
رایج است. ما معتقدیم هر کسی تخلف کرده و دچار فساد 
مالی بوده، باید بــا او با قاطعیت برخورد شــود‌. این حرف 
الان ما نیســت و قبلا هم گفتیم. همین روزهای گذشته 
در منطقه 18 هنگام اجرای عملیات یک نفر کشــته شد، 
صدای یک نفــر در نیامد. همین امســال میزان روزهایی 

من در پیامک‌های خودم دارم عزیزی ســوال کرده »این 
گزارش درست اســت یا خیر؟ ما بالاخره گذشــته را قبول 
داشتیم، لطفا برای ما رفع ابهام شود.« واقعا برای عده‌ای 
ابهام بــه وجود آمد ولی اگــر نگاه کارشناســی به موضوع 
داشتند و با نگاه کارشناسی موضوعات را بررسی می‌کردند 
این طور نمی‌شــد. مگر می‌شــود برای مشخص‌شــدن 
وضعیت یک سازمان و تشــکیلات فقط دوره خاص آن را 
بررسی کنند و بگویند شهرداری این‌قدر بدهی دارد؟ آیا در 
12 گذشته این مقدار بدهی به وجود آمده است؟ مشخص 
می‌کردند از ایــن میزان بدهی شــهرداری، این مقدارش 
بــرای دوره کرباســچی، ایــن دوره مقدارش بــرای دوره 
آقای ملک‌مدنی و الویری، این مقدارش برای دوره آقای 
احمدی‌نژاد و این مقدارش برای دوره آقای قالیباف است. 
این می‌شود گزارش منصفانه. در مجموع احساس می‌کنم 
این گــزارش در جمع بازخــورد مثبتی برای هیــچ کدام از 
طرفین نداشت، حتی برای دوستانی که در حال حاضر در 
شورا و شهرداری هستند این گزارش آورده‌ای نداشت چون 
بیشتر نوعی فرار به جلو بود تا توجیه کنند که چرا نمی‌توانند 
کاری انجام دهند. برای همین زحمات کشــیده شــده در 
گذشــته را‌ زیر ســوال بردند در حالی‌که ما می‌گوییم ‌اگر 
فســاد و تخلفی بود برخورد کنند اما زحمات و تلاش‌های 
صورت گرفته را هم به مردم بگویند که مردم ناامید نشوند‌.
می‌گویند سالی که نکوست از بهارش پیدا است، 
باتوجه به اینکه شما خودتان گفتید آقای نجفی را 
می‌شناسید و امروز نیز این گزارش را از او شاهد 
بودید، به نظر شما با این رویکرد و این مشی، او 
در پایان دوره مســئولیتش کارنامه قابل ارائه‌ای 

خواهد داشت؟
   ما بچه‌های انقلاب هستیم و در برابر عدم رعایت 
قانون و تخلفاتی که در انتخابات شــورا صورت گرفت به 
خاطر انقلاب و نظام سکوت کردیم و حرفی نزدیم بنابراین 
ما از همان زمان یک جمله‌ای گفتیم، آرزو می‌کنیم شورای 
شهر پنجم و شــهردار آینده تهران موفق باشند و هنوز در 
این فضای آرزو به ســر می‌بریم. بدون شــک هر کمکی 
از دست ما بر‌آید که شورای پنجم و شهردار تهران موفق 
باشد قطعا مضایقه نخواهیم کرد. اگر فردا از من بخواهند 
تا تجارب 10 سال گذشته را در اختیارشان بگذارم، با جان 
و دل انجام می‌دهم چون معتقدم در حال حاضر شــورای 
پنجم و شهردارش مستقر است و هر نوع کمکی که نتیجه 
آن موفقیت و پیشرفت مدیریت شهری باشد به نفع مردم 
و کشور اســت و ما نباید در این راه کوتاهی کنیم. بنابراین 

مرتضی طلایی معتقد است: »کسانی که در حال 
حاضر در شورا و شهرداری هستند بیشتر نوعی فرار 
به جلو دارند، گذشــته را زیر ســوال می‌برند تا توجیه 
کنند که چرا امــروز نمی‌توانند کاری انجــام دهند.« 
نایب‌رئیس شورای شــهر چهارم تهران یادآور شد: 
»متأســفانه آن‌قدر مسائل سیاســی و سیاست‌بازی 
در کشــور ما اوج گرفتــه که مــردم هــم قربانی این 
سیاسی‌کاری و سیاسی‌بازی‌ها می‌شوند‌ و هیچ چیزی 
که در آن نشــان از امید به فردای بهتر باشــد، به آنها 

ارائه نمی‌شود.«
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آرزو می‌کنیم دوستان وقت‌شان را صرف این کنند که چه 
کاری انجام دهند تا به نفع شهر و شهروندان باشد و سعی 
کنند خودشان را از فضای مسائل سیاسی دور کنند. به هر 
حال گزارشــی داده شده و مســیری برای پیگیری‌هایش 
در سیســتم قوه قضائیه باز شــد. اجازه دهند قوه قضائیه 
رســیدگی کند اگر کسی تخلف و فســادی مرتکب شده با 

او برخورد کنند. 
اگــر نخواهنــد مشــی خــود را عــوض کننــد و 
گزارش‌های بعدی را هم با همین سبک و سیاق 
تدویــن و اعــام کنند به نظر شــما چــه اتفاقی 

می‌افتد؟
   ادامه این مســیر از نظر نگاه و جریان سیاسی به 

نفع دوستان نخواهد بود.
برخی می‌گویند آقای نجفی این گزارش را داد تا 
از فشــار انتقادهایی که اصلاح‌طلبان به او وارد 

می‌کردند خود را خارج کند، نظر شما چیست؟
   اظهارنظرها و تحلیل‌هــای گوناگون‌ و متعددی 
این روزها مطرح شد. برخی معتقدند از آقای نجفی هرگز 
انتظار نمی‌رفت چنین گزارشی به این سبک و سیاق ارائه 
دهد و این گزارش به نظر می‌رسد یا خواست آقای نجفی 
نیســت یا اگر آقای نجفی داد برای آن بود که به سیم آخر 
بزند، بنابراین این تحلیل‌هــا و اظهارنظرها وجود دارد. در 
مجموع آرزوی ما این اســت و امیدواریم دوستان فارغ از 
این حاشیه‌ها و این مسائل بتوانند کاری برای شهر تهران 

انجام دهند.
شما گفتید برخی معتقدند که آقای نجفی با طرح 
این گزارش می‌خواست به سیم آخر بزند، منظور 

از این تعبیر چیست؟
   یعنی فرار رو به جلو کند.

انتقــاد اصلاح‌طلبــان بــه احمدی‌نــژاد این بود 
که بــه دیگــران اتهام‌زنی می‌کند تا مســئولیت 
پاســخگویی را از روی خود بردارد، فکر می‌کنید 
کسانی که منتقد رویکردهای آقای احمدی‌نژاد 
بودند وقتی به این روش تأسی می‌کنند، چطور 

می‌شود درباره آنها قضاوت کرد؟
   متأســفانه این روش در کشور نهادینه شده است 
که ‌اغلب مدیران ما در جاهای مختلف که مستقر می‌شوند 
گویی وظیفــه خود می‌دانند کــه دائم بروند گذشــته را به 
چالش بکشند و این از نظر شــرع، قانون و عرف سیاسی 
فرار به جلو محســوب می‌شود. کســی که در کار توانمند 
است و برنامه دارد و آمده به مردم و کشور خدمت کند، هر‌جا 

مستقر و مشغول شــد بدون اینکه وقتش را صرف مسائل 
دیگر کند و به مسائل گذشته وارد شود و به آن مسائل دامن 
بزند، می‌ایســتد و کار می‌کند و با کار کردن خودش اثبات 
می‌کند که مدیریت قبل بد کار کرده است. در واقع بهترین 
مدلی که آقای دکتر نجفی می‌تواند کار‌آمدی، توانمندی، 
تعهد و مدیریت خــودش را برای بهبود شــرایط زندگی در 
تهران نشان دهد عملکرد او است نه حرف‌ها‌یش. بهترین 
نوع نشان‌دادن توانایی‌ها و معرفی کارآمدی آن است که 
قضاوت را به عهده مردم بگذارند. اگر در دوره گذشته در 
برخورد مأموران شهرداری با سدمعبران ناراضی بودیم حالا 
که دکتر نجفی آمد نشان دهیم دیگر چنین وضعیتی وجود 
ندارد اما قبلا ناراضی بودند چون مأموران شــهرداری سد 
معبرکنندگان را کتک می‌زدند اما الان می‌روند دیوار را روی 
سر طرف خراب می‌کنند و او را می‌کشند بعد هم می‌گویند 
ما نمی‌دانستیم کسی پشت دیوار است. ‌مردم که قضاوت 

خوبی در این وضعیت نمی‌کنند.
واکنش‌ تیم مدیریتی آقــای قالیباف به گزارش 

آقای نجفی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
   من هنوز توضیح جامعی را از طرف مدیران آقای 

قالیباف ندیدم.
‌آنها ســعه‌صدر‌ بالایی ‌در مقابل ایــن گزارش از 
خود نشــان دادند، آیا چنین برخــوردی را انتظار 

داشتید؟
   معتقــدم باید این صحبت‌ها پاســخ داده شــود، 
بالاخره نمی‌توانیم بگوییم عــده‌ای این حرف‌ها را بزنند و 
ما سعه‌صدر به خرج دهیم و پاســخ ندهیم. آقای قالیباف 
در پایــان دوره چهارم شــورای شــهر آمد، گــزارش داد و 
کتابی تهیه کرد، آن سند در شــهرداری است. او مثلا در 
زمینه بدهی‌ها رقمی ‌را اعــام کرد، حالا آقایان می‌گویند 
میزان بدهی‌ها رقم دیگری است. البته ما می‌دانیم چطور 
محاسبه کردند. این بدهی‌ها که الان محاسبه کردند هزینه 
تمام پروژه‌های نیمه‌تمامی ‌است که تا پنج سال آینده تمام 
می‌شــود. حالا باید توضیح دهند کــه افکارعمومی بداند 

مدیریت گذشته کارش را درست انجام داده است.
با توجــه به برفــی کــه آمد، جــای خالــی آقای 
قالیباف در مدیریت شهری خیلی احساس شد 
و تهرانی‌هــا گلایه‌هــای زیادی از نــوع عملکرد 
مجموعه شــهرداری داشــتند، ارزیابی شما چه 

بود؟
   من همــان روزهای اولــی که هنوز دوســتان در 
شــورای شــهر و شــهرداری شــروع به کار نکرده بودند و 

کارنامه‌ای برای ارائه نداشتند، به واســطه شناختی که از 
توانمندی‌های آقای قالیباف ســراغ داشــتم، گفتم دوره 
مدیریتی آقای قالیباف هرگز تکرار نخواهد شــد. حالا اگر 
ایراد و اشکالی هم در جایی وجود داشت، هیچ کس منکر 
آن نیست‌. همواره هم گفتیم اگر تخلفی است، ‌بنابر ضوابط 
و قوانین با متخلف برخورد شود. معتقدم مدیریت توانمند 
و کارآمد مدیریتی اســت که از 4 صبح تا آخر شــب یکسره 
در میدان عملیات بالاســر نیرو حضور دارد و نقطه به نقطه 
کار را دنبال می‌کند، طبیعی اســت که این مدیریت خیلی 
باید وقت بگذارد، انگیزه داشــته باشد تا کارها به سرانجام 
برسند. آقای قالیباف چنین روحیه‌ای داشت. حالا از این 
نکته بگذریم، به دوســتان توصیه می‌کنم به جای اظهار 
فضل و صرف وقت‌شان برای پرداختن به مسائل گذشته، 
با کارنامه عملکردی نشــان دهند نســبت به گذشته خیلی 
بهتر کار می‌کنند. در واقع با کارکرد، گذشــته را زیر سوال 
ببرند نه با اظهارنظر. نمونــه‌اش همین برفی بود که بارید. 
حالا من نمی‌خواهم یکجانبه بــه آن نگاه کنم. دو ایراد به 
نحوه برخورد با واقعه بارش برف وجود داشت که جای تامل 
دارد. نکته اول این بود که متأسفانه موضوع غافلگیری ‌در 
کشور ما رویه شــده و این موضوع تنها به شهرداری تهران 
ربط ندارد، در سطح کشــور و دولت نیز به چشم می‌خورد. 
با وجود تمام پیشــرفت‌های صورت گرفته مــا می‌توانیم 
پیش‌بینی کنیم در ریزش نزولات آســمانی چه شــرایطی 
وجود دارد، لکن ســرانجام غافلگیر می‌شــویم. در حالی 
که وقتی روشن می‌شود بارشی در راه است، ابتدایی‌ترین 
و اصلی‌ترین کاری که می‌تواند صورت گیرد تا مشکلات 
بعدی جلوگیری شود‌ آن اســت که همزمان با شروع بارش 
برف، کار شن‌پاشــی و نمک‌پاشــی معابر و جاده‌ها انجام 
شود تا برف به زمین نچســبد و منجر به یخبندان و مسائل 
بعدی نشــود. با این توضیح، آن نقاطی که عزیزان موفق 
بودند یعنی شن‌پاشی و نمک‌پاشی بهنگام قبل از نشستن 
برف کردند، مشکلات کمتر بود اما در معابری که این کار را 
نتوانستند انجام دهند و برف روی زمین نشست مشکلات 
بعدی هم به خودی خود به وجود آمد، همانطور که در محور 
کرج-تهران و محور قم-تهران مشاهده کردیم، این اتفاق 
افتاد. در بزرگراه شهید بابایی تهران نیز سه ساعت مردم در 
برف گیر کردند. در مجموع در جاهایی که مساله غافلگیری 
باعث شــد اقدام بهنگام برای شن‌پاشــی و نمک‌پاشی در 
معابر انجام نگیرد، شاهد هســتیم بعد از دو‌ روز هنوز روی 
زمین برف نشسته و یخبندان است و مردم به سختی عبور 
می‌کنند. نکته دیگری هم که باز جای تامل دارد این است 
که سامانه بارشی از هر‌ محوری که به شهر تهران وارد شود، 
بارش بیشتری در آن محور اتفاق می‌افتد. ورود سامانه اخیر 
از غرب و شمال غرب بود و بعد به سمت محور جنوب رفت، 
بنابراین منطقه 1 و منطقه 2 تهران و محور جنوب بیشترین 
مشکل را بر اثر بارش‌ها داشتند. اگر این پیش‌بینی می‌شد 
که ورود ســامانه برفی از محور غرب و شمال غرب همراه 
با ریزش بیشتری اســت و منابع و امکاناتی در این محورها 
به کار گرفته می‌شد این مساله می‌توانست کمک کند که 
دوســتان غافلگیر نشــوند و به موقع کار خودشان را انجام 
دهند. به نظــرم این یکــی دو نکته مقداری موجب شــد، 
آن‌گونه که انتظار می‌رفت‌ ما نتوانیم به خوبی از آن امکانات 
اســتفاده کنیم. البته نبایــد منکر زحمــات و تلاش‌هایی 
بود که کارگران شــهرداری انجام دادند و کماکان در حال 
انجام هستند. بر اثر این برف خیلی سرشاخه‌های درختان 
شکسته شد‌ و کارگران عزیز شهرداری مشغول جمع‌آوری 
این سرشــاخه‌ها بودند. در مجموع می‌توان گفت در عین 
حال که بدنــه کاری و نیروی کارگری شــهرداری کارش را 
خوب انجام داد اما اگر در سطح مدیریتی این دو نکته‌ای‌ 
که گفتم بیشــتر مورد توجه قرار می‌گرفت شاید مشکلات 

کمتری را داشتیم. 

معتقدم باید این صحبت‌ها پاسخ داده شود، 
بالاخره نمی‌توانیم بگوییم عده‌ای این حرف‌ها 

را بزنند و ما سعه‌صدر به خرج دهیم و پاسخ 
ندهیم. آقای قالیباف در پایان دوره چهارم 

شورای شهر آمد، گزارش داد و کتابی تهیه 
کرد، آن سند در شهرداری است
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استان هرمزگان -كتابخانه عمومي شرفا  شرفایی جناح
كتابخانه عمومي شرفا شرفایی جناح در سال 82 به همت مرحوم شرفاشرفایی احداث شد و در حال حاضر 
به عنوان بزرگترین كتابخانه عمومی هرمزگان و چشم فرهنگی منطقه شناخته مي شود.  این كتابخانه با 
زیربناي 1140 متر مربع به بخش هاي مخزن، نشریات، كودك و نوجوان، مرجع، هرمزگان شناسي، كتب 
كمک درسي، موزه مرحوم شرفایی، بخش خانواده و سبک زندگی مجهز است و بیش از سی و چهارهزار 

جلد كتاب ارزشمند كم یاب  و  تعداد زیادی نشریه و مجله را در خود جای داده است.
گفتني است، جناج ، شهری در 2۵0 كیلومتری غرب بندرعباس و از توابع شهرستان بستک،  خاستگاه ادبا 
و بز رگان بسیاري بوده است. علاقمندان براي استفاده از این كتابخانه مي توانند به خیابان فرهنگ، جنب 

اداره آموزش و پرورش منطقه جناح مراجعه كنند.

سي
شنا
خانه‌

كتاب

پيشنهاد‌كتاب

اب
ن‌كت

رتو
كا

طرح:‌عماد‌صالحي،‌تهران

.......................................... جوان ترین رهبر نام كتاب
نویسنده........................................ نادره عزیزی نیک
......................... مركز اسناد انقلاب اسلامی انتشارات
......................................... 228 صفحه تعداد صفحات

به همت کتابداران ســرپل ذهاب، از هشــتم دی ماه بخش کودک 
کتابخانه عمومی رسالت در کانکس مســتقر در محوطه کتابخانه 

فعالیت خود را از سر گرفت.
به همین مناسبت برنامه هایی مفرح و متنوع ازجمله مسابقه نقاشی، 
کاردستی، قصه گویی، بازی و سرگرمی برای کودکان اجرا شد. نظر 
به استقبال کودکان منطقه، زین پس به منظور ایجاد روحیه نشاط 
در میان کودکان زلزله زده فعالیت های این بخش به صورت هفتگی 

برگزار خواهد شد. همچنین به دنبال تعامل با مدارس شهرستان، 
برگزاري نشســت های ماهانه کتاب خوان مدرســه ای نیز به زودی 

آغاز خواهد شد.
شایان ذکر است، پس از تعطیلی کتابخانه های عمومی شهرستان های 
ثلاث باباجانی، ســرپل ذهاب و قصر شــیرین در زلزلــه اخیر، با 
هماهنگی های انجام شــده، در آذرماه ســال جاری کتابخانه های 

عمومی سیار در این شهرستان ها دایر شده است.

احياي بخش کودك کتابخانه 
عمومی رسالت سرپل ذهاب 

در کانکس

خبر‌ويژه

براي مشاهده آخرین اخبار 
نهاد كتابخانه هاي عمومي 

كشور مي توانید توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزینه هاي 

روبه رو عكس بگیرید

www.iranpl.irtelegram.me/iranplirinstagram.com/ iranpl.irp.r@iranpl.iraparat.com/iranpl.ir

ی  مه ا هبــر« سرگذشــت نا یــن ر ن تر ا »جو
داستانی از دوران زندگی »سید مجتبی نواب 
صفوی« فرزند ســید جواد میرلوحی است که 
شــهرت نواب صفوی را از مــادر بزرگوارش 
گرفــت. این کتــاب بــا بیانی شــیوا و زبانی 
بعاد اجتماعی، سیاســی و مذهبی  ســلیس ا
زندگی کوتاه این مبارز شــهید را بر اســاس 
مصاحبه با خانواده شــهید و تحقیق و تفحص 

یت می کند. ر روا بسیا

اگر مایلید در آستانه شــصت ودومین سالروز 
شــهادت شــهید نواب صفــوی )۷۲ دی ماه 
۴۳۳۱( بــا زندگــی و مجاهدت هــای رهبر 
ئیان اســلام آشنا  یثارگر جمعیت فدا مؤثر و ا
شــوید و هم زمان مطالعه دلپذیــر یک کتاب 
جــذّاب را تجربــه کنید کتــاب »جوان ترین 
رهبر« از فهرســت کتاب خــوان دی ماه نهاد 
کتابخانه های عمومی کشــور انتخاب مناسبی 

خواهد بود.



سرمایه‌گذاری بی‌انتها بر توافق هسته‌ای؟
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مذاکرات  فشرده ای را با تروییکای اروپایی بر سر  
نقض برجام و تغییر توافق هسته ای آغاز کرده است. در چنین شرایطی احتمال برهم خوردن توافق 
هسته ای بیش از پیش متصور خواهد بود. ســوال اصلی اینجاست که دولت دوازدهم،‌در مواجهه با 
این پدیده چه سناریوهایی را طراحی کرده و آیا اساسا احتمال لغو برجام از سوی دولتمردان ما جدی 

گرفته شده است ؟ سیاست‌خارجی

دفرمــه‌کردن برجام
امید دولت امید به برجام ناامید می‌شود؟

تیتر   یک
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تقابل علنی پاریس با توافق هسته‌ای
پارادوکس رفتاری هدایت‌شده
 در کاخ الیزه 

تشکیل جبهه ضد برجام 
در غرب و اسرائیل 

هم پیمانی نتانیاهو، آمریکا و اروپا

اعتماد به اروپا
قطعا اشتباه است

گفت‌وگو با جواد منصوری

‌دونالد‌ ترامپ، رئیس‌جمهــور ایالات متحده آمریکا 
همچنان در تقابل با توافق هسته‌ای با ایران خیز برداشته 
است.‌ ترامپ ضمن تعلیق 4 ماهه تحریم‌های هسته‌ای 
ایران،‌ بــه کنگره و ‌تروییکای اروپایی فرصت داده اســت 
تا آنچــه وی نقایص برجــام می‌خواند را بر‌طــرف کرده و 
به عبــارت بهتر، توافق تــازه‌ای را با تهــران در خصوص 
فعالیت‌هــای موشــکی و هســته‌ای کشــورمان صورت 
دهند. رئیس‌جمهــور آمریکا قبلا نیز از توافق هســته‌ای 
به‌عنوان توافقی وحشتناک و بدترین توافق قرن یاد کرده 
و خواستار تغییر یا ابطال آن شده بود. در هر حال، ‌سوال 
اصلی اینجاســت که باتوجه به ‌سرنوشــت مبهــم برجام، 
دولت دوازدهم که عملا حیات اقتصادی خود را به توافق 
هسته‌ای با اعضای 1+5 گره زده است چه اقدامی‌ خواهد 
کرد‌؟ آنچه مسلم است اینکه توافق هسته‌ای برای دولت 
یازدهم و دوازدهم، حکم یک مبنا و سرمایه‌گذاری کلان 
را دارد و ایجــاد هر‌گونه تغییــری در توافق هســته‌ای از 
جمله ابطال آن، ‌به صورت مستقیم بر فعالیت‌های دولت 

تاثیرگذار خواهد بود. 

  امید به ادامه برجام از سوی دولت دوازدهم 
به‌رغم تهدیدات رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا،‌ 
وزارت امور خارجه کشــورمان همچنان نســبت به ادامه 
حیات توافق هسته‌ای امیدوار است. در بخشی از بیانیه 
اخیر وزارت امور خارجه کشورمان که پس از تمدید تعلیق 
تحریم‌های هسته‌ای ایران از سوی‌ ترامپ صورت گرفت 

آمده است:
 »استحکام درونی برجام و حمایت بین‌المللی از این 
توافق، راه را بر تلاش‌های آقای‌ ترامپ، رژیم‌صهیونیستی 
و اتحــاد نامیمون تندروهــای جنگ‌طلب بــرای لغو این 
توافق یا ایجاد تغییرات در آن بســته اســت. با این حال، 
رئیس‌جمهــور آمریــکا بر‌اســاس رویــه یک ســاله خود 
همچنان بــه اقدامات خصمانــه علیه مردم ایــران ادامه 
داده و تهدیداتی را تکرار می‌کند کــه بارها در اجرای آنها 
ناتــوان مانده اســت و با ادامه روش یک ســال گذشــته 
خود همزمان با انجام اقدامــات اجباری مندرج در برجام، 
و بــرای نشــان‌دادن خصومت با مــردم بزرگ ایــران، از 
ســر اســتیصال تعدادی از اتباع ایرانــی و غیرایرانی را به 
بهانه‌های غیرقانونی، کهنه و مضحک در فهرست تحریم 
قرا‌‌‌‌‌ر داده اســت تا حداقل جبران بخشــی از ناکامی‌های 

خود را کرده باشد.« 
همچنین در قسمتی دیگر از بیانیه وزارت امور خارجه 

کشورمان آمده است:

‌»جمهوری اســامی ایران همراه بــا اعضای دیگر 
برجام و جامعه جهانی بارها تاکید کرده است که برجام یک 
سند معتبر بین‌المللی اســت و به هیچ عنوان قابل مذاکره 

مجدد نیست.
‌جمهوری اســامی ایــران صراحتا تاکیــد می‌کند 
که هیچ اقدامــی‌ فراتر از تعهدات خــود در برجام را انجام 
نخواهد داد، هیچ تغییری در این توافق را نه اکنون و نه در 
آینده نخواهد پذیرفت‌ و اجازه نمی‌دهد هیچ ارتباطی بین 

برجام و هر موضوع دیگری برقرار شود.
‌دولت آمریکا، همچون سایر اعضای برجام موظف 
به اجرای تمامی‌ تعهدات خود است و چنانچه به بهانه‌های 
واهی از تکالیف خود شــانه خالــی کند، باید مســئولیت 

عواقب آن را کامل پذیرا باشد.«
چنانچــه از بیانیــه وزارت امــور خارجه کشــورمان 
بر‌می‌آید، گزینه‌ای بــه نام ابطال برجــام در آینده‌پژوهی 
مربوط به توافق هسته‌ای از سوی دولت دوازدهم در نظر 
گرفته نشده اســت. این در حالی است که وفق مکانیسم 
ماشه، ایالات متحده آمریکا یا هر یک از اعضای 1+5 قادر 
خواهند بود با کشاندن پرونده ایران به شورای امنیت و رای 
به عدم تعلیق تحریم‌ها علیــه ایران،‌ برجام را نقض کنند. 
به عبارت بهتر،‌ نقض برجام از ســوی آمریکا،‌ پر‌هزینه اما 

امکانپذیر خواهد بود. 

  آیا‌ ترامپ به مکانیسم ماشه استناد می‌کند؟
در سایه خوشــبینی دولت دوازدهم نســبت به ادامه 
حیات توافق هســته‌ای، ‌شــاهد تلاش مشــترک ایالات 
متحده آمریکا و ‌تروییکای اروپایــی در مواجهه با برجام یا 
تغییر توافق هسته‌ای با ایران هستیم. در این میان‌ ترامپ 
کماکان در‌صدد ابطال یا تغییر برجام و ‌تروییکای اروپایی 
در فکر تغییر برجام اســت. بنابرایــن، حداقلی‌ترین وجه 
اشتراک واشنگتن و‌ تروییکای اروپایی در برهه فعلی، خیز 
آنها برای تغییر برجام است. بدیهی است که مواردی مانند 
مذاکره بر سر توان دفاعی و موشکی، خط قرمز جمهوری 
اســامی ایران محســوب می‌شــود. از این رو چنانچه از 
ابتدای امضا و تصویب برجام بارها هشدار داده شد، دولت 
باید گزاره‌ای به نام ابطال برجام را به‌عنوان یک احتمال در 
نظر بگیرد. بر همگان مسجل است که از زمان سرکار آمدن 
دونالد‌ ترامپ در کاخ سفید،‌ احتمال خروج ایالات متحده 
از برجام به‌شدت افزایش پیدا کرده است. با این حال، به 
نظر می‌رسد هنوز این مساله از سوی سران دولت دوازدهم 

پذیرفته نشده است.
چندی پیش رکس تیلرســون، وزیــر خارجه ایالات 
متحده صراحتا اعلام کرد که واشــنگتن از این مکانیسم 
برای اصــاح توافق هســته‌ای )مطابق منافــع آمریکا( 
اســتفاده خواهد کــرد. در بنــد 11 قطعنامــه 2231 آمده 
اســت: »اگر یکی از دولت‌های طرف برجام در خصوص 
هر مســاله‌ای که مصداق عدم پایبندی اساسی به برجام 
اســت، اعلامیه‌ای صادر کند، ادامه اجــرای بند 7 یعنی 
ادامه اجرای لغو قطعنامه‌های لغو شده، باید ظرف 30 روز 

مجددا در شورای امنیت به رای گذارده شود.«
 همچنین در ادامه و در بند 12 هم تصریح شده است: 
»اگر ظرف 30 روز از اعلام رسمی دولت مزبور در خصوص 
نقض اساسی برجام، شورای امنیت نتواند به تصویب یک 
قطعنامه جدید مبنی بر ادامه لغو قطعنامه‌های قبلی برسد، 

چنانچه از بیانیه وزارت امور خارجه کشــورمان 

بر‌می‌آیــد، گزینــه‌ای به نــام ابطال برجــام در 

آینده‌پژوهی مربوط به توافق هسته‌ای از سوی 

دولت دوازدهم در نظر گرفته نشــده است. این 

در حالی است که وفق مکانیسم ماشه، ایالات 

متحده آمریکا یا هــر یک از اعضــای 1+5 قادر 

خواهند بود با کشــاندن پرونده ایران به شورای 

امنیت و رای به عدم تعلیق تحریم‌ها علیه ایران،‌ 

برجام را نقض کنند
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آن‌گاه از روز ســی و یکم تمام قطعنامه‌های قبلی مجددا 
جاری گردیــده و اجرای آنها همان‌طور کــه قبل از صدور 
قطعنامه 2231 ساری و جاری بود، از سر گرفته می‌شود.«
واقعیت امر این است که واشــنگتن، مکانیزم ماشه 
را با هدف جلوگیری از اعمال حق وتوی ایجابی دو کشور 
چین و روسیه به سود ایران تنظیم و طراحی کرد و دو کشور 
اروپایی عضو شــورای امنیت یعنی انگلیس و فرانســه نیز 
نقش بسزایی در گنجاندن این مکانیزم در قطعنامه 2231 
ایفا کردند. برخی تحلیلگران معتقدند که دونالد‌ ترامپ در 
صورت شکســت در اقناع ‌تروییکای اروپایی در خصوص 
تغییر برجام )با لحاظ کردن شــروط چهارگانه‌ای که بیان 

کرده است( به مکانیزم ماشه استناد خواهد کرد. 

  لزوم هوشمندی دولت در قبال برجام 
آنچه مسلم است اینکه دولت دوازدهم باید احتمال 
ابطال برجــام را به‌عنــوان احتمالــی قوی و قابــل توجه 
در نظــر بگیــرد و راهکارهای مواجهــه با این مســاله )و 
کاهش هزینه‌های ناشــی از آن‌( را بــرای آن طرح‌ریزی 
کند. در حاشیه نشســت امســال مجمع عمومی سازمان 
ملــل در نیویورک، دونالــد‌ ترامــپ در دیدارهای مختلف 
خود با افــرادی مانند نتانیاهو و ماکــرون از مواردی مانند 
تقویت و تشــدید نقش نظارتی آژانس، بازرســی از اماکن 
نظامی ایران، تبدیل بندهای موسوم به »غروب آفتاب« 
)بندهای مربوط به زمان انقضای برخی محدودیت‌ها برای 
فعالیت‌های هسته‌ای ایران( به محدودیت‌های دائمی ‌و 
گنجاندن موضوع توان موشکی ایران در برجام به‌عنوان 
مصادیق اصلاح توافق هسته‌ای یاد کرد. اگر هر یک از 
 این موارد در قالب »الحاقیه« یا حتی به بهانه باز‌تفســیر 
بند T منــدرج در ضمیمــه اول برجام به توافق هســته‌ای 
افزوده شوند، ما شاهد دفرمه شدن برجام به سود اهداف 
آمریکا خواهیم بود. شــواهد و مســتندات موجود نشان 
می‌دهد که آژانــس بین‌المللی انرژی اتمــی ‌و‌ تروییکای 
اروپایی نیز قصد دارند در این خصوص همکاری‌هایی را با 
دونالد‌ ترامپ صورت دهند، هر‌چند ‌هنوز حدود و ثغور این 

همکاری‌ها برای خود این بازیگران نیز مشخص نیست.

  اقدام دولت در صورت خروج‌ ترامپ از برجام 
آنچه مسلم است اینکه‌ ترامپ به جای »خروج رسمی 

از توافق هسته‌ای« به »دفرمه‌کردن برجام« روی آورده 
است. بدیهی است که مواجهه با این رویکرد، هوشمندی 
دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان و همدلی و 
اتحاد داخلی در برابر اقدامات واشنگتن را می‌طلبد. یکی 
از اقتضائات این هوشمندی،‌ طراحی راهکارهای عملی 
برای مواجهه با خروج احتمالی واشنگتن از برجام است. 
اما سوال اصلی اینجاست که آیا چنین مکانیسمی ‌از سوی 
دولت طراحی شده است؟ شواهد و مستندات موجود نشان 
می‌دهد که دید خوشبینانه دولت همچنان در‌این‌خصوص 
حاکم بوده و اجازه مواجهه موثر با این مساله را نمی‌دهد. 
همان‌گونه‌ اشاره شد، تاکتیک‌ ترامپ، استناد به »برجام« 
علیه »برجام« اســت. نکته دیگر اینکه که اگر واکنشــی 
قاطعانــه و محکم در برابــر این تاکتیک صــورت نگیرد، 
ایالات متحده آمریکا در عین ادعای حفظ چارچوب توافق 
هسته‌ای، به تغییر کامل آن خواهد پرداخت. در این میان، 
اصرار ما بر خطوط قرمز موشکی، نظامی و حقوقی خود و 
ارسال سیگنال‌های قوی‌و‌غیر‌قابل انعطاف به کاخ سفید 
و متحــدان آن، نقش بســزایی در جلوگیــری از این بازی 

خطرناک کاخ سفید خواهد داشت.
در دی‌ماه امســال،‌ روزنامه ایــران )روزنامه دولت ( 
مدعی شد که در صورت خروج آمریکا از برجام، فاجعه‌ای 
برای ما نخواهــد بود و وضعیت از آنچه الان هســت بدتر 
نخواهد شد.‌ این روزنامه نوشت:‌‌»خروج آمریکا از برجام 
برای اقتصاد ایران بی‌تأثیر اســت و فاجعه‌ای در صورت 

خروج آمریکا رخ نخواهد داد!«

  روایت عراقچی از هزینه‌های آمریکا در صورت 
خروج از برجام 

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در برنامه تلویزیونی 

جهان‌آرا در پاسخ به این ســوال که آیا آمریکا برای خروج 
از برجام هزینــه‌ای پرداخــت خواهد کــرد، گفت: »من 
می‌خواســتم این را بگویم که هزینه‌هایی که ما پرداخت 
کردیــم هزینه‌های کلیــدی و حیاتی نیســت. همه اینها 
برگشــت‌پذیر اســت. اگر آقــای‌ ترامپ یا هرکــس دیگر 
می‌دانست که اگر از برجام خارج شود هزینه‌ای پرداخت 

نمی‌کند تا حالا این کار را کرده بود.«
وی در پاســخ به این ســوال که این هزینه چیست؟ 
اظهار کرد: »هزینه‌های آن خیلی روشــن اســت. برای 
اروپایی‌ها این روشن اســت برای آمریکایی‌ها هم روشن 
خواهد شــد. می‌دانند کــه برجام نقش مهمــی‌ در امنیت 
منطقه غرب آسیا دارد. منطقه غرب آسیا با این همه بحران 
و درگیــری و جنگ داخلی روبه‌رو اســت مســلما اگر یک 
بحران جدید به پیچیدگی بحران هســته‌ای به آن اضافه 

شود حتما منطقه امن‌تری نخواهد بود.«
رئیس ســتاد پیگیــری اجــرای برجام در پاســخ به 
این ســوال که یعنی آنها بــا برجام منطقــه را امن کردند، 
گفت: »منطقه غرب آســیا منطقه پرآشوبی است و برجام 
یکی از بحران‌های منطقــه را مدیریت کرد. این مســاله 
می‌توانســت به جاهای باریک کشــیده شــود. الان هم 
 اگر برجام نباشــد این می‌تواند به بحران بســیار سنگینی

 تبدیل شود.« 
وی تصریح کرد: »بنابراین حتما منطقه ناامن فعلی 
بدون برجام وضعیت بهتری نخواهد داشــت به‌خصوص 
برای اروپایی‌ها که امنیت آنها با امنیت غرب آســیا تقریبا 
گره خورده اســت آنهایی که یک موج مهاجرت همه چیز 
آنهــا را به‌هم می‌زنــد می‌دانند که امــواج جدید مهاجرت 

چگونه خواهد بود.«
مجری گفت جــواب ســوال مــن را بدهید کــه آیا 
 آمریکا بــرای خــروج از برجام هزینــه‌ای پرداخت خواهد 

کرد ؟
عراقچی گفــت: »من می‌خواســتم ایــن را بگویم 
هزینه‌هایی که مــا پرداخت کردیــم هزینه‌های کلیدی و 
حیاتی نیســت. همه اینها برگشت‌پذیر اســت. اگر آقای‌ 
ترامپ یا هرکس دیگر می‌دانســت که اگر از برجام خارج 
شــود هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند تا حالا ایــن کار را کرده 
بود. هزینه‌های آن خیلی روشن اســت. برای اروپایی‌ها 
این روشن است برای آمریکایی‌ها هم روشن خواهد شد. 
می‌دانند که برجام نقش مهمی‌‌در امنیت منطقه غرب آسیا 
دارد. منطقه غرب آسیا با این همه بحران و درگیری و جنگ 
داخلی روبه‌رو اســت مســلما اگر یک بحــران جدیدی به 
پیچیدگی بحران هسته‌ای به آن اضافه شود حتما منطقه 

امن‌تری نخواهد بود.«
وی تصریح کرد: »تمام دســتاورد آنها در برجام این 
نیست که جلوی بمب اتمی ‌ایران را گرفتند از دید خودشان 
این است که یک‌سال فاصله انداختند به نام برک آف تایم 
یعنی اینکه در عرض یک سال همه‌چیز می‌تواند به حالت 
اول برگردد. یعنی آن چیزی که آنها از آن نگرانند می‌تواند 

برگردد.«

  خیز آمریکا و اروپا برای نقض برجام 
آنچه مســلم اســت اینکه مذاکرات اصــاح برجام 
میان ایالات‌متحده آمریکا و ‌تروییکای اروپایی، به معنای 
خیز آنها برای تغییر برجام و بــه عبارت بهتر، نقض توافق 
هسته‌ای با ایران است. بدیهی است که در چنین شرایطی 
دولت دوازدهم در صورت ادامــه روند فعلی، ‌بابت تعریف 
برجام به‌عنوان یک خط قرمز استراتژیک و غیر‌‌قابل تغییر 
هزینه‌های زیادی خواهد پرداخــت. یکی از راهکارهای 
کاهش این هزینه، برخــورد و مواجهه واقع‌بینانه با توافق 
هسته‌ای و در نظر‌گرفتن احتمال خروج طرف آمریکایی و 

حتی طرف‌های آمریکایی و اروپایی از آن است.  

برجام نقش مهمی‌ در امنیت منطقه غرب 
آسیا دارد. منطقه غرب آسیا با این همه بحران 
و درگیری و جنگ داخلی روبه‌رو است مسلما 
اگر یک بحران جدید به پیچیدگی بحران 
هسته‌ای به آن اضافه شود حتما منطقه 

امن‌تری نخواهد بود

آنچــه مســلم اســت اینکــه دولــت 
دوازدهم باید احتمال ابطال برجام را 
به‌عنوان احتمالی قــوی و قابل توجه 
در نظر بگیرد و راهکارهای مواجهه با 
این مساله و کاهش هزینه‌های ناشی 

از آن‌ را برای آن طرح‌ریزی کند
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تقابل علنی پاریس با توافق هسته‌ای
پارادوکس رفتاری هدایت‌شده در کاخ الیزه 

مقامات فرانســوی همگام با مقامــات آمریکایی در 
تقابل با توافق هسته‌ای خیز برداشته‌اند. امانوئل ماکرون، 
رئیس‌جمهور فرانسه در تابستان امسال برای نخستین‌بار 
تاکید کرد که توافق هســته‌ای می‌تواند بــا مواردی مانند 
توان موشکی ایران و اعمال محدودیت‌های زمانی جدید 
)برای پس از ســال 2025( اصلاح شود. در جریان دیدار 
تابســتانی ماکرون و‌ ترامپ در نیویورک و در حاشیه مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، رویکرد تقابلی فرانسه با برجام 
و جمهوری اسلامی ایران آشکار‌تر شد. در پروژه مشترک 
طراحی‌شــده میان کاخ ســفید و کاخ الیزه، فرانســوی‌ها 
وظیفه دارند ضمن تمرکز بر توان موشــکی ایــران زمینه 
تحدید همزمان توان هســته‌ای و موشکی ایران را فراهم 
آور‌ند. به عبارت بهتر، هدف اصلــی پاریس، پیوند برنامه 
موشکی ایران به برجام و تبدیل معادله یک‌مجهولی برجام 
به معادله‌ای دو‌مجهولی اســت. فرانســوی‌ها در یکی از 
تازه‌ترین مواضع موشــکی خود علیه ایران، کشــورمان را 
نسبت به نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل 
متحد متهم کرده‌اند. همچنین مقامات فرانسوی صراحتا 
عنوان کرده‌اند که اســتفاده جمهوری اســامی ایران از 
موشک‌های بالستیک غیر‌قابل‌‌قبول بوده و باید بر سر این 

موضوع با تهران وارد مذاکره شد. 
فرانســوی‌ها در جریــان برگــزاری نشســت اقتصاد 
جهانــی در داووس نیز دیدارهایی با مقامــات آمریکایی و 
صهیونیستی در تقابل با برجام داشــته‌اند. در یکی از این 

دیدارها، نتانیاهو خطاب به ماکرون اظهار کرده است:
»حفظ توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای 1+5 به 
شکل فعلی آن غیرممکن اســت، چون ظرف چند سال به 

هسته‌ای‌شدن ایران منجر می‌شود.«
فرانســوی‌ها در ظاهر تاکید کرده‌اند که باید در عین 
»حفظ برجام«، محدودیت‌هایی را علیه برنامه موشــکی 
و فعالیت‌های منطقــه‌ای ایــران اعمال کــرد. »ژان ایو 

لودریان«، وزیر خارجه فرانســه قرار اســت روز 14 اسفند 
ماه )5 مارس( در ســفری دو‌روزه به ایــران، پیام‌آور طرح 
کشورش )طرح مشترک پاریس-واشنگتن( برای مذاکره 
با ایران بر سر موضوع فعالیت‌های منطقه‌ای ایران باشد. 
لودریان در‌خصوص برنامه سفر جدید خود به ایران اظهار 
کرده اســت: »با ایران در‌خصوص مســاله موشک‌های 
بالستیک و مسائل منطقه‌ای مذاکراتی داشته‌ایم؛ تمایل 
داریم که در‌خصوص نفوذ مخرب نظامی ایران در منطقه، 
حمایت مالی آنها از حزب‌الله و حوثی‌های یمن هم با آنها 
مذاکره کنیم؛ به همین خاطر است که ‌پنجم‌ماه مارس به 

ایران می‌روم.«
واقعیت امر این است که فرانسوی‌ها در کنار مقامات 
آمریکایی تمرکــز ویــژه‌ای روی فعالیت‌های موشــکی و 
منطقه‌ای ایران کــرده و در‌صدد گنجاندن این دو موضوع 
در توافق هسته‌ای )یا در ارتباط با آن( هستند. با این حال 
فرانسوی‌ها در‌صددند این اقدام را به‌گونه‌ای صورت دهند 
که خللی در ظاهر توافق هســته‌ای با ایران ایجاد نشود. 
اگرچه »لودریان« و »ماکرون« نسبت به سیاستمدارانی 
ماننــد »فابیــوس« و »اولاند« ظاهــری آرام‌تر داشــته و 
ســعی دارند در ظاهر به نماد تقابل با برجام تبدیل نشوند، 
امــا رویکــرد واقعی آنهــا حتی نســبت به همتایــان قبلی 
خود خطرناک‌تر اســت. بایــد این حقیقــت را پذیرفت که 
فرانســوی‌ها در تقابل با توافق هســته‌ای خیز برداشته و 
از میان دو گزینه »تغییر برجام« و »ایســتادگی در مقابل 
آمریکا«، گزینه نخست را انتخاب کرده‌اند. آنها معتقدند که 
می‌توان با اعمال فشار و حتی تحریم‌های جدید موشکی، 
‌ایران را وادار بــه مذاکره در‌خصوص این مقوله و ســپس 
ایجاد نوعی ارتباط ملموس و مســتقیم میان برجام و توان 

موشکی ایران کرد. 
نکته دیگر اینکه نقطه اصلی تفاوت فرانســوی‌ها و 
آمریکایی‌ها در این معادله، »تاکتیک به‌‌کار‌رفته« توسط 
کاخ ســفید و کاخ الیــزه در قبــال برجام اســت.‌ ترامپ از 
دوران برگزاری مبارزات انتخابات ریاســت‌جمهوری سال 
2016 تا‌کنون،‌ از برجام به‌عنوان بدترین توافق یاد کرده 

و خواستار »تغییر« یا »ابطال« آن شده است، با این حال 
فرانســوی‌ها سیاســت »بازی با واژگان مبهم« را در پیش 
گرفته‌اند. دامنه واژگان استفاده‌شــده از ســوی مقامات 
فرانسوی در‌این‌خصوص گسترده‌تر از آمریکایی‌هاست: 
از »پایبنــدی به برجــام« تا »تکمیــل برجــام«! بنابراین‌ 
‌بازی فرانسوی‌ها نســبت به آمریکایی‌ها نیز در قبال برجام 
پیچیده اســت. اکثریــت قریب‌به‌اتفــا‌ق کارشناســان و 
تحلیلگران مسائل بین‌الملل معتقدند که بازی فرانسه در 
قبال برجام شــفاف نبوده اســت. بعضا تصور می‌شود که 
این شفافیت معلول سردرگمی‌ فرانسوی‌ها در قبال توافق 
هســته‌ای با ایران اســت، اما با تلفیق مواضع طرف‌های 
آمریکایی و فرانسوی به‌‌خوبی در‌می‌یابیم که این دو در‌صدد 
 تکمیل یک تصویر مشــترک در تقابــل با ایــران و برجام ‌

هستند. 
نکتــه قابل تامــل دیگر اینکــه فرانســوی‌ها از یک 
ســو نســبت به »لزوم پایبندی به برجام« و از سوی دیگر،‌ 
در‌خصوص »گره‌زدن فعالیت‌های موشکی ایران« به آن 
ســخن می‌گویند. این دوگانگی و پارادوکس هدایت‌شده 
فرانسوی‌ها موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن 
گذشت. فرانســوی‌ها خود نیز به‌خوبی می‌دانند که ایجاد 
هر‌گونه ارتباطی میان فعالیت‌های موشــکی و هسته‌ای 
ایران، به معنای نقض برجام و خروج آنها از توافق هسته‌ای 
خواهد ‌بود. به عبارت بهتر، طرح موضوع توان موشــکی 
ایــران و فعالیت‌های منطقه‌ای کشــورمان، چــه در ذیل 
توافق هسته‌ای، چه در قالب توافق مکمل برجام، چه در 
قالب توافق ثانویه و چه در قالب توافق موازی با برجام، به 
معنای نقض غرض اصلی ایران در توافق هسته‌ای سال 
2015 میلادی و از بین‌رفتن آن است. با‌این‌حال مقامات 
فرانسوی سعی دارند با اســتفاده از ادبیات خاص خود و در 
سایه همان پارادوکس رفتاری و گفتاری هدایت شده )که در 
بالا به آن اشاره شد(،‌ به تقابل با برجام و تامین خواسته‌های 
دولت ‌ترامپ روی بیاورند. همان‌گونه که ذکر شــد، بازی 
مشترک هسته‌ای فرانسه و ایالات متحده آمریکا در تقابل 
با برجام از تابســتان امسال طراحی و اجرا شــده و مربوط 
به ســه ماه اخیر )پس از اعلام ضرب‌‌الاجل اولیه‌ ترامپ( 
نیست. آنچه مسلم است اینکه نباید در قبال بازی برجامی 
‌فرانسوی‌ها و همگامی ‌آنها با آمریکا در‌این‌خصوص دچار 

خطای محاسباتی شد.  
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علی عالمی
روزنامه‌نگار 
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متعاقب اعلام ضرب‌الاجل 120 روزه دونالد ‌ ترامپ، 
رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا در قبال برجام،‌ شانتاژ 
نومحافظه‌کاران آمریکایی و سیاستمداران صهیونیستی 
علیه توافق هسته‌ای به نقطه اوج خود رسیده است. مروری 
بر اظهارات اخیر نتانیاهو و جان بولتن بیانگر همین حقیقت 
است. جان بولتون، نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل 

متحد طی توئیتی نوشت: »بر‌خلاف وعده اساسی دولت 
باراک اوباما در زمان ورود به توافق هسته‌ای با ایران، این 
توافق بر رفتار ایران در زمینه روابط با جهان گسترده‌تر هیچ 

تاثیری نداشته است. این توافق باید پاره‌پاره شود«.
بنیامین نتانیاهو، نخســت‌وزیر رژیم اشغالگر قدس 
نیز در نشســتی با »فرید زکریا«، تحلیلگر ارشــد مســائل 
بین‌المللــی مدعی شــده بود توافق هســته‌ای بــه ایران 
امکان می‌دهد ظــرف ۸ تا ۱۰ ســال آتــی اورانیوم کافی 
برای ســاخت ۱۰۰ تــا ۲۰۰ بمب هســته‌ای تولیــد کند.  
ایــن اظهــارات نتانیاهو بــا واکنــش برخی ســناتورهای 
آمریکایی و سیاســتمداران این کشــور همراه شده است. 
»دایان فاینســتاین«، نماینده دموکرات مجلس ســنای 
آمریکا به اظهــارات »بنیامیــن نتانیاهو«، نخســت‌وزیر 
رژیم‌صهیونیســتی درباره توافق هســته‌ای ایران و گروه 
1+5 )برجام( که در نشستی‌ در حاشیه اجلاس »داووس« 

مطرح شد، واکنش نشان داد. 
 »فاینســتاین« در بیانیه‌ای خاطرنشان کرده است: 
»نخست‌وزیر نتانیاهو ‌یکشنبه اظهاراتی درباره توافق هسته‌ 
ایران مطرح کرد کــه گمراه‌کننده یا کاملا نادرســت بود. 
حقیقت این اســت که این توافق تمامی ‌مسیرهای ایران 
برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را مسدود می‌کند، 
ضمن آنکــه ارزیابی‌های جامعه اطلاعاتی ما، شــریکان 
منطقه‌ای‌مــان و آژانــس بین‌المللی انرژی اتمی‌ نشــان 

می‌دهد ایران کامــا به آن پایبند بوده اســت. در صورتی 
که دلایل قانونی برای بازرســی از هر ســایت وجود داشته 
باشند ایران باید ظرف ۲۴ ســاعت به بازرسان آژانس اجازه 
دسترسی دهد، در غیر این صورت ایالات متحده می‌تواند 

تحریم‌ها را بازگرداند.« 
برخی سیاستمداران آمریکایی از جمله فاینستاین به 
»دونالد‌ ترامپ«، رئیس‌جمهور آمریکا توصیه کرده‌اند در 
ماه‌های آینده که قرار اســت درباره نگاه داشتن واشنگتن 
در توافق هســته‌ای تصمیم‌گیری کند، بــه جای توجه به 
اطلاعات نادرستی که توسط مخالفان توافق ارائه می‌شود، 

به آنچه جامعه اطلاعاتی آمریکا می‌گوید گوش دهد. 

پایگاه اینترنتی نشنال‌اینترســت نیز در گزارشــی به 
قلم ریان کاستلو تحت عنوان »‌ترامپ و متحدانش آماده 
کارشکنی در توافق هسته‌ای ایران هســتند« با اذعان به 
منطق‌ناپذیــری اقدامــات رئیس‌جمهور آمریکا نوشــت: 
»این واقعیــت که‌ ترامپ در کاخ ســفید حکمرانی می‌کند 
نباید به مثابه حربه‌ای برای توجیــه اقدامات غیرمنطقی و 
فاقد ملاحظه باشــد. در این میان قانونگذاران مســئول و 
سیاستمداران جدی باید عنان کار را به دست بگیرند و درباره 
پیامد‌های ناگوار مسیری که‌ ترامپ و طرفدارانش در کنگره 
‌پیش گرفته‌اند، هشدار‌های لازم را بدهند. به عبارت دیگر 
قانونگذاران مســئولیت‌پذیر آمریکایی باید نهایت تلاش 
خود را در حفظ توافق هسته‌ای ایران به‌کار گیرند. در عین 
حال اگر برجام فرو بپاشد آمریکا از متحدان اروپایی خود و 

تشکیل جبهه ضد برجام در غرب و اسرائیل 
هم پیمانی نتانیاهو، آمریکا و اروپا

همچنین چین و روسیه جدا می‌افتد و منزوی می‌شود.«
اظهارات نتانیاهو و بولتون درســت در حالی صورت 
می‌گیرد که ‌تروییکای اروپایی نیز با ایالات متحده آمریکا 
در خصوص اصلاح برجــام )تغییر برجــام‌( وارد مذاکره و 
معامله شده‌اند. اگرچه سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه 
همواره مدعی شده‌اند که خواستار حفظ توافق هسته‌ای 
بوده و مذاکره دوباره بر ســر برجــام موضوعیتی ندارد، اما 
طی ماه‌های اخیر مواضع عملی خــود را در این خصوص 
تغییر داده و خواستار مذاکره بر سر موضوعاتی مانند توان 
موشکی ایران، ‌فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و حتی اعمال 
محدودیت‌های ابدی علیه برنامه هســته‌ای کشــورمان 
شده‌اند. بدیهی اســت که گره زدن هر یک از این موارد به 
توافق هسته‌ای و حتی بررسی و گنجاندن آنها در قالب یک 

توافق جداگانه، به معنای نقض برجام خواهد بود. 
نکتــه دیگر،‌ به مواضــع اخیر نیکی هیلــی و‌ ترامپ 
در خصوص لزوم گنجاندن موضوع توان موشــکی ایران 
در برجام یــا محدود کــردن آن در قالــب مکانیزمی ‌دیگر 
)در قالب توافقی ثانویه( مربوط می‌شــود. اظهارات اخیر 
مقامات آمریکایی نشان می‌دهد که آنها همچنان از قدرت 
و توان موشکی کشــورمان هراس داشــته و آن را اهرمی 
‌قدرتمند برای جلوگیری از تحقق طرح‌ها و نقشه‌های شوم 
خود در منطقه می‌دانند. از سوی دیگر، مقامات آمریکایی 
در‌صددند با همراهی ‌ترو‌ییکای اروپایی، توان موشــکی 
ایران را محــدود کــرده و آن را بــه برجام گــره بزنند. این 
در‌خواستی است که دونالد‌ ترامپ بارها آن را مطرح کرده و 
به کشورهای اروپایی و کنگره آمریکا فرصت داده‌ تا در این 
خصوص اقدامی صورت دهند. با این حال، آنچه مســلم 
است اینکه جمهوری اســامی ایران بر سر توان دفاعی و 

موشکی خود با هیچ کشور مذاکره نخواهد کرد. 
مساله بعدی نیز به تلاش ایالات متحده آمریکا برای 
متهم کردن کشــورمان نســبت به ‌بی‌ثبات‌ســازی منطقه 
باز‌می‌گردد. ایــن تلاش‌ها در حالی صــورت می‌گیرد که 
حمایت ایالات‌متحده از گروه‌های تروریســتی و تکفیری 
مانند داعش و جبهه النصره بر همگان مسجل شده است. 
بدیهی است که در چنین شرایطی واشنگتن به‌شدت نسبت 
به شکست داعش در عراق و ســوریه نگران و وحشت‌زده 
اســت. در این میان، واشــنگتن ایران را عامل شکســت 
مهره‌های خود در منطقه می‌داند‌؛ ‌مهره‌هایی که هم‌اکنون 
آمریکا در صدد انتقال آنها به افغانســتان اســت. نماینده 
آمریکا در ســازمان ملل متحد گفت که در‌صــورت اقدام 
بین‌المللی علیه برنامه موشــکی ایران، دولــت آمریکا در 
توافق هســته‌ای با این کشــور خواهد ماند. نیکی هیلی، 
نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، طی دیدار با سفیران 
کشورهای عضو در شورای امنیت ســازمان ملل متحد در 
واشنگتن، ماندن کشورش در توافق هسته‌ای ایران را به 

اقدام بین‌المللی علیه برنامه موشکی ایران مشروط کرد.
در نهایت اینکه مجموع شرایط موجود نشان‌دهنده 
ایجاد نوعی همپیمانی میان غرب و رژیم‌صهیونیستی در 
تقابل با برجام محسوب می‌شــود. در این معادله، ادعای 
طرف‌های اروپایی مبنی بــر احترام آنها نســبت به توافق 
هسته‌ای، ‌اساسا محلی از اعراب نخواهد داشت‌ و با رویکرد 
عینی آنها در قبال برجام سنخیتی ندارد. در چنین شرایطی 
لازم است دستگاه دیپلماسی کشورمان رویکرد قاطعانه‌ای 
را در قبال غرب و خصوصا ‌تروییکای اروپایی پیش گرفته و 
در ضمن، رصد کاملی نسبت به بازی این کشورها در زمین 

ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر قدس داشته باشد.  

محمد قادری

سردبیر روزنامه تهران‌تایمز

3

مجمــوع شــرایط موجود نشــان‌دهنده 
ایجــاد نوعــی همپیمانی میــان غرب و 
رژیم‌صهیونیســتی در تقابــل بــا برجام 
محسوب می‌شود. در این معادله، ادعای 
طرف‌های اروپایی مبنی بــر احترام آنها 
نسبت به توافق هسته‌ای، ‌اساسا محلی 

از اعراب نخواهد داشت
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تروییکای اروپایی نقش ویژه‌ای در انعقاد توافق 
هســته‌ای با ایران داشــتند. با این حال در عمل 
شــاهد هســتیم که کشــورهایی مانند فرانسه،‌ 
هم‌اکنــون همگام بــا دولــت‌ ترامپ ســخن از 
مذاکره با ایران بر ســر توان موشکی کشورمان 
و محدودســازی آن به میان می‌آورند. نظر شما 

در‌این‌خصوص چیست؟
  در‌این‌خصوص قاعده‌ای وجود دارد که باید نسبت 
به آن توجه کافی داشــت. اینکه نباید بر روابط همه‌جانبه 
و بلند‌مدت با دولت‌های اروپایی حســابی باز کرد. هر‌گونه 
انتظار از کشورهای اروپایی در‌خصوص برجام یا هر مساله 
دیگری و امید و اعتماد‌داشتن به آنها در‌این‌خصوص قطعا 
اشتباه است. این قاعده در‌خصوص تروییکای اروپایی نیز 
به شکل خاص صادق است. موضوع دیگر، ‌به‌تاثیرگذاری 
مواضع اروپــا روی رفتار ایــالات متحده آمریــکا و دولت 
دونالد‌ ترامپ باز‌می‌گــردد. رئیس‌جمهوری که هم‌اکنون 
در ایالات متحده آمریکا بر ســر کار است، دارای شرایط و 
رفتارهایی خاص است. دولت جدید آمریکا بدون توجه به 
واقعیت موجود در ایران و منطقه و همچنین بدون توجه به 

وقایعی که در چند دهه گذشته اتفاق افتاده و صرفا باتوجه 
به تصورات خودش‌ نسبت به مسائل تصمیم‌گیری می‌کند. 
بنابراین‌ متحدین اروپایی ایالات متحده آمریکا نیز تصویر 
روشــنی از تصمیم‌گیری‌های‌ ترامپ در‌خصوص برجام و 
حتی موضوعات دیگر در عرصه روابــط بین‌الملل ندارند.‌ 
تروییکای اروپایی دقیقا نمی‌دانند که در یک روز، یک هفته‌ 

یا یک ماه آینــده تصمیم دولت آقــای‌ ترامپ در‌خصوص 
مسائل مختلف چه می‌تواند باشد، چرا‌که دولت‌ ترامپ مبنا 

و معیار مشخصی در تصمیم‌گیری‌هایش ندارد.
تلاش دولت‌ ترامپ برای خروج از برجام و اعمال 
دوباره تحریم‌های هسته‌ای به همراه تحریم‌های 
دیگر علیــه ایــران را چگونــه تحلیــل و ارزیابی 
می‌کنید؟ آیا میان مقامات آمریکایی در‌خصوص 
نحوه تقابل با جمهوری اســامی ایــران رویکرد 

مشترک و مشخصی وجود دارد؟
  ایالات متحده آمریکا هرگز نمی‌تواند تمام واقعیت 
موجود در ایران را متوجه شود، ‌به‌طور مثال آنها نمی‌خواهند 
بپذیرند که لایه‌های مختلــف جامعه ایران مردمی ‌متحد، 
مومن، مسلمان و وفادار به نظام جمهوری اسلامی هستند 
که آمریکایی‌هــا نمی‌توانند این موضــوع را درک کنند؛ در 
نتیجه این تضاد فکری که آمریکا و غرب نســبت به ایران 
دارند بسیاری از توطئه‌ها و نقشه‌های آنها علیه ملت و نظام 
جمهوری اسلامی ایران تاکنون نقش بر آب ‌شده و در آینده 

نیز این روند ادامه خواهد داشت. 
اتفاقاتی که طــی یک‌ســال اخیر رخ داده اســت، 
‌شکستی برای سیاست منطقه‌ای دولت آمریکا و مشخصا 
دونالد‌ ترامپ بود به همین ‌دلیل آمریکایی‌ها تلاش کردند 
ادعاهای خود را علیه ایــران در دو حوزه دیگر پیش ببرند. 
یکی در بحث موشــک‌ها که نمایش نماینــده آمریکا را در 
ســازمان ملل چند روز پیش داشــتیم و بحث بعدی، طرح 
موضوع حقوق بشــری بود. در‌واقع آمریکایی‌ها همچنان 
به‌دنبال این هســتند که ایران را در اشکال مختلف تحت 
فشار قرار دهند و کشــورمان را به‌عنوان مساله اول منطقه 
مطرح کنند. از‌این‌رو مســاله حقوق بشر مطرح شد. نکته 
قابل توجه دیگر اینکه حتی در میان مقامات آمریکایی نیز 
در‌مورد برخورد و مواجهه با ایران اختلاف‌نظر وجود دارد. 
از یک‌ســو‌ ترامپ درباره ایران و کره‌شمالی صحبت‌های 
تهدید‌آمیزی می‌کند اما از ســوی دیگر وزیــر دفاع آمریکا 
می‌گوید که ما برنامه نظامی علیه ایران نداریم. این نشان 
می‌دهد در داخل دســتگاه حاکمیتی آمریکا هم سیاست 

مشخصی درباره ایران وجود ندارد.
بــه رفتــار کشــورهای اروپایــی در قبــال برجام 
باز‌می‌گردیــم. بــا کنار هــم قــرار‌دادن مواضع 
کشــورهای اروپایی و خصوصا فرانســه در قبال 
برجام و تلاش آنها برای گنجاندن موضوع توان 
موشــکی ایــران در توافق هســته‌ای، ‌به نوعی 
دوگانگی رفتاری در‌ تروییکای اروپایی می‌رسیم. 

این دوگانگی را چگونه تفسیر می‌کنید؟
  همین‌طور اســت. دولت‌هــای اروپایی از طرفی 
می‌خواهند چندان هماهنگی کاملی با سیاست‌های‌ ترامپ 
نداشته باشــند و از طرفی هم می‌خواهند تا حدی با ایران 
همراهی کرده باشــند. اروپایی‌ها حاضر نخواهند شــد با 
ایران روابط عــادی و همکاری‌های جــدی در زمینه‌های 
مختلف داشته باشند. اما ممکن است بنا بر اختلافاتی که 
با آمریکایی‌ها دارند که بخش عمــده آن هم در‌خصوص 
مســائل منطقه‌ای اســت اروپایی‌ها بخواهند تا حدی در 
مقابل سیاســت‌های اتخاذی از جانب کاخ سفید مقاومت 
کنند. در اینجا لازم است دوباره تاکید کنم که قطعا ما نباید 
بر روابط همه‌جانبه و بلند‌مدت با دولت‌های اروپایی حسابی 
باز کنیم چرا‌که سابقه بدعهدی‌های این دولت‌ها نسبت به 
ما دیرینه است و ما باید متکی بر توان خودمان باشیم و این 
در حالی اســت که ما باید با دولت‌های اروپایی تا حدی که 
آنها می‌توانند، در زمینه‌های مختلف همکاری داشته باشیم 
و هر‌گونه انتظاری از جانب ما نسبت به اروپایی‌ها و هر‌گونه 
اعتماد، امید و اتکای ‌بیجا به اروپایی‌ها قطعا اشتباه است و 
ما باید ضمن حفظ رابطه معقول خود با آنها، بر توان داخلی 

خودمان تکیه کنیم.  

اعتماد به اروپا قطعا اشتباه است
جواد منصوری درگفت‌وگو با مثلث

مقامات فرانســوی طــی ماه‌های اخیــر صراحتا 
بر لــزوم مذاکــره بــا ایــران بر ســر توان موشــکی 
و مســائل منطقــه‌ای تاکیــد کرده‌اند. مشــابه چنین 
مواضعی نیــز از ســوی مقامــات آلمانــی و انگلیس 
مطرح ‌شده است. همین موارد ســبب شده است تا 
رفتار و گفتار سران کشــورهای اروپایی بار دیگر زیر 
ذره‌بین قضاوت افکار عمومی کشــورمان و خصوصا 
کارشناســان و تحلیلگــران مســائل بین‌الملــل قرار 
گیــرد. در‌این‌خصــوص گفت‌وگویــی با دکتــر جواد 
منصوری، معاون اســبق وزارت امور خارجه و ســفیر 
‌سابق ایران در چین صورت داده‌ایم ‌که از در نظرتان

 می‌گذرد.
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برجام در ابهام
در پی اصرار دونالد ترامپ بر اصلاح برجام و نمایش‌های ادامه‌دار نماینده آمریکا در سازمان ملل 
با هدف ایجاد اجماع علیه برنامه موشکی ایران، اکنون سرنوشت توافق هسته‌ای در هاله‌ای از ابهام 
قرار گرفته است. این در حالی است که حســن روحانی، رئیس جمهوری ایران در زمان رقابت‌های 
انتخاباتی سال 92 بر مساله توافق هسته‌ای و منافع آن برای کشور بسیار تاکید داشت. لذا اکنون اگر 
بنا به دلایلی از جمله مساله موشکی، برجام از بین برود، چه سرنوشتی در انتظار دولت روحانی خواهد 
بود؛ دولتی که بزرگترین دستاورد سیاست‌خارجی‌اش دستیابی به توافق هسته‌ای با گروه 1+5 است.  بین الملل

غروب برجام
مماشات در مقابل غرب منجر به زیاده‌خواهی آنان می‌شود

تیتر   یک
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پیچیدگی‌های تعامل با اتحادیه اروپا
مهم‌ترین ابزار بازی ایران برای 
جلوگیری از رسیدن به وضعیت

همه یا هیچ

نقش مهم چین و روسیه
پیامدهای خروج آمریکا از برجام

برای تهران و واشنگتن
چیست؟

شبح پایان توافق
شکست برجام، از بین رفتن 
بزرگترین دستاورد سیاست 

خارجی روحانی است

محور اصلی سیاســت داخلی و خارجی دولت حسن 
روحانی بر‌اســاس نتایج مربــوط به مذاکرات هســته‌ای 
شکل گرفته است. روحانی در بیان رویکردهای انتخاباتی 
خود در سال 1392 به این موضوع اشاره داشت که با حل 
اختلافات ایران و جهان غرب در ارتباط با برنامه هسته‌ای 
ایران، زمینه برای شــکوفایی اقتصادی و راهبردی ایران 
به وجود می‌آید. حســن روحانی در‌صدد بــود تا از طریق 
مذاکرات هسته‌ای بر‌اساس الگوی شکل‌‌گرفته در سال 
2003،‌ زمینــه پایان‌یافتــن تحریم‌های اقتصــادی را به 

وجود آورد.
مذاکرات هسته‌ای و پایان تحریم‌ها را باید به‌عنوان 
محورهای اصلی سیاســت خارجی حسن روحانی دانست 
که از قابلیت لازم برای اثرگذاری بر سیاســت اقتصادی و 
حوزه داخلی ایران برخوردار بود. اگرچه ماراتن مذاکرات 
هســته‌ای ایران و کشــورهای گروه 1+5 در سال 1394 
نهایی شــد‌ اما نتایج حاصل از برنامه جامع اقدام مشترک 
برای ایران بسیار ناچیز و محدود بود. گروه مذاکره‌کننده 
به این موضوع اعتقاد داشت که پذیرش شرایط سیاسی و 
راهبردی قدرت‌های بزرگ، می‌تواند زمینه عادی‌ســازی 

روابط ایران با سیاست جهانی را به وجود آورد.

ادبیاتی که از ســوی کارگــزاران سیاســت خارجی 
و ریاســت‌جمهوری مورد اســتفاده قرار می‌گیــرد را باید 
به‌عنوان بخشــی از واقعیت جدید در زبان سیاسی ایران 
دانست. زبان سیاسی و سیاست خارجی، انعکاس مادی 
خاص خود را ایجاد خواهد کرد. زبان سیاســی و سیاست 
خارجی را باید انعکاس سیاست اعلامی، سیاست عملی و 
ضرورت‌های راهبردی یک کشور برای تأمین منافع ملی 
دانست. در شرایطی که بحران هسته‌ای در روابط ایران و 
کشورهای گروه 1+5 ایجاد شده است، می‌توان موضوع 
حقوق هســته‌ای موافقتنامــه ژنو و برنامه عمل مشــترک 
را به‌عنوان بخشــی از ابژه‌هــای سیاســت خارجی دولت 

روحانی دانست. 
هر ابــژه، انعــکاس اصلی‌ترین موضــوع تاثیرگذار 
بر امنیــت و رفتار سیاســت خارجی ایــران در دوران‌های 
تحــول رفتــاری و گفتمانی محســوب می‌شــود. اگرچه 
تاکنون قطعیت چندانی در قالب‌های گفتمانی سیاســت 
خارجی روحانی حاصل نگردیده اســت‌ اما باید بر این امر 
تاکید داشــت که جهت‌گیری سیاســت خارجــی روحانی 
معطــوف به تجربــه روندهای سیاســی ایــران در دوران 

ریاست‌جمهوری ‌هاشمی‌رفسنجانی می‌باشد. بهره‌گیری 
از مفاهیمی ‌همانند تنش‌زدایی و بازســازی روابط در حوزه 
سیاســت خارجی بیانگر آن است که دولت روحانی تلاش 
داشته اســت تا روندهای جدیدی از کنشگری در راستای 
عادی‌سازی روابط جهت گذار از محدودیت‌های راهبردی 

و روندهای سیاست خارجی را در دستورکار قرار دهد. 
در روند تبلیغات انتخاباتی 1396 حسن روحانی، این 
موضوع در اصفهان در مطرح شــد که نامبــرده از قابلیت 
لازم برای پایان‌دادن به تمامی‌ تحریم‌ها برخوردار است؛ 
درحالی‌که هنوز بســیاری از انتظارات اولیه ایران در مورد 
بازگشایی حساب‌های بانکی و عادی‌سازی روابط ایران با 
جهان غرب به‌عنوان بخش ناپیدای سیاست بین‌الملل در 
وضعیت ابهام باقی مانده است. دونالد ‌ ترامپ نیز از دوران 
رقابت‌های انتخاباتی خود به این موضوع اشاره داشت که 
برجام نمی‌تواند تمامی ‌مطلوبیت‌های راهبردی آمریکا را 

تأمین نماید.

1. ابهام در آینده برجام و چالش‌های راهبردی دولت 
روحانی

برخی از تحلیلگران سیاســت خارجــی و گروه‌های 
سیاســی منتقــد دولت بــر این موضــوع تاکیــد دارند که 
روندهــای سیاســت خارجــی ‌‌بایــد تابعــی از مولفه‌های 
ســاختاری، ضرورت‌هــای راهبردی، شــکل‌بندی‌های 
سیاســت بین‌الملل و الگوهای کنش کارگــزاران اجرایی 
باشد. چنین رویکردی به مفهوم آن است که هرگونه تغییر 
به‌مثابه گذار از بنیادهای ســاختار سیاسی تلقی می‌شود. 
در حالی‌که واقعیت‌های تحلیل سیاســت خارجی بیانگر 
آن است که روندهای جدید در سیاســت خارجی روحانی 
براساس نشانه‌هایی از »تغییر و تداوم« نسبت به روندهای 

گذشته سیاست خارجی شکل گرفته است.
اگرچــه می‌توان بر ایــن موضوع تاکید داشــت که 
صرفا بخشی از روندهای سیاســت خارجی ایران ماهیت 
ساختاری و راهبردی دارد. چنین نشــانه‌هایی با تغییر در 
کارگزاران سیاست خارجی ‌یا جابه‌جایی در نخبگان اجرایی 
دچار دگرگونی بنیادین نخواهد شــد. سایر موضوعات که 
مربوط به حوزه »منافع اصلی« اســت، تابعــی از نگرش 
کارگزاران اجرایی اســت که تــاش دارند تــا زمینه‌های 
اداره امور اجرایی را فراهم ســازند. ادبیات سیاسی به کار 
گرفته شده بیانگر آن اســت که اراده سیاسی و روندهای 
سیاســت خارجی مطلــوب حســن روحانی معطــوف به 
تنش‌زدایی و عبور از محدودیت‌های راهبردی اســت‌ اما 
واقعیت‌های سیاست بین‌الملل بیانگر آن است که انجام 
چنین اقداماتی در شرایط تهدید، مهار و محدودیت‌های 

راهبردی، کار دشواری خواهد بود. 
به کارگیری ابتکارات سیاســت خارجــی معطوف به 
فرآیندهای عادی‌ســازی روابط در شــرایطی امکان‌پذیر 
خواهد بود که علاوه بر اراده کارگزاران سیاســت داخلی، 
نشانه‌ها و زمینه‌هایی از الگوی تعامل راهبردی در فضای 
سیاست بین‌الملل نیز وجود داشته باشد. تلاش همه‌جانبه 
یک بازیگــر منطقه‌ای بــدون توجه به شــکل‌بندی‌های 
قدرت در محیط منطقه‌ای و فرآیندهــای کنش بازیگران 
جهانی نمی‌تواند بــه نتایج مطلوب منجر گــردد. اگرچه 
روحانی تلاش می‌کند تا روند عادی‌سازی در روابط ایران 
و جهان غرب را پیگیــری نماید، اما تحقق چنین فرآیندی 

بدون همکاری سازمان‌یافته بازیگران اصلی در سیاست 
بین‌الملل کار دشواری خواهد بود. 

ادبیــات دونالــد‌ ترامــپ در دوران کاخ ســفید،‌ 
نشــانه‌هایی از ابهام راهبــردی را منعکس می‌ســاخت.‌ 
ترامپ در آخرین مرحلــه تعلیق تحریم‌های ایران، به این 
موضوع اشاره داشت که اگر متمم برجام درباره موضوعات 
موشــکی،‌ منطقه‌ای و حقوق بشــر پیگیری نشود، در آن 
شــرایط از تمدید مجدد تعلیــق تحریم‌هــا در می ‌2018 
‌خودداری خواهد کرد. تهدید‌ ترامــپ می‌تواند بر معادله 
اقتصادی و سیاســت خارجی ایران تاثیرگذار باشد. روند 
کاهش تحریم‌هــا به‌گونه‌ای تداوم یافته کــه آثار خود را 
بر سیاســت خارجی و موقعیت داخلی حسن روحانی به جا 

خواهد گذاشت.
اگرچه کشــورهای اتحادیه اروپا،‌ سیاست حمایت 
از برجام را پیگیری می‌کنند‌ اما آنــان نیز در‌صدد پیگیری 
عملی سیاست‌های‌ ترامپ در مورد قابلیت‌های موشکی و 
سیاست منطقه‌ای ایران هستند. چنین انگاره‌ای منجر به 
شکل‌گیری ابهام درباره آینده سیاست اقتصادی و موقعیت 
سیاسی حســن روحانی در ایران خواهد شد. بخش قابل 
توجهی از اعتراض‌های سیاســی شکل گرفته در دی ماه 
1396 بیانگر آن است که سیاست اقتصادی حسن روحانی 
نتوانست زمینه تأمین نیازهای اولیه و حداقلی شهروندان 

مربوط به لایه‌های پایینی جامعه را تأمین نماید.

2. فرجام مبهم در معادله قدرت،‌ امنیت و رفاه دولت 
روحانی

مذاکرات برنامه جامع اقدام مشــترک بــه این دلیل 
انجام گرفت که ایران بخشــی از قدرت راهبردی خود در 
حوزه قابلیت‌های هسته‌ای را واگذار کرده و در ازای آن به 
امنیت و رفاه موعود در برنامه‌های انتخاباتی دســت یابد. 
کارگزاران سیاســت خارجی دولت روحانی به این موضوع 
توجه نداشتند که سیاست بین‌الملل مبتنی بر قواعد خاصی 
بوده و هر کشــوری که مبادرت به ســازوکارهای سیاست 
ســازش در روند مذاکــرات دیپلماتیک نماید،‌ با فشــار و 
محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو می‌شود. هم‌اکنون آثار و 
نشانه‌های مربوط به سیاست سازش در حوزه اقتصادی و 

اجتماعی انعکاس پیدا کرده است.
نیازهــای اجتماعــی و اقتصادی ایــران به‌گونه‌ای 
متراکم گردیــده که بخــش قابل‌توجهی از شــهروندان 
و کارگــزاران اجرایــی در کشــور، تأمیــن آن را از طریق 
فرآیندهای سیاســت خارجــی امکان‌پذیــر می‌دانند. در 
چنین شــرایطی اســت که ضرورت‌های سیاست خارجی 
ایران تابعی از نیازهای اقتصــادی و فرآیندهای معطوف 
به تأمین ضرورت‌های عمومی ‌زندگی شهروندان خواهد 
بود. کارگزاران اجرایی در روندهای سیاست خارجی ایران 
باید بر این امر واقف باشند که بازسازی نیازهای راهبردی 
جامعه ایــران در قالب »رفــاه« و »امنیت« در شــرایطی 
حاصل می‌گردد که تغییرات تاکتیکی و روندهای ابتکاری 
در سیاســت اجرایی و الگوهای دولت‌داری کشور حاصل 
گردد. بحران‌های اجتماعی در شــرایطی شکل می‌گیرد 
که انتظارات نهفته بــه نتایج مطلوب یــا وعده‌های بیان 

شده منجر نشود.
در حالی‌کــه ایــران در شــرایط تحریــم اقتصادی 
فزاینده قرار دارد، کشــورهای صنعتی غرب بدون هرگونه 

1
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دغدغه‌ای، اهــداف راهبردی خود را تامیــن می‌نمایند. 
چنین شــرایطی را می‌توان به منزله فقدان مرزبندی برای 
موازنه قدرت،‌ امنیت و رفاه اقتصــادی برای جامعه ایران 
دانست. ایجاد موازنه بین سه مولفه یاد شده، واقعیت‌های 
سیاست امنیتی کشــورها را منعکس می‌سازد. الگوهای 
کنش راهبردی نیازمند بهره‌گیــری از قواعد بوروکراتیک 
و الگوهای کنش دیپلماتیک در راســتای متقاعدســازی 

بازیگران رقیب خواهد بود. 
یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی سیاست خارجی 
را باید کارآمدی و استقلال عمل دانست. سیاست خارجی 
کشــورهایی که در حوزه‌های کارآمدی و اســتقلال عمل 
با مشــکلات اجرایی ‌یا راهبردی روبه‌رو می‌باشند، عموما 
‌در وضعیــت برگشــت‌پذیری قــرار می‌گیرنــد. روندهای 
سیاست خارجی ایران در شــرایطی با تغییر همراه گردیده 
اســت که بخش قابــل توجهــی از کارگــزاران اجرایی و 
زمامداران راهبردی آمریکا بر ضرورت تداوم سیاست مهار 
و تحریم‌های اقتصادی تاکیــد دارند. چنین تحریم‌هایی 
نمی‌تواند به‌عنوان نشانه مثبتی در نگرش بازیگران موثر 
در سیاست جهانی نســبت به روندهای آغازین و ابتکارات 

راهبردی حسن روحانی تلقی شود. 
اگر روندهای سیاســت خارجی روحانی معطوف به 
همکاری در چارچوب »راهبرد مماشــات« باشــد، در آن 
شــرایط چنین راهبردی نمی‌تواند اثربخشی قابل‌توجهی 
برای روندهای سیاست خارجی ایران ایجاد نماید. راهبرد 
مماشــات در کوتاه‌مــدت می‌تواند برخــی از تهدیدات را 
کاهش داده اما در طولانی‌مدت با نشــانه‌های جدیدی از 
تهدید و تعارض همراه خواهد بود. روندهای تنش‌زدایی در 
سیاست خارجی اتحاد شوروی در شرایطی حاصل شد که 

دو کشور به »توازن راهبردی« دست یافته‌اند. 
توازن راهبردی را باید به‌عنوان یکی از واقعیت‌های 
بنیادین اثربخشی تنش‌زدایی در سیاست خارجی دانست. 
در غیر این‌صــورت، هرگونــه راهبرد مماشــات می‌تواند 
مخاطراتــی را در آینده روابــط خارجی ایــران ایجاد کند. 
در این ارتباط، مرشــایمر تاکید دارد ‌ ‌»در راهبرد مماشات 
دولتی که در معرض تهدید قرار گرفته اســت، امتیازاتی 
بــه تجاوزگر می‌دهــد که تــوازن قــدرت را تغییــر دهد. 
مماشات‌کننده معمولا می‌پذیرد که همه یا بخشی از قلمرو 
بازیگر ثالثی را تسلیم دشمن قدرتمندش کند. هدف از این 
اقدام، تعدیل رفتار تجاوزگر است. سوق دادن تجاوزگر به 

سمتی مسالمت‌جویانه‌تر و احتمالا تبدیل آن به یک قدرت 
هوادار وضع موجود، کار دشواری می‌باشد‌. 

طبق این اســتدلال، سیاســت مماشــات چون به 
مماشات‌کننده امکان می‌دهد حسن نیت خود را ثابت کند 
و توازن را بــه نفع دولت تغییر دهد که مماشــات می‌کند، 
بنابرایــن امیــد دارد در نهایت از تجاوزگــری قدرت بزرگ 
بکاهد.‌ بعید است مماشــات با یک دشمن خطرناک آن را 
به یک حریف مهربان‌تر و ملایم‌تــر و از آن بعیدتر به یک 
دولت صلح دوست تبدیل کند. در واقع مماشات اشتهای 
دولــت تجاوزگر بــه کشورگشــایی را افزایــش می‌دهد‌. 
قدرت‌های بزرگ برای آفنــد برنامه‌ریزی می‌کنند، دولتی 
که در قبالش مماشات می‌شــود، هرگونه واگذاری قدرت 
توسط دولت دیگر را نشانه ضعف می‌داند. در این صورت 
دولت تجاوزگر احتمالا برای کسب امتیاز بیشتر به اعمال 
فشار خود ادامه می‌دهد. دولتی که در پی به‌دست آوردن 

حداکثر قدرت ممکن نباشد، دولت عاقلی نیست.« 

3. روحانــی در برابر انتظــارات فزاینــده اجتماعی و 
بین‌المللی

یکــی دیگــر از موضوعاتی کــه ارتباط مســتقیم با 
ســازوکارهای کنش راهبردی در تامین نیازهای سیاست 
خارجی جمهوری اسلامی‌ ایران دارد، پیگیری موضوعات 
منطقه‌ای می‌باشــد. کشــوری همانند ایــران که درصدد 
ایفای نقــش به‌عنــوان بازیگر نوظهــور اســت، نیازمند 
بهره‌گیــری از چالش‌هــای منطقــه‌ای قدرت‌های بزرگ 
و بازســازی چالش‌های سیاســت خارجی خــود در حوزه 
منطقه‌ای می‌باشــد. هرگونه انفعال، ابهــام و‌یا‌تردید در 
قابلیت‌های منطقــه‌ای ایران، مشــکلات جدیدی برای 

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ‌ایجاد می‌کند. 
یکی از دلایل اصلی شــکل‌گیری انتظارات فزاینده 
اجتماعی و بین‌المللی را باید در بازی مبهم و یک‌سویه در 
حوزه سیاست‌ خارجی دانست. هرگونه مذاکره اقتصادی 
و راهبــردی می‌تواند آثار و پیامدهایــی در ارتباط با تأمین 
نیازهای اجتماعی داشــته باشــد. تأمین چنین نیازهایی 
صرفــا از طریــق حداکثرســازی معادله قــدرت در حوزه 
دیپلماسی و در محیط بحرانی حاصل خواهد شد. اگرچه 
روحانی تــاش دارد تا جلوه‌هایــی از ایجــاد هماهنگی 
تکنیکی و راهبردی با سیاست خارجی جهان غرب را ایجاد 
نماید‌ اما چنین رویکردی به‌مفهوم پاسخ مناسب و متقابل 

بازیگران جهان غرب در برخورد با جمهوری اسلامی ‌ایران 
محسوب نمی‌شود. 

ساخت‌های سیاسی ســلطه‌محور تفسیر خاصی از 
موضوع منافع، قــدرت و امنیت دارنــد. در نگرش جوامع 
ســلطه‌محور همواره یــک تفســیر قالب وجــود دارد که 
حقیقتــی دائمی ‌محســوب می‌شــود. چنیــن رویکردی 
معطوف به حاشــیه‌ای‌کردن بازیگرانی اســت که تلاش 
دارنــد تا زمینه‌هــای لازم برای گســترش تحــرک خود را 
فراهم آورند. بخــش قابل‌توجهی از تضادهــای ایران و 
جهان غــرب را باید در قالب‌های هستی‌شناســانه جوامع 

سلطه‌محور دانست.
بــاراک اوبامــا بــرای مقابله بــا تهدیــدات نوظهور 
منطقه‌ای بیش از گذشــته به نقش مشارکت جویانه ‌ایران 
نیازمنــد اســت. گروه‌های تعامل‌گــرا در آمریــکا نیازمند 
بهره‌گیری از ســازوکارهای کنش دیپلماتیــک در برخورد 
با دولت حســن روحانی می‌باشــند. در چنیــن فرآیندی، 
مذاکرات دیپلماتیک ایران و آمریکا از شهریور 1392 آغاز 
خواهد شــد، اما این مذاکرات به مفهــوم پایان تحریم‌ها 
تلقی نمی‌گردد. گروه‌های محافظه‌کار در سیاست خارجی 
آمریــکا بر ضــرورت محدودســازی راهبــردی جمهوری 
اســامی‌ تاکید دارند. ایــن گروه‌ها مانع از شــکل‌گیری 

تغییرات سریع در روابط ایران و آمریکا می‌شوند.
باراک اوباما گزینه‌هایی از جمله کنش دیپلماتیک، 
انعطاف‌پذیــری مرحله‌ای، تداوم تحریم‌هــای یکجانبه 
و چند‌جانبه را ادامــه می‌دهد. اوباما درصــدد خواهد بود 
تا بازبینــی در الگوی کنش معطوف بــه بازدارندگی، مهار 
و تحریم‌هــای فراگیر علیــه ایران را براســاس چگونگی 
واکنش ایران نســبت به انتظارات راهبردی خود پیگیری 
نماید. بازتعریف باراک اوباما از چگونگی و فرآیند برقراری 
سیاست سازنده در روابط اقتصادی و راهبردی با ایران در 
کوتاه‌مدت کار دشواری خواهد بود. الگوهای رفتاری در 
خوشبینانه‌ترین وضعیت به‌گونه ‌مرحله‌ای تغییر می‌کند. 
اگرچه گروه‌های محافظه‌کار در آمریــکا همواره مترصد 
فرصتی هستند تا شــکل جدیدی از محدودیت راهبردی 

علیه ایران را ایجاد نمایند. 
دونالد‌ ترامپ موضوع مربوط به انتظارات فزاینده را 
تشدید و بازتولید کرد.‌ ترامپ به این موضوع اشاره دارد که 
غروب هسته‌ای در برجام، مشکلات و مخاطرات امنیتی 
آمریکا در آینده را افزایش خواهد داد. به همین دلیل است 
که‌ ترامپ معادله پایان دادن به روند همکاری‌های پیشین 
با ایران را مشروط به پیگیری موضوعاتی کرده که هیچ‌گاه 
مورد توجه ســاختار سیاســی ایران نبوده اســت. همواره 
نهادهای راهبردی ایران به این موضوع اشــاره داشته‌اند 
که آینده برجام نباید معطوف به موضوعات دیگری از جمله 

مسائل منطقه‌ای و قابلیت موشکی ایران شود. 
آنچه را که دونالــد‌ ترامپ در 13 ژانویــه 2018 و در 
ارتباط با تمدید تعلیق‌ تحریم‌هــای اقتصادی ایران بیان 
داشــته، نمادی از تهدید محســوب می‌شــود؛ تهدیدی 
که می‌تواند مشــکلات اقتصادی جدیدی را برای دولت 
روحانی ایجــاد کند. افزایــش قیمــت دلار و هزینه‌های 
اقتصادی زندگــی اجتماعی در زمــره چالش‌های اصلی 
دولت روحانی در آینده خواهد بود. هنوز مشــخص نیست 
که ایران به چه میزان وارد فرآیند جدیدی می‌شود که منجر 

به تکرار و تکمیل سیاست سازش در فرآیند برجام شود.
ســاخت اجتماعی و اقتصادی ایــران به‌گونه‌ای در 
حال تغییر و تحول است که نشــانه‌های عبور از روحانی و 
اصلاحات توسط گروه‌های اجتماعی و طبقات اقتصادی 
فرودســت جامعه مشاهده می‌شــود. حســن روحانی در 
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران توانست 
به پیروزی قابل توجهی نا‌ئل شود. پیروزی حسن روحانی 
در شرایطی حاصل شد که ســاختار اجتماعی و انتخاباتی 
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ایــران ماهیت قطبی‌شــده پیدا کرد. قطبی‌شــدن رقابت 
انتخاباتی زمینه شکل‌گیری هیجان اجتماعی برای ایجاد 
نگرانی از پیــروزی رقیب روحانی را امکان‌پذیر ســاخت. 
هم‌اکنون بخش قابل‌توجهی از پایگاه اجتماعی و سرمایه 
انتخاباتی روحانی نســبت بــه میزان موفقیــت وی برای 
تأمین نیازهای عمومی‌ جامعه در وضعیــت ابهام و انتقاد 

قرار دارند.

4. آینده برجام و سناریوهای فراروی دولت روحانی 
واقعیت‌هــای موجــود سیاســت بین‌الملل نشــان 
می‌دهد کــه یکجانبه‌گرایــی دونالد‌ ترامــپ چالش‌های 
گســترده‌ای را برای امنیت ملی ایران ایجاد خواهد کرد. 
چنین رویکــردی بــه مفهوم آن اســت که ســتیزه‌جویی‌ 
ترامپ چالش‌های امنیتی قابل‌توجهی را برای خاورمیانه 
ایجاد می‌کند.‌ ترامپ تلاش دارد تا شبکه‌ای از نیروهای 
متعارض ایران در ســطوح ملی، منطقــه‌ای و فروملی را 
ســازماندهی کند. چنین رویکردی به مفهوم آن است که 
چگونگی روابط دونالد‌ ترامپ و عربســتان و اســرائیل بر 
الگوی ارتباطی آمریکا و ایران تاثیر به‌جا خواهد گذاشت. 

4-1. سناریوی بدبینانه و افزایش فشارهای راهبردی 
آمریکا علیه ایران 

آینــده تحریم‌هــا نیز به‌گونــه قابل توجهــی ارتباط 
مســتقیم با چگونگی نگرش آمریکا و متحدین منطقه‌ای 
آن در ارتبــاط بــا ایــران خواهد بــود. اگرچــه نهادهای 
بین‌المللــی هماننــد آژانــس بین‌المللی انــرژی اتمی ‌و 
کشــورهای اروپایی نیز تلاش دارند تا روندهای همکاری 
ایران و نهادهای بین‌المللی را به‌عنــوان پیش‌نیاز تعلیق 
تحریم‌ها در آینده مورد توجه قرار دهنــد. تاکنون تمامی 
‌گزارش‌های آمانو درباره چگونگی فرآیند راستی‌آزمایی از 
سایت‌های هسته‌ای ایران مبتنی بر پذیرش واقعیت‌های 

همکاری‌جویانه ایران بوده است. 
در حالیکه‌نیکــی هیلی به‌عنوان نماینــده آمریکا در 
سازمان ملل همواره تلاش داشــته‌ تا برخی از ابهام‌های 
جدید در مورد چگونگی پایبندی ایران به برجام را برجسته 
سازد. تاکنون الگوهای رفتاری‌ ترامپ، تیلرسون و نیکی 
هیلی نتوانســته بــر روندهــای موجود سیاســت خارجی 
کشــورهای اتحادیه اروپا تاثیر به‌جا گذارد. در این فرآیند 
برخی از گروه‌های تنــدرو در حوزه محافظــه‌کاران حزب 
جمهوریخــواه همانند جان بولتون بر ایــن موضوع تاکید 
دارند که‌ ترامپ باید زمینه‌های لازم برای لغو برنامه جامع 

اقدام مشترک را به‌وجود آورد.
الگوی رفتــاری‌ ترامپ نشــان می‌دهد کــه تحقق 
انتظارات مطرح‌شــده از ســوی محافظه‌کارانــی همانند 
جان بولتــون را بایــد انعکاس تحلیل ســاخت سیاســی 
آمریکا از مساله قدرت، امنیت و توافق هسته‌ای دانست. 
محدودســازی قدرت اقتصادی، تکنولوژیک و موشکی 
ایــران در زمره اهدافی اســت کــه‌ ترامپ تــاش دارد از 
طریق ســازوکارهای حقوقی مربوط بــه چگونگی اجرای 
برنامه جامع اقدام مشترک پیگیری نماید. براساس برنامه 
جامع اقدام مشــترک، مقرر گردیده است که تحریم‌های 
هســته‌ای اعمال‌شــده علیه ایران در هشت ســال بعد از 
توافق انجام‌گرفته، پایان یابــد. چنین مفهومی‌ به‌عنوان 

»غروب برجام« تلقی می‌شود. 

4-2. ســناریوی خوش‌بینانــه و گــذار از فشــارهای 
راهبردی آمریکا

ســناریوی خوش‌بینانه مربوط به شــرایطی اســت 
کــه اتحادیــه اروپــا و آژانــس بین‌المللی انــرژی اتمی 
‌همکاری‌های ســازنده بیشــتری را در ارتباط بــا ایران به 
انجام رساند. تاکنون آمانو تمامی‌ گزارش‌های تهیه‌شده 

توسط بازرســان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ را با نیکی 
هیلی مرور کرده و نســبت بــه ســازوکارها و ضرورت‌های 
جدید با یکدیگــر رایزنی کرده‌اند. ســفر نیکــی هیلی به 
وین در گزارش این دوره از بازرســی‌های آژانس انعکاسی 

نداشته است. 
طبعا هرگونه مطالبه جدید آمریکا و روند بازرسی‌های 
جدید می‌بایســت در فرآیند تاریخی حاصل شود. آمانو در 
گزارش جدید خود که در نوامبر 2017 منتشــر شد، به این 
موضوع اشاره داشته است که ایران تمامی ‌تعهدات خود 
در برجــام به‌ویژه راســتی‌آزمایی را رعایت کــرده و تمامی‌ 
معیارهای مورد نظر آژانس در برجام از سوی ایران رعایت 
شــده اســت. همکاری‌های ایران با آژانس در چارچوب 
برنامه جامع اقدام مشترک بوده است. در اولین پاراگراف 
طرح اقدام مشــترک بر این موضوع تاکید شده است که: 
»هدف این مذاکرات دســتیابی به راه‌حل جامع بلندمدت 
مورد توافق طرفین است که اطمینان یابد برنامه هسته‌ای 

ایران منحصرا صلح‌آمیز باقی خواهد ماند.« 
بیان چنین گزاره‌هایی به هیچ‌وجه با پیش‌شرط‌های 
دونالد‌ ترامــپ در 13 ژانویه 2018 در رونــد تعلیق مجدد 
تحریم‌های هســته‌ای ایــران هماهنگی نــدارد. تمامی 
‌شواهد بیانگر این واقعیت اســت که آمریکا و کشورهای 
اروپایی با دو نگرش مختلف درصدد محدودسازی بخش 
دیگری از قابلیت‌های راهبردی ایران هستند. آنان همواره 
ایران را در وضعیــت غیرامنیتی قرار می‌دهند. بســیاری 
از کارگــزاران دیپلماســی هســته‌ای در دوران مذاکرات 
مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک به این موضوع اشاره 
داشته‌اند که آنان درصدد غیرامنیتی‌کردن ایران هستند. 

فضای غیرامنیتی‌کردن در ادبیات راهبردی و روابط 
بین‌الملل به‌معنای آن است که تهدید و رویارویی چندانی 

علیه ایران ایجاد نشود. در حالی که الگوی رفتاری ایالات 
متحده نشــانه‌هایی از تعلل در پایان دادن به تحریم‌ها و 
اعمال تهدیدات جدید‌ علیه ایران را منعکس می‌ســازد. 
در شرایط موجود،‌ مقامات فرانســه تلاش دارند تا سطح 
جدیدی از روابط با ایران را شــکل دهند. هدف فرانسه را 
باید مذاکره برای تغییر در الگوهای راهبردی ایران در حوزه 
سیاست‌های منطقه‌ای و قدرت موشکی دانست. طبیعی 
اســت که چنین فرآیندی می‌تواند زمان طولانی را به خود 
اختصاص داده و در نتیجه دونالد‌ ترامپ مجبور خواهد بود 
تا زمینه لازم برای تعلیق مرحله‌ای تحریم‌های اقتصادی 

ایران در می ‌2018 را فراهم سازد.

  نتیجه
واقعیت‌های سیاســت‌ ترامــپ نشــان می‌دهد که 
دیپلماسی اجبار در ارتباط با بخش دیگری از قابلیت‌های 
ســاختاری ایران یعنی توانایی‌های موشــکی که در زمره 
»سلاح‌های متعارف« قرار دارد، نشانه‌گیری شده است. 
گروه‌هــای محافظه‌کار ایــالات متحده همــواره تلاش 
دارند تا اهداف راهبردی خود را به‌گونه مرحله‌ای و فراگیر 
پیگیری نمایند. امنیت جامع در اندیشه آمریکایی، مشابه 
همان رویکردی اســت کــه گزاره‌های مربوط بــه برجام 
یک، دو و ســه را پیشــنهاد داده بودند. واقعیت آن است 
که فشارهای بین‌المللی‌ ترامپ، الگوی جدیدی از کنش 
رفتاری سازمان ملل متحد و کشــورهای اروپایی در رابطه 
با برجام را به‌وجود آورده اســت. فرانســه طرح جدید 25 
ســاله برای کنترل قابلیت هســته‌ای و موشــکی ایران را 

ارائه داده است. 
محور اصلی سیاســت‌ ترامپ آن اســت که افزایش 
فشارهای اقتصادی و راهبردی علیه ایران بهترین ابزاری 
است که می‌تواند ایران را وادار به واکنش همکاری‌جویانه 
نماید. در شرایط موجود وظایف ذاتی وزارت‌خارجه ایجاب 
می‌کند که اهداف راهبردی ایران را در فضای بین‌المللی 
متناسب با معادله قدرت و براساس درک دقیقی از الگوی 
تعامل و ائتلاف‌های موجود پیگیری نماید. اگر در چنین 
شرایطی کارگزاران دیپلماسی کشور درک دقیقی نسبت به 
نوع، شدت و فرآیند تهدیدات نداشته باشند در آن شرایط 
قادر نخواهند بود تا معادله امنیت ملی کشــور را براساس 
متوازن‌ســازی معادله قدرت و فرصت با تهدیدات و نقاط 

ضعف هماهنگ و متوازن سازند.   

 محور اصلی سیاست ترامپ آن است که افزایش 
فشارهای اقتصادی و راهبردی علیه ایران بهترین 
ابزاری است که می‌تواند ایران را وادار به واکنش 
همکاری‌جویانه کند

تمامی شواهد بیانگر این واقعیت است 
که آمریــکا و کشــورهای اروپایی با دو 
نگرش مختلف درصدد محدودسازی 
بخش دیگری از قابلیت‌های راهبردی 
ایران هستند. آنان همواره ایران را در 

وضعیت غیرامنیتی قرار می‌دهند
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دونالد‌ ترامپ از یک طرف خواستار بازنگری و اعلام 
نظر کنگره درباره ادامه برجام یا خروج ایالات متحده از آن 
شده است و از طرف دیگر اصرار دارد که ایران درباره برنامه 
دفاع موشکی خود پای میز مذاکره با غرب بنشیند. هرچند 
‌مقامات اتحادیه اروپا، در ســطوح مختلف، پایبندی اروپا 
به برجام و میل خود به حفــظ آن را اعلام کرده و می‌کنند، 
اما میل آشــکار و پنهان برخی از مقامات اروپایی به شروع 
مذاکره درباره برنامه دفاع موشکی ایران، نشان می‌دهد که 
احتمالا‌ ترامپ با چند حرکت تاکتیکی می‌تواند برای اعمال 
فشار بیشــتر به ایران برای مذاکره درباره برنامه موشکی، 
اروپا را با خود همراه ســازد. گذشــته از احتمــال موفقیت‌ 
ترامپ باتوجــه به اتخاذ راهبرد تکــروی ایالات متحده در 
زمینه معاهدات بین‌المللی که بدعتی در سیاســت خارجی 
این کشور است، ســوال اصلی این اســت که آیا اصرار بر 
مســاله مذاکره روی برنامه دفاع موشکی، می‌تواند دال بر 
پایان عمر برجام باشد؟ و آیا می‌توان لغو احتمالی برجام را 

به حساب شکست دولت روحانی گذاشت؟ 
 

  بازی دوسطحی روحانی روی برجام 
حسن روحانی در مناظره‌های مربوط به رقابت‌های 
انتخابــات ریاســت‌جمهوری یازدهــم، از خــود تصویر 
یک حقوقدان آشــنا بــه قواعــد بازی‌هــای بین‌المللی 
به‌ویژه در زمینه مذاکرات هســته‌ای را نشان داد. اگرچه 
فشــار تحریم‌های بین‌المللی در بســتر راهبرد تنش‌زایی 
منطقه‌ای و جهانی دولت نهم و دهم، موجب شده بود تا 
بار اقتصادی-اجتماعی-سیاسی سنگین عوارض بیماری 
هلندی ناشی از فساد سیاسی- اقتصادی گسترده، تا حد 
زیادی به پای تحریم‌های بین‌المللی نوشــته شــود، اما 
درخواســت حل معضلات اجتماعی-اقتصادی ناشی از 
بیماری هلندی نیز در میان مطالبــات رای‌دهندگان دور 
یازدهم ریاست‌جمهوری وجود داشت. در واقع، نمی‌توان 

وزن میل به دســتیابی به برجام در میان رای‌دهندگان به 
روحانــی در انتخابات یازدهم را به میــزان 100 درصد در 
نظر گرفت و آن را تنهــا عامل میل به روحانی دانســت. 
رکود تورمی ‌شدید به همراه تنگی فضای سیاسی نیز عامل 

مهمی ‌در گرایش به روحانی بود.  
از منظر بازی دو‌سطحی پاتنام در سیاست داخلی و 
خارجی،‌ ترجیحات رای‌دهندگان میانی و رای‌دهندگانی 
از هر دو طیــف اصلاح‌طلب و اصولگرا با سیاســت‌های 
اعلامی ‌حسن روحانی در زمینه بهبود فضای کسب‌و‌کار، 
مقابله با تورم رکودی و دســتیابی به برجــام، انطباق پیدا 
کرده بود. با این وجود، حسن روحانی در نخستین روزهای 
اســتقرار دولت خــود وعده بهبــود فضای کســب‌و‌کار و 
دســتیابی به برجام را داد و در پاســخ به منتقدان، برجام 
را عاملی مهم در حل مشــکلات کشــور مطرح می‌کرد. 
از‌ایــن‌روی دولــت یازدهــم بیشــترین تمرکز خــود را به 
مذاکرات هسته‌ای معطوف داشت به‌طوری که برداشت 
اکثر مردم و صاحبنظران این شد که منظور حسن روحانی 
از کلید تدبیر، دستیابی به توافق هســته‌ای بوده است. 
بنابراین‌ دولت یازدهم، بیشترین تخم‌مرغ‌های خود را در 
سبد سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای قرار داد. البته 
یک علت اصلی دیگر این راهبرد نیز به وابستگی به مسیر 
شدید به سیاست دولت‌های پیش از دولت یازدهم مربوط 
می‌شــد. چون از اوایل دهه 1380 خورشــیدی، اقتصاد 
و سیاســت ایران تحت تاثیر اثر پروانه‌ای کاهش شــدید 
کنترل نظامیان و ســلطه آنان بر اقتصــاد ایران از دوران 
موسوم به سازندگی قرار گرفت و این اثر پروانه‌ای موجب 
شد تا در صورت استمرار ویژگی بسته‌بودن اقتصاد ایران 
در اثر تحریم‌هــای بین‌المللی، روند فســاد و تبعیض که 
به خروج ســرمایه انســانی و مادی می‌انجامد، در ایران 
شــتاب گیرد. از طرف دیگــر مشــکلات و بحران‌های 
عظیمی ‌همچون فرســایش تند منابع زیســت‌محیطی، 
بحــران کم‌آبی، فســاد سیاســی و اقتصادی گســترده، 
بدهی گســترده دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی و 
تورم رکودی ناشــی از بیماری هلندی گریبانگیر اقتصاد و 

سیاست ایران بودند.  
در چنین شــرایطی دولت می‌توانســت پنج راهبرد 

مهم را در پیش گیرد؛ مدیریت انتظارات و پرهیز از ایجاد 
توقع زیاد درباره ســرعت اصلاحات اقتصادی- سیاسی، 
شفاف‌ســازی و مبارزه با فســاد در داخــل، مدیریت رکود 
تورمی‌ و وابســتگی به مســیر اقدامات دولت قبل، توجه 
به احیای منابع زیســت‌محیطی و سیاست خارجی مبتنی 
بر تعامل. صرف‌نظر از نقش وابســتگی به مســیر برنامه 
هدفمندســازی یارانه‌ها که افزایش‌های دوره‌ای قیمت 
حامل‌های انرژی را ایجاب می‌کرد و به واسطه معیار‌بودن 
این حامل‌ها، آثار تورمی ‌به همراه داشت دولت توانست 
با کنترل انتظارات، تورم را از بیــش از 40 درصد به کمتر 
از 20 درصد بکاهد اما بخش‌ عمــده‌ای از این کاهش به 
افت شــدید قدرت خرید مردم در نتیجه تورم شــدید دهه 
پیشــین نیز مربوط می‌شــد. در بخش محیط زیست نیز 
بیشــترین تمرکز به احیای دریاچه ارومیه معطوف شــد. 
راهبرد شفاف‌ســازی و مقابله با فســاد با ایجاد یک ستاد 
ویژه پیگیری شد اما نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد این 
اســت که رویکرد نهادســازی، نتایج ملموس کوتاه‌مدت 
به‌دنبال ندارد. در زمینه بحران آب نیز، حل مساله آب در 
دســتورکار طراحی برنامه ششم توسعه قرار گرفت و توجه 
به میزان آب‌بَری تولیدات کشــاورزی در مناطق مختلف 
کشــور و طرح نَکاشــت در برخی از مناطق بحرانی نیز در 
راستای این راهبردها بود. اما گســترش فساد سیستمی‌ 
به لایه‌های مختلف و پایداری رکود با وجود کنترل تورم، 
نشان داد که در زمینه راهبردهای غیربرجامی‌ نیز موفقیت 
چندانــی حاصل نشــده اســت. مهم‌ترین پاشنه‌آشــیل 
دولت روحانی، گذشــته از تاکید بیش از حد واقعی روی 
دســتاوردهای برجامــی ‌و البته عدم تحقــق انتظارات از 
برجام به‌خصوص برای خانوارهای روستایی یا خانوارهای 
شــهری مناطق کم‌درآمدتر کشــور که در ســبد کالاها و 
خدمات آنها به چشم می‌خورد، گرایش به شوک‌درمانی در 
شروع کار دولت دوازدهم بود که در رقابت‌های انتخاباتی 
دوازدهــم به آنها اشــاره نشــد. هرچند ‌شــوک‌درمانی در 
ایران ســابقه‌ای ســه دهه‌ای دارد و همــواره پیامدهای 
منفی آن )‌مانند تورم ‌50درصدی ســال 1374( مشــهود 
بوده اســت اما یادگیری درباره اصلاح رویه شوک‌درمانی 
دیده نمی‌شــود. به‌خصوص عزم به قطع یارانه بخشی از 

پیچیدگی‌های تعامل با اتحادیه اروپا
مهم‌ترین ابزار بازی ایران برای جلوگیری از رسیدن به وضعیت همه یا هیچ

رضا مجیدزاده‌

مدیر‌گروه توسعه‌پذیری اندیشگاه طرح هزاره پاسارگاد

2

ل
مل

ن‌ال
بی

64

شماره 391
ث  |  

مثل
بین‌الملل



گروه‌های درآمدی در کنار اســتمرار یارانه‌های سیاســی 
فراوان حتی برای تئوریســین‌های حــذف کامل یارانه و 
مشاهده استمرار روندهای توســعه‌ناپذیری مانند معضل 
ژن خوب در میان همه گروه‌های سیاســی، نشانگر عدم 
وجود عزم جدی بوده‌اند. از نظــر تاریخی نیز از عوارض 
بیماری هلندی، غفلت شــد. در دوره‌های بــروز بیماری 
هلندی، سیاســت‌های تحریک تقاضا در ایــران، خواه 
نقدی خواه اعتباری، به افزایش رضایت عمومی ‌از دولت 
انجامیده‌اند. اما بسته خروج از رکود دولت‌ نتوانست این 
رضایت عمومی‌ را ایجاد کنــد و افت قدرت خرید در میان 
دهک‌های پایین‌درآمدی به حــدی پایین بود که اجرای 
این سیاســت، آنان را به رونق اقتصادی امیدوار کرد اما 
عدم رفع معضلات و موانع نهادی و بنیادینی همانند فساد 
و تبعیض گســترده که به واسطه این بســته، حل‌و‌فصل 
نمی‌شدند، نگرش نسبتا مســاعد داخلی به دولت یازدهم 

را نیز خدشه‌دار کردند. 
مجموعه نکات فوق نشــان می‌دهد که برجام، تنها 
وعــده دولت یازدهم نبوده اســت اما تحقــق آن به‌عنوان 
عامل مهمی‌ در حل بخش مهمی ‌از مشکلات اقتصادی 
- سیاســی کشــور، مطرح شــده بود. نکته مهم این است 
که وعده دســتیابی به برجام تحقق یافت و از‌این‌روی، لغو 
آن نمی‌تواند به‌عنوان شکســتی فقط برای دولت روحانی 
قلمداد شــود زیرا عاملی مانند برنامه موشکی مطرح شده 
که دســتاویزی برای‌ ترامپ بــرای ایجاد فشــار به‌منظور 
مذاکــره روی برنامه موشــکی بوده اســت اما اگــر برنامه 
موشکی نیز وجود نداشــت، عامل دیگری مطرح می‌شد 
تا به‌عنوان تهدیدی برای لغو برجام مطرح شود. در واقع، 
لغو برجام به معنای چالش سازوکار حضور ایران در منطقه 
خاورمیانه و بازی به مثابه یک قــدرت منطقه‌ای می‌تواند 
باشد اما دولت روحانی نیز در این بازی سهیم قلمداد خواهد 
شد. اما ســوال مهم‌تر این اســت که آیا اصرار بر مذاکره 
درباره برنامه موشــکی به معنای پایان برجام است؟ یافتن 
پاسخی درخور برای این پرســش، بدون توجه به شطرنج 
بازیگران خاورمیانه، میسر نیست و عدم توجه به بنیادهای 
تاریخی رســیدن به چنیــن چیدمانی از بــازی در منطقه، 
قابلیت توضیحی بالایی نخواهد داشت. از منظر تاریخی، 
 JECOR «Joint Economic Commission توافــق
Office Riyadh« میــان ایــالات متحــده و عربســتان، 
مهم‌ترین سنگ‌بنای تحولات چند دهه گذشته خاورمیانه 
 اســت که مســیر تحولات آتی منطقه را نیز به خود وابسته

 کرده است. 

JECOR مسیر ارابه  
طی دهه 1970 میلادی، افزایش بسیار شدید قیمت 
نفت، دو شوک بزرگ را به اقتصاد کشورهای واردکننده وارد 
کرد‌؛ اولین شوک در ســال 1973 رخ داد. در سال 1973، 
سوریه و مصر به اسرائیل حمله کردند و ‌10روز بعد از حمله 
آنها، ایران و پنج کشور دیگر حوزه خلیج‌فارس، قیمت نفت 
را 70 درصد افزایش دادند. پس از ارائه لایحه کمک 2.2 
میلیارد دلاری ایالات‌متحده به اســرائیل توسط نیکسون 
به کنگره این کشور، عربســتان و دیگر کشورهای عربی، 
حمل نفت به آمریکا را ممنوع کردند. این تحریم، یک‌سال 
به طول انجامید اما بعد از آن موجب شد تا ایالات متحده، 
وارد تعامل راهبردی با عربستان شود تا جلوی تکرار چنین 
شوک‌های قیمتی و گرفتاری در تورم رکودی را بگیرد. جان 
پرکینز در کتاب »اعترافات یک تبهکار اقتصادی،« مطرح 
می‌کند که ایالات متحده طرحــی را در پیش گرفت که به 
موجب آن، سازمانی به نام »کمیسیون اقتصادی مشترک 
ایالات‌متحده - عربستان سعودی« یا JECOR تاسیس ‌شد. 
طبق توافق ایالات متحده و عربستان، عربستان سعودی 
اوراق بهادار دولتی ایالات متحده را با دلارهای نفتی خود، 
خریداری می‌کرد و در عــوض، وزارت خزانه‌داری ایالات 
متحده، درآمد بهره این اوراق بهادار را صرف صنعتی‌سازی 
و نوســازی عربســتان می‌کرد. بنابراین‌ عربســتان جلوی 
نوسان شدید نفت را می‌گرفت و در صورت افزایش شدید، 
با منابــع عظیم خــود، آن را جبــران می‌کــرد و آمریکا نیز 
زیرســاخت‌های اقتصــادی و نظامــی ‌این کشــور را ارتقا 
می‌داد. بدین‌ترتیب، نقش عربستان از کمک به انگلستان 
برای تضعیف حکومت عثمانــی و افزایش آب گل‌آلود در 
منطقه خاورمیانه از طریق ایجاد یک جریان پان‌عرب، به 
یک متحد ایالات متحده برای جلوگیری از افزایش دوباره 
قیمت نفــت و اطمینان خاطر غرب از دسترســی آســان و 
کم‌هزینه به منابع انرژی خاورمیانــه، تغییر یافت. از اوایل 
سال 1980 تا‌کنون قیمت‌های جهانی نفت 5 بار با سقوط 
جدی و تقریبا پیش‌بینی‌نشده مواجه شده است. در همه این 
پنج مرتبه عربستان نقش اساسی در سقوط قیمت‌ها داشته 
و تولید نفت خود را مســتقل از روند بازار 10 درصد افزایش 
داده است. روش سنتی عربســتان در هر دوره افت قیمت 
نفت دو محور اساسی داشته است؛ اول حضور در اجلاس 
گروه 20 کشــور جهان و دوم تشــکیل جلســه اضطراری 
اوپک عربی چراکه عربستان برنامه‌های نفتی خود را با آنها 

هماهنگ می‌کرد و تایید آنها را به دست می‌آورد. 
در توضیح وابستگی به مسیر تاریخی گفته می‌شود 
که فاصله بین ریل‌های راه‌آهن که حدود 200 سال پیش 
اختراع شد، وابســته به طول محور ارابه‌هایی بود که بیش 
از 2000 سال پیش، اختراع شــده بودند چون ریل‌گذاری 
توســط ارابه‌ها صــورت می‌پذیرفت! تحــولات امروزین 
خاورمیانه و توافق ایالات‌متحده و عربستان در اواخر دهه 
1970 میلادی نیز رابطه‌ای همچون ارابه‌های باستانی و 
ریل‌های راه‌آهن دارند. از‌این‌روی، برجام به معنای نقطه 
پایان اختلاف ایالات متحده با ایران نبود و انتظار می‌رفت 
که تنها به حل برنامه هسته‌ای مربوط شود. با این وجود،‌ 
ترامپ برای اتخاذ راهبرد گل‌آلود‌کــردن آب خاورمیانه و 
تقابل رویکرد تقویت پایــگاه خود در عربســتان در مقابل 
تضمین امنیت این کشور، نیاز داشــت تا نابهینگی برجام 
برای ایالات‌متحده را مطرح کند و در کنار آن روی ضرورت 
مذاکرات موشــکی، انگشــت بگذارد. به همین خاطر در 
نخســتین روزهای طرح نیاز به بازنگری برجام، سخنی از 
برنامه موشــکی در میان نبود و هدف پیش‌دستی از سوی 
ایران بــرای نقض برجام دنبال می‌شــد تا بهانــه‌ای برای 
شروع مجدد فشارهای بین‌المللی و همراه‌سازی کشورها 
علیه ایران باشد. البته‌ ترامپ در قبال تامین امنیت حکومت 
عربســتان، وجه آن را نیــز دریافت می‌کنــد و اصلاحات 

صوری ولیعهد جدید نیز در راستای ایجاد تصویری مثبت 
از عربســتان در جهان در مقایســه با تصویــر مخدوش و 
خاکســتری ایران اســت که با تندروی افراطیون داخلی، 
مخدوش‌تر می‌شــود.  با وجــود تمامی ‌ایــن ملاحظات، 
راهبرد‌ ترامپ و اتحادیه اروپــا در زمینه اصرار بر مذاکرات 
موشکی ایران، تفاوتی چشــمگیر دارد؛‌ ترامپ، استمرار 
برجام را به نشســتن ایران بر پای میز مذاکره درباره برنامه 
دفاع موشکی پیوند می‌زند اما اتحادیه اروپا، موضوع برجام 
و برنامه دفاع موشکی را یکســان نمی‌داند. در دل منطقه 
خاورمیانه نیز ایالات متحده مایل به تضعیف ایران و حتی 
تغییر تمامیت ارضی آن اســت و روســیه پروژه ایجاد سپر 
دفاعی ایران در برابر غرب برای خود را دنبال می‌کند. چنین 
تقابلی باعث می‌شــود که محتمل‌ترین ســناریو، استمرار 
کشــمکش‌های ایران و غرب تا زمان دســتیابی روسیه به 
توازن قدرت بهینه خود با غرب باشــد. در‌واقع ادامه مسیر 
ارابه JEOCR بــه معنای مقابلــه آمریــکا و GCC با حضور 
گسترده در خارج از مرزهای خود در منطقه خاورمیانه است 
که در هر برهه، موضوع جدیدی را مطرح می‌کند. اما پاسخ 
پرســش اصلی درباره پایــان برجام با افزایش فشــار برای 
مذاکرات موشــکی به نتیجه اختلاف نظر اتحادیه اروپا و 
آمریکا درباره ارتباط برجام و برنامه موشکی ایران، وابستگی 
دارد. اگر آمریکا و البته کشورهای GCC با تلاش خود برای 
جلب‌نظر کشورهای اروپایی بتوانند این ایده را مطرح کنند 
که موشــک‌های در اختیار ایران، توانایی حمل کلاهک 
هســته‌ای دارند، آنــگاه احتمــال پایان برجــام، افزایش 
می‌یابد. تلاش عربســتان برای انتســاب موشــک‌های 
حوثی‌ها و نمایش قطعه‌ای به‌عنوان موشک ساخت ایران 
توسط نیکی هیلی، در راستای چنین راهبردی بود که ابتدا 
رویکرد تهاجمی‌ و جنگ‌طلب ایران را برای کشورهای دیگر 
اثبات کنند و سپس پرونده تخلف ایران از برجام به واسطه 

برنامه موشکی آن، در شورای امنیت باز شود. 
قطعنامــه 1929 شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
متحد، کشــورها را موظف می‌کند که از انتقال مســتقیم 
یا غیرمستقیم هشــت نوع سلاح ســنگین از‌جمله تانک، 
خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگــی، هلیکوپترهای 
تهاجمی، کشــتی‌های نظامی‌ و سیســتم‌های موشــکی 
به ایــران جلوگیری کننــد. از دولت‌ها می‌خواهــد تا تمام 
محموله‌های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می‌شود 
یا از آن خارج می‌شــود را در فرودگاه‌ها، بنــادر و آب‌های 
قلمرو خود در صورتی که بر این باور باشند که آن محموله‌ها 
حاوی مواد اتمی، موشــکی یا نظامی‌ ممنوع اعلام‌شــده 
است، بازرسی کنند. فعالیت‌های ایران در‌خصوص تولید 
موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای 
و آزمایش‌هــای موشــکی ایــران کــه در آن از تکنولوژی 
بالستیک استفاده شده باشد را منع می‌کند. بنابراین طبق 
قطعنامه 1929، ارتباطی بین برنامه دفاع موشکی و برجام 
از دید حقوقی وجود ندارد اما باتوجه به راهبرد ایالات متحده 
در مواردی همچون خروج از پیمان پاریس )درباره حفاظت 
از محیط زیســت(، امکان خروج ایالات متحده از برجام 
به صورتی مستقل از برنامه موشــکی ایران، دور از تصور 
نیست. از این روی، همراهی اتحادیه اروپا برای ضرورت 
مذاکرات موشکی با ایران، نمی‌تواند به‌عنوان پایان برجام 
تلقی شود اما به نظر می‌رســد که در صورت اعلام رسمی 
‌این همراهی و درخواســت برای حضور ایران در پای میز 
مذاکره،‌ ترامپ حرکــت بعدی خود برای خروج رســمی ‌از 
برجام را بدون هزینه دریابد. به این ترتیب، تعامل با اتحادیه 
اروپا، مهم‌ترین ابزار بازی ایران برای جلوگیری از رسیدن 
به وضعیت همه یا هیچ است که باتوجه به تکروی‌ ترامپ در 
چند مورد پیشین از مسائل بین‌المللی و نیاز اتحادیه اروپا به 
بازیگری موثر ایران در منطقــه، زمینه این تعامل نیز تا حد 

زیادی فراهم است.    
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در این 100 روز باقی‌مانده برای تصمیم‌گیری آمریکا 
درخصوص برجــام، یکــی از ســناریوهای احتمالی خروج 
واشنگتن از برجام است که اکثر تحلیلگران در داخل و خارج 
این سناریو را باتوجه به روحیات و جنس تصمیم‌گیری‌های 
رئیس‌جمهور آمریکا در مسائلی از این نوع بعید نمی‌دانند و 

آن را سناریوی ممکن به حساب می‌آورند.

 چون‌ ترامــپ تقریبا به تمام قول‌هایــی که در کمپین 
انتخاباتی خود داده بود عمل کــرده و در‌مورد برجام نیز نظر 
مساعدی نداشــت و آن را بدترین و وحشتناک‌ترین قرارداد 

تاریخ آمریکا قلمداد می‌کرد.
پس با این پیش‌زمینه از تفکر‌ ترامپ، خروج از برجام 
نیز ممکن اســت. این تحلیل تلاش دارد به این سوالات با 
آینده‌نگری احتمالی پاسخ دهد: 1- خروج آمریکا از برجام چه 
پیامدهایی برای خود آمریکا خواهد داشت؟ 2- خروج آمریکا 
از برجام چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟ 3- بهترین 
راهکار برای ایران بعــد از خروج آمریکا از برجام چیســت؟ 
‌4- اروپا در این پروســه خــروج، چه اســتراتژی‌ای در پیش 
خواهد گرفت؟ 5- چین و روسیه به خروج آمریکا از برجام، چه 
عکس‌المللی نشان خواهند داد؟ 6- و بالاخره چه کشورهایی 

از این خروج نفع خواهند برد؟ 
 قبل از پاسخ به سوالات مطرح‌شده، به این نکته باید 
توجه کرد که ساختار نظام بین‌الملل در دو دهه اخیر به نظام 
چند‌قطبی یا چند‌مرکزی تغییر داده شــده است. ولی آمریکا 
به‌عنوان هژمون در خیلی از ابعاد نظامی و اقتصادی و ابعاد 
دیگر، هنوز از قدرت برتر برخوردار است و پایداری و سماجت 
این کشور در بیشــتر گفتارهای بین‌المللی هم از این بابت 
است. به‌هرحال با اینکه در جهانی زندگی می‌کنیم که شعار 
جهانی‌شدن، دهکده جهانی و همکاری‌های بین‌المللی را 
دارد ولی درعمل جهانی‌کردن به نفع قدرت‌های بزرگ است 
و این موضوع کامــا در عملکرد آمریــکا در موضوع برجام 
آشکار اســت. در اینجا فرض ما این است که آمریکا پس از 
اتمام این 100 روز از برجام خارج می‌شود؛ اولین و آشکارترین 

پیامد آن برای آمریکا، تشدید سیاست انزواگری آمریکا در 
جامعه بین‌المللی خواهد بود. چون با تایید آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی ‌درخصوص عملکرد ایــران در موضوع برجام، 
آمریکا اصرار به خروج از ایــن توافق یا اضافه‌کردن مکمل 
به آن اســت. این رفتار وجهه یا پرســتیژ آمریکا را به‌عنوان 
نماد همکاری‌های نهادهای بین‌المللی مخدوش می‌کند 
و تک‌روی و مخالفت با جامعه جهانی را نشــان می‌دهد. در 
لایه داخلی‌تر با خروج آمریکا از برجــام، دایره عمل آمریکا 
در منطقه خاورمیانه محدود می‌شود. اعتماد به آمریکا را در 
منطقه کمرنگ کرده و یک بی‌اعتمادی منطقه‌ای نسبت به 

سیاست‌های آمریکا به‌وجود می‌آورد.

همچنین خروج آمریــکا از یک توافــق بین‌المللی، 
ایــن ســیگنال را بــه بازیگــران منطقــه‌ای می‌دهــد که 
دوستی و دشــمنی آمریکا ثابت نبوده و امکان دارد با تغییر 
رئیس‌جمهورهای آمریکا تغییر کند. هرچنــد در مطالعات 
آکادمیک سیاست خارجی آمریکا بر این موضوع تاکید شده 
شاخص نقش رئیس‌جمهور در سیاست خارجی آمریکا تاثیر 

چندانی ندارد و سیاست خارجی این کشور ثابت است.
سومین پیامد خروج آمریکا از برجام، تاثیر این موضوع 
در مسائل داخلی آمریکا است. افکار عمومی آمریکا یکی از 
موضوعات اصلی در سیاست‌گذاری ایالات متحده محسوب 
می‌شود و خروج آمریکا از یک توافق بین‌المللی تاثیر منفی 
در افکار عمومی مردم این کشــور خواهد داشــت. ولی در 
اینجا شاید رشد اقتصادی‌ای که در دوران‌ ترامپ ایجاد شده 
بتواند سپر بلای این موضوع شود و بتواند افکار عمومی را از 
عکس‌العمل تند باز دارد. ظدر ادامه پیامدهای خروج آمریکا 
از برجام به پیامدهای این تصمیم برای دولت ایران می‌توان 
اشاره کرد. در این رابطه می‌توان بر این موضوع تاکید کرد که 
برجام هنوز عواید اقتصادی برای ایران نداشته است؛ این در 
حالی است که از زمان انعقاد این توافق، آژانس پایبندی ایران 
به تعهداتش را تایید کرده و ایران هربار توانســته این امتیاز 
تایید آژانس را به‌دســت آورد.  در‌این‌میان شاید کم‌شانسی 
ایران پیروز‌شــدن یک جمهوریخــواه در ‌انتخابات آمریکا 
بود که معادلات برجامی ‌ایران را برهم زد. البته به‌طور کلی 
برجام برای ایران پرستیژ یک بازیگر مذاکره‌کننده و متعهد به 
اصول دیپلماسی را در جامعه بین‌المللی‌ به نمایش گذاشت. 
حتی اگر ایران در طول این مدت فعالیت‌های موشکی هم 

نقش مهم چین و روسیه
پیامدهای خروج آمریکا از برجام برای تهران و واشنگتن چیست؟

داشته، می‌تواند مدعی شود که این موضوع خارج از تعهد 
برجام بوده و نقض قرارداد برجام محســوب نمی‌شــود. در 
شرایطی که اروپایی‌ها با تایید اصل موضوع برجام تاکنون 
از این توافق حمایت کرده‌اند، آمریکا با پیش‌کشیدن روح 
برجام می‌خواهد فعالیت‌های موشکی و غیر‌هسته‌ای ایران 
را در زیر چتر برجام بیاورد و با این بهانه اصل برجام را مخدوش 

کرده و مسیر خروج از برجام را فراهم ‌کند.
ســوال مهم اینکه چه راهــکاری برای ایــران بعد از  

خروج آمریکا از برجام مناسب است؟ 
 در‌این‌خصوص ایران باید به اســتراتژی‌های خود در 
منطقه ادامه دهــد و در پی ائتلاف جدید منطقه‌ای باشــد. 
ترکیه برای این ائتلاف می‌تواند مناســب باشــد ولی شرط 
همراه‌کردن، حمایت این کشــور در مشــکلات منطقه‌ای 
آن اســت که در حال حاضر با عدم تثبیت در مرزهای خود با 

سوریه مواجه است. 
دومین تکنیک مناسب برای ایران بعد از خروج آمریکا 
از برجام، تغییر اســتراتژی با عربستان و بازی هوشمندانه با 

کشورهای معارض و عربستان در منطقه است.
در رفتار بعدی، چین یکی از مهره‌های مهم و کلیدی 
اســت؛ همراه‌کردن چین با خود در وابستگی بیشتر انرژی 
تاکتیک بعدی است. همکاری با روسیه، رفتار بعدی است 
هرچند روسیه با انتخابات پیش‌رو درگیر مسائل داخلی است 
ولی می‌تواند بازیگر مهمی ‌در کسب عدم تغییر رای در مجامع 

بین‌المللی باشد.
نخســت‌وزیر  نتانیاهــو،  بنیامیــن  اخیــر  ســفر 
رژیم‌صهیونیســتی به مســکو، بیانگر آن اســت که روسیه 
مهره مهمی ‌در برجام است و نگه‌داشتن ضمنی این کشور 
می‌تواند بعد از خروج به انزوای بین‌المللی آمریکا در موضوع 
برجام کمک کند.  اروپا همیشه سیاست bandwagoning با 
آمریکا را پیگیری کرده است و بهترین استراتژی برای ایران 
بعد از خروج آمریکا از برجام با اروپا، ایجاد سیاست یکجانبه با 
تک‌تک کشورهای اتحادیه اروپایی است؛ همان سیاستی 
که روســیه در موضوع اوکراین در 2013 با فرانســه و دیگر 
کشورها در موضوع انرژی داشت و تعرفه‌های متفاوت با هر 

کدام از آنها را اعمال می‌کرد. 
نتیجه‌گیری: خــروج آمریــکا از برجام، ســناریوی 
»ممکن« اســت و‌ ترامپ بــرای اثبات عمل بــه قول‌های 
انتخاباتی و متمایز‌شــدن از همتای دموکــرات خود یعنی 
باراک اوباما بعید نیســت که دســت به چنین اقدامی ‌بزند؛ 
مگر اینکه کنگره دســت یاری به‌ ترامپ ندهد. بعد از خروج 
از برجام اعتماد بین‌المللی به آمریــکا در جامعه بین‌المللی 
کمرنگ خواهد شد، سیاست انزواگری آمریکا ادامه خواهد 
داشت و این می‌تواند نشــان دهد که ســاختار بین‌المللی 
به‌طور عملی به چند‌قطبی تبدیل شــده و آمریکا نمی‌تواند 
هژمون تام محسوب شــود. همچنین اتحادیه اروپا نسبت 
به همراهی با سیاســت‌های آمریکا دچار ‌تردید شده و سعی 
خواهد کرد اســتراتژی‌های مســتقل‌تری در پیش بگیرد؛ 
از دیگر سو، از نظر بنیه خود را مســتحکم‌تر کرده تا قدرت 
ادامه تک‌روی  در سیاســت‌های جهانی را داشــته باشــد. 
چین نیز بازار تام ایــران را خواهد داشــت و می‌تواند بدون 
ملاحظه بازار انــرژی ایــران را از آن خود کند. روســیه هم 
اگــر از انتخابات داخلی خود به ســامت در‌بیایــد و پوتین 
همچنان در جایگاه تصمیم‌گیری قرار گیرد، به سیاست‌های 
همراهی خود با ایــران به‌عنوان یک متحــد ادامه خواهد 
داد. در نهایــت اروپــا در پــی‌ ترمیم سیاســت خارجی خود 
خواهد بود و انگلستان ســعی خواهد کرد در سیاست‌های 
پنهان خــود ایران را در جایــگاه مهمی ‌قرار دهــد. بنابراین 
ایران بدون هــراس خواهد توانســت سیاســت‌های خود 
را در منطقــه گســترش دهد و اگــر نهادهــای بین‌المللی 
بخواهند جلوی سیاســت‌های ایــران را در منطقه بگیرند، 
 ایران پاســخ‌های زیادی با خروج یکطرفــه آمریکا از برجام 
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شبح پایان توافق
شکست برجام، از بین رفتن بزرگترین دستاورد سیاست خارجی روحانی است

دونالد ترامپ در ایام کارزار انتخاباتی خود به شدت با 
توافق هسته‌ای ایران مخالفت کرده و همواره آن را بدترین 
توافق تاریخ می‌دانست که دولت باراک اوباما امضا کرده 
است. در شش ماه نخست دولت جدید آمریکا، ترامپ دو 
بار در ماه آوریل و جــولای در دوگانه حفظ یا حذف برجام با 
تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای گزینه حفظ برجام 
را انتخاب کرد‌، هرچند ‌گفته می‌شــود ایــن تأیید با اکراه و 
تحت فشار موافقان داخلی توافق هسته‌ای صورت گرفت. 
هنگامی که در جولای ‌2017 ترامپ اجرای توافق هسته‌ای 
ایران را مورد تائید قرار داد اعلام کرد که در گزارش بعدی 
به کنگره آمریکا ممکن است چنین اقدامی را انجام ندهد. 
طبق این موضع‌گیــری، ترامپ در گــزارش بعدی خود به 
کنگره در ماه اکتبر از تائید برجام خــودداری کرد و آن را به 
کنگره آمریکا ارجــاع داد؛ کنگره آمریکا نیــز در مدتی که 
فرصت رسیدگی به برجام را داشت عملا اقدام خاصی انجام 
نداد و در پایان مهلت، ترامپ بار دیگر اجرای برجام را تایید 
کرد اما اعلام کــرد که این آخرین باری اســت که برجام را 
تایید خواهد کرد مگر اینکه ایرادات آن اصلاح شود در غیر 
این صورت آمریکا از برجام خارج خواهد شد. ماندن آمریکا 
در برجام به شــرط اصلاح، به صراحت مورد اذعان معاون 

ترامپ و ‌وزیر خارجه‌ آمریکا نیز قرار گرفت.
در دولــت آمریکا دررابطه با برجــام هم‌اکنون طیفی 
دست بالاتر را دارد که معتقد است باید در کنار حفظ برجام 
به رفع ایرادات آن پرداخــت و آن را اصلاح کرد. از دیدگاه 
این طیف وضع خطــوط قرمز جدیــد و تهدید بــه اعمال 
تحریم‌های جدید می‌تواند راه برای اصلاح برجام از طریق 
همراه کردن متحدین آمریکا و پذیرش ایران فراهم کند. 
اما از دیدگاه مخالفین، اصرار آمریکا بر حفظ برجام در پرتو 

اصلاح آن در نهایت منجر به نابودی برجام می‌شــود. در 
واقع تلاش برای اصلاح برجام تلاشی غیرمستقیم برای از 
بین بردن برجام است. پس در کنار سناریوی حفظ برجام با 
انجام اصلاحات جدید، سناریوی دیگر این است که برجام 
از بین می‌رود؛ چه آمریکا یکطرفه از آن خارج شــود و چه 
ایران با تن ندادن به اصلاح برجام، خروج آمریکا از برجام 

را تسهیل کند.
اگر دولت آمریکا برجــام موجود را تاییــد کند اتفاق 
خاصی نخواهد افتاد و روال دو ســال گذشــته ادامه پیدا 
خواهد کرد. اما از آنجایی که بســیار بعید به نظر می‌رســد 
جمهوری اســامی حاضر به پذیرش اصــاح برجام و نیز 
پذیرش برخی محدودیت‌ها بر توان موشکی خود شود، این 
احتمال وجود دارد که برجام از بین برود. در این وضعیت، 

باید به پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی پرداخت.
درواقع در این صورت بزرگترین دســتاورد سیاســت 
خارجی دولت حسن روحانی از بین خواهد رفت. همان‌گونه 
که برجام به عنوان یکی از دســتاوردهای سیاست خارجی 
اوباما از بین می‌رود، به عنوان مهمترین دستاورد سیاست 
خارجی دولت یازدهــم نیز از بین خواهــد رفت. اگر صرفا 
آمریــکا از برجام خارج شــود و جمهوری اســامی و دیگر 
کشــورها تصمیم بگیرند برجام را حفظ کنند در این صورت 
باید گفت که بهره‌برداری جمهوری اسلامی از مزایای برجام 
به حداقل خود خواهد رســید. در شــرایط فعلی که آمریکا 
پایبند به برجام باقی مانده است کارشکنی‌های این کشور 
سبب شده که بهره‌برداری جمهوری اسلامی از برجام دشوار 
شود. روشــن اســت که  در نبود آمریکا در برجام، ایران از 
کمترین مزایای برجام برخوردار خواهد شد. حالت دوم این 
است که همزمان با خروج آمریکا از برجام، ایران نیز خارج 
شود و در نهایت برجام کاملا از بین برود. در این صورت باید 
گفت موضع آمریکا و اروپا به هم نزدیک خواهد شد و شرایط 
به قبل از توافق اولیه در سال 92 بازخواهد گشت. در واقع، 
در این صــورت بار دیگر برجــام ذیل فصل هفتم منشــور 
شورای امنیت سازمان قرار می‌گیرد و تمامی تحریم‌های 

ناشی از قطعنامه‌های سازمان ملل نیز برمی‌گردد. روشن 
است که دولت تدبیر و امید از این وضعیت بیشترین ضرر را 

متحمل خواهد شد.
هرچند دولت روحانی از، از بیــن رفتن برجام متضرر 
خواهد شد اما مخالفین او نیز نباید چندان از این وضعیت 
اســتقبال کنند. زیرا اگر تصمیم به پذیرش برجام تصمیم 
کلیت نظام بــود از بین رفتــن آن نیز کلیت نظــام را متاثر 
خواهد کرد. در شرایطی که کشور با مشکلات جدی مانند 
ورشکستگی موسسات مالی، ورشکستگی صندوق‌های 
بازنشســتگی، بحــران بیــکاری، بحــران رکــود، بحران 
خشکســالی و محیط زیست، کســری بودجه و...‌ مواجه 
اســت که حتی منجر به اعتراضاتی‌ بین جامعه در دی ماه 
گذشته شد، بازگشــت به شرایط ســال 1391، فشارهای 
بسیار بیشتری به کشور و نظام سیاسی تحمیل خواهد کرد 
که نتایج و پیامدهای آن می‌تواند بســیار خطرناک باشد. 
به این خاطر بایــد گفت آثار از بین رفتــن برجام محدود به 
دولت روحانی نخواهد شد و کلیت نظام سیاسی و جامعه را 
نیز متاثر خواهد کرد. زیرا ابزار طرف مقابل برای جایگزین 
برجام، یا ابزار فشار و تحریم برای رســیدن به یک توافق 

جدید خواهد بود‌ یا اندیشیدن به گزینه نظامی.
اینکه آمریکا از طریق متحدین خود مســیر فشــار و 
تحریم را انتخاب کند‌ یا اینکه در اثر ناتوانی از ایجاد اجماع 
برای تحریم دوباره ایران به فکر گزینه نظامی باشد هرکدام 
نتایج و پیامدهای خاص خود را برای کشور به دنبال دارد. 
اتخاذ هر یک از این دو، مسیرهای توسعه و رشد اقتصادی 
کشور را مختل می‌کند و تولید ثروت که مبنایی برای تولید 
قدرت است را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. در واقع 
از آنجایی که اصلی‌ترین منبع درآمدی کشور نفت است با 
بازگشت تحریم‌های نفتی، تحریم‌های بیمه‌ای و تحریم 
نفت‌کش‌ها، بار دیگر میزان صادرات نفت ایران کم خواهد 
شد و حتی ممکن است به صفر برسد. در این صورت کشور 
برای تامین نیازمندی‌های خود دچار مشــکل خواهد شد. 
شکل‌گیری چنین وضعیتی در ســال‌های 1390 و 1391 
یکــی از اصلی‌ترین دلایلی بود که ســبب شــد جمهوری 
اسلامی به دنبال مسیر مذاکره باشد. از این رو، در شرایط 
فعلی نیز ضروری است که کلیت نظام سیاسی خود را برای 
مواجهه با نتایج و پیامدهای منفی شکســت برجام حاضر 

کند.  

طهمورث غلامی
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پرونده هسته‌ای ایران و توافق با گروه 1+5 موسوم به 
برجام، مهمترین سیاست تبلیغاتی و مدیریتی دولت حسن 
روحانی به‌شمار می‌رود. شــعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی 
ایشان در خصوص به ثمر رســیدن توافق با غرب و آمریکا 
در خصوص پرونده هسته‌ای و نتایج حاصله، اساس رای 
مردم به حسن روحانی در انتخابات سال 1392 بوده است.

در چنین شــرایطی، دولت آقای روحانــی حل تمام 
مشکلات اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی را منوط به حل 
پرونده هســته‌ای کرد و توافق هســته‌ای را ناجی اقتصاد 
کشــور و توســعه روابط بین‌المللی در تمام عرصه عنوان 
کردنــد. به‌رغم تحقق توافق هســته‌ای در دوره نخســت 
ریاســت‌جمهوری روحانــی، بــه جهت وجود مشــکلات 
ساختاری در داخل و نظام بین‌المللی امکان بهره‌مندی از 

تمام ظرفیت‌های برجام برای کشور محقق نشد.
با گذشت نزدیک به سه ســال از توافق برجام و رفع 
برخی تحریم‌های آمریکا و غرب علیه ایران، هنوز ‌شــاهد 
تحقق کامــل تاثیــرات توافق برجــام در اقتصاد کشــور 
نیستیم و این درواقع به بدقولی غرب و آمریکا در خصوص 
توافق برجام مربوط می‌شــود که موجب شده ایران نتواند 
از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی وضع شده خارج 
شود. دولت آقای روحانی در شرایط فعلی و در آغاز دور دوم 
ریاست‌جمهوری خود، بیش از گذشته تحت فشار بدقولی 
و تخطی‌های آمریکا و اروپا از مفاد برجام قرار گرفته است. 
درحالی که توافق برجام تحت نظارت شورای امنیت سازمان 
ملل متحد و با حضور کشــورهای تاثیرگذار جهانی منعقد 
شده است اما کارشــکنی دولت جدید آمریکا توانسته تمام 
معادلات موجود در چارچوب توافق هسته‌ای را تحت‌تاثیر 
خود قرار دهد و این می‌تواند آغاز فروپاشــی برجام و شروع 

مذاکرات جدید تلقی شود.
درصورت فروپاشی توافق برجام، دولت روحانی که تا 
سه سال آینده سکان اداره کشور را برعهده دارد بیش از فشار 

خارجی، از سوی جریانات سیاسی داخلی مورد تهاجم قرار 
خواهد گرفت که این مساله می‌تواند بحران شدید سیاسی 
در معادلات داخلی ‌بین جریانات گوناگون را به‌دنبال داشته 
باشد. به بیان دیگر این مساله سرآغاز سوءاستفاده آمریکا 
و غرب از این معضلات در روند مذاکرات جامع‌تری با ایران 

خواهد بود. 
ما شاهد این واقعیت هستیم که توافق انجام گرفته 
با آمریکا در زمان ریاســت‌جمهوری باراک اوباما به‌عنوان 
رئیس‌جمهور آمریــکا از حزب دموکرات بــود ولی در حال 
حاضر دونالد ‌ترامپ از حزب جمهوریخواه ریاست‌جمهوری 
آمریکا را برعهده دارد. شــخصی که از ابتــدا با این توافق 
مخالف بود و آن را بدترین توافق تاریخ خوانده بود. توافق 
هسته‌ای ایران با 1+5 در اواخر دوره دوم ریاست‌جمهوری 
اوباما و با سیاســتمداران حزب دموکــرات آمریکا حاصل 
شــد اما اجرای توافــق برجــام بــه دوران حاکمیت حزب 
جمهوریخواه آمریکا که اکثریت مجلس سنا و کنگره را در 
اختیار دارند، موکول شده است. باید توجه داشت که این 
دو حزب از رقبای سنتی هم هســتند و درخصوص مسائل 
داخلی آمریکا نیز اختلاف‌نظرهای زیادی دارند. بعد از روی 
کار آمدن دونالد‌ ترامپ بســیاری از مصوبات و توافق‌های 
دوران اوباما از سوی وی لغو یا تعدیل شده است و در واقع 
سرنوشــت اجرایی‌شــدن توافق برجام نیز منوط به نظر و 
سیاســت‌های رئیس‌جمهور جدید آمریکا است. در ‌حالی 
‌که ‌ترامپ در دوران انتخاباتی خود شــعار عدم پایبندی به 
توافق برجام را رسما اعلام و آن را توافق ننگین اوباما و حزب 
دموکرات معرفی کرد‌، بنابراین دولت ایران بایستی باتوجه 
به اصل سیاســت‌های رقابتی و حزبی موجــود در آمریکا، 
توسعه اقتصادی و بین‌المللی را به توافق برجام گره نمی‌زد.

در شرایط فعلی مشاهده می‌کنیم که آمریکا خواهان 
بازنگری در توافق برجام است و موضوعاتی مثل تروریسم 
و توســعه فناوری موشکی کشــور را به‌عنوان موضوعاتی 
که بایستی در توافق برجام لحاظ شــود، قرار داده است؛ 
همچنین کشــورهای آلمان، فرانســه و انگلیس نیز که از 
اعضای موثر توافق برجام هســتند به تدریج تحت فشــار 
آمریکا درصدد همراهی با سیاست‌های ‌ترامپ هستند که 
این مساله در صحبت‌ها و اظهارنظرهای مقامات اروپایی 

گزینه جایگزین 
ایران به روسیه و چین امیدی نداشته باشد

به‌وضوح مشــاهده می‌شــود.حال باتوجه به اینکه مبنای 
اســتراتژی سیاســت اقتصادی و بین‌المللی دولت آقای 
روحانی براســاس توافق برجام شــکل گرفته اســت، این 
پرسش مطرح اســت که در صورت شکســت این توافق، 
دولت روحانی برای ادامه ‌3سال آتی ریاست‌جمهوری چه 
گزینه جایگزینی برای اداره کشــور و افــکار عمومی مردم 
در اختیــار دارد؟ درحالــی که در شــعار انتخاباتی ایشــان 
تحقق توافق برجام و حل تمامی ‌مشکلات مردم و تجار و 
بازرگانان و صاحبان صنایع اعلام شده ‌و علاج خروج از رکود 
اقتصادی حاکم بر کشور توافق برجام اعلام شده، شکست 
توافق برجام می‌تواند مبانی سیاست‌های داخلی و خارجی 
دولت ایشــان را دچار بحران کند. با چنین مشــکلاتی که 
ممکن است پیش آید چند سوال وجود دارد که لازم است 
بیان شود. اول اینکه طبق اصول اولیه سیاست دیپلماتیک 
و مذاکرات اقتصادی و سیاسی زمانی می‌توان با یک فرد 
یا یک جریان سیاســی راجع به یک موضوع مهم سیاسی 
و اقتصادی ســر میز مذاکــرات نشســتکه از دوام و بقای 
طــرف مذاکره‌کننده اطمینان حاصل شــود؛ در مذاکرات 
برجام این اصــل مهم رعایت نشــده اســت چرا‌که وقتی 
دستگاه دیپلماسی کشور شاهد آغاز روند جریان رقابت‌های 
انتخاباتی در آمریکا بود، اوباما در دوره دوم ریاست‌جمهوری 
خود قرار داشــت و امکان انتخــاب مجدد ایشــان نبود. 
بنابراین همــان زمان این احتمال می‌رفــت که یک فرد از 
حزب جمهوریخواه بر مسند قدرت در کاخ سفید بنشیند و به 
همین دلیل بایستی شرایط مذاکرات و تعهدات لازم از آن 
مقطع پیش‌بینی می‌شد. ولی این موضوع به‌صورت جدی 
مورد توجه قــرار نگرفت و در متن توافق نیز ما بســیاری از 
موضوعات را شفاف‌ســازی نکردیم تا از طرف‌های مقابل 
تضمین‌های لازم اخذ شــود. در حال حاضر اگر آمریکا و 
غرب بخشی از توافق برجام را اجرا نکنند و خواستار گرفتن 
امتیاز بیشتری باشــند ما چگونه می‌توانیم مقابله کنیم؟ آیا 
این به مفهوم بازگشت به 4 ســال گذشته است؟ باید توجه 
داشت که شرایط داخلی کشور، منطقه و جهان دیگر شرایط 
4 سال قبل نیست و فرصت گذشته دیگر وجود ندارد. این 
درواقع یک استراتژی آمریکایی و اروپایی بود که با استفاده 
از برخی مشکلات کشور و با دادن برخی پیشنهادات، ما را 
وادار به امضای توافق برجام کرده و از مزایای این توافق در 
جریان انتخابات آمریکا و اروپا و برخی بنگاه‌های اقتصادی 
بهره‌مند ســازند. ولی در مقابل، تعهــدات برجامی ‌دولت 
آقای روحانی یعنی نــان حاصل از توافق برجام در ســفره 

مردم ایران نیامد.
این سیاست بیشتر امید به آینده بود تا حل مشکلات 
فعلی و ایــن عمل موجب اعتراضات آشــکار مــردم علیه 
سیاست‌های تبلیغاتی و غیرموثر دولت نسبت به وضعیت 
معیشتی و اشــتغال مردم شــده اســت. در چنین فضای 
سیاســی به‌نظــر می‌رســد بحث اصــاح برجام و شــروع 
مذاکرات جدید با 1+5 که از سوی آمریکا مدیریت می‌شود 
غیرقابل‌اجتنــاب اســت. چراکــه در صورت عــدم قبول 
مذاکرات، آمریکا با توسل به ایادی منطقه‌ای و کشورهای 
همسو سعی در ایجاد اجماع جهانی علیه کشور کرده و زمینه 
را جهت بردن به سمت تحریم‌های بیشتر و محدود کننده 
علیه ایران فراهم می‌کند. به همین جهت باتوجه به فرصت 
نزدیک به سه ماهی که ‌ترامپ جهت بازنگری در برجام داده 
است و باتوجه به شــرایط سیاسی، امنیتی و نظامی منطقه 
لازم است مسئولان ذی‌ربط نسبت به راه‌های مقابله اصولی 
تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند و امیدی به حمایت روسیه 
و چین جهت ایفای نقش موثر در حمایت از کشور نداشته 
باشــند. زیرا منافع غالب روســیه و چین در توسعه روابط با 
آمریکا، اروپا و عربستان نهفته است و متاسفانه ایران بیشتر 
نقش عنصری برای امتیازگیری از آمریکا و غرب را برای آن 

کشورها ایفا می‌کند.   
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کتابخانه دکتر محمدجوادی  
هسته اولیه اين کتابخانه در سال 1380 در منزل پدری دکتر محمد جوادی با 5 هزار عنوان کتاب 
و بودجه ايشان تأسیس شد. در سال 1384 عملیات احداث ساختمان جديد در منطقه صفائیه 

يزد آغاز شد و در سال 1394 به بهره برداری رسید.
اين کتابخانه خیر ساز با مساحت 900 متر و زيربنای 2700 مترمربع در 3 طبقه، به صورت استاندارد 
ساخته شده و پس از تجهیز توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان يزد، در حال حاضر با 

بیش از 32 هزار عنوان و حدود 38 هزار نسخه کتاب به 2600 عضو فعال خدمات ارائه می دهد.
کتابخانه دکترمحمدجوادی در منطقه صفائیه يزد به نشاني بلوار شهیدان اشرف، روبروی ورودی 

بصیرت دانشگاه يزد، کوچه دکتر مسعود جوادی واقع است.
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طرح:‌علي‌آقایي،‌ایران

نام کتاب............................... قنات، مظهر روشنايی
نويسنده...................................... محمدرضا افضلی
انتشارات..................... شرکت انتشارات فنی ايران
تعداد صفحات........................................ 32 صفحه

نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور و نیروی 

انتظامی تفاهم نامه 
همکاری امضاء کردند

خبر‌ویژه

براي مشاهده آخرين اخبار 
نهاد کتابخانه هاي عمومي 

کشور مي توانید توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزينه هاي 

روبه رو عكس بگیريد
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خلاقیت و دانش پیشینیان ما در فن 
قنات سازی، به قدری عالمانه و بديع 
بوده که تاکنون شبكه های آب رسانی 
در نقاط تاريخی ايران، کارشناسان و 
پژوهشگران باستان شناس جهان را 

شگفت زده و متحیّر می سازد.
»قنات، مظهر روشــنايی«، کتابی 
داستانی مخصوص مخاطبان گروه های 
سنی »ب« و »ج« است که در خلال 
داستانی جذّاب، گرم و صمیمی و در 

محیطی فارغ از هیاهوی دنیای مدرن، 
کودکان و نوجوانان را با آداب ورسوم 
قديمی، شــیوه های ساخت و  فوايد 

کاريز يا قنات آشنا می کند.
کاوه، نوجوان شهرنشینی است که 
همراه پدر برای ديدار با پدربزرگش، 
راهی يک روستای کويری می شود و 
در طول اين سفر جذّاب با ماجرای حفر 
قنات آشنا شده و ضمن آن، اطلاعات 
فراوانی در خصوص قنات ها و چگونگی 

حفر آن ها و شاکله کلی آن ها می آموزد 
و در پايان داستان به وجود ارزشمند 
پدربزرگ و خطه آبــا و اجدادی اش 

افتخار می کند.
خواندن اين کتاب در ارتقاء خودباوری 
ملّی و عزت نفس کــودک و نوجوان 
ايرانی مؤثر و مفید است و آن ها را با 
پیشینه پرافتخار سرزمین گهر خیز 

ايران اسلامی، آشنا می کند.

تفاهم نامه همکاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور و 
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هدف ترویج 
کتابخوانی، کاهش آسیب های اجتماعی و همچنین 
ایجاد کتابخانه های مشــارکتی در مراکز ناجا به امضا 

رسید.
تعهــدات نهاد در ایــن تفاهمنامه شــامل حمایت از 
کتابخانه های واجد شــرایط ناجا با اولویــت مراکز با 

جمعیت بالای ۷۰۰ نفر در قالب کتابخانه های مشارکتی، 
معرفی کتابخانه های عمومی به ناجا جهت اســتقرار 
نیروی پلیس در محدوده کتابخانه، برگزاری مسابقات 
کتابخوانی با اســتفاده از منابع پیشــنهادی ناجا در 
کتابخانه های عمومی و برگزاری جلسات نقد کتاب و 
نشست کتابخوان در مناســبت های مختلف در مراکز 

معرفی شده از سوی ناجا است.



نسخه فدراسیون 
موضــع منفعلانــه فدراســیون فوتبــال در قبــال زورگویی ســعودی‌ها در 
آیــا  بــود‌.  AFC چــه خواهــد  نابخردانــه  فوتبــال آســیا و قضاوت‌هــای 
فدراســیون تاج راهی بــرای خــروج از ایــن انفعال خواهــد یافت یــا همچنان 
 بــا مواضــع کــم‌زورش بــر ضعــف دیپلماســی در فوتبــال ایــران مهــر تایید 

خواهد زد؟ ورزش

ورزشــی محروم شــده اســت به‌دنبال توطئه علیه فوتبال 
عربستان و راضی کردن کنفدراســیون فوتبال آسیا برای 
لغو بازی در زمین ‌بیطرف است. ما در برابر چنین اقداماتی 

ساکت نخواهیم نشست.«
رئیس فدراســیون فوتبال عربســتان تاکید کرد که 
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا را در جریان چنین توطئه‌ای 
قرار داده است و گفت‌: »در حال‌ مکاتبه با مراجع بلند‌بالای 
فیفا هستیم. در گزارش‌ها و مســتندات خود آورده‌ایم که 
ایران و قطر به خاطر حمایت از تروریســم و تروریســت‌ها 

شرایط میزبانی را ندارند.«
پس از اینکه کشمکش‌ها بالا گرفت خیلی‌ها تصور 
می‌کردند قطر هم مثل ایران موضع ســکوت و انفعال در 
پیش می‌گیرد اما این اتفاق رخ نداد تا در عین ناباوری حتی 
قطر هم توانست موضع خودش را حفظ کند و حرفش را به 
کرسی بنشــاند اما ایران نه. کنفدراسیون فوتبال آسیا رای 
خودش را درباره میزبانی تیم‌های عربســتانی و اماراتی از 
همسایگان‌شان اعلام کرد و آنها را ملزم به بازی در کشور 
قطر کرد. در جلسه‌ کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا 

مدیران فوتبال. ماجرا اما ادامــه دارد؛ چندی پیش رئیس 
فدراسیون فوتبال عربستان بار دیگر تاکید کرد که در ایران 
و قطر به میدان نخواهند رفت و چنین درخواستی را به فیفا 

هم ارائه داده است.
فصل جدیــد لیگ قهرمانان آســیا هفتــه دیگر آغاز 
خواهد شد. این‌ در حالی است که هنوز تکلیف میزبانی چند 

تیم و کشور مشخص نشده است.
ســعودی‌ها و جدیــدا اماراتی‌ها اصــرار دارند که در 
خاک ایران و قطر به میــدان نخواهند رفــت و بازی‌های 
رود‌ررو‌ با نماینــدگان ایران و قطر در زمیــن بیطرف برگزار 
شود. اما فدراســیون فوتبال قطر هم اصرار داشت که در 
زمین بیطرف به میدان نمــی‌رود. دو طرف در حال‌ تهدید 
کردن کنفدراســیون فوتبال آســیا بودند که عادل عزت، 
رئیس فدراسیون فوتبال عربستان از دست‌های پشت پرده 
قطری‌ها برای لغو میزبانی کشور ثالث سخن به میان آورد و 

آنها را متهم به توطئه علیه خود کرد.
او گفــت‌: »ســعود المهنــدی، نا‌یب‌رئیس ســابق 
فدراسیون فوتبال قطر که به خاطر فساد از هر‌گونه فعالیت 

داستان پر‌حاشیه از آنجایی شروع شد که سعودی‌ها، 
کنفدراســیون فوتبال آســیا را تحت فشــار قــرار دادند و 
بازی‌کردن مقابل نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان 
آسیا را مشروط به برگزاری بازی در زمین ‌بیطرف دانستند. 
آنها بلافاصله به صرافت افتادند که برای دیکته کردن این 
سیاست غیرحرفه‌ای در آسیا دست به یارگیری بزنند. امارات 
هم خیلــی زود به آنها ملحق شــد تا کنفدراســیون فوتبال 
‌آســیا بدون هیچ گونه بررســی در این زمینه حــق میزبانی 
باشــگاه‌های فوتبال ایران را ضایع کند و حکم به برگزاری 

بازی‌ها در زمین ‌بیطرف بدهد. 
این حکم در حالی اجرایی شد که در آن مقطع، اسدی 
دبیر فدراســیون فوتبال بود و به دلیل ناآشــنایی با مسائل 
مربوط به ‌ای‌اف‌سی و عدم آگاهی از ضرورت‌های رایزنی 
با AFC هرگز نتوانست برای فوتبال ایران احقاق حق کند. 
نتیجه این شد که حالا سه سال اســت نمایندگان فوتبال 
ایران در زمین ‌بیطرف به مصاف نمایندگان فوتبال عربستان 
می‌روند و این چیزی نیســت که هواداران فوتبال ایران با 
آن کنار بیایند. این چیزی نیســت جز ضعف دیپلماسی نزد 

تیتر   یک

سفر به قطر
ضعف دیپلماسی فوتبال ایران 
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لایه‌ای از ناراستی
فوتبال تبدیل به پدیده‌ای کاملا 
سیاسی شده است

اراده‌های پیدا و پنهان
وقتی دیپلماسی ما

ظریف نیست

چرا قطر توانست و ایران نتوانست؟
واکاوی انفعال

فدراسیون فوتبال

بعد از اعتراض باشگاه‌های عربستانی و اماراتی به تصمیم 
کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر برگزاری بازی‌های رفت 
و برگشــت بین نمایندگان این دو کشور با نمایندگان کشور 
قطر، کمیته اجرایی AFC به صورت رسمی تقاضای طرف 
عربستانی و اماراتی را رد کرد. 14 رای به نفع کشور قطر و 3 
رای به نفع کشورهای عربستان و امارات در کنار یک رای 
ممتنع نتیجه بررسی و نظرخواهی کمیته اجرایی AFC درباره 
میزبانی کشور قطر از نمایندگان این دو کشور بوده است و 
به همین خاطر تیم‌های عربستانی و اماراتی امسال موظف 
هستند برای برگزاری بازی‌هایشان در لیگ قهرمانان آسیا 

به کشور قطر سفر کنند.
پیش از این مســئولان فوتبال عربستان بارها تهدید 
کرده بودند که چنانچه کنفدراســیون فوتبال ‌آسیا نظر آنها 
 AFC برای بازی با نمایندگان قطر در کشور ثالث را نپذیرد از
خارج خواهند شد. در این بررسی شرایط کشور ایران مورد 
لحاظ قرار نگرفته اســت و در صورتجلســه کمیته اجرایی 
کنفدراســیون فوتبال آسیا اشــاره‌ای به میزبانی تیم‌های 
ایرانی از تیم‌های عربســتانی نشده اســت. بر این اساس 
دیدارهای نمایندگان ایران با عربســتان همچنان باید در 

کشور ثالث برگزار شود.
هفته گذشــته امــا خبرگزاری ایســنا به رفتــار و رویه 
عجیب فدراسیون فوتبال سخت انتقاد کرد و موضع ایران 
در قبال ســعودی‌ها را منفعلانه خواند. فدراسیون فوتبال 
قطر درحالی موفق شــد کــه رای بازی در دوحــه را مقابل 
تیم‌های ســعودی و اماراتی به دســت آورد که از حق خود 
هیچ گاه چشم‌پوشــی نکرد و بر‌خلاف مســئولان داخلی 
دســت‌هایش را به علامت تســلیم بالا نبرده بود. کشــور 
قطر سال گذشــته با عربستان ســعودی دچار یک چالش 
منطقه‌ای شد. چالشی که در نهایت به سوگیری کشورهای 
عربی علیه قطر منجر شــد و در راس این قضیه عربستان،‌ 
امارات متحــده عربی و بحرین قرار داشــتند. بعــد از این 
چالش منطقه‌ای، عربســتان و امارات اعلام کردند که در 
رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به دوحه سفر نخواهند کرد 
و خواهان برگزاری مصاف‌هایشــان با تیم‌های قطری در 

کشور ثالث هستند.
 آنها در ابتــدای کار تا حــدی هم موفــق بودند ولی 
مقاومت شدید قطر نســبت به این درخواست باعث شد تا 
کار گره بخورد و در این میان عربستان و امارات برای بیشتر 
کردن فشــار خــود و تاثیرگــذاری روی رای نهایی، تهدید 
به کناره‌گیــری از لیگ قهرمانان آســیا کنند، بــا این حال 
قطری‌ها کماکان روی موضع خود ایستادند و از حق‌شان 
دفاع کردند. در نهایت شنبه رســما اعلام شد که تیم‌های 
سعودی و اماراتی باید به قطر سفر کنند. این اتفاق در حالی 
رخ داد که فوتبال ایران مدت‌هاست نسبت به احقاق حقش 
مقابل زیاده‌خواهی‌های سعودی اقدامی ‌نمی‌کند. زمانی 
که قطری‌ها نسبت به احقاق‌ حق‌شان تلاش می‌کردند، در 
ایران مسئولان فقط حرف می‌زدند و می‌گفتند تلاش‌مان 
را می‌کنیم. قطر نشــان داد حق گرفتنی اســت. آنها نه از 
تهدیدهای ســعودی ‌ترســیدند نه خودشــان را دست‌کم 
گرفتند. قطری‌ها بر عکس مســئولان ایرانی کاملا بر این 
نکته واقف بودند که بهانه‌های سعودی و اماراتی ما به ازای 
واقعی ندارد. ظاهرا برخی از مســئولان ایرانی خودشــان 
هم باورشان شده که هیچ راهی برای بازی‌کردن تیم‌های 
سعودی در ایران ‌یا بازی‌کردن تیم‌های ایرانی در آن کشور 

وجود ندارد.

از مدت‌ها قبل در ایران این بحــث مطرح بود که آیا 
در این فصل تیم‌های عربســتانی به ایــران می‌آیند یا نه؟ 
جلسه‌ای در همین رابطه در سازمان لیگ ایران میان تاج 
و نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد. بعد از 
این جلسه اعلام شد که ایران به هیچ وجه از حقش کوتاه 
نخواهد آمد ولی در عمل این اتفاق رخ نداد و شــاهد سفر 
نمایندگان ایران به چند کشور بودیم. کشورهایی که قرار بود 
نقش کشور ثالث را داشته باشند. به عبارت بهتر نه مهدی 
تاج و نه مدیران فوتبالی ایران هیچ امیدی به حل این مساله 
نداشتند و تنها برای بازی رسانه‌ای و کم‌کردن اعتراضات 
به وعده و وعید دادن مشغول بودند و در عمل دست به هیچ 
کاری نزدند. هفته گذشــته باز هم جلسه‌ای برگزار شد و در 
این جلسه باز هم اعلام شد که از حق‌مان کوتاه نمی‌آییم. 
احتمالا این جلسه هم ناشی از پیروزی قطری‌ها بود وگرنه 
مدیران فدراسیون فوتبال خیلی وقت پیش دست‌شان را به 
علامت تسلیم بالا برده بودند و آماده بازی کردن در کشور 
ثالث بودند. متاسفانه ضعف دیپلماسی و مدیریت خنده در 
فوتبال ایران به‌رغم تغییر مدیریت، تغییر چندانی نکرده و 
مدیران جدید فدراسیون فوتبال هم متاثر از سیاست‌های 
اجرایی رئیس سابق، با جدی‌نگرفتن دغدغه‌های آسیایی 

و بین‌المللی فوتبال ایران است.
در همین حــال آخرین خبرها حاکی از آن اســت که 
فدراسیون فوتبال ایران از کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره 
گزارش ناظر امنیتی که چندی پیش به کشورمان سفر کرده 
بود، سوال پرسیده است. تسنیم در این باره نوشته است: 
»کنفدراسیون فوتبال آسیا همچون گذشته بار دیگر رای 
به برگزاری مسابقات نمایندگان ایران و عربستان در کشوری 
بیطرف داد تا برخلاف قطر که زیرِ بار بازی با ســعودی‌ها 
در زمین بیطــرف نرفت، تیم‌هــای ایرانی برای ســومین 
سال پیاپی مجبور باشند در کشــور ثالث با رقبای سعودی 
بازی کنند. این اتفاقــات در حالی رخ داده که چندی پیش 
ناظر امنیتی از ســوی کنفدراسیون فوتبال آســیا به ایران 
سفر کرده و گزارشی از شرایط کشــورمان تهیه کرده بود. 
ناظران امنیتی همچنین به قطــر و امارات هم رفتند. پس 
از این اتفــاق و باتوجه به امنیتی که در ایران حاکم اســت 
این انتظار وجود داشت که گزارش ناظر AFC به کشورمان 
در بحث بازی با نمایندگان عربســتان کمک کند اما اتفاق 
تازه‌ای رخ نداده است. حمیرا اسدی، سرپرست دپارتمان 
داوری فدراســیون فوتبال در این باره می‌گوید که گزارش 
این ناظر امنیتی دربــاره ایران مثبت بوده اســت. در واقع 
وی به فدراسیون ایران گفته نظرش مثبت است اما اینکه 
چه گزارشــی به کنفدراسیون فوتبال آســیا داده مشخص 
نیســت. فدراســیون فوتبال ایران هم باتوجه به اتفاقات 
اخیر از کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره نتیجه گزارش این 
ناظر امنیتی اســتعلام گرفته و منتظر پاسخ کنفدراسیون 
فوتبال آسیا است. باید دید AFC پاسخ نامه ایران را می‌دهد 
یا خیر و در صورتــی که جواب بدهد باید دید چه پاســخی 

خواهد داد.«
بــا این همــه امــا پیــرو برگــزارى نشســت مدیران 
باشــگاه‌هاى ایرانى حاضر در لیگ قهرمانان باشگاه‌هاى 
آسیا با مسئولان فدراسیون فوتبال، مدیرعامل ‌تراکتورسازى 
بر ضرورت دفــاع از حق نماینــدگان فوتبال ایــران مقابل 
تیم‌هاى عربستانى تاکید کرده است. مصطفی آجورلو در 
این جلسه تاکید کرد که انتظار مى‌رود همچنان با همکارى 
فدراسیون فوتبال به‌دنبال احقاق حق خودمان باشیم چرا 

که هیچ دلیل منطقى و موجهى براى ادعاى ســعودى‌ها 
وجود ندارد و ما هم مى خواهیم اولین بازى ‌آسیایى در تبریز 
مقابل الاهلى عربستان برگزار شــود. امیدواریم با تلاش 
مســئولان فدراســیون خبرهاى خوبى بــه هواداران‌مان 

بدهیم.
با این وجود در این جلســه مقرر شــد در صورتى که 
درخواست باشــگاه ‌تراکتورسازى و فدراســیون فوتبال به 
نتیجه نرسد شهر دوحه قطر به‌عنوان میزبان مسابقه رفت 

مقابل الاهلى عربستان انتخاب شود.
بر این اساس باتوجه به بررسى شرایط سایر گزینه‌هاى 
موجود در صورت پذیرفته نشــدن تبریــز به‌عنوان میزبان 
الاهلی، کشــور قطر به کنفدراســیون فوتبال آسیا معرفى 
خواهد شد و ‌تراکتورســازى در این کشــور مقابل نماینده 

عربستان به میدان خواهد رفت.
اما سایت ورزش ســه در گزارشــی که هفته گذشته 
منتشر کرد رویکرد متفاوتی نسبت به تصمیم غیرحرفه‌ای 
AFC نشان داده اســت‌. پس از بالاگرفتن مشکلات بین 
کشورهای غرب آســیا بر ســر میزبانی بازی‌ها و در آستانه 
شروع رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، بررسی‌های کلی و 
غیرعلنی در این خصوص انجام شد. نتیجه این بررسی‌ها 
این بوده که اگر بازی‌ها از شــکل ســابق خارج شــود و در 
زمین ‌بیطرف برگزار شــود، به خاطر اینکه در دو سال اخیر 
هم این اتفــاق افتــاده و تماشــاگران خیلی کمــی برای 
دیدن این بازی‌ها به ورزشــگاه رفته‌انــد، از نظر تبلیغات و 
برنامه‌ریزی‌های AFC و البته حق پخش یک شکست بزرگ 

محسوب می‌شود. 
همچنین در صورت کناره‌گیــری تیم‌های اماراتی و 
عربســتانی از لیگ قهرمانان، باز هم ضــرر بزرگی متوجه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهد شد. در کنار این مسائل، 
قرارداد بزرگ AFC با شــبکه تلویزیونی BEIN Sports هم 
موضوع مهمی ‌محســوب می‌شــود. این شــبکه در سال 
2012 قراردادی هشت ســاله با کنفدراسیون فوتبال آسیا 
امضا کرد تا پخش رقابت‌های لیــگ قهرمانان را بر عهده 
بگیرد. حالا صحبت از تمدید این قرارداد به مدت هشــت 
ســال دیگر و با مبلغ 2 میلیــارد دلار به میان آمده و شــیخ 
سلمان هم حساب ویژه‌ای روی این قرارداد باز کرده است. 
مشکل در خصوص BEIN Sports این است که این شبکه 
جهانی به کنفدراسیون فوتبال آســیا فشار آورده و هشدار 
داده که باید بازی‌ها‌ در ورزشگاه خانگی تیم‌ها برگزار شود 
تا حق پخش 8 ســال آینده فوتبال ملی و باشگاهی آسیا را 
خریداری کند. این در حالی اســت که پس از آغاز مشکل 
عربستان و امارات با کشــور قطر، سعودی‌ها و اماراتی‌ها 
پخش تلویزیون BEIN Sports را بســتند و فــروش آن را 
ممنوع کردند. البته این ممنوعیت در امارات پس از مدتی 
ملغی شد؛ اما عربستان کماکان از موضع خود پایین نیامده 
اســت. حالا با این مشــکلات پیش آمده و دو‌راهی که به 
نظر نمی‌رسد هیچ کدام برای AFC ‌بی‌ضرر باشد، باید دید 
مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا در نهایت چه تصمیمی 

‌در خصوص این بحران می‌گیرند.
باید دیــد موضــع منفعلانــه فدراســیون فوتبال در 
قبال زورگویی ســعودی‌ها در فوتبال آســیا و قضاوت‌های 
نابخردانه AFC چــه خواهد بود‌. آیا فدراســیون تاج راهی 
برای خروج از این انفعال خواهد یافت یا همچنان با مواضع 
 کم‌زورش بر ضعف دیپلماســی در فوتبال ایران مهر تایید 
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ما از ابتدا در مورد ماجرای جوسازی سعودی‌ها خودمان 
را در موضع ضعف قرار دادیم و منفعل عمل کردیم. از همان 
ابتدا که آنها قصد داشــتند حرف زورشان را به کرسی بنشانند 
ما ‌‌باید‌ طــور دیگری عمل می‌کردیم. باید ریشــه‌ای برخورد 
می‌کردیم. شاید هم برخورد رادیکال لازم بود تا آنها بدانند قرار 
نیست حرف زورشان را به ما دیکته کنند. اما نه‌تنها چنین کاری 
نکردیم بلکه خیلی راحت پذیرفتیم که در زمین دیگری برابر 

تیم‌های عربستانی به میدان برویم. البته یک سری از آقایان 
اسمش را زمین ‌بیطرف گذاشــته‌اند در صورتی که به نظرم 
ما در زمین ‌بیطرف بازی نمی‌کنیم. بله‌، اگر در تاجیکستان 
یا ازبکستان بازی می‌کردیم می‌توانســتیم اسمش را زمین 
‌بیطرف بگذاریم اما وقتی در کشوری عربی بازی می‌کنیم که 
صرفا زمین عربستانی‌ها نیســت اما به هر شکلی به آن نگاه 
می‌کنیم متوجه می‌شویم که سعودی‌ها خیلی بیش از ما از 
این زمین به اصطلاح ‌بیطرف نفع می‌برند. بنابراین معتقدم 
همان‌طور که قطر موفق شــد حق خودش را بگیرد و حرف 
حسابش را به کرسی بنشــاند ما نیز باید چنین رویه‌ای‌ پیش 
می‌گرفتیم و کنفدراســیون فوتبال آسیا را متقاعد می‌کردیم 
که نماینــدگان فوتبال ایــران نباید از حــق میزبانی محروم 
شــوند.اما نه‌تنها از حق خودمان دفاع نکردیم‌ و حق‌مان را 
مطالبه نکردیم، بلکه به‌طور مرتب با وعده سعی کردیم افکار 
عمومی را آرام کنیم. به‌طور مرتــب مصاحبه کردیم که ما در 
تلاش هستیم مســاله را حل کنیم و حتما این مناقشه را حل 
خواهیم کرد اما هیچ اتفاقی رخ نداد. تصور من این است که 
این ضعف کاملا مدیریتی است. انگار فوتبال ایران مدیرانی 
را در راس می‌بیند که خیلی راحت می‌توانند مماشات کنند. 
آنهایی که خیلی راحت می‌توانند دستور‌پذیر باشند. ما الان 
نزدیک‌ ۱۰ ســال اســت که مدیر توانمند فوتبالــی در راس 
مدیریت فدراســیون فوتبال ندیده‌ایم. به‌طــور طبیعی این 
ضعف از بالا به پایین حرکت می‌کنــد و به بخش‌های میانی 
فدراسیون هم ســرایت خواهد کرد و باعث می‌شود که ما در 
عرصه بین‌المللی ابدا قدرتمند نباشیم. ما مقابل حرف زوری 

که می‌خواهند به فوتبال ما تحمیل کنند ‌یا بهتر بگویم تحمیل 
کرده‌اند چه واکنشی داشته‌ایم؟ آقایان ساده‌ترین راه‌حل را 
انتخاب کرده‌اند و می‌گویند اگر میزبانی را از ما بگیرید اصلا 
بازی نمی‌کنیم. ما به‌طور مرتب سعی می‌کنیم جامعه را آرام 
می‌کنیم. می‌خواهیم مردم را راضی کنیم و مدعی هســتیم 
که قرار نیست در این فوتبال همیشه روی پاشنه سعودی‌ها 
بچرخد، در حالی که اتفاقا منفعل بودن ما باعث شده همین 
اتفاق رخ بدهد و ما شــاهد این هســتیم که هیچ چیز تغییر 

نکرده است.
یک نکته دیگر هم وجود دارد. مــا فیفایی را می‌بینیم 
که مدعی است ورزش از سیاست جداست و اگر در کشوری 
سیاسیون در ورزش دخالت کردند آن فدراسیون تعلیق خواهد 

شد. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که امروز فوتبال بیش از 
هر زمان دیگری سیاسی است. من فراموش نمی‌کنم که آقای 
بلاتر وقتی به ایران آمد در فرودگاه کراواتش را درآورد و به ما 
کلی وعده‌ داد و بعد از اینکه از ایران رفت در ابوظبی کراواتش 
را دوباره بست و همه وعده‌هایش به فوتبال ایران را فراموش 
کرد و حرف‌های دیگری زد. بنابراین به نظرم فوتبال کاملا به 
امری سیاسی تبدیل شده است و لابی‌ها و رایزنی‌های سیاسی 
اتفاقا در سرنوشت فوتبال هر کشــوری می‌تواند بسیار حائز 
اهمیت باشد و این نشان‌دهنده آن اســت که ما چقدر دچار 
ضعف هستیم. چون فوتبال ایران در مجامع بین‌المللی ابدا 
صاحب کرسی نیست. صاحب جایگاهی نیست که بتواند در 
مواقعی که لازم است از شأن و اعتبار فوتبال ایران دفاع شود، 
چنین کاری را انجام دهد. تا مادامی ‌که چنین رویه‌ای وجود 
دارد حق فوتبال ایران ضایع خواهد شد. بنابراین باید عرض 
کنم ما در بخش دیپلماسی ورزشی دچار ضعف هستیم چون 

اساسا در مدیریت فوتبال دچار ضعف مفرط هستیم. 
نکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم این است که آقایان 
گفته‌اند باشگاه‌های فوتبال ایران در اعتراض به تصمیم ای 
اف سی در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا نمی‌کنند. چرا؟ چرا 
باید نهایت اعتراض ما این باشد که میدان را برای یکه‌تازی 
حریف خالی کنیم؟ اگر این اتفاق در کشــوری مثل انگلیس 
یا کشــورهایی با دیپلماســی به مراتب ضعیف‌تــر در عرصه 
فوتبال رخ می‌داد ابدا چنین نســخه‌ای را برای فوتبال‌شــان 
نمی‌پیچیدند. آنها هرگز خود را در موضع ضعف قرار نمی‌دادند. 
دلیلش هم روشن است چون آنها همواره بر‌اساس قانون پیش 

لایه‌ای از ناراستی
فوتبال تبدیل به پدیده‌ای کاملا سیاسی شده است

می‌روند و به‌طور مرتب درباره حل مشکلات باشگاه‌های‌شان 
جلساتی را ترتیب می‌دهند. بعد هم می‌گویند ببخشید ما همه 
تلاش‌مان را کردیم اما نشد. نه‌، این پذیرفتنی نیست. شما 
چطور نمی‌توانید فوتبالی که سال‌هاســت در رنکینگ آسیا 
در صدر قرار گرفته و اتفاقا اولین تیمی بوده که از قاره آســیا 
به جام جهانی صعود کرده اســت را به حقش برســانید؟ این 
نشان‌دهنده‌ این است که مدیران ما کارآمد نیستند و من دلم 
می‌خواست که فدراســیونی قدرتمند ســر کار بود که لااقل 
به شــکلی بتواند حق باشــگاه‌هایی که قرار است نمایندگان 
ما در آسیا باشــند را بگیرد. اما نه‌تنها این مطالبه وجود ندارد، 
بلکه متاسفانه می‌بینیم که فدراسیون فوتبال ما پذیرش دارد‌ 
و کاملا منفعل با این قضیه برخورد می‌کند. چرا اســتقلال از 
همین حالا باید خود را آماده کند که در عشق آباد ترکمنستان 
بازی کند؟ چرا‌ تراکتورسازی نباید از مهم‌ترین حق خود یعنی 
میزبانی آن هم با آن تماشاگران پرشور خودش محروم شود؟ به 
نظرم کار از این حرف‌ها گذشته و خود این باشگاه‌ها باید برای 
خودشان تصمیم بگیرند چون اگر قرار بود از این فدراسیون 
قدرت نفوذی ببینیم تا کنون دیده بودیم. وقتی تیم‌ملی ما به 
جام‌جهانی رفت همه خوشحال شدیم. باید هم ابراز خوشحالی 
می‌کردیم. تیم ما مقتدرانه به جام‌جهانی رفت. اما من همان 
موقع هم عرض کردم که خدا نکند این موفقیت که اتفاقا همه 
ما را خوشحال کرده است، پوششی باشد بر ضعف‌های فوتبال 
ما. ما ضعف‌های زیادی در فوتبال‌مان داریم که اساسی‌ترین 
آن به ضعف مدیریت برمی‌گردد. در دوره‌ای که جوان بودم 
کلاس‌های مربیگری مختلفی برگزار می‌شــد. یادم می‌آید 
مدرسین خارجی که به فوتبال ما می‌آمدند می‌گفتند فوتبال 
۳ سرفصل مهم دارد. مدیریت، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی. 
اگر شما برنامه داشته باشید و اتفاقا سرمایه کافی هم داشته 
باشــید اما مدیر خوبی نداشته باشــید آن دو فاکتور دیگر هم 
خود به خود نابود می‌شود. این کاملا روشن است. از طرفی 
اگر برنامه یا سرمایه‌ای وجود نداشته باشد یک مدیر توانمند 
نمی‌پذیرد که در چنین شرایطی کار کند. چون دست خودش 
را بســته می‌بیند. مصاحبه گواردیولا را بخوانید. تاکید کرده 
که نمی‌تواند ۴ جام برای ســیتی بیاورد چون به اندازه کافی 
بازیکن ندارد. صداقت دارند‌ و صریح هستند. واقعیت‌ها را به 
هواداران‌شــان می‌گویند. اما شما به پرسپولیس نگاه کنید. 
ببینید برای اینکه اشتباهات خودشان را قبول نکنند چقدر به 
این مــردم دروغ می‌گویند. من مانده‌ام که چه کســی حرف 
راســت را می‌زند چون ما در محاصره دروغیــم و این دروغ‌ها 
به فوتبال ملی ما هم لطمه می‌زند. چرا از کنار مساله میزبانی 
باشگاه‌های پرسپولیس، استقلال،‌ تراکتورسازی به راحتی 
می‌گذریم؟ اگر رقبای این تیم‌ها به ورزشگاه‌های این تیم‌ها 
بیایند باور کنید شکل دیگری می‌شود. باور کنید نتیجه گرفتن 
این تیم‌ها به سود فوتبال ملی اســت و منفعل بودن ما باعث 
می‌شود که این تیم‌ها نتیجه نگیرند و در نهایت فوتبال ملی 
ما آســیب جدی ببیند. به نظرم بازتاب موفقیت این تیم‌ها را 
یا نمی‌بینند یا قدرت دید کافی ندارند. به‌طور کلی باید بگویم 
که فوتبال ایران در لایه‌ای از ناراستی پیچیده شده است. به 
اقلیت شریف این فوتبال احترام می‌گذارم. اما تا این روند ادامه 
داشته باشد فوتبال ما در مسیر پیشرفت پایدار قرار نمی‌گیرد. 
شاید جرقه‌هایی زده شــود و موفقیت‌های مقطعی به دست 
بیاید اما به جایی نمی‌رســیم. در مورد بحث میزبانی و ضعف 
دیپلماسی فوتبال ایران نیز باید بگویم ما از همان ابتدا واکنش 
خیلی بدی نشان دادیم و اساسا واکنشی نشان ندادیم. منفعل 
بودیم و منفعل باقــی مانده‌ایم. امیــدوارم در آینده اتفاقاتی 
 رخ بدهد که نمایندگان فوتبال ایران بتوانند حق خودشان را

 بگیرند.  
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با توهین نمی‌توانیم حق‌مان را بگیریم
نمایندگان خوبی در AFC نداریم

بهتر است از اینجا شروع کنم که ما اساسا نفوذی در 
AFC نداریم. دوستانی که هستند تنها تعارفاتی میان آنها 
و سایر مسئولان کنفدراســیون فوتبال آسیا وجود دارد. در 
 AFC حقیقت این عربستانی‌ها هستند که نیروهای اصلی
هســتند. معاونتی یا چیزی به ما می‌دهند که تعیین‌کننده 
باشــد. در کنفدراســیون فوتبال آســیا، اگر عرب باشی با 

آنهایی و اگر عرب نباشی شما را می‌خرند.
در درجــه اول به خاطر مســائل سیاســی اســت که 
نمی‌توانیم در انتخابات حضور داشته باشیم و در درجه دوم 
هم نمی‌توانیم پول زیادی خرج کنیم. عربستان به راحتی 
می‌تواند خرج کند اما ما در مدیریت عقب مانده‌ایم و عقب 
خواهیم ماند. ما به دست آنها بهانه هم می‌دهیم. آنها با ما 
مخالف هستند و ما هم بهانه می‌دهیم مثلا می‌گویند آنها 
به سفارت ما حمله می‌کنند یا اینکه ما در سایر موضوعات 
هم رعایت نمی‌کنیم. بارها اتفــاق افتاده زمانی که اعراب 
میهمــان ما هســتند، تماشــاگران ایرانی به آنهــا توهین 
می‌کنند.‌ آنها هم متوجه می‌شوند. مگر آنها گوش ندارند یا 

آن‌ بازی‌ها ناظر ندارد؟ با این کار که نمی‌توانیم حق‌مان را 
بگیریم. کشورهایی مثل قطری‌ها و کویت اختلافات جز‌ئی 
دارند. البته خود قطری‌ها نیز اهل پول خرج کردن هستند.
آنها بد هستند و ما می‌دانیم اما آیا باید جواب بدی آنها 
را با بدی بدهیم‌؟ فرض کنید در بحرین پرچم عربســتان را 
بالا برده‌اند و مشخص می‌شود کارگزار سعودی‌ها هستند 
اما وقتــی آنها به ایــران می‌آیند کلمات نامناســب به زبان 

می‌آوریم که این سبب بهانه دادن دست آنها می‌شود.
ما تا حدی می‌توانستیم در این رای تاثیرگذار باشیم. 
ما زمانی آدمی‌ را به نمایندگی از خودمان آنجا می‌گذاریم 
که تنها لبخند می‌زند و با حرف آنها قانع می‌شود اما زمانی 
نماینده‌ای انتخاب می‌شود که محکم صحبت می‌کند و 
با آنها بحث می‌کند و تا حدی روی آنهــا تاثیر می‌گذارد. 
این دو با هــم فرق دارند، البته گفتنی اســت تصمیم آنها 
در جلســات گرفته نمی‌شــود، بلکه پشــت درهای بسته 
گرفته می‌شــود. آنها پشــت درهای بســته و تحت تاثیر 
مســائل سیاســی تصمیم می‌گیرند. معمولا کشورهای 
کوچک و ضعیف را با خود همراه می‌کنند تا پشتوانه‌هایی 
داشــته باشــند و آن کشــورها نیز به ثروتی هر چند اندک 
می‌رســند. ضعف ما در مدیریت قاره‌ای اســت و توانایی 
کسب کرسی‌های برتر را نداریم و نکته سوم این است که 

بهانه به دست آنها می‌دهیم که باعث می‌شود آنها چنین 
کارهایی را انجام دهند.

ضعف تیــم مذاکره‌کننده؛ به نظرم ایــن مانع اصلی 
نیست. خیلی جاها هســت که نماینده نمی‌تواند انگلیسی 
صحبت کند اما چون از پشت ماجرا حل شــده، کار را جلو 
می‌برند. خیلی از این مسائل هست. درست است که حتما 
باید تیم مذاکره‌کننده توانایی‌های خاصی داشته باشد. آنها 
مواظب هستند که ما بهانه‌ای بدهیم و سوءاستفاده کنند. 
ما باید طبق چیزی که در دین و فرهنگ‌مان توصیه شــده 
است عمل کنیم، نه اینکه واکنش نشان دهیم.ما باید هم 
در داخل ‌قوی شویم و بهانه ندهیم و هم نمایندگان خوبی 
را به AFC بفرستیم. وقتی نماینده‌ای می‌آید و حرفی می‌زند 
اما بعدا مشخصا می‌شــود نتیجه چیز دیگری بوده، یعنی 
اصلا نفهمیده که در آن جلسه چه گذشته است. این یک 
ضعف است.امیدوارم شرایطی به وجود بیاید که بتوانیم به 
درستی از حق فوتبال ایران دفاع کنیم.‌ تردید نداشته باشید 
که اگر با سند و از راه‌های حرفه‌ای با کنفدراسیون فوتبال 
آسیا وارد مذاکره و لابی شــویم، پاسخ‌هایی شاید دریافت 
کنیم که در آینده وضعیت فوتبال‌مان را بهتر کند و اگر قرار 
باشد احساساتی تصمیم بگیریم و فقط با شعار دادن مسائل 

را ساده جلوه دهیم هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.  
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قبل از اینکه بخواهم درباره دیپلماســی یا ضعف آن 
در فوتبال ایــران صحبت کنم باید عرض کنم که اساســا 
دیپلماسی هم درست مثل فوتبال است که به نظرم شامل 
تحرک ظریف و زمخت اســت. همان‌طور کــه بارها راجع 
به این موضــوع صحبت کرده‌ام فوتبال شــامل دو بخش 

اساسی می‌شود؛ تحرک زمخت و تحرک ظریف.
دیپلماســی هــم همین طــور. دیپلماســی زمخت 
داریم و دیپلماســی ظریف. در فوتبال ایران ما چیزی به 
اسم دیپلماســی ظریف نمی‌شناســیم. برای‌مان نا‌آشنا 
اســت. مثل اینکه یک فیل را بــه مغازه وســایل تزئینی 
منزل ببریم. ‌این فیل با آن وزنش همه آن وسایل ظریف 
و شیشــه‌ای را می‌شــکند و همــه چیز به هــم می‌ریزد. 
دیپلماسی ما هم دقیقا همین طور است. به هر حال باید 
فرهنگ تغییر کند و در این مورد به‌خصوص باید بگوییم 
متاســفانه تغییر فرهنگ هم امری است زمانبر. به همین 
‌زودی‌ها عوض نمی‌شــود. برای اینکه وارد بحث اصلی 
بشوم می‌خواهم با یک سوال شروع کنم. برای من جای 
سوال دارد که ما چرا اینقدر مساله‌دار شده‌ایم؟ چند وقت 
پیش دیدم یکــی از اقوام بنــده یکی از ایــن مدادک‌ها 
برای موبایلــش گیر آورده بود. بعد هم خیلی خوشــحال 
بود. می‌گفت چقدر این وســیله خوب است. کارم برای 
پیامک زدن راحت شده است. به دســت‌هایش که نگاه 
کردم فهمیدم چرا اینقدر خوشــحال اســت. انگشتانش 
آن قدر ضخیم بود که حتما برای پیامک‌زدن خیلی اذیت 
شــده بود. بعد هم لابد یک روزی با خودش قرار گذاشته 
که از شرّ این مشکل خلاص شــود. حتما پیش خودش 
گفته تــا چه زمانی بایــد روی حرف پ بزنــم اما حرف ب 
روی صفحه گوشــی‌ام بیفتد. پس زمانه مــا زمانه تغییر 
اســت. زمانه، زمانه نوک تیز این مدادک‌ها است که قرار 
اســت کارمان را راحت کند. باز هم دلــم می‌خواهد مثال 
بزنم. آن اوایل زندگی مشترکم در آلمان به خانه پدر و مادر 
همســرم رفته بودم. حتما می‌دانید که همسر من آلمانی 
اســت. ما رفتیم و به حلقه انســانی ملحق شــدیم. در آن 
سال آمریکا موشــک‌های کروز خودش را به منطقه ‌هان 
آورده بود و در آنجا می‌خواســت مستقر شــود. بسیاری از 
مردم آلمان هم در اعتراض به این مســاله زنجیره انسانی 
تشکیل داده بودند و حلقه صلح علیه جنگ را تشکیل داده 
بودند. وقتی برگشتیم مادر همســرم به من اعتراض کرد 
که شما کمونیســت هســتید و چرا رفتید و...‌ از آن ماجرا 

گذشــت. وقتی دیوار برلین فرو ریخت آمریکا دیگر به آن 
موشک‌ها نیازی نداشت. تصمیم گرفته بود موشک‌هایش 
را به آمریکا برگرداند. آنها دنبال جاده مطمئن می‌گشتند. 
به جــاده‌ هان فکر کــرده بودند کــه موشــک‌ها را به بندر 
‌هامبورگ ببرند و از آنجا به مکزیک ببرند. از اعتراض مادر 
همسرم به من ۳۰ سال گذشته بود. دیدم ناسزا می‌گوید. 
داد و بیــداد که اینها با پــول ما می‌خواهند جــاده‌ای امن 
برای آمریکایی‌ها بســازند تا موشــک‌های کروزشان را از 
اینجا عبور دهند و به آمریکا برگردانند. این جاده‌ها با پول 
مالیات ما درست شده است و فلان و بهمان. به او گفتم: 
»یادت می‌آید آن روز که ما زنجیره انســانی تشکیل داده 
بودیم تو به مــا می‌گفتی کمونیســت و فحش می‌دادی‌؟ 
ما آن روز نمی‌خواستیم کار به اینجا بکشد.« با همه اینها 
می‌خواهــم بگویم حالا زمانه عوض شــده اســت. امروز 
دیگر بدون ‌ترس حرف خودمــان را می‌زنیم. هر زمانه‌ای 
شــرایط و روش خاص خودش را می‌طلبد. بنابراین بحث 
من این اســت که باید به دیپلماســی نگاه دیگری داشته 
باشیم. باید به دیپلماســی ظریف برگردیم. با عربستان به 
مشــکل برخوردیم. آنها با ندانم‌کاری و خودخواهی‌شان 
باعث شــدند تا بســیاری از زائران ایرانی آن ســال کشته 
شوند. حتی عذرخواهی هم نکردند. بله. بسیار گستاخانه 
بود. مقامات بلندپایه کشــورمان هم به آنها پاســخ‌هایی 
دادند و واکنش‌هایی نشان دادند اما یک سری از افراد که 
متاسفانه درک درستی از شــرایط آن روز نداشتند از دیوار 
ســفارت عربســتان بالا رفتند و ســعی کردند آنجا را آتش 
بزنند. نباید آن اتفاق رخ می‌داد. آن تصمیم تبعات سنگینی 
برای ما رقــم زد. آن تصمیم محصول عدم شــناخت ما از 
دیپلماســی ظریف بود. حرکت ما زمخت بود. احساسات 
ما جریحه‌دار شــد و خیلی زود راحت‌تریــن راه را انتخاب 
کردیم. درصورتی که سیاســت‌ورزی کار دشواری است. 
آن روز خون در رگ ناسیونالیســتی عده‌ای به جوش آمده 
بود و باعث شد آن اتفاقات رخ بدهد.البته این را هم بگویم 
که عربستان طی این سال‌ها همواره در مسیر فتنه و فریب 
حرکت کرده است. آنجایی که فتنه‌اش راه به جایی نبرد از 
فریب استفاده می‌کند. بیاییم با هم تفاوت‌های خودمان 
و عربســتانی‌ها را مرور کنیم. من از حــق و حقوق بانوان 
آغاز می‌کنم. زمانی که زنان عربستانی حتی حق نداشتند 
رای بدهند بانــوان ایرانی پســت‌های مهم دولتــی را در 
اختیار داشــتند. در تمام این سال‌ها بانوان ایرانی همواره 
در پست‌های دولتی مشــغول به فعالیت بوده‌اند. همواره 
تاثیرگــذار بوده‌انــد و در مدیریــت این کشــور نقش‌های 
اساسی ایفا کرده‌اند. ما اصلا از لحاظ فرهنگی فرسنگ‌ها 
از سعودی‌ها جلوتر هستیم. آنجا اگر زنی رانندگی می‌کرد 
به‌شــدت تنبیه می‌شــد. اصلا دارش می‌زدند. تفاوت را 

می‌بینید؟ بنابراین مســاله AFC نیســت. مساله این است 
که حتی اگر کنفدراسیون فوتبال آســیا رای بدهد که آنها 
باید به ایــران بیایند و بــازی کنند این ما هســتیم که نباید 
قبول کنیم. عربستان همیشه با فریب ســعی داشته با ما 
برخورد کنــد. آنها می‌دانند کــه ما چقدر نســبت به برخی 
مسائل حساس هستیم. بنابراین معتقدم خواسته و به‌طور 
عمدی به برخی اقدامات دست می‌زند تا برای ما در عرصه 
بین‌المللی مشکلاتی به وجود بیاید. اگر من مسئول این 
فوتبال بودم اصلا به‌دنبال راه‌حلی نمی‌گشــتم که کاری 
کنم عربســتانی‌ها به ایران بیاینــد یا تیم‌هــای ایرانی به 
آنجا بروند. چون تنش بین ما و آنها به اوج خودش رسیده 
اســت و ما هم نشــان داده‌ایم که هیچ وقت از دیپلماسی 
ظریف اســتفاده نکرده‌ایم. همــه صحنه‌ها و لحظه‌های 
تلخی که طی همه این ســال‌ها بازیکنان مکار ســعودی 
باعث شده‌اند تا بازیکنان با‌تعصب ایرانی از کوره دربروند 
را به خاطر بیاوریــد. در این صورت متوجه می‌شــوید که 
منظور من چیست. آنها همیشــه اعصاب بازیکنان ایرانی 
را به هم ریخته‌اند. وقت تلف کرده‌اند یــا جنگ روانی به 
راه انداخته‌انــد. در اکثــر مواقع هم با ایــن حربه‌ها برنده 
شــده‌اند. پس چه اصراری داریم که این شرایط را دوباره 
تکرار کنیم‌؟ شــاید برخی از دوســتان بگویند بازی‌کردن 
در امارات یا قطر که اسمش زمین ‌بیطرف نیست، در این 
صورت من به شما می‌گویم که بازی کردن در ترکمنستان 
و تاجیکستان هم به نفع ما نیســت. شک نکنید که به نفع 
ما نیست. شــاید باز هم بگویید به ضررمان هم نیست اگر 
در تاجیکســتان و ترکمنســتان بازی کنیم اما من به شما 
می‌گویم باور کنیــد در اصل ماجرا هیــچ فرقی نمی‌کند. 
ضمــن اینکه فرامــوش نکنید که مــا اصــا به‌دنبال این 
موضوع نیستیم که فوتبال‌مان در آسیا قهرمان شود. شک 
نکنید که به‌دنبال این موضوعات نیستیم. مگر استقلال 
خوزستان قهرمان لیگ فوتبال ایران نشد؟ سال بعد همین 
تیم نبود که برای بقا می‌جنگید؟ چرا نمی‌خواهیم بپذیریم 
که ما اصلا به‌دنبال قهرمان شــدن در آسیا نیستیم. همه 
اهداف ما در این موضوع خلاصه شده که تیم‌ملی بتواند 
در جام جهانی از گروهــش صعود کند. همــه امکانات و 
همه فکر و ذهن‌مــان را به این هدف معطــوف کرده‌ایم 
که بعدها یک ســری از آقایان بتوانند این صعود از مرحله 
گروهی را بزرگترین افتخار و موفقیت‌شــان برشمرند. در 
چنین وضعیتی چرا فکر می‌کنید مدیران فوتبال ما مساله 
دیپلماسی ظریف را در دستورکارشان قرار می‌دهند یا چطور 
انتظار دارید که ما بتوانیم در مناقشــه با عربســتان برنده 
باشــیم و از حق و حقوق‌مان دفاع کنیــم؟ این اراده‌های 
 پیدا و پنهان اســت که سرنوشــت این فوتبــال را به اینجا

 کشانده است.  

اراده‌های پیدا و پنهان

وقتی دیپلماسی ما ظریف نیست
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مهدی قائدی که بر اثر سانحه رانندگی به بیمارستان 
منتقل شده بود، پس از انجام عمل جراحی درحال حاضر 
در بخش آی‌سی‌یو بیمارستان خلیج‌فارس بوشهر بستری 
اســت. بازیکن جوان اســتقلال بعــد از درخشــش برابر 
پارس‌جنوبی و باتوجه به محرومیت از دیدار با نفت آبادان، 
برای رسیدگی به امور شخصی و آموزشی خود و جمع‌آوری 
مدارک برای خروج از کشور با اجازه کادرفنی به بوشهر سفر 
کرد. این سانحه نیمه‌شب دوشنبه در یکی از اتوبان‌های 
شهر بوشــهر برای این بازیکن رخ داد و وســیله نقلیه این 
بازیکن با خارج شدن از جاده اصلی، واژگون شد. مهدی 
قائدی و یک سرنشــین دیگر با حضور نیروهای امدادی 
به بیمارستان شهدای خلیج‌‌فارس بوشــهر منتقل شدند. 
عمل جراحی مهدی قائدی به پایان رســیده و بعد از عمل 
جراحی برای انجام مراقبت‌های بیشتر در بخش آی سی 

یو بستری است.

عکس  هفته

اتفاق تلخ 
برای آبی‌ها

فوتبال ایــران از لحاظ ســخت‌افزاری و نرم‌افزاری 
فاصله بســیاری با کشــورهای عربی دارد. قطــر میزبان 
جام‌جهانــی 2022 شــده اســت و امــارات میزبانــی 
جام‌ملت‌هــای آســیا 2019 را برعهــده دارد‌، بــا بهترین 
امکانات در فوتبال نظیر ورزشگاه‌ها و زمین‌های تمرین و 
دیگر حوزه‌ها نظیر هتل، حمل و نقل، فرودگاه و بسیاری 
شــاخصه‌های دیگر. آنها با استفاده از مشــاوران به‌روز و 
برنامه‌ای مدون، حرکت در مسیر توسعه را به‌بهترین شکل 
برداشته‌اند. برای متحول کردن سیستم مدیریت فوتبال 
ایران نیاز‌منــد فعالیت‌های پیوســته، برنامه‌ریزی‌شــده 
و منســجم هســتیم که عزمی ‌بــرای آن در کشــور دیده 
نمی‌شود. به مدد همین مدیریت، ریسک سرمایه‌گذاری 
در فوتبال ایران بالا رفته اســت و شرایطی وجود ندارد که 
سرمایه‌گذاران برای ورود به فوتبال ‌ترغیب شوند. آن‌هم 
در شــرایطی که در روزهــای رقابت ایران و امــارات برای 
عهده‌دار شــدن جام‌ملت‌های آســیا، مســئولان AFC به 
مدیران ایرانی گفته‌اند اسپانسر رقابت‌ها به آنها اعلام کرده 

آنها در امارات درآمد 100میلیون دلاری از برگزاری بازی‌ها 
خواهند داشت و این رقم در ایران بیشتر از 10میلیون دلار 

نخواهد بود. 
مشــخص اســت وقتــی اسپانســرهای داخلــی از 
سرمایه‌گذاری در فوتبال ایران بیزار هستند، اسپانسرهای 
بین‌المللی میلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت چرا که با 
این درجه از ریسک، آنها با هر کارشناسی مشورت کنند، به 
آنها توصیه می‌شود منابع خودشان را به ایران نبرند. مشکل 
فوتبال ایران از همین‌جا آغاز می‌شــود. نبودنِ سرمایه و 
سرمایه‌گذار راه را برای مدیریت‌های پیشرفته، تکنولوژی 
نو و امکان دستیابی به بازارهای تازه می‌بندد. فوتبال ایران 
در این روزها محصولات نو برای بازار ندارد و تولیداتش که 
می‌تواند بازیکنان باشــند، بازاری برای خریداران نیست. 
حتــی هوادارانــش کــه روزی بزرگ‌ترین پشــتوانه برای 
تحت‌تاثیر قراردادن کنفدراســیون فوتبال آسیا بود، حالا 
تبدیل به چالشــی بزرگ برای فوتبال ایران شــده اســت. 
هوادارانی که با هر بازی، محرومیــت تازه‌ای را به فوتبال 
ایران تحمیل می‌کنند. از همه این‌ها که بگذریم، تعامل 
بین‌المللی مدیران فوتبال ایران در پایین‌ترین سطح است. 
بســیاری از مدیران فوتبال ایران زبان انگلیسی نمی‌دانند 
یا حداقل توان برقــراری ارتباط با همتایان‌شــان ندارند. 
امروزه نیاز جدی اســت که با دنیا رابطه گسترده و معقول 

چرا قطر توانست و ایران نتوانست؟
واکاوی انفعال فدراسیون فوتبال

برقرار کرد. نمی‌شود با روابط محدود و بسته، تحرک بالا در 
تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان را تجربه کرد. 
برخی هنوز می‌پرسند‌ ‌»‌چرا قطر توانست، ما نتوانستیم؟« 
پاســخ ســاده اســت. اگــر امــروز قطــر می‌تواند 
خواســته‌اش را مقابــل تندروی‌های عربســتان و امارات 
به AFC تحمیل کند و ســنت غلط بازی در کشــور ثالث را 
لغو کند، برای آن اســت که آنهــا با برنامه‌ریزی مناســب 
بخش مهم از درآمدهای AFC را تامیــن می‌کنند و تبدیل 
به یکی از بزرگ‌ترین اسپانســرهای کنفدراسیون فوتبال 
آسیا شده‌اند. قطری‌ها حتی یکی از اسپانسرهای اصلی 
فیفا هم هستند و این همکاری تا پایان‌ جام‌جهانی 2022 
ادامه خواهد داشت. در فوتبال نمی‌توان به‌دلیل ناتوانی 
و بی‌اطلاعی دور ایســتاد و به کنفدراسیون فوتبال آسیا و 
فیفا دســتور داد. نمی‌توان در درون کشور شــعار داد و از 
حل مناقشــاتی گفت که مصرف داخلــی دارد اما امید به 
 اقبال و شــانس در پرونده‌هایی نظیر بازی در کشور ثالث 

داشت. 
امروز بیشــتر از هر روز دیگری ورزش کشــور نیاز به 
دانش مدیریت و تکنولوژی روز دارد. اینکه اتکا می‌شــود 
به تعداد حضور در جام‌جهانی، میزان قهرمانی باشگاه‌ها، 
تعداد تماشــاگران در هر بازی، مدال‌های دریافت شده و 
نشان‌های مدیریت توسط فدراســیون، ادعایی است که 
تنها خودمان را گول می‌زنیم و نه دنیا را. زمانی می‌توان در 
زمینه توسعه ورزش و فوتبال ادعا کرد که فوتبال و ورزش 
همپای کشور به‌لحاظ شــاخص‌های اقتصادی در ردیف 
اول کشورهای درحال توسعه یا توسعه‌یافته باشد وگرنه ما 

در پرونده‌های بین‌المللی ورزش بازنده بودیم.  

علی عالی
روزنامه‌نگار ورزشی
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جاده‌های بدخبر 
تلخ‌ترین خاطرات ورزش ایران از تصادف‌ها 

عکس‌ها که رسید تازه توانســتیم خبر را باور کنیم و 
چقدر بد است که گاهی باید خبرها را باور کنیم، بله مهدی 
قائدی ســتاره جوان با خنده‌های شــیرین جنوبی در یک 
تصادف رانندگــی روی تخت بیمارســتان خوابید، حادثه 
تلخ بود و بزرگ، خلاصه خبر این بود که این بازیکن که در 
روزهای برفی تهران راهی بوشهر شده بود تا طبق ادعای 
مسئولان باشــگاه اســتقلال پیگیر کارهای تحصیلاتش 
شود، نیمه‌شب یکشنبه دچار سانحه تصادف می‌شود و به 
بیمارستان »خلیج‌فارس« در شهر بوشهر منتقل می‌شود. 
آن‌طور که اطرافیان قائدی خبر داده‌‌اند، او به همراه چهار 
نفر دیگر از دوستانش بعد از تماشای بازی تیم‌ملی فوتبال 
ساحلی در »پرشین‌کاپ« حدود ساعت ١:٢٠ دقیقه بامداد 
تصادف می‌کند. در واقع طبق گزارشــی که پلیس بوشهر 
منتشر کرده، سرعت بالای اتومبیل باعث سرنگونی‌ خودرو و 
دست آخر منجر به مجروح‌شدن سرنشینان آن و البته مهدی 
قائدی شده است.در این حادثه متاسفانه یکی از همراهان 
مهدی قائدی به نام احمد شــاکر که خــود بازیکن فوتبال 
بود، جان خود را به جان آفرین تسلیم کرد. اما ستاره جوان 
اســتقلال به مرور به هوشیاری و شــرایط پایدار جسمانی 
رســید. قائدی این فصل را از دســت داد اما ما امیدواریم 
دوباره او را سالم و ســرحال ببینیم در زمین فوتبال با همان 
دریبل‌های دیدنی و همان خنده‌های شــیرین جنوبی...
تاریخ ورزش ایــران از این صحنه‌های تلخ کم نداشــته، 
نگاهی داریم به همان لحظه که‌ترمــز آخر به تصادفی بد 
منجر شــده اســت، نگاهی به چند خاطره هولناک ورزش 

ایران....

  یک کاپیتان 
سالگرد فوت قهرمانان از آن دست اتفاق‌هایی است 
که یاد‌آور افتخارهای فراموش‌نشــدنی آنهاست مثل 18 
فروردین، که هر ســال داغ از دســت دادن مهره محبوب 
فوتبــال انزلی را تازه می‌کند. ســیروس قایقــران کاپیتان 
شــماره 8 تیم‌ملی و بازیکن بزرگ و ســتاره تیم ملوان بندر 
انزلی که از همان سنین کودکی و نوجوانی استعدادش در 

دنیای فوتبال را به رخ همه کشید.قایقران در سال 1363 به 
تیم‌ملی دعوت شد و با استعداد و مهارت‌های منحصر‌به‌فرد 
و ابعاد اخلاقی مورد توجه خود توانست بازوبند کاپیتانی را 
از دهداری بگیرد.تیمی‌که قایقران کاپیتانش بود به خوبی 
در مستطیل ســبز هنرنمایی می‌کرد، در سال 67 تیم‌ملی 
در جام ملت‌های آســیا در قطر سوم شد.در سال 69 ایران 
به قهرمانی در بازی‌های آسیایی پکن رســید و افتخارات 
زیاد دیگری که همــه زاییــده روحیه جنگندگی ناشــی از 
وجود ســتاره‌هایی همچون قایقــران در تیم‌ملی حاصل 
شد.افتخارات وی چه به‌عنوان بازیکن و چه تحت عنوان 
مربی ادامه داشت تا حادثه تلخ رخ داد. اوایل سال ۷۷ که 
وی برای تعطیلات نوروز همراه خانواده‌اش به انزلی آمده 
بود، در بازگشــت و در حالی‌که همراه فرزند، همسر و برادر 
همســرش در اتومبیل رنوی خود عازم تهران بود، حوالی 
امامزاده‌هاشــم با کامیون خاور تصادف کــرد که منجر به 
فوت وی و فرزندش شد. حالا چندین سال است که او زیر 
خاک نمناک بندر خفته است، اما هنوز عکسش روی دیوار 
تمام مغازه‌های شهر و یادش در قلب تمام آدم‌های نجیب 

شمال ماندگار شده است.

  پایان یک ستاره 
جــواد منافــی، مدافع چــپ اوایل دهــه 70 فوتبال 
ایران، بازیکن جوانی که در 23ســالگی چنان در تیم‌های 
باشگاهی، امید و تیم‌ملی درخشید که نوید تولد یک ستاره 
کم‌نظیر برای فوتبال ایران را می‌داد و شهرت او به آن سوی 
مرزها هم رســیده بود‌. او مشــتریان پر و پا قرصی از اروپا 
داشــت ازجمله جنوای ایتالیا، اما بدبیاری بدجوری دامن 
او را گرفت. خودروی شــخصی جواد منافی ســال 73 در 
جاده قائمشهر ـ ساری واژگون شد و این بازیکن بهشهری 
را تا یک قدمی‌مرگ پیش برد، گرچه او زنده ماند، اما مرگ 
ورزشی او فرا‌رسید. سانحه رانندگی چنان شدید بود که‌‌‌ چند 
‌مهره‌ گردنش شکست، نخاعش آسیب دید و از ناحیه سینه 
به پایین فلج شــده بود. بعد از درمان اولیه در بیمارســتان 
ساری در تهران تحت عمل جراحی قرار گرفت و سه ماه در 

بیمارستان بستری بود و شش، هفت ماهی را هم خانه‌نشین 
شد. منافی درباره آن تصادف نقل می‌کند:»‌نیمروز بود و من 
دو سه کیلومتری ساری بودم که یک ماشین انحراف داشت 
و یکباره مقابل من ظاهر شد؛ البته سرعت من هم بالا بود 
و وقتی‌ترمز زدم دیگر چیزی نفهمیدم. ماشینم وسط جاده 
سه چهار بار معلق خورد. مهره‌های گردن من شکسته بودند 
و نخاعم هم آسیب‌ دیده بود. خدا خیلی به من رحم کرد که 
توانستم پس از چند ســال دوباره روی پای خودم بایستم. 
من کل فوتبال را در 23سالگی از دست دادم. آن روزها چپ 
پرسپولیس و تیم‌ملی بودم و از اتریش، ایتالیا و آلمان هم 
پیشنهاد داشــتم، اما یک لحظه اتفاق افتاد و همه زندگی‌ 

حرفه‌ای من بر باد رفت.«

  سبد مرگ 
آیدیــن نیکخــواه بهرامی،‌ ملی‌پوشــی بــود که در 
پست‌های ســه و چهار بازی می‌کرد و با اینکه خیلی دیر به 
تیم‌ملی دعوت شــد توانســت در همان مدت زمان کوتاه 
شایستگی‌هایش را نشان دهد. او در باشگاه صبا باتری بود 
و زیر نظر مهران شاهین‌طبع کار می‌کرد، همان صبا باتری 
که در ایران و آسیا مهار نمی‌شد، همان صبایی که با آیدین 
یکه‌تازی می‌کرد.همگان بازی‌هــای او در جام ملت‌های 
آسیا 2007 ژاپن و درخشش او را در این بازی‌ها و بریدن تور 
سبد پس از قهرمانی را به یاد دارند. آخرین‌ بازى‌ ملى‌ آیدین‌ 
نیکخواه‌ بهرامى‌ در ژاپن‌ انجام‌ شد؛ آیدین‌ به‌ همراه‌ دیگر 
ملى‌پوشان‌ در فینال‌ جام‌ ملت‌هاى‌ آسیا لبنان‌ را شکست‌ داد 
تا مدال‌ طلاى‌ قاره‌ کهن‌ رابه‌ گردن‌ بیاویزد و جام‌ قهرمانى‌ 
و تنها سهمیه‌ المپیک‌ را از آن‌ خود و کشورمان‌ کند. 7 دی 
 ‎1386 وی در حالی که به همراه نامزدش عازم منزل پدری
خود در نوشهر بود، در یک حادثه رانندگی در اثر جراحات 
ناشی از برخورد خودروی شخصی‎اش به گارد‌ریل کنار جاده 
به همراه نامزدش درگذشــت و خانواده بزرگ بســکتبال را 
عزادار کرد. برادر صمد نیکخواه بهرامی‌ درباره آن تصادف 
می‌گوید:»‌روز فوت آیدین من هم مسابقه داشتم و پس از 
آن بلافاصله به شمال آمدم. به آیدین هم گفتم که زود راه 
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بیفتد، اما او مدتی تهران ماند و دیر حرکت کرد. آیدین خیلی 
خسته بود و زانویش درد می‌کرد. به همین دلیل در آخرین 
مسابقه هم بسیار کم بازی کرد، اما هرگز خوابش نبرده بود؛ 
چرا‌که 5 دقیقه قبل از این حادثه آنها ایستاده بودند و خرید 

کرده‌اند....«

  بخت شهریار 
علی دایی که پس از شکســت راه آهن برابر سپاهان 
اصفهان به همراه برادرش محمد و دستیارش میاچ با وسیله 
شخصی از اصفهان عازم تهران شده بود در حوالی کاشان 
دچار سانحه رانندگی شد که در این سانحه علی دایی دچار 
صدمه‌دیدگی از ناحیه سر شــد و برای مداوا به بیمارستان 
شهید بهشــتی کاشــان منتقل شــد. علی دایی درباره آن 
حادثه تلخ که تمــام ایران را نگران کــرد می‌گوید:»‌بعد از 
بازی با سپاهان باتوجه به اینکه کمی سرماخوردگی داشتم، 
شــربت ســرماخوردگی خورده بودم که این موضوع باعث 
خواب‌آلودگی من شد. نزدیک بادرود بود که این حادثه رخ 
داد. در این ســفر برادرم و مربی راه‌آهن هم همراهم بودند 
که خوشــبختانه هیچ اتفاقی برای آنها نیفتاد. سرعت من 
آنقدرها هم زیاد نبــود و حتی اگر 800 کیلومتر در ســاعت 
هم سرعت داشتم می‌توانستم خودروی خود را کنترل کنم 
)با لحن شــوخی(. ‌من حتی کمربند ایمنی خود را در زمان 

رانندگی بسته بودم.«
البته علی دایی یک تصادف دیگر هم تجربه کرده که 
در مصاحبه‌ای درباره آن گفته است:»‌زمانی‌که در بیله‌فیلد 
بودم، یکی از دوستانم آمده بود و داشتم او را می‌رساندم. در 
مسیر برگشت از‌ هانوفر بودم با 220کیلومتر در حال حرکت 
بودم که به جایی رســیدم که دیدم فلاشــر ماشین‌ها همه 
روشن است و با ســرعت 5کیلومتر در حال حرکت هستند! 
برای اینکه به آنها برخورد نکنم به سمت دره منحرف شدم. 
عین فیلم‌ها به گاردریل برخورد کردم و چند دور چرخیدم و 
به دره پرتاب شدم! موبایلم خرد شــد اما یک مو از سرم کم 
نشد! با لگد زدم در را باز کردم و سالم از ماشین بیرون آمدم.

  مدافع طلایی 
مرحوم رضا حســن‌زاده نیز یکی از فوتبالیســت‌های 
نامدار کشــور بــود بــا ســابقه بــازی در تیم‌هــای بزرگی 
همچون‌تراکتورسازی و ســپاهان. زنده‌یاد رضا حسن‌زاده 
در اردیبهشت ســال ۸۵ ودر حالی که ‌به عسلویه می‌رفت تا 
از آنجا برای انجام یک بازی عازم بوشــهر شوند‌، از آنجایی 
که اتوبوس برای انتقال تیم‌تراکتورسازی نبود سرپرست این 
تیم چند خودروی سواری برای انتقال اعضای تیمش کرایه 
کرده بود. ســواری کرایه‌ای که حامل رضا حسن‌زاده بود، 
در جاده با یک کامیونت برخورد می‌کند و مرحوم حسن‌زاده 
که در صندلی جلو نشسته بود، دچار ضربه مغزی می‌شود. 
البته او ابتدا تنها احســاس درد می‌کند و بقیه راه عسلویه تا 
بوشهر را هم می‌رود. اما در بوشهر ناگهان بیهوش می‌شود‌ 

و در نهایت جان خود را از دست می‌دهد. رضا حسن‌زاده از 
کشف‌های ناصرخان حجازی بود. چند دقیقه برای حجازی 
کافی بود که تشخیص دهد بازیکن قابلی جلوی او ایستاده 
است. رضا حسن‌زاده با تشابه اسمی‌مدافع پیشین استقلال 
و تیم‌ملی راهی سپاهان شد تا در کنار فرهاد کاظمی‌دوران 
طلایی سپاهان را سپری کند. ســپاهان اصفهان در سال 
۱۳۸۲ فاتح دومین دوره لیگ برتر شــد در حالی که در خط 
دفاعی‌اش رضا حسن‌زاده توپ می‌زد. او با سپاهان تجربه 
بازی در باشگاه‌های آسیا را هم کسب کرد و حتی به اردوی 

تیم‌ملی هم دعوت شد.
 

  دختر قهرمان 
ســارا عبدالملکی آن زمان ٢٢ سال سن داشت و پنج 
سالی می‌شد که راگبی بازی می‌کرد و عضو تیم بانوان راگبی 
ســتارگان تهران ‌بود. او همچنین سه سال سابقه پوشیدن 
لباس تیم‌ملی راگبی را هم در کارنامه داشــت. البته در این 
مدت او توانسته بود با حضور در کلاس‌های مختلف مدرک 
مربیگری راگبی خــود را هم دریافت کند و مشــغول طرح 
اســتعدادیابی راگبی بانوان بود که در جریان یک ســانحه 
رانندگی به وضعیتی بغرنج گرفتار شد. طبق خبرهای منتشر 
شده او برای طرح استعدادیابی راگبی به کرمانشاه رفته بود و 
در مسیر بازگشت از این ماموریت، خودروی او در جاده چپ 
می‌کند و دچار عارضه نخاعی می‌شود. سارا اما خود را تقدیم 
غم و غصه نکرد. او به جای ماندن در تخت و فکر کردن به 
گذشته شیرینش، دست را روی زانو گذاشت و برای رسیدن 
به مرز بهبــودی کامل از جای برخاســت.  این دختر جوان 
با وجود معلولیت به وجــود آمده، ورزش را رهــا نکرده و در 
رشته‌های مختلف فعالیت می‌کند. مدتی بود که عضو سابق 
تیم‌ملی راگبی ایران در پرتاب با نیزه فعالیت می‌کرد و حالا 
چند ماهی است که در قایقرانی یک چالش جدید را تجربه 
می‌کند. او درباره وضعیت این روزهای خود می‌گوید:»‌من 
هنوز هم قبول نکرده‌ام که دیگر هیچ وقت نمی‌توانم روی 
پاهایــم راه بروم. هر چه خــدا بخواهــد، رخ می‌دهد. من 
نخواســتم تمام تمرکزم را روی درمان بگــذارم چون در آن 
صورت هیچ کار دیگری نمی‌توانم بکنم. هر فردی هم که 

باشد، با این شکل زندگی افسردگی می‌گیرد.«

  قهرمان همیشه 
بهمن گلبار‌نــژاد از جانبازان جنــگ تحمیلی بود که 
در ســال 1367 چند ماه پیش از صدور قطعنامه 598 که به 
جنگ ایران و عراق خاتمه داد، یک پای خود را در راه ایران 
و اسلام در زمین‌های مرز کشــور جا گذاشت. گلبارنژاد که 
متولد 1347 در آبادان و ساکن شــیراز بود، هرچند نیمی‌از 
یک پای خود را از دست داد، اما عزم خود را برای بالا بردن 
نام ایران و ایرانی از دســت نــداد.؛ او از ســال ۱۳۷۰ وارد 
ورزش جانبــازان و معلولین شــد.وی در آغــاز رو به ورزش 
وزنه‌بــرداری آورد و 13 مدال طلا و یک نقــره جهانی را در 

این رشــته در طول این ســال‌ها نصیب خود کرد. از سال 
۸۵ به رشته دوچرخه‌سواری روی آورد.او در المپیک لندن 
نتوانست صاحب ســکو شــود، چراکه تنها دو ماه بود که از 
بیماری همسرش مطلع شده بود و می‌گفت فکر سرطان او 
اجازه تمرکز کافی را به من نداده است. همه به مدال طلای 
او در المپیک ریو امید داشتند که فاجعه رخ داد. گلبارنژاد در 
مسیر مسابقات دوچرخه سواری در شیب تندی قرار می‌گیرد 
و در پیچ کنترلش را از دست داده و به دیواره برخورد می‌کند. 
بعد از دو دقیقه آمبولانس در محل حاضر می‌شــود و سعی 
می‌کنند به وی کمک کنند اما گلبارنژاد در آمبولانس ایست 
قلبی می‌کند و وقتی به بیمارستان منتقل می‌شود 45 دقیقه 
عملیات احیا روی وی انجام می‌شــود که متاسفانه موفق 
نمی‌شوند و او جانش را از دســت می‌دهد، چقدر تلخ بود از 

دست دادن این قهرمان...  
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نابغه دفاع  
گزارش مراسم تجلیل از شهید حسن باقری

مراسم بزرگداشت شهید حسن باقری با حضور مقامات 
لشکری و کشــوری برگزار شــد. در این مراســم از خانواده 
شهیدان دکتر مجید بقایی،‌ توکل قلاوند، محمدتقی رضوانی 
و مجتبی مومنیــان تقدیر و لوح یادبودی به آنها اهدا شــد. 
همچنین توسط سرلشکر محسن رضایی، سرلشکر باقری، 
رحمانی‌فضلی و مومنی‌شــریف از کتاب‌های »ملاقات در 
فکه«، »روایت زندگی حسن باقری« و »فیلمنامه رود آتش« 
و تمبر یادبود »مراسم نابغه دفاع« و تندیس نمادین شهید 
باقری که قرار اســت تندیس اصلی در بزرگراه شهید باقری 
نصب شود، رونمایی شــد. این رونمایی توسط مادر سردار 
شهید حسن باقری، سردار سرلشــکر پاسدار محمد باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مســلح و سردار سرلشکر محسن 
رضایی فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس انجام گرفت.

  نماد ایمان کامل
در این مراسم سرلشکر محســن رضایی، دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در همایش نابغه دفــاع یادواره 
سردار شهید حسن باقری، با اشــاره به آیه‌ای از قرآن کریم 
که می‌فرماید خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی‌دهد 
مگر آنکه مردم نفوس خود را تغییــر دهند گفت: »در چهل 
سال پیش با رهبری امام خمینی‌)ره( و با تحول عظیمی ‌که 
در نفوس جوانان ما ایجاد شد سرنوشــت کشور و جامعه ما 
تغییر و یک حکومت فاسد شاهنشاهی در منطقه از بین رفت. 
شهید حسن باقری انسانی است که به واسطه انقلاب تغییر 
یافت، پس برای شناخت انقلاب و جنگ باید او را شناخت. 
حسن باقری نمونه مهاجر الی‌الله بود که ارزش‌های اسلامی 

و انقلابی در تمام وجودش ‌نمود پیدا می‌کرد.«
سرلشکر رضایی در ادامه به تفاوت‌های ارزشی نظام 
اســامی و طاغوتی اشــاره کرد: »تبلور این تفاوت ارزشی 
در چهره فرماندهــان دفاع مقدس و عزیزانی چون شــهید 
حسن باقری ‌نمود پیدا می‌کرد، چراکه آنان درجه و مقام را در 
گمنامی، خدمت به مردم و رضایت خدا جست‌وجو می‌کردند 
و توجهی به دنیای فانی نداشتند. باقری را رهبر معظم انقلاب 
که آن زمان نماینده امام در ارتش بود معرفی کردند و قرار شد 
از او برای ایجاد واحد اطلاعات سپاه استفاده کنیم‌. از همان 
جلســه بود که به او گفتم از این به بعد اسم تو حسن باقری 
هست و به کسی نگو غلامحسین افشردی هستی و ایشان 
نیز پذیرفت. به خاطر دارم در آن جلسه اول از ایشان راجع به 
مسائل گوناگون سیاســی و امنیتی و اعتقادی سوال کردم‌ 
و نظرش را در خصوص تمامی ‌جناح‌ها پرســیدم و به‌خاطر 
دارم که ایشــان در برخی موارد به اندازه‌ای مسلط بودند که 
احساس می‌کردم معلوماتش در آن حوزه از من بیشتر است. 
یکی از شخصیت‌هایی که نماد ایمان کامل بود، شهید باقری 

بود. این شهید بزرگوار خالص بود و از نبوغ نظامی بالایی نیز 
برخوردار بود. سردار شهید باقری از فرماندهان مقتدر بود، 
به‌گونه‌ای که من در مراسم چهلم این شهید بزرگوار طوری 
صحبت کردم کــه انگار او فرمانده من اســت و واقعیت هم 
همین بود. این فرماندهان بودند که جنگ را پیش بردند و ما 
در خدمت این عزیزان بودیم. هر گاه که در کشور ما مشکلی 
پیش می‌آید باید بدانیم که ارزش‌های دفاع مقدس در جامعه 

کم‌رنگ شده است.«
سردار »محمدرضا یزدی« فرمانده سپاه تهران بزرگ 
هم در این مراسم گفت: »‌مراسم امشب بزرگداشت شهید 
باقری و بزرگداشت جامعه حقوقدانان برای برقراری عدالت در 
جامعه است. همچنین بزرگداشت جامعه رسانه‌ای برای بیان 
اهمیت پیام‌رسانی و بزرگداشت قلم برای اینکه بحق نوشته 
شود، است. امشب بزرگداشت جوانی است که توانست نابغه 
دفاع شود و امروز جوانان ما می‌توانند به تاسی از ایشان قلل 

رفیع افتخار را فتح کنند و درس ایثار را بیاموزند.«
سردار یزدی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در 
خصوص شهید حسن باقری گفت: »برای اینکه به جوانان 
بفهمانیم چه در دفاع مقدس گذشت و با مظلومیت از کشور و 
مردم دفاع کردیم، باید الگوهای دفاع مقدس را معرفی کنیم. 
جوانان ما اگر الگوهای دفاع مقدس را بشناسند، دشمنان از 
طمع حمله به کشور ناامید خواهند شد. لازم است جوانان ما 

با باقری‌ها، همت‌ها، باکری‌ها و... آشنا شوند.«

  ملاقات در فکه 
در این مراســم از کتاب ملاقات در فکه نوشته سعید 
علامیان رونمایی شــد. کتــاب »ملاقات در فکــه«، « از 
خاطرات دوران کودکی شهید باقری آغاز شده و بعد از آن به 
پیروزی انقلاب و در نهایت به حضور حسن باقری به‌عنوان 
یکی از اصلی‌تریــن و تاثیرگذارتریــن فرماندهان جنگ در 
جبهه‌های جنــگ می‌پردازد. از بخش‌هــای خواندنی این 
کتاب، تلاش نویسنده برای نشان دادن یکی از وجوه کمتر 
شناخته‌شده باقری اســت. او چند ســال به‌عنوان خبرنگار 
فعالیت کرد که حاصل آن، انتشار یادداشت‌ها و گزارش‌های 
متعدد از حوادث مهم انقلاب مانند حمله آمریکا به طبس بود. 
نویسنده به فراخور زمان، تلاش کرده تا در این کتاب بخشی 

از این گزارش‌ها و یادداشت‌ها را ارائه دهد.
علامیان دربــاره چگونگی نــگارش و روش کارش در 
این اثر می‌نویسد: »تابســتان 1386 موسسه شهید حسن 
باقری از نگارنده دعوت کرد تا پژوهــش در زندگی و تدوین 
مجموعه خاطرات حســن باقری را به‌عهده بگیرم. این کار 
تا اوایل ســال 1394 ادامه داشت. سردار فتح‌الله جعفری، 
رئیس موسســه، در ابتدای کار، نــوار مصاحبه‌هایی را که 

در ســال‌های 1362، 1375 و 1383 با خانواده، دوستان، 
همکاران روزنامه و فرماندهان انجام شــده بــود در اختیارم 
گذاشت. در این سال‌ها توفیق داشتم با 45 راوی، که اغلب 
از فرماندهان عالی‌مقام سپاه و ارتش بودند، گفت‌وگو کنم. 
خاطرات حدود همین تعداد مصاحبه هم توسط دستیار طرح، 
سرکار خانم مریم نوری، به انجام رســید. در کتاب حاضر از 
خاطرات شفاهی 65 راوی بهره گرفته شــده است. در بین 
راویان، خاطراتی از شهیدان محمدابراهیم همت، مهدی 
زین‌الدین، شــهید مهدی باکری و شهید حمید معینیان در 
سال 1362، توسط تبلیعات قرارگاه کربلا، گفت‌وگو با شهید 
صیاد شیرازی در سال 1375 و مصاحبه با شهید داود کریمی 
‌در سال 1383، دو ماه پیش از شهادتش، در موسسه شهید 
باقری توسط سردار فتح‌الله جعفری انجام شده است. این 
مصاحبه‌ها، همچنین گفت‌وگوهایی با شهید حسن باقری از 
نوارها پیاده،‌ تنظیم و به‌طور کامل در سه جلد کتاب مجموعه 
خاطرات حســن باقری آمده که بخش‌هایی از آن را در این 
کتاب آورده‌ام.« »روایت زندگی حسن باقری« عنوان کتاب 
دیگری از »ســعید علامیان« اســت که به تفصیل زندگی 
شهید حسن باقری را بر‌اساس منابع و اسناد مختلف و متعدد 
مورد بررسی قرار داده است. در پیش‌گفتار کتاب آمده است: 
»ستاد احیای اندیشه‌های سردار شهید حسن باقری از سال 
1381 همزمان با بیستمین سالگرد شهادت آن بزرگوار کار 
خود را آغاز کرد. هدف از تشکیل این ستاد، تدوین و انتشار 
آثار باقری در طول 28 ماه حضــور او در جبهه‌ها بود. در گام 
نخســت، زمان‌بندی دو ســاله‌ای برای جمع‌آوری این آثار 
تعیین شد و در گام بعدی نیز با استفاده از گزارش‌های دقیق 
و منظم، عکس‌های منحصر به فرد توانسته است به ارزش 

آثار منتشر شده بیفزاید.«
این اثر در هفت فصل به شــرح، فصــل اول: مادر، 
فصل دوم: ســعید صادقی، فصل ســوم و چهارم: محسن 
رضایی، فصل پنجم: شــهید داوود کریمی، فصل ششم: 
علی افشــاری، فصل هفتم:‌ فتح‌الله جعفــری به انضمام 
فصل ضمائم، تنظیم و تدوین شده و در هر فصل به زوایایی 
از زندگی این شــهید پرداخته شده است. در پایان هر فصل 
بخشی به‌عنوان ضمیمه همان بخش در نظر گرفته شده ‌که 

به مستندگونگی کتاب افزوده شده است.
در مراســم »نابغه دفاع« همچنیــن از فیلمنامه فیلم 
سینمایی »رود آتش« که بر‌اســاس زندگی سردار سرلشکر 
شهید حسن باقری توسط دکتر مسعود نقاش‌زاده نوشته شده 
است رونمایی شــد.به‌زودی مراحل پیش‌تولید فیلم »رود 
آتش« به کارگردانی محمدحسین حقیقی محصول مشترک 
سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس و بنیاد سینمایی 

فارابی آغاز خواهد شد.  
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سند گمنامی
روایت شهادت یک طلبه مدافع حرم 

خاطرات سفیر 
خاطرات یک دانشجوی محجبه ایرانی 

جنگ بعدی؛ 
پرسش مهم 
اکونومیست

گریه بعد 
از گرند 
اسلم بیستم 
راجرفدرر

جلد زیبای 
تایم درباره 
تنهایی 
آمریکا

پیشخوان جهانی

تازه‌ترین دفتر شــعر مرتضی امیری اسفندقه با عنوان 
»سیاه‌‌مست سایه تاک« از سوی انتشارات شهرستان ادب 
روانه بازار کتاب شــد. این کتاب شــعر شــامل 100 قصیده 
از امیری اسفندقه اســت که همگی آنها به شخصیت‌های 

فرهنگی کشور تقدیم شده است.
این مجموعه شــعر که مجیــد زارع طارحــی طراحی 
جلد آن را انجام داده است، شــامل دو دفتر با عناوین »چین 
کلاغ« و »سوا شب« است. دفتر قصا‌ید »چین کلاغ« که 
بخش نخســت مجموعه را دربرمی‌گیرد، شامل 44 قصیده 
اســت که پیش از این در سال 1383 منتشــر و عنوان کتاب 
سال جمهوری اسلامی ایران را نیز به دســت آورده بود. این 
مجموعه بیش از دوازده ســال بود که تجدید چاپ نمی‌شد.

دفتر قصا‌ید »سوا شــب« نیز عنوان تازه‌ترین قصا‌ید منتشر 
نشده از مرتضی امیری اسفندقه است که در قالب 56 قطعه 
در این کتاب گردآوری شده است. »سوا شب« نیز همچون 
بسیاری از عناوین کتاب‌های دیگر امیری اسفندقه نامی ‌بومی 
‌و به گویش اسفندقه‌ای کرمانی، به معنای »فردا شب« است.

از جملــه شــخصیت‌های فرهنگی کــه در این کتاب 
قصیده‌ای به آنها تقدیم شده است می‌توان به دکتر محمدرضا 

شفیعی‌کدکنی، زنده‌یاد خسرو شکیبایی، دکتر محمود مهدوی 
دامغانی، دکتر سیدعلی موسوی‌گرمارودی، دکتر بهاءالدین 
خرمشاهی، استاد علی انسانی و استاد مفتون امینی اشاره کرد. 
مراسم رونمایی از کتاب »سیاه‌مست سایه تاک«، تازه‌ترین 
اثر مرتضی امیری اسفندقه با حضور جمعی از اهالی فرهنگ 
از جمله سیدعلی موســوی‌گرمارودی، محمدمهدی سیار، 
علیرضا قزوه، سعید حدادیان، محمدکاظم کاظمی ‌و... در 

فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.
سیدعلی موســوی‌گرمارودی در ابتدای این مراسم، 
امیری اسفندقه را از شاعران دارای طبع روان در دوران حاضر 
دانست و گفت: »تنها چند شاعر در روزگار ما این ویژگی را دارند 

که امیری اسفندقه یکی از این شاعران است.«
قزوه نیز در این مراســم، امیری اســفندقه را »اخوان 
جــوان« نامید و گفــت: »من مرتضــی را سال‌هاســت که 

می‌شناسم. امیدوارم عمرش حالا حالاها به دنیا باشد چون 
جایگزینی نــدارد، چه از منظر شــاعری و چه از نظر ســلوک 
شخصی. مرتضی اگر می‌گوید ‌»قصیده‌واره‌« به دلیل همان 
سلوک شــخصی‌اش اســت که اهل تفاخر نیست. بعضی 
از دوســتان می‌خواهند قصیده بســرایند غزل می‌سرایند یا 
برعکس. مرتضی اما مسلط است چون سایه بزرگانی بر سرش 
بوده است که بلد بوده‌اند، و او هم چیزی به آن دانسته‌هایش 
اضافه کرده اســت. اخوان پررنگ‌ترین شاعری است که بر 
شعر و سلوک مرتضی سایه افکنده است، طوری که می‌توانم 

بگویم او اخوانِ جوان است.«
او با بیان خاطره‌ای از شفیعی‌کدکنی که گفته بود قصاید 
امیری اسفندقه کم از قصاید بهار ندارد، گفت: »‌اشعار امیری 
اسفندقه دارای جامعیت اســت. او همچنین سلوک ویژه‌ای 
دارد که در اشعارش خود را نشان می‌دهد. تمامی ‌این موارد 
سبب می‌شود تا سروده‌های امیری اسفندقه در مقایسه با دیگر 

شاعران متمایز باشد.«
در پایان آیین رونمایی، مرتضی امیری اسفندقه، با اشاره 
به تشبیه شعر او به اخوان گفت: »هیچ‌کس نمی‌تواند جای 
اخوان را بگیرد، اشــعار اخوان مافوق تصور و طاقت بشری 
است. این شعرها را ما تا قرن‌ها خواهیم خواند و حیرت خواهیم 
کرد. شــعر اخوان چراغ راه ما بوده است، ما هر جا خواستیم 
فریب بخوریم فریاد زده اســت و به نســل ایران هشدار داده 
است: »فریبت می‌دهد این سرخی بعد از سحرگه نیست...«

قصاید مرتضی
از آخرین کتاب امیری اسفندقه رونمایی ‌شد

کتاب »خاطرات سفیر« خاطرات خانم نیلوفر شادمهری و شامل بیان چالش‌هایی است 
که یک بانوی مسلمان به‌عنوان دانشــجوی ممتاز ایرانی در فرانسه با آن مواجه شده است. 
او شد سفیر ایران، یا بهتر بگوییم سفیر اسلام در قلب ‌کشور فرانسه. بانویی محجبه و‌ شاید 
کمی متفاوت از همســالان و همکلاســی‌های خود که برای تکمیل تحصیلاتش در رشته 
طراحی صنعتی، برای مدتی ایران را به مقصد فرانسه ترک می‌کند و این‌گونه خاطرات سفیر 
آغاز می‌شود. کتاب »خاطرات سفیر« به روایت خانم نیلوفر شادمهری با نگارشی صمیمی‌ و 
ساده، خواننده را به خوابگاهی در پاریس می‌برد و او را با رویدادها، تجربه‌ها و خاطراتش شریک 
می‌کند. خاطرات دختر مسلمانی که در کشور فرانسه، هرچند برای ادامه تحصیل در مقطع 
دکتر‌ا حضور دارد، اما سفیری شده است برای دفاع از حقیقت اسلام. مواجهه او با آدم‌های 
مختلف و اتفاقات متفاوت این خاطــرات را جذاب‌تر می‌کند‌؛ از قبول‌نشــدنش در بهترین 
دانشگاه فرانسه تنها به دلیل حجابش و دست‌ندادن با سرشناس‌ترین اساتید مرد تا برگزاری 
دعای عهد در اتاق خوابــگاه و خواندن دعای کمیل برای »یک ســلیم‌النفس«. خاطرات 
منتشر‌شده در این کتاب، ابتدا در وبلاگی به نام »سفیر ایران« توسط نویسنده نوشته شده و 
سپس به‌مرور بر آن خاطرات افزوده شده است. شادمهری در مصاحبه‌ای گفته است: »آن 
زمانی‌که من شروع به مکتوب‌کردن این خاطرات کردم تعدادی از دانشجویان را می‌دیدم که 
همان اتفاقاتی که برای من پیش ‌آمده برای بعضی از اینها نیز افتاده بود. اینها در برخورد با این 
اتفاقات واکنش‌های خوبی بروز نداده بودند. زیرا در آنجا با پوشش و حجاب خانم‌ها برخورد 
خوبی ندارند ازاین‌رو تصمیم گرفتم خاطراتم را که بخشی از آن مربوط به برخورد با این‌گونه 

رفتارها بود، مکتوب کنم تا از این طریق آموزشی نیز داده باشم.«

کتاب »سند گمنامی« زندگی و خاطرات طلبه شهید مدافع حرم احمد مکیان که توسط 
گروه تحقیقاتی احیا و گروه فرهنگی فاطمه‌الزهرا)س( تدوین شده، توسط دفتر نشر معارف 
منتشر شده است. این کتاب، در شــش فصل، خاطرات اعضای خانواده، خویشاوندان، 
دوســتان و همرزمان از زندگی و فعالیت‌های این شــهید در دور‌ه‌های کودکی و نوجوانی، 
جوانی، سوریه، ازدواج و شهادت می‌آید و کتاب با تصاویر دوره‌های مختلف زندگی شهید 
به پایان می‌رســد. احمد مکیان در نیمه آبان‌ ســال 1373 در خانواده‌ای مذهبی در استان 
خوزستان متولد شــد. پدر او از روحانیان و مبلغان فعال در منطقه بود. احمد در نوجوانی به 
حفظ قرآن و شرکت در فعالیت‌های فرهنگی موفق شد. حضور او در فعالیت‌های فرهنگی و 
همنشینی با طلاب و روحانیون او را به حضور در حوز‌ه علمیه علاقه‌مند کرد. پس از مشورت 
با دوستان و آشنایان وارد حوز‌ه علمیه شد. یک سال در شهر سربندر و مدتی در حوز‌ه علمیه 
قم به تحصیل مشغول شد. با شروع جنایات داعش در منطقه برای حضور در سوریه و جهاد 
در راه خدا احساس وظیفه کرد. با کمک یکی از دوستان و حضور در تیپ فاطمیون با هویتی 
افغانی وارد صحنه نبرد شد و نامش را در زمر‌ه مدافعان حریم اهل‌بیت)ع( ثبت کرد. پس از 
چند مرحله حضور در جبهه‌های نبرد، احمد با مشورت خانواده تصمیم گرفت ازدواج کند. 
آشنایان فکر می‌کردند ازدواج مانعی برای حضور او در منطقه می‌شود، ولی ضمن علاقه‌ای 
که به خانواده و همسرش داشت، مدت کوتاهی پس از ازدواج مجددا عازم میدان‌های نبرد 
شد. احمد سرانجام در تاریخ 17خرداد1395 و در بیست‌‌و‌‌یک‌‌سالگی به آرزوی دیرینه‌اش 
رسید و همنشین رفقای شهیدش شد. پیکر این شــهید عزیز پس از تشییع در آبادان و قم، 

طبق وصیتش در آرامگاه بهشت ‌معصومه قم، قطعه 31 آرام گرفت.
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چه انگیزه‌هایی باعث شد بانک‌انصار به طراحی 
این‌ مدل از واگذاری تسهیلات به مصرف‌کنندگان 

مبادرت ورزد؟ 
 یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشــور، 
فقــدان الگوهــای تولیدومصرف مناســب بــرای جامعه 
ایرانی است که از یک‌ســو بتواند مردم را به سمت مصرف 
‌بهینه کالاهای موردنیاز داخلی هدایــت و‌ ترغیب کند و از 
سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی را به ارتقای سازوکارهای 
تولید خود در ســطح اســتانداردهای بین‌المللی از طریق 
اســتحکام زیرســاخت‌های تولیــدی ‌ترغیب ســازد. این 
چالش طــی ســال‌های گذشــته بــه مهم‌تریــن دغدغه 
مقام‌معظم‌رهبری)مدظله‌العالــی( تبدیــل شــده اســت 
به‌گونه‌ای که با طــرح موضــوع اقتصادمقاومتی و ابلاغ 
سیاســت‌های کلان آن، از همه نهادها و ســازمان‌های 
اقتصادی و بازرگانی و قوای مقننه و اجرایی خواسته‌اند در 
راستای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی تلاش مستمر کنند. 
علاوه بر این، سیاست‌های حاکم بر واگذاری تسهیلات 
کلان به شرکت‌های بزرگ در شبکه بانکی به‌گونه‌ای بوده 
است که بیش از 40 درصد منابع بانکی کشور به شکل راکد 
و مطالبات‌ معوق به یک معضل اساســی بازارپول کشــور 
درآید. بانک‌انصار براساس مطالعات صورت‌گرفته نسبت 
به شــرایط اقتصادی کشــور تصمیم گرفت به جای ادامه 
سیاســت منتهی به افزایش انجماد منابع مالی، از ســمت 
تقاضای اقتصاد حمایت کرده و مردم را به خرید کالاهای 
ایرانی تشویق کند و حمایت خود از سمت عرضه را به شکل 

غیرمستقیم انجام دهد.
آیا طرح حاتم برای بانک‌انصار جنبه ســودآوری 

هم دارد؟
 بانــک انصــار نــرخ 15درصــد را به تســهیلات 
حاتم‌کارت انصار با بــازه زمانی ‌36ماهــه تخصیص داده 
است. که براین اساس، نرخ تسهیلات بانک در این طرح 3 
درصد کمتر از سود تسهیلات اعلامی ‌بانک مرکزی است. 

اگر این طرح درست اجرا شــود، یکی از راه‌ها و طرح‌های 
موفقی است که برای همه طرف‌های قرارداد، سودآوری 
دارد. از آنجایی که زیرساخت‌های اجرایی و فناورانه طرح، 
سیســتم‌ها و زیرسیســتم‌ها آماده اســت و مدیریت بهینه 
هزینه‌ها در بانک انصار درحال پیاده‌سازی است، اجرای آن 
مقرون به صرفه است. از برکت‌های این طرح این است که 
همه اجزای بانک در حوزه فناوری، تسهیلات و بخش‌های 

دیگر خود را ارتقا‌ داده‌اند.
آیا اجرای این طرح مانع پشتیبانی مستقیم بانک 

انصار از تولیدکنندگان نیست؟
 برخــاف این دیــدگاه، ایــن حمایــت منطقی‌تر 
و واقعی‌تــر از واگذاری تســهیلات و وام‌هــای کلان به 

شرکت‌های بزرگ اســت که به علت ســنگینی نرخ سود و 
رکود تورمی‌ حاکم بر اقتصاد، سرنوشتی جز سنگین‌شدن 
بدهی و ورشکستگی شــرکت‌ها و افزایش مطالبات معوق 
برای بانک‌ها ندارد. در شرایط کنونی، تولیدکنندگان داخلی 
مســئولیت بســیار بزرگی را برعهده دارند و بانک انصار به 
منظور جبران زحمات آنان، با ایجاد ‌حاتم‌کارت، به صورت 
غیرمســتقیم، زمینه خرید کالاهایشــان را فراهم کرده‌ تا 
پول و اعتبار موردنیازشــان بدون واســطه، به دست ‌آنان 
برسد. این درحالی اســت که این بانک در راستای اجرای 
طرح حاتم، به‌دنبال سود و سهم یکســویه نبوده است. با 
اجرای این طرح، احیای فرآیندهای تولید در کارخانه‌ها و 
مراکز تولیدی میسر شده و این خود، رونق‌بخشی به تولید 
داخلی قلمداد می‌شود. البته همه ما می‌دانیم که حمایت 
از تولید داخلی نیازمند عزم ملی بوده و استمرار آن می‌تواند 
باعث رونق اقتصادی کشور شود تا همه طرف‌های تولید و 

مصرف اقتصاد، در درازمدت از آن بهره‌مند شوند.
مزایــای دیگر طرح حاتــم برای اقتصاد کشــور 

چیست؟
 اگر همه بانک‌ها به تأســی از بانک‌انصار درصدد 
حمایــت از تولیــد داخلــی و ملی بــا ســرمایه‌های ایرانی 
برآیند، می‌توانیــم از همــه ظرفیت‌های صنعتی کشــور 
برای تحقق اقتصادمقاومتی استفاده کنیم. پیرو فرمایش 
مقام‌معظم‌رهبری‌)مدظله‌العالی( در بسیج همگانی برای 
تلاش مضاعف نســبت به پویایی اقتصاد ملی و حمایت از 
تولید ملی، این بانک طرح‌های متعددی را به مرحله اجرا 
رســاند. در گام‌های نخســت، واگذاری وام و تسهیلات 
کلان به شرکت‌های بزرگ در دستورکار قرار گرفت و سپس 
شرکت‌های کوچک ومتوسط هم تحت پوشش تسهیلاتی 
بانک قرار گرفتند. بانک انصار در گام‌های بعدی و به جهت 
تکمیل زنجیره ارزش خود فروش تولیدات و ایجاد نقدینگی 
برای تولیدکنندگان، با افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان 
واقعی، نقش خود را در قبال پویایی اقتصاد ملی به‌عنوان 
یک دغدغه مبنایــی مقام‌معظم‌رهبری)دامت‌افاضاته(، 
ایفا کرده اســت. مزیت دیگــر این طرح فرهنگ‌ســازی 
برای مصرف کالاهای داخلی اســت. براساس این طرح 
مردم بــه مصرف کالاهــای ایرانی، مشــروط بــه رعایت 
اســتانداردهای بین‌المللــی، عــادت می‌کنند. از ســوی 
دیگر، بــا همه طرف‌هــای قــرارداد خود شــرط کرده‌ایم 
که اســتانداردهای بین‌المللی را رعایت کننــد. این طرح 
تولیدکنندگان را به رعایت قواعد رقابتی، مشتری‌مداری و 
رضایتمندی مشتریان تشــویق می‌کند. یک مزیت دیگر 
حاتم‌کارت انصار، این است که جنبه اشتغال‌زایی هم دارد 
و بانک انصار همواره در تعامل خود با شرکت‌های تولیدی 

و در عقد قرارداد با آنها بر این امر تاکید می‌کند.  
آیا برای افزایش ســقف تســهیلات این طرح، 

اقدامی ‌صورت گرفته است؟ 
 حاتم‌کارت‌انصار یک طرح دائمی ‌است که اجرای 
آن از سال 1395 آغاز شده است. ما به منظور ساماندهی و 
همچنین تأمین زیرساخت‌های پرداخت تسهیلات، یک 
روند منطقــی را تعریف کرده‌ایم. در گام نخســت اعطای 
تسهیلات به مبلغ 100 میلیون ریال با اقساط ‌30ماهه و نرخ 
ســود 15 درصد در قالب عقد مرابحه برای تهیه جهیزیه به 
هریک از مزدوجین سال 1395 بود. پس از آن، همان‌طور 
که وعده داده بودیم، این طــرح با تخصیص بودجه لازم، 
ارتقای زیرساخت‌های فناوری، حمایت مسئولان محترم 
بانک مرکزی و مشارکت مردم بزرگوار به سایر اقشار جامعه 
نیز تسری پیدا کرد. مبلغ تسهیلات در ادامه به 150میلیون 
ریال و اقساط ‌36ماهه افزایش یافته است. بدیهی است که 
براساس شرایط و امکانات و ‌ان شاءالله یاری خداوند منان، 
ابعاد این طرح قابل گسترش و سقف تسهیلات نیز همچنان 

قابل افزایش است.  

مدیرعامل بانک‌انصار:

حاتم‌کارت ‌انصار، طرحی دائمی‌ در راستای 
تحقق اهداف اقتصادمقاومتی است

حدود دو سال از اجرای »طرح‌حاتم« که عنوان 
آن به شکلی هوشمندانه از ترکیب حروف اول »حمایت 
‌از تولید ملی« گرفته شــده اســت، می‌گذرد و حدود 
3هزار میلیاردتومان از منابع بانک انصار در دو مرحله 
به اجــرای آن اختصــاص یافته اســت. اجــرای این 
طرح، اقدامــات موثر بانک‌انصار در راســتای تحقق 
اهداف اقتصادمقاومتی را برجســته‌تر کرده اســت. 
در نخســتین گام این طرح، تمهیداتی فراهم شــد 
تــا تازه‌عروســان و تازه‌دامادهــا تســهیلاتی با نرخ 
15درصد، دریافت کننــد و آن را صرف تهیه جهیزیه 
از کالاهای ســاخت داخــل نمایند. پس از اســتقبال 
مزدوجین جوان از این طرح، مسئولان بانک تشویق 
شدند با تأمین اعتبار لازم، آن را به کل جامعه توسعه 
دهند تا این طرح، جلوه‌ای ملی بــه خود بگیرد و یکی 
از طرح‌های کلان کشــور در راســتای تحقق اهداف 
اقتصادمقاومتی به مرحله اجرا درآید. برای آشنایی با 
دستاوردهای این طرح و آگاهی از چگونگی طراحی و 
اجرای این طرح، دکتر آیت‌الله ابراهیمی، ‌مدیرعامل 

بانک‌انصار به سوالات پاسخ داده‌اند.
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بانک‌انصار در بیانیه‌ای با گرامیداشــت ســی‌ونهمین ســالگرد پیروزی غرورآفرین 
انقلاب‌اســامی با تاکید بر ضرورت تداوم مقابله تمام‌عیار با توطئه‌های استکبارجهانی 
و رژیم‌صهیونیســتی و ایــادی داخلی آنــان، التــزام عملی به ولایــت فقیــه و پیروی از 
رهبــر حکیــم و فرزانــه انقلاب‌اســامی به‌عنــوان ســفینة‌النجاة این انقــاب، وحدت 
نیروهــای آن و توجــه ویژه بــه انتظــارات و خواســته‌های بحق مــردم را ضامــن بقای 
انقــاب و پیش‌روندگــی ملــت ایــران دانســت. بــه گــزارش اداره‌کل روابط‌عمومی و 
تبلیغــات، بانک‌انصــار، در ابتــدای بیانیــه خود که به مناســبت ســی‌ونهمین ســالگرد 
پیروزی ‌انقلاب شــکوهمند ‌اســامی صادر شــده، آورده است: »ســی‌ونهمین سالگرد 
‌فجــر انقلاب‌‌اســامی را که بــا زعامت اســوه بــزرگ پرهیزگاری، تجســم شــجاعت و 
پیشــوای عمل به تکالیف الهی در دوران معاصــر، حضرت‌امام‌خمینــی)ره( به پیروزی 
رســید و پی‌ریــزی تمدنی نویــن - مبتنــی بــر ولایــت و امامــت - را در عصــر بی‌ایمانی 
میســر ســاخت، درحالی جشــن می‌گیریم کــه انقلاب اســامی بــار دیگر بــا بصیرت‌ 
امام‌خامنه‌ای‌)حفظه‌الله‌تعالــی( و هوشــمندی امت همیشــه بیدار بر توطئــه‌ای با ابعاد 
جهانی غلبه کرد و با حضور حماســی میلیون‌ها نفر مدافع پرشــور، همچنان با صلابت به 
راه خود ادامه می‌دهد«. این بیانیه با اشــاره به موفقیت‌های عظیم انقلاب اســامی در 
 تغییر معادلات متعارف جهانی و گسترش شگفت‌آور گفتمان‌امام‌خمینی)ره(، مقاومت‌و 
اســتکبار ســتیزی در جهانِ ‌تحت‌ســلطه آمریکا وقدرت‌های اســتکباری آورده اســت: 
»پیــروزی ‌‌انقــاب ‌اســامی کــه درکلام هوشــمندانه امام‌راحلمــان)ره( »انفجار نور 
بود«، تجلی شــکوه قیام‌هــای عدالتخواهانه تاریخ از عاشــورای ‌حســینی تا 15 خرداد 
1342 بود و جامعه بشــری را به سمت‌وســویی ســوق داد که یکی پس از دیگری به قیام 
علیــه اســتکبار و صهیونیســم جهانی بشــتابند و حماســه‌های نابودی صدام، شکســت 
متجاسرین داعشــی و متجاوزان به حرم حضرت زینب‌کبری)ســام‌الله‌علیها(، صلابت 
مقاومت حزب‌الله و شــیعیان لبنان، ایســتادگی مجاهــدان انصارالله یمــن و قیام مردم 
 شریف بحرین و شــکل‌گیری جبهه مقاومت اســامی در منطقه راهبردی غرب آسیا را به

 ارمغان آورد‌.«

در این پیام تصریح شــده است: »انقلاب ‌شــکوهمند اســامی ایران، نه‌تنها در 
عرصه دفــاع و روابط ‌بین‌الملــل تاثیرگذار و برای بســیاری از مظلومان و حق‌پرســتان 
الهام‌بخش اســت، بلکــه موفقیت‌های ملــت فرهیخته ایران اســامی در عرصه‌های 
علمی‌و‌فنــاوری را به‌دنبال داشــته اســت، به‌گونه‌ای که نظام ســلطه و اســتکبار را بر 
آن داشــته تا با رویای باطل خود انســداد راه پیشــرفت ایــران اســامی را دنبال کند، 
غافل از آنکه جوانان مــا به بنیادی‌تریــن مبانی علوم معاصر دســت یافته و آن را برای 
ســعادت دنیوی و اخروی همــه جهانیان بــه کار خواهندگرفت.«در بخــش دیگری از 
این بیانیه آمده اســت: »بی‌تردید، جشن گرامیداشت ایام‌الله خجســته و فرخنده فجر 
انقلاب‌اســامی، در طلیعــه چهلمیــن بهار عــزت و آزادی فرصتی برای پاســداری از 
حوزه‌های معنوی و دستاورد بزرگ آن یعنی شــهادت در راه حاکمیت اندیشه‌های الهی 
اســت و اقتضا می‌کند در این فرصت، پیام‌رســان خون شــهدای گرانقــدر و عزیزمان 
باشیم که با مجاهدت‌های وصف ناپذیرشان درخت تناور این انقلاب را آبیاری و میراث 
باشــکوه ایثارگری را به حماســه‌آفرینان مدافع حرم هدیــه کردند تا بــه جهانیان اثبات 

کنند ایران اســامی هرگز از ایثارگران مدافع ارزش‌های الهی، خالی نخواهد بود.«
در پایــان ایــن بیانیه بــا تبریــک ایام‌اللــه فجــر انقلاب‌اســامی به آحــاد ملت 
شــریف، رشــید، انقلابی و ولایتمدار ایران و به‌ویــژه رهبر فرزانه انقلاب اســامی که 
بــا هدایت‌هــای هوشمندانه‌شــان بیش‌از‌پیــش بر عظمت و شــکوه انقلاب‌اســامی 
افزوده‌اند، بر لزوم تکریم و تعظیم حضرت امام‌خامنه‌ای)مدظله‌العالی(، مقام شــامخ 
شهیدان انقلاب‌اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم تاکید شده است: »بانک انصار 
به‌عنوان بنگاهی متعهد به دفاع از ارزش‌های انقلاب اســامی و در مقام بانک ارزشی 
در حوزه بانکداری، بار دیگر بر ایفای نقش موثر و هوشــمندانه شــبکه بانکی کشور در 
عرصــه اقتصادمقاومتی تاکید داشــته و در ســالگرد پیروزی انقلاب اســامی به ملت 
ایران اطمینان می‌دهد که همچون گذشــته منظومه فکری امام و رهبری را نقشــه راه 
خود در این مسیر مبارک دانســته و در نیل به بانک ‌تراز انقلاب‌اســامی و بانک مقاوم 

در عرصه اقتصادمقاومتی، از هیچ تلاشــی فروگذار نخواهد بود.«  

مدیرعامل شــرکت ســرمایه‌گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( در بازدید از چهاردهمین نمایشگاه نمایشگاه نفت و 
انرژی کیش با تبیین برنامه گسترده مدیریت جدید شستا در 
راه بالندگی و ارتقای حقوق ذی‌نفعان گفت: »چابک‌سازی 
و واگذاری شماری از شــرکت‌ها، جوان‌گرایی و شفافیت، 

سودآوری و پاسخگویی ازجمله اولویت‌های شستا است.«
به گزارش ایلنا، مرتضی لطفی ضمن بازدید از نمایشگاه 
بین‌المللی نفت و انرژی کیش با حضور در غرفه شرکت نفت 
ایرانول، یکی از شرکت‌های تابعه شستا در نشستی خبری به 

سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
لطفی ضمن تشکر از عملکرد شرکت‌های موفق شستا 
ازجمله ایرانول، افزود: خوشبختانه ایرانول در زمینه فروش 
روغن‌موتور و سوددهی در کنار سایر تولیدکنندگان روغن در 

‌9ماهه امسال توانسته رشد خوبی را داشته باشد.«
وی با بیان اینکه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( با همراهی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تحت پوشش 
پروژه‌هــای مهمی ‌را در دســت افتتــاح دارد، تصریح کرد: 
»ان‌شــاءالله این طرح‌ها در ایام دهه مبارک فجر با حضور 
ریاســت جمهور و وزیر محترم تعاون و کار و رفاه اجتماعی 

افتتاح خواهد شد.«                                       
مدیرعامل شــرکت ســرمایه‌گذاری تامین اجتماعی 
)شســتا( همچنین اعلام کرد: »با مشارکت سازمان تامین 
اجتماعی در مرحله نخست، ۱۶۷ شرکت و بنگاه اقتصادی 
کوچک شستا، شناســایی و در قالب بورس کالا و فرا‌بورس 

به بخش خصوصی عرضه می‌شود.« مرتضی لطفی گفت: 
»از ابتدای سال موضوع جمع‌آوری شرکت‌های کوچک که 
در برنامه اســتراتژی ‌۵ســاله ما قرار ندارند‌ یا به دلایلی زیان 
می‌دهند را می‌خواهیــم ســاماندهی و در بازارهای داخلی 

عرضه کنیم.«
وی تصریــح کرد: »اســتنباط ما این اســت‌ با بخش 
خصوصی نباید رقابت داشــته باشــیم و یکــی از اهداف ما 
رقابت‌نکردن در عرصه بنگاه‌داری با بخش خصوصی است.« 
لطفی با تاکید بر اینکه این برون‌سپاری به منزله این نیست 
که از مجموعه سهامداری خارج شــویم، تصریح کرد: »با 
برون‌سپاری بخشی از شرکت‌هایی که شستا خریداری کرده 
و بخشی را که دولت به مجموعه شستا واگذار کرده به‌دنبال 
اصلاح ساختار بنگاه‌داری یا سرمایه‌ای هستیم.« مدیرعامل 
شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی )شستا( گفت: »بر 
این اساس برای واگذاری ۲۰ شرکت با خریداران وارد مذاکره 
مستقیم شدیم و ۸ شرکت تفاهم با خریداران انجام شده است 
و با اجرای شــرایط مزایده در هفته جاری نحوه واگذاری ۲۷ 

شرکت از طریق جراید اعلام می‌شود.«
لطفــی در ادامه اظهــار کرد: »پیش‌بینی می‌شــود، 
امسال ۱۶ هزار میلیارد ریال در این راستا فروش داشته باشیم 
و تا الان حدود هشت هزار میلیارد ریال آن محقق شده است 
و تا پایان سال این رقم را با در ارتباط با فروش بنگاه‌ها به ۲۶ 

هزار میلیارد ریال برسانیم.«
مدیرعامل شــرکت ســرمایه‌گذاری تامین اجتماعی 

)شستا( درباره عملکرد شستا نیز گفت: »ما اولین مجموعه 
در کشور هستیم که نظام هوش تجاری را به منظور شفافیت 
و اطلاعات ذی‌نفع‌ها آغاز کردیم و در ارزیابی ‌۹ماهه، شستا 
رشد ۴۵ تا ۵۰ درصدی را نسبت به ‌۹ماهه گذشته هم از نظر 

کمی و هم کیفی در بخش درآمد داشته است.«
وی اظهار کرد: »اگر قرار باشــد در عرصه بین‌المللی 
با واحدهای بزرگ ارتباط داشــته باشــیم بایــد همه صنایع 
پتروشــیمی ‌تحت نظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را 
ادغام کنیم که هم در راستای تولید و هم در مسیر صادرات 
هم‌افزایی ایجاد می‌کند و از طرفی فرصت رقابت را در عرصه 

بین‌المللی فراهم می‌کند.« 
در ادامه این سفر مدیرعامل شستا در دیدار با معاونت 
اقتصــادی و معــاون عمرانی ســازمان منطقــه آزاد کیش 
در‌خصوص برنامه‌هــای مشــترک در حــوزه فعالیت‌های 

اقتصادی مذاکره کرد.
در این دیدار مقرر شد در نخستین فرصت به‌دست‌آمده، 
پس از فراهم‌شدن تشــریفات قانونی محصولات تولیدی 

شستا در بورس کالای کیش عرضه شود.  

بیانیه بانک‌انصار به مناسبت دهه‌مبارک ‌‌فجر انقلاب ‌اسلامی

 مدیرعامل شستا اعلام کرد‌

»واگذاری برخی از شرکت‌ها« و 
»شفافیت« در اولویت کاری شستا 

زار
با
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روابط عمومــی بانــک دی در طرح ارزیابــی روابط 
عمومی‌های برتر بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان‌های 
تابعه، موفق به کسب عنوان روابط عمومی برتر در بخش 

»‌نظرسنجی‌‌« شد.
به گــزارش اداره روابط‌‌عمومی و تبلیغات بانک دی، 
در این طرح که به منظــور ارزیابی روابط عمومی‌های برتر 
بنیاد شهید و امور ایثارگران سراســر کشور و سازمان‌های 
تابعه برگزار شد، بانک دی در بخش »نظرسنجی« به‌عنوان 
روابط عمومــی برتــر انتخاب شــد و جمشــید قزوینیان، 
مدیر روابــط عمومی بانک دی از ســوی حجت‌الاســام 
و المســلمین شــهیدی – نماینــده ولــی فقیــه، معــاون 
رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران – مورد 

تقدیر قرار گرفت.

مدیرعامل بانک دی فروش املاک مازاد با هدف افزایش بازدهی نظام بانکی و افزایش 
توان اعتباردهی بانک‌ها را در چارچوب سیاســت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک 

مرکزی اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی محمدرضا قربانــی با بیان اینکه دارایی‌های مازاد که 
اکثرا به صورت غیرمولد هستند و هزینه زیادی بر نظام بانکی تحمیل کرده است، افزود: »این 
دارایی‌های مازاد بخشــی از منابع بانک‌ها را که می‌تواند در راستای حمایت از تولید داخلی به 
صنایع تولیدی اختصاص یابد منجمد کرده که با فروش این بخش از دارایی‌ها و آزاد‌‌شدن منابع 
بلوکه‌شــده این امر تحقق خواهد یافت.« مدیرعامل بانک دی با بیان اینکه دارایی‌های مازاد 
بانک‌ها یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی است که بانک‌ها را از کارکرد اصلی خود باز‌می‌دارد، 
گفت: »در ســال‌های گذشــته، بانک‌ها با حجم زیادی انباشت ســرمایه در بخش املاک و 
مستغلات روبه‌رو شده‌اند و بخش زیادی از دارایی‌هایشان به اموال غیرمنقول تبدیل شده که این 

موضوع مشکلات زیادی را برای نظام بانکی ایجاد کرده و باعث شده منابع بانک‌ها در این بخش 
قفل شود.« قربانی همچنین وصول مطالبات و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانک دی را از 
دیگر اقدامات این بانک در جهت تقویت توان مالی بانک عنوان کرد و گفت: »با تشکیل کمیته 
ویژه وصول مطالبات و پیگیری تعیین تکلیف پرونده‌های غیرجاری و اجرای طرح بخشودگی 
جرایم تاخیر تسهیلات به صورت جدی در صورت تسویه اصل و سود آن به‌دنبال بازگشت منابع 

بانک به چرخه اقتصاد هستیم.«  

بر اساس این گزارش در آ‌یین افتتاحیه این همایش 
حجت‌الاســام و المسلمین شــهیدی با تاکید بر اهمیت 
فعالیت روابط عمومی‌های مرتبط با حوزه ایثارگران گفت: 
»روش و نوع فعالیت روابط عمومی‌ها و رســانه‌ها در حوزه 
ایثار و شهادت در آرامش جامعه ایثارگری نقش والایی دارد 
و روابط عمومی خلاق با روش‌های نوین و ابتکاری بسیاری 
از مســائل را برای ایثارگران تبیین و آرامش را به ایثارگران 

منتقل خواهد کرد.«
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین با اشاره به 
لزوم تدوین سند جامع فعالیت روابط عمومی‌های بنیاد در 
سراسر کشــور گفت: »امانتداری، شفافیت و ایفای نقش 
آگاه‌سازی در اعتماد‌بخشی به ایثارگران موثر است و روابط 
عمومی‌های بنیاد در سراســر کشــور زبان گویای جامعه 

ایثارگری و بنیاد هستند.«
شــایان ذکر اســت در این طرح که با هدف ارزیابی 
علمی‌-‌تخصصــی عملکرد روابــط عمومی هــا در ابعاد و 
زمینه‌های مختلف، معرفی و تقدیــر از کارکنان و مدیران 
برتر و موفق جهت الگوسازی برای سایر روابط عمومی‌ها، 
زمینه‌‌ســازی مســاعد جهت تبادل نظر و انتقال تجربیات 
روابــط عمومی‌هــای برتــر و معرفــی آثــار شــاخص در 
حوزه‌های مختلف روابــط عمومی‌ها انجام شــد، 1253 
اثر توســط هیــات داوران مــورد ارزیابی قــرار گرفت که 
بر‌اســاس رای هیات داوران، روابط عمومی بانک دی به 
دلیل اهتمــام در انجام نظرســنجی‌های مبتنی بر ضوابط 
 دقیق علمــی ‌به‌عنوان روابــط عمومی برتــر در این زمینه

 معرفی شد.  

‌درخشش روابط عمومی بانک دی در طرح ارزیابی
 روابط عمومی‌های برتر بنیاد شهید و امور ایثارگران

مدیرعامل بانک دی: 

دارایی‌های مازاد بانک‌ها 
یکی از چالش‌های مهم 
نظام بانکی است

بازار
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